





بانک جامع نامها و اسامی دختران و پسران ایرانی 


سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان,1390 

عنوان و نام پدیداور:بانک جامع نامها و اسامی دختران و پسران ایرانی/ 
واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. 

گرد اوری مطالب از سایت سازمان ثبت احوال کشور به نشانی 
:۲ ۵۵ ۱۲0://۷۷۷۷۷ صورت گرفته است. 

مشخصات نشر دیجیتالی: اصفهان: مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
۱۲۵ 

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه و کتاب 

موضوع:نامها واسامی 


دانستنیها 


سخنان 


1- اولین هدیه وعطای هریک از شما به فرزندتان , نام نیکو و اسم خوب و 
زبیایی است که به او اختصاص می دهید حضرت 

محمد(ص) . ۱ 

2- حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک و زیبا براونهند ودربلوغ او را 
همسری دهد وبه او نوشتن بیاموزد. 

(نح الفضاجه جلداول ض 294) 


کلمه در زبان عربی سه نوع است: اسم, فعل و حرف. 

اسم با نکره است ( که بر شخصی با شی ء خاصی دلالت نمی کند) با معرفه 
است (که بر شخص يا شی ء خاصی دلالت می‌کند.) 

خود اسم معرفه نیز سه نوع است: لقب, کنیه و اسم . 

کنیه: اسمی است که با «اب» يا «ام» شروع بشود. مانند ابوالحسن و ام 
کلنوم. 

کنیه مخصوص زبان عربی و اعراب است. اعراب برای ابراز احترام, از 
ذکر نام اشخاص پرهیز می‌کنند و در عوض, کنیه به کار می برند. به این 
ترتیب که به شخصی که نام فرزندش قاسم است, ابوالقاسم و به زنی که 
نام دخترش مریم است, ام مریم گفته می شود. 

لقب: اسمی است که معمولا صفت است و دلالت بر مدح يا ذَمْ صاحب 
لقب دارد. مانند امیرالمومنین يا صادق یا هادی. 

اسم: اسمی که لقب و کنیه نباشد؛ مانند علی, حسن ,زید و. . 

منایع: 

ربیع الابرار زمخشری - فوائد الالحجتیه, جح 1, ص 160. 


تخاب تام نیک برای کندگان 


در فرهنگ دین اسلام حقوق و وظائف متقابلی میان پدر و فرزند وجود 
دارد. هر یک از پدر و فرزند موظفند به وظائف و حقوقی که بر عهده دارند 
به بهترین وجه کنند. 

از سخنان معصومین علیهم السلام به این حقوق و وظائف اشاره شده 
است. یکی از روایات در این فرضیه گفتار نورانی حضرت امیرالمو‌منین 
علیه السلام در نهج البلاغه است که می فرماید: 

(آن الولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا فحق الوالد علی الوالد 
ان یعطیعه فی کل شی الا فی معصیته الله سبحانه و حق الوالد علی الوالد 
ان یحسن اشمه و یحسن ادبه و یعلمه القران)؛ (بدرستی که فرزند بر پدر 
حقی دارد و پدر نیز بر فرزند حقی دارد. حق پدر بر فرزند این است که در 
همه چیز جز در معصیت خدا او را اطاعت کند و حق فرزند بر پدر انکه 
بزای اه نام. تبی. انتخاتب کنخ و ترمیتتشن را تیکه. فرار دهد و فزان زا به او 
بیاموزد. ) 

اگ و ی نت ای ارت ود اه 
باشد و نام نیک تاثیر ۰ در شخصیت کودک دارد در اسلام سفارش 
فراوانی بر گذاشتن نام نیک بر کودکان شده است و جالب است بدانید نام 
گذاری هر کودک مادر یا پدر یا پدربزرگ و دیگران نیست بلکه حق کودک 
است و چون خودش زبان ندارد و قدرت انتخاب و بیان در او نیست خداوند 
که مدافع منافع انسان ها است این حق را بر عهده پدر گذارده و بر او 
واجب نموده که نام نیک بر کودک خود بگذارد یعنی اگر تخلف کند و نام 
ناهنجار بر او بگذارد فرزندش حق بازخواست دارد. 

بنابراین باید از نام های مقطعی که در سنین کوچکی خوبست ولی برای 
سنین بزرگسالی مناسب نیست پرهیز نمود و نامی برای کودک انتخاب 
نمود که شیرین. پرمعنی. شخصیت بخش و نشان دهنده جهت گیری تفکر 
انسان و به دور از تقلید از نام های کفار و مشرکین باشد. 

در روایات اسلامی بر نام گذاری به اسم بزر کان دین و انبیاء و امامان 
تأکید فراوان شده است. 

منابع: نهح البلاغه. کلمات قصار. شماره 399. 


رعایت زبان و ملیت در نامگذاری 


پیامبر اکرم دو واژه « شبر و شبیر » را به «حسن» و «حسین» تبدیل و 
ترجمه کرد و چنین فرمود:«زبان من عربی است.» 

از اين نکته به دست می‌آید که رعایت زبان ملی هر قوم در نامگذاری امر 
درست و نیکویی‌ست. اما اکر ژباتی در زبان دیگر درهم اکن به لحوی 
کة تکیت زبان .دفم.فر ژبان. اصلی: زبان اضلی رای مصتوا وب ون 
نکند, نام نهادن با زبان دوم هم نازیبا جلوه نمی‌کند؛ همانند عربی نسبت به 
فارسی. 

به هر حال از روایات به دست می آید که پس ملی بودن یک نام برای 
نامگذاری کودک کافی نیست و شرط اول زیبایی و محتوای نام است. 


انتخاب نام فرزند به وسیله اولیاء الهی 


تصمیم گیری‌های انسان بر اساس عقل و انديشه اوست؛ و انسان متدین 
که در مکتب انبیاء الهی و در پرتو اطاعت از فرامین پروردگار عقلش را به 
کمال رسانده است. بر اساس عقل الهی خود تصمیم می‌گیرد. در این 
میان, اولیای الهی که مدارج عمال الهی را طی کرده‌اند در 
تصمیم گیری‌های خود افق‌های وسیع‌تری را مورد ملاحظه قرار می‌دهند. از 
همین رو واگذاری انتخاب نام کودک به اولیای الهی امری مطلوب است و 
در سیره اهل بیت عصمت و طهارت دیده شده است. 

این کار اثر تربیتی بزرگی هم بر روی کودک دارد چرا که بعدها می‌توان از 
ان به صورت یک اهرم تربیتی استفاده کرد و به او گفت:« نام تو را یکی از 
افراد صالح برگزیده است. باید بتوانی لیاقتِ داشتن چنین نامی را در خود 
زنده نگه داری.» 


براساس حروف الفبا 


آباژز 


(عربی 


ابتسام 


(عربی) 1- لبخند زدن, تبسم کردن؛ 2- (در قدیم) تبسم. لب‌خند. 


ابتهاج 


ابراهیم 


(عبری) 1- پدر عالی؛ 2- (اعلام) 1) سوره‌ی چهاردهم از قران کریم دارای 
پنجاه و دو آیه؛ 2) ابراهیم: از پیامبران بنی اسراییل, ملقب , به خلیل الله, 
پبدر اسحاق و اسماعیل. که گفته می شود معاصر همورابی بوده است و 
عربها و یهودیان خود را از تبار او می دانند. بنای کعبه منسوب به اوست؛ 
3 ابراهیم: [قرن اول هجری] نام فرزند پیامبر اسلام(ص) که در کودکی 
وفات یافت؛ 4) ابراهیم: شاه عثمانی [1058-1049 قمری], که جنگی 
طولانی با ونیز آغاز کرد. سرانجام خلع و کشته شد؛ 5) ابراهیم ابن ادهم: 
(- ابراهیم ادهم) [قرن 2 هجری] عارف و زاهد ایرانی, از پیشگامان و 
بزرگان نهضت تصوف, که گفته می شود از شاهزادگان بلخ بود. ؛ 6) ابراهیم 
ابن اغلب: بنیانگذار و نخستین امیر [196-184 قمری] سلسله ی بنو 
اغلب؛ 7) ابراهیم ابن منصور نیشابوری: [اوایل قرن 6 هجری] نویسنده‌ی 
ایرانی. مولف کتاب قصص الانبیا, در سرگذشت پیامبران؛ 8) ابراهیم ابن 
ولید: سیزدهمین خلیفه‌ی اموی 1261 -127 قمری]؛ 9) ابراهیم تیموری: 
838-7961 قمری] شاهزاده ی کورکانی. پسر شاهرخ. حاکم بلخ و 
تخارستان؛ 10) ابراهیم شاه قاجار: [قرن12 هجری] شاهزاده‌ی سلسله‌ی 
افشاریه, برادرزاده‌ی نادرشاه و از مدعیان سلطنت, که بر ضد برادرش 
عادل شاه در اصفهان قیام کرد و او را مفلوب و متواری کرد و خود به 
سلطنت نشست؛ 11) ابراهیم صفوی: (< سلطان ابراهیم میرزا) [946- 
4 قمری] شاهزاده‌ی صفوی, نوه‌ی شاه اسماعیل اول. شاعر, 
خوشنویس, هنردوست و گرد آورنده‌ی اثرهای هنری. گفته می‌شود 
کتابخانه اش شامل 4000 جلد کتاب بوده است؛ 12) ابراهیم غزنوی: 
دهمین شاه [492-451 قمری] سلسله‌ی غزنویان پسر سلطان محمود. 
[اين نام در اصل «ا ب ر | م» به معنی «کسی که پدرش والامقام است» 
بوده و بعدها «ابراهام» به معنی «پدر حمایت بسیار» شده است و در 
قرآن 09 بار به صورت «ابراهیم» آمده است. (برهان قاطع به اهتمام 
دکتر معین. ص81 پاورقی نام ابرهام)]. 


ابریشم 


(پهلوی)] 1- رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند, حریر؛ 
2- (در گیاهی) گلی به صورت رشته‌های باریک آويخته به: زر نگ زرد پا سرخ 
که در تابستان‌ها می‌روید؛ 3- درخت این گل؛ 4- (در قدیم) (در موسیقی 
ایرانی) نوعی ساز زهی. 


ان لخن 


(غریی | 1 بذر جستء 2 (آفلام 11 اه الحشن فلی انم آیی‌طالت(غ): ت 
حضرت علی, علی 1۳6 ۱24 آبوالحسن علی. این مج در : ( ع امام 
غلی النقی .| ققی. که د) ابوالکتس علی این موسی(ع)" (- اهام .زرضاا, 
ا رضا ۱۸۰۱1۵ اه‌الخسه.موسی این جففر (ع)۰ (<امام معسین اضام از 
| کاظم 2- ؛ 5) ابوالحسن خرقانی: [قرن 4 و 5 هجری] صوف و عارف 
ایرانی, موّلف نورالعلم. آرامگاهش در قلعه نو (خرقان) در نزدیکی 
نشاخرود زیانگاه است. 6 ابذالحسن. این 0 آخرین فرمانره‌ای 
[1098-1083 قمری] سلسله‌ی قطبشاهیان دکن؛ 7) ابوالحسن علی ابن 
اخشید: از امیران [ 349 5و3 قمری ] اخشیدیه, که پس از مررگش غلام 
سیاهپوست او به نام کافوراخشیدی, فرمانروای مصر شد. 


ابوالفتح 


(عربی) 1- پدر فتح؛ 2- (آعلام) ابوالفتح خان زند: شاه ایران [1169- 
4 قفقمری] از سلسله‌ی زند. پسر کریمخان زند. 


اتالشان 


(عربی) 1- پدر فضل؛ 2- (اعلام) 1) ابوالفضل عباس(ع): (< عباس بن 
علی), ) عباس. 4- 1) : 2) ابوالفضل جعفر: (< مقتدر) خلیفه‌ی عباسی 
را کشتند و راه حج را بستند. او دو بار از خلافت خلع شد و باز به خلافت 
رسید. تا بار سوم در جنگ با شورشیان کشته شد. 


انوا اقا ننده 


(عربی) [- پدر قاسم؛ 2- (اعلام) 1( ابوالقاسم: کنیه‌ی پیامبر اسلام(ص), 
محمّد 3- 1) : 2) ابوالقاسم محمّد ابن حسن عسکری(ع): (< حضرت 
مهدی), ح مهدی 2- 1) ؛ 3) ابوالقاسم احمد (< مستعلی). خلیفه‌ی 
فاطمی مصر [495-487 قمری] که برادرش ابومنصور نزار را برکنار کرد 
افریقا هستند مستعلویان و هواداران برادرش نزاریان نامیده می شدند؛ 4) 
ابوالفاسم خان قراگوزلو : (< ناصرالملی) [1306-1244 شمسی]؛ 
دولتمرد ایرانی, نایب السلطنه‌ی احمدشاه قاجار [1289- 1295 شمسی] 
خلف ابن عباس) [قرن 3 و 4 هجری] جراح اندلسی. مولف دایرةالمعارف 
پزشکی التصریف, که ترجمه‌ی لاتینی آن در پیشرفت جراحی در اروپا تاثیر 
زیادی داشت؛ 6) ابوالقاسم عبدالله: (< مستعفی) خلیفه‌ی عباسی [333- 
4 قمری]. که در زمان او احمد ابن بویه بغداد را گرفت و مستکفی به 
او لقب معزالدوله داد. مستکفی به دست سپاهیان دیلمی معزول و کشته 
شد؛ 7) ابوالقاسم فضل: (< مطیع)» خلیفه‌ی عباسی [363-334 قمری],؛ 
(< عبدالکريم ابن هوازن) [465-376 قمری] فقیه و صوفی ایرانی, که 
تصوف و شریعت را باهم جمع کرد. از جمله اثار معروف او رساله‌ی 


ابوبکر 


(عربی) 1- پدر بکر؛ 2- (اعلام) 1) ابوبکر: (< عبدالله ابن ابی قحافه) 
را ی ار ی و و 
باران نزدیک پیامبر اسلام(ص), ملقب به صَیق؛ 2) ابویکر: سومین اتایک 
[623 65 قمری] از اتابکان ۳1 ی ۱[ نکن که فده 
گلستان و بوستان را به نام او بر کرده است؛ 4) 1 الدین: 
(< ملک عادل دوم) شاه ایوبی مصر [637-635 قمری], که برادرش ملک 
صالح بر او شورید و او را خلع کرد: 5) ابوبکر عبدالله اين عمر بلخی: 
[زنده در 610 قمری] واعظ اهل بلخ, مولف کتابی عربی به نام فضایل 
بلخ, درباره‌ی ویژگیهای بلخ همراه با زندگینامه‌ی عده‌ای از بزرگان و 
فضلای بلخ تا قرن 7هجری؛ 6) ابوبکر عبدالله ابن محمد رازی: (< نجم 
الدین دایه), ی نجم الدین. 3- 1) ؛7) ابوبکر محمدابن عبدالکریم: (٩؟)‏ از 
جانشینان شیخ مرشد, صوفی ایرانی, مولف کتاب عربی در شرج حال او 
که بعدها محمود ابن عثمان فردوس المرشدیه را با اقتباس از آن تألیف 
کرد؛ 8) ابوبکر محیی الدین محفد: (< ابن عربی), | محیی الدین. 2- 2) 


ابوتراب 


(عربی) 1- پدر خاک؛ 2- از کنیه‌های حضرت علی(ع), امام اول شیعیان 
[قرن اول هجری]. 


ابوذر 


(عربی) (2 اباذر) (آعلام) جُندب ابن جٌناده (< ابوذر غفاری): [قرن اول 
هجری ] ویو از مشهورترین صحابه پیامبر اسلام(ص) که نان کوباند او پس 
از چهار کس ایمان آورده است و در زمان عنمان خلیفه , به خاطر مخالفت 
با تجمل و ثتروت اندوزی مسلمانان به روستای ربده که هت شهر مدینه 
تبعید شد و در آنجا در‌گذشت. 


اتوطالت 


(غرین): اعیصی طالب؛ 2 راغلای ابوظالب: عید عنافه این غیداتاات 


[قرن اول هجری] عمو, مژبی و حامی پیامبر اسلام(ص) و پدر حضرت 
علی(ع). 


اتابک 


(ترکی) 1- پدربزرگ؛ 2- (در قدیم) در دوره‌ی قاجار, لقبی که به وزیران 
داده می‌شد؛ 3- لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت‌های محلی 
(اعلام) 1) میرزاعلی اصغرخان اتابک: [1325-1274 قمری] دولتمرد 
ایرانی, ملقب به امین سلطان, که در زمان سه پادشاه سه بار صدر اعظم 
شد و سرانجام به دست یکی از مجاهدان آذزبایجاتی کشته شد؛ 2) 
تصرت‌آلدسن. اگرت از انایگان. احسایجان 607597۱ .قمری] مافت ند 
ای که کار اسان مکی سا کیت مود خی و 
قلمرواش را از دست داد. 


اجلال 


(ربی) یز رگ داشین بل 9 شوک وملال باتوی ام 3 یربا و 
عظمت پروردگار. 


احترام 


(عربی) 1- حرمت داشتن؛ , محترم بودن" : 2- حرمت. پاس, بزرگداشت؛ 3- 
رفتار و گفتاری که نشان دهنده‌ی بزرگداشت و اهمیت دادن به کسی یا 


احتشام 


(عربی) [- جلال, واه شکوه, عظمت؛ 2- (در قدیم) بزرگداشت., 
تکریم؛ 3- (درقدیم) تکبر, غرور. 


احد 


(عربی) 1- یگانه, یکتا, بی‌مانند؛ 2- از نام‌های خداوند؛ 3- یکی, یک نفر, یک 
از. 
‌ِ 


احسان 


(عربی) 1- خوبی, نیکی, نیکویی؛ 2- (به مجاز) بخشش, انعام. نیکویی 
کردن؛ 3- (در تصوف) نیکی کردن در مقابل بدی دیگران. 


احسان‌الله 


احسانه 


(عربی - فارسی) (احسان + ه (پسوند نسبت)), منسوب به احسان, ( 
احسان. 


آحلام 


(عربی) [- جمع حلم,؛ بردباری‌ها, وقارها؛ 2- عقل‌ها؛ 3- جمع حلیم, 
بردباران. 


احمد 


(عربی) 1- ستوده‌ترین؛ 2- (اعلام) 1) یکی از نام‌های حضرت محمد(ص) 
پیامبر اسلام؛ 2) نام ابوعبدالله [ < ابن حنبل] مشهور به احمد ابن حنبل. 
امام و مّسس مذهب حنبلی, موّلف کتاب مُستد در حدیث [قرن 2 و3 
هجری]: 3) احمد ابن طیب: (< سرخسی) [قرن 4 هجری], فیلسوف 
ایرانی, معلم معتضد خلیفه‌ی عناعنی: که سرانجام به اتهام الحاد به فرمان 
معتضد کشته شد؛ 4) احمد ابن محمد: (< مقدس اردبیلی) [قرن 10 
هجری] روحانی شیعه‌ی ایرانی, مولف کتابهایی در فقه و کلام, از جمله: 
اثبات الواجب به فارسی, ژبدة البیان فی شرح ایات الاحکام (معروف به 
آیات احکام اردبیلی), حدبفة الشیعه, استیناس المعنویه به عربی در کلام 
خرّجیه به عربی؛ 5) احمد ابن محمّد نیشابوری: [قرن 5 و6 هجری] ادیب 
ایرانی از مردم نیشابور. مولف فرهنگ السامی فی‌الاسامی, مجمع الامثال 
ایرانی, فرزند موسی ابن شاکر, منجم دربار مامون, که در ریاضیات, نجوم 
و مکانیک به همراه دو برادر دانشمندش کار کردند؛ 7) احمد ایلکانی (- 
احمد جلایر), غیاث الدین احمد بهادر: چهارمین شاه [795-784 ؛ حدود 
813-7 قمری|] سلسله‌ی جلایریان (ایلکانیان), که پس از شکست تیمور 
[ 795 هجری] به مصر گریخت گ پس از #9 بیمور دوباره به پایتختش 
بغداد بازگشت و یادشاهی از سر گرفت. او سرانجام در جنگ با قرایوسف 
ترکمان اسیر و به امر او کشته شد؛ 8) احمد بهادر: [ 1167-1161 قمری] 
سیزدهمین پادشاه سلسله‌ی گورکانی هند؛ 9) احمد ترکمان: از شاهان 
[903-902 قمری] سلسله‌ی اق‌قوینلو,. که تنها شش ماه پادشاهی کرد؛ 
0 احمد سامانی: (< ابونصر احمد ابن اسماعیل) دومین امیر [295- 
1 قمری] سلسله‌ی سامانی که به دست غلامان خویش کشته شد؛ 11) 
احمدشاه قاجار: شاه ایران [1304-1287 قمری] و آخرین شاه سلسله‌ی 
قاجار, که بر اثر فشار رضاخان سردار سیه., به وسیله‌ی مجلس موسسان 
7 در‌گذشت. 


احمدحسین 


(عربی) از نام‌های مرکب, | احمد و حسین. 


احمدرضا 


(عربی) 1- از نام‌های مرکب؛ 2- کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده 


متصف است. + ک احمد و رضا. 


احمدعلی 
(عربی) نامی مرکب؛ ( احمد و علی. 


آحیا 


(عربی) 1- زندگان؛ 2- زندگی؛ 3- زندگی از نو؛ 4-خاندان‌ها, قبیله‌ها. 


اختر 


1- (در نجوم) ِِ فلکی, ستاره, کوکب, نجم؛ 2- (در گیاهی) نام گل و 
گیاهی است؛ 3- (در قدیم) 1 باور قدما 9 بخت و اقبال؛ 4- (در 
قدیم) سرنوشت, بخت, طالع؛ 5- (در قدیم) پرچم, عَلم, درفش. 


اخلاص 


(عربی) 1- دوستی خالص داشتن؛ خلوص نیت داشتن؛ عفیده داشتن؛ عفقیده 
پاک داشتن, ارادت صادق داشتن؛ 2- (در تصوف) یک سره روی کردن و 
پرداختن به خداوند؛ 3- (آعلام) سوره‌ی صد و دوازدهم از قرآن کریم دارای 
چهار آیه؛ 4- (در قدیم) رها کردن,. نجات دادن. 


ادریس 


(عربی) (اعلام) نام یکی از پیامبران که در قران کریم نیز دو بار ذکرش 
آمده و آي را با خنوع و هرمس فک می‌د آنند.. [از این جهت او را ادریس 
۰ که بسیار درس می‌گفته و بیش از هر چیز به درس دادن اشتغال 
داشته, در تورات ادریس همان «اخنوخ»و «خنوخ» است ]. 


ادنا 


(عریی: ادتی) 1 ان فان ها فرانی* م- در فندیم) کهتر بت خر قی فر ره 
3- پایین تر؛ 4- پایین ترین, نازل ترین. 


آدهم 


(عربی) 1- سیاه, تیرگون؛ 2- آثار نو؛ 3- بند و قید؛ 4- (آعلام) نام پدر 
ابراهیم (ابواسحاق ابراهیم اين ادهم ابن منصور ابن زید بلخی) معروف به 
ابراهیم ادهم از بزرگان صوفیه و عرفان. 


ادیب 


(عربی) 1- زیرک, 2- نگاهدارنده‌ی حد همه چیز؛ 3- بافرهنگ, دانشمند؛ 4- 
خداوند ادب؛ 5- آن که در علوم ادبی تخصص دارد, متخصص ادبیات 
سخن‌دان؛ سخن شناس؛ 6- (در قدیم) آراسته به ارزش‌های اخلاقی. 
آداب‌دان؛ 7- (آعلام) ادیب پیشاوری: [1309-1222 شمسی], ادیب و 
شاعر فارسی زبان متولد پیشاور, متخلص به ادیب, که در ایران به تدریس 
فلسفه و ادبیات پرداخت و جمعی از ادیبان ایران شاگرد او بودند. 


ادیبه 


(عربی) (مونثت ادیب), ) ادیب. [- / 2- / 3- / 4- و5- 


آرجاسب 


- دارنده‌ی اسب پر بها و با ارزش؛ 2- (آعلام) (در شاهنامه) پادشاه 
۰ توران از نوادگان افراسیاب. قاتل پدر و پسران گشتاسب که به 


دست اسفندیار کشته شد. 


ارجمند 


سزاوار, درخوره مورد قبول؛ 6- (در قدیم) همراه با شکوه و جلال. 


آرحام 


(عربی) (جمع رحم), خویشان, کسان, بستگان, منسوبان به ویژه منسوبان 
تسّبی. [اين واژه اگر «ارحام»/6۲۱۵۲۳۱/ تلفظ شود به معنی مهربانی 


کردن. مهر ورزیدن. بخشایش اوردن است آ. 


و 
ازد 


(آعلام) نام دو تن از شاهان اشکانی 1) آرّد اول [ 36-57 پیش از میلاد] 


که در زمان او نخستین جنگ ایران و روم درگرفت. او پدر و برادرش را 
کشت و خود به دست پسرش کشته شد. 2) ارّد دوم [ 7-4 میلادی] که در 


جریان شورش مردم کشته شد. 


آر نو 


[- شهریاری و پادشاهی مقدس؛ کنتنی: کة دارای جنین شهریاری است؛ 2- 
(آعلام) 1( (در شاهنامه) پیسر کت ریت که در نی با ارجاسب تورانی 
همراه با برادرانش شیدسب و شیرو کشته شد؛ 2) نام سه تن از شاهان 
ایران از سلسله‌ی هخامنشی. اردشیر اول: ملقب به درازدست [264- 
4 پیش از میلاد]ء پسر و جانشین خشایار شای اول؛ اردشیر دوم: ملقب 
به باحافظه 360-4041 پیش از میلاد ] پسر و جانشین داریوش دوم؛ 
اردشیر دوم؛ 3) نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ی ساسانی. 
اردشیر اول: [< اردشیر بابکان]. بنیانگذار و نخستین شاه [241-226 
میلادی] سلسله, که در سال 212 در فارس مدعی پادشاهی شد و اصفهان 
و کرمان را تسخیر کرد و پس از کشتن اردوان پنجم (224) به تاسیس 
سلسله‌ی پادشاهی تازه‌ای توفیق یافت؛ اردشیر دوم: [383-379 میلادی]؛ 
ترادر #حانشمن قانور وکا روت شوم 6۰0۰629 ناوت ام سر 
و جانشین قباد دوم, که در هفت سالگی به تخت نشست و پس از مدت 
کوتاهی به دست برادرش کشته شد. 


اردلان 


(آرد تس پاک و مقدس + لان (پسوند مکان)), 1- جای و فکان مقدس: 2- 
نام ای ار نات کر ابر ان 


اردوان 


1- نگهبان درستکاران؛ 2- (آعلام) نام پنج تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ی 
اشکانی 1) اردوان اول: [حدود 211- حدود 191 پیش از میلاد]. 2) اردوان 
دوم: 124-1281 پیش از میلاد] که در جنگ با تخارها کشته شد. 3) اردوان 
سوم: [39-12 میلادی] که از ادعای ایران بر ارمنستان به سود روم چشم 
پوشید. 4) اردوان چهارم: [81-80 میلادی]. ظ) اردوان پنجم: اخرین شاه 
اشکانی [ 224-209 میلادی] که به دست اردشیر بابکان کشته شد. 


ارزنده 


لد (یه مار | تفت هیا مر اعلام 1( ارف ایام کات عضو خاایفی 
«مانی» پیامبر ایرانی که تا قرن 5 هجری باقی بوده است؛ 2) نام پهلوانی 
تورانی پسر زره؛ 3) نام چاهی در توران. 


ارزنگ 


تیه مار | تفت فان مر اعلام 1( افیا یام کات عضو خاایفی 
«مانی» پیامبر ایرانی که تا قرن 5 هجری باقی بوده است؛ 2) نام پهلوانی 
تورانی پسر زره؛ 3) نام چاهی در توران. 


ارس 


(آعلام) نام رودخانه‌ای بزرگ که از کوه‌های هزار ترکیه سرچشمه می‌گیرد 
و مرز میان ایران و قفقاز را طی کرده و به درای خزر می‌ریزد. [اين نام با 
واژه‌های آرس/0۲5/ گیاهی درختی از خانواده سرو آرس/0۲0۵5/ نام کشور 
روسیه, و اس /05 6۲/ خدای عشق در اساطیر یونان؛ همه نویسه 


ارسام 


آرسطو 


(معرب یونانی, ۸۲۱5]0116) (< ارسطاطالیس) [322-384 پیش از میلاد]. 
حکیم و فیلسوف مشهور یونانی, شاگرد افلاطون و مقلب به معلم اوّل. 
معلم اسکتدر مقدونی, تیانگذار فدرسه‌ی لوکتوم در اتن.و مکتت فلسفی 
معروف به مشایی. موّلف کتابهای بسیار درباره‌ی جهان شناسی, سیاست 
و هنر. 


ارسلان 


(ترکی) [- شیر, شیر درنده, اسد؛ 2- از نام‌های خاص ترکی؛ 3- (به مجاز) 
مرد شجاع و دلیر. 


ارسن 


0 انجمن؛ مجمع. 


ارشاد 


(عربی) 1- رهبری, هدایت کردن؛ راه نمودن: 2- راهنمایی, نشان دادن راه 


درست . 


آرشاک 


1- (در بعضی از منابع) دلیر مرد و مبارز؛ 2- (آعلام) 1 نام موسس 
اه ای که بو اس لمیر اس رام یه و 
بافشاهان ارنستان: 


[- ( 2 ارشام), ( آرشام 1- ؛ - (آعلام) بتنتر ارتا تسیر دوم و برادر تنحوران 
ص ص و ما ای 


1- دلیر, دلاور, درست: 2- (آعلام) 1( نام پسر اردشیر دوم 2( نام پسر 
ارته باز که یونانیان وی را «ارسنیس» نوشته اند. 


ارشد 


(عربی) 1- رشیدتر بزرگتر؛ 2- دارای درجه و مقامی بالاتر از دیگران 
مافوق. 


ان 


(اعا از شاه شاصامی ای مود شش اد لاد سر 
جانشین اردشیر سوم ۸2 (- اشی اول) [حدود 249 پیش از میلاد ], 
ماه و ی و ای وا 
پادشاهان اشکانی قلمداد شد. 


آرشیا 


(در زند و پازند) تخت و اورنگ شاهان, گاه, تخت. 


ارشین 


[- دوست‌ترین: 2- (آعلام) نام تک از شاهدخت‌های هخامنشی است که 
در زمان خود به درایت و کاردانی مشهور بوده است. 


ارغوان 


1- (در گیاهی) درختی است زینتی از تیره‌ی پروانه واران با گلهایی به رنگ 
سرخ مایل به بنفش؛ 2- ۷ 
پیش از ظاهر شدن برگ‌ها پدیدار می‌شود؛ 3- (به مجاز) چهره‌ی زیبا و 
گلگون. [ارغوان را (در انگلیسی) 1۰ ِِ (در عربی) ارجوان و (در 
فارسی) درخت ارغوان و يا درخت کل ارغوان گویند]. 


و 
ارکیده 


(فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل های غیرعادی و رنگ های 
درخشان, که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه 
این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده, 
بالارونده یا زمینی باشد. 


ارکان 


(عربی) 1- رکن‌هاء, مبناها, پایه‌ها؛ 2- (به مجاز) بزرگان, اعیان, کارگزاران 
و کارگردانان حکومت. 


ارمغان 


(ترکی) تحفه‌ای که از جاپی دیگر برند» سوغات؛ ره آورد. 


آرمیا 


(عبری) (< ارمیای نبی < پرمیا), 1- یعنی «بهوه به زیر می‌اندازد»؛ 2- 
(اعلامافام کی از سامتران عی امتراتل اخدود 02650 5 پیش از جبلاد: 
پسر حلقیا و دومین انبیاء اعظم عهد عتیق که در زمان سلطنت یوشیا و 
ام تا دم مات اس ات رم تا اس ره 
وسیله‌ی شاه اسرائیل زندانی شد. سپس به اسارت به بابل برده شد. 
مدتی هم در مصر بود. مرائی ارمیای نبی در عهد عتیق منسوب به او و 
کتاب ارمیای نبی در عهد عتیق شرح حال اوست. + و یرمیا. 


ارتواز 


1- آن که شخنش رحمت می‌آورد؛ 2- (در شاهنامه) نام خواهر جمشید که 
ضحاک او را به همسری خود دراورد؛ 3- (در اوستا) ارنوک. 


آرنیکا 


1- آزیایی نیکو کردار, آریایی نیکو رفتار, 2- آریایی خوب و زیبا. 


۳ 


(اوستایی, 50۲ 20۲۷) (در تفسیر پهلوی, 1 (3۲۷300- تند, تیز, چالاک, دلیر؛ 
2- فر, شکوه, شأّن و شوکت؛ 3- (آعلام) 1( نام رود دجله؛ 2( نام پدر 
سهراب شاه که نسب وی به کی قباد می‌رسد. 


آروین 


(< آروین), ( آروین. 


آریسا 


(معرب یونانی) (< ایرسا), ( ایرسا. 


اریکا 


1- (در گیاهی) فوفل, پوفل, درختی از تپره‌ی نخل ها که در مناطق گرم 
ابا می‌رفیده فخل,هندی: 2 (در عرین) فوقل, تاشول: کوتل؛ (دز انکلیشنی 
و المانی) اریکا, 668 669,۵۲ ۸۵۸۲ . 


آزهار 


(عربی) (جمع رهر) (در قدیم) گل‌ها, شکوفه‌ها. 


۲3۳ 


(عربی) 1- (آعلام) نام چند تن از صحابیان پیامبر اسلام(ص) از جمله 
اسامه آبن زید. 2 اسامه اسم خاص است برای شیر؛ به تعبیری این واژه 
به معنی شیر بيشه, اسد؛ 3- (به مجاز) دلیر و شجاع می‌باشد. 


اسحاق 


(عبری) (اعلام) 1) نام پسر حضرت ابراهیم(ع) از ساره [سارا] از زمره 
پیامبران بنی اسرائیل. نام اين پیغمبر (اسحاق) هفده بار در قران کریم 
برخاست [قرن 2 هجری] و بر منصور خلیفه‌ی عباسی شورید و مژده‌ی 
امدن زرتشت را داد. 


اسد 


(عربی) 1- شیر شیر درنده؛ 2- کنایه از شجاعت و قضت‌نا کف ود (آعلام) نام 
ما ار ی تا ای ار 


اسدالله 


(عربی) 1- شیرخدا؛ 2- (آعلام) 1) از القاب حضرت علی(ع)؛ 2) لقب 
حمزه سیدالشهدا عموی پیامبر اسلام(ص). 


(عربی) 1- به شب راه رفتن؛ در شب سیر کردن؛ 2- معراج پیامبر 
اسلام(ص)؛ 3- (آعلام) نام هفدهمین سوره‌ی قرآن کریم دارای صد و یازده 


آیه: 


اسرافیل 


(عبری) 1- درخشیدن ماتند آتش؛ 2- (در ادیان) به باور مسلمانان و پیروان 
دیگر ادیان سامی, یکی از فرشتگان مقرب خداوند است که در روز قیامت 
با دمیدن در شییور خود هرد کان را زنده می‌کند. 


آسرین 


(کردت شک رفک 


اسعد 


(عربی) 1- سعید, نیک بخت؛ 2- خوش‌ترین. مبارک‌ترین؛ 3- نیک بخت‌تر, 
خوشبخت‌تر, بهروزتر؛ 4- (اعلام) 1) نام چند تن از اشخاص معروف از 
جمله صحابه؛ 2) فخرالدین اسعد گرگانی: [زنده در 6« هجری ] شاعر 
ایرانی, سراینده‌ی منظومه‌ی ویس و رامین. 


اسفند 


(عربی) 1- سعید, نیک بخت؛ 2- خوش‌ترین. مبارک‌ترین؛ 3- نیک بخت‌تر, 
خوشبخت‌تر, بهروزتر؛ 4- (اعلام) 1) نام چند تن از اشخاص معروف از 
جمله صحابه؛ 2) فخرالدین اسعد گرگانی: [زنده در 6« هجری ] شاعر 
ایرانی, سراینده‌ی منظومه‌ی ویس و رامین. 


اسفندیار 


(اوستایی) 1- دم آفریده ی آفریده‌ی ی پاک" 2- (آعلام) (در 
ار ۱ ۱۱ و ۱۱ بر ون 1 نف خی 
رستم فرستاد. رستم با تیری که به چشمش زد او را هلاک کرد. 


گنز 


(معرب از یونانی) 1- به معنی یاوری کننده مرد.؛ 2- (اعلام) 1( اسکندر (< 
اسکندر مقدونی. اسکندر کبیر. اسکندر رومی): پادشاه مقدونیه [336- 
3 پیش از میلاد] که در 20 سالگی به پادشاهی رسید. دو سال بعد به 
ایران حمله کرد و در سال 331 پیش از میلاد تخت جمشید را تسخیر کرد 
و ان زد. سیس روانه‌ی هند شد؛ ولی توفیقی نیافت و یس از بازگشت 
در بابل مرد؛ 2) اسکندر (< اسکندر ذوالقرنین): شخصیتی در افسانه‌های 
ایرانی که ماورش دفتر فیلقوس [قلیب) جونای و پدوش داراب شاه کبات 
بود؛ 3) اسکندر: امیر [838-823 قمری] سلسله‌ی قراقوینلو؛ 4) اسکندر 
افرودیسی [وفات حدود 211 میلادی] فیلسوف ایرانی, از شارحان اثار 
۱ 
‌ِ 


# 


محفد(ص) است؛ دین حق: 2 مسلمان شدن؛ 3- (در قدیم) تسلیم شدن؛ 


کردن تهادن. 


آسلم 


لم 1 بی‌خطر : 2 (اعلام ۱ زا 
نره ۰ 2 نر. 
نره ‌ ۳ کج 1 صحا, ۰ 


آسما 


(عربی) 1- نام‌ها, اسامی؛ 2- معارف؛ حقایق؛ 3- (در تفسیر قرآن) و (در 
تصوف) به معنای معارف؛ حقایق و علوم آمده است؛ 3- (اعلام) 1( نام 
همسر پیامبر اسلام(ص)؛ 2) نام دختر امام موسی کاظم(ع)؛ 3) نام همسر 


اسماعیل 


(عبری) 1- به معنی «مسموع از خدا »؛ 2- (آعلام) 1 پیامبر بنی اسرائیل 
اک تا وا ار 
های اسلامی, پدرش را در ساختن خانه‌ی کعبه پاری کرد و پدرش مامور 
قربانی کردن او در راه خدا شد. ولی جبرئیل در آخرین لحظه او را از این 
کار بازداشت؛ 2) نام پسر ارشد امام صادق(ع) که پیش از پدر وفات 
یافت. [قرن 2 هجری]؛ 3) اسماعیل: دومین امیر سامانی [259-279 
قمری], پسر احمد و جانشین برادرش نصر. آرامگاهش در بخارا است؛ 4) 
اسماعیل: نام دو تن از شاهان سلسله‌ی صفوی. شاه اسماعیل اول: 
بنیانگذار و نخستین شاه [ 930-905 قمری ] سلسله‌ی صفوی در ایران؛ که 
اک رد تم مد و سک 
گرفت. شاه اسماعیل دوم: سومین شاه [985-984 قمری] سلسله‌ی 
صفوی, پسر و جانشین شاه تهماسب؛ 5) اسماعیل ابن قل نوبختی: 
شیعه و در رد مخالفان؛ 6) اسماعیل ابن یسار نسایی: [قرن 2 هجری] 
شاعر شعوبی ایرانی, که در شعرهايیش به زبان عربی ایرانیان را 
می‌ سنود. 


آفیشتددر 


ی / ۰ 0. 
گ گون؛ سبز 
(عربی) (در قدیم) گندم 


آسنا 


ارفع, بلندتر, عالی‌تر. 


ِ 


اسوه 


(عربی) 1- پیشوا. رهبر. مقتداء خصلتی که شخص بدان لایق مقتدایی 
گردد؛ 2- از واژه‌های قرانی. 


آشرف 


(عربی) 1- گرانمایه تر. شریف‌تر؛ شریف‌ترین, والاترین؛ 2- (در قدیم) 
بالاتر؛ 3- (اعلام) نام پیشین شهر بهشهر در استان مازندران. 


آشتان 


(اشک + آن (یسوند نسبت)). منسوب به اشک که بانی و موسس خاندان 
اشکانیان بود. 


آشکبوس 


(آعلام) (در شاهنامه) پهلوان افسانه‌ای سپاه توران, که در جنگ با رستم 


آشواق 


(عربی) (جمع شوق) (در قدیم) شوق ها, آرزومندی ها. 


کلف 


آصلان 


(ترکی) (< اسلان) شیر, شیر بیشه. 


اظلانی 


4 4 ۰ ی‎ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 1۳ ٩ 
۰ 1 معر ب‌ ۰ 1 بو ی جه ی بلننمء 4 / / پلسم گرا‎ 
0 ر‌ برد‎ َ 3 ‌ "۰ ۰ 
2 ‌ 07 
برد بر‎ ِ( ( 
/ 
( ۳ ِ ۱ 


در قد پا ی نر» طاهرتر. 


"۳ طهر اطهر. 
یه ۱ 4 
۱ 7 7 ۰ 
ِ 


اعتماد 


(عربی) 1- باور داشتن و صحیح دانستن چیزی پا کسی؛ 2- پشتگرمی؛ 3- 
عقیده و نظر, ایمان به حقاأنیت دین اسلام. 


آعظم 
(عربی) 1- بزرگ, بزرگتر, بزرگترین, بزرگوار, بزرگوارتر؛ 2- از صفات 


خداوند. 


آعلا 


(عربی) 1- برتر, بالاتر, بلندتر, برگزیده از هر چیز؛ 2-نامی از نام‌های خدای 
دارای نوزده ایه. 


افتخار 


(عربی) فخر, فخر کردن, نازش, نازیدن. سرافرازی. 


آفرا 


(ذر کیاهی) اه ذرختی از شرع آفراهار اسان اتسضدان ی پوی اه ره 


افراح 


(عربی) (در قدیم) شاد کردن. 


آفراسیاب 


(پهلوی) 1- شخص هراسناک, به هراس اندازنده؛ 2- (در اوستایی, 
1/۱ ۲20۱)9(۳۲): 3- (اعلام) 1) (در شاهنامه) نام پادشاه توران که پس 
از جنگهای بسیار با ایرانیان سرانجام به دست کیخسرو کشته شد؛ 2) نام 
دو تن از پادشاهان و حکام لرستان [قرن6 و7 هجری]: [یوستی شرق 
هراسناک» يا «کسی که به هراس می‌اندازد» اورده است آ. 


افروز 


افروختن, افروزنده. 


افروزه 


1 انجه بندان اتنشن: کیر انتدر اشتن. کیره 22 شهاب: 


افسانه 


سحر؛ 3- ترانه. 


افسون 


1- نیرنگ» حیله, مکر؛ 2- سحرانگیزی, جاذبه؛ 3- آنچه جادوگران برزبان می 
رانند. سخنی که برای فریب دادن و تحت تأثیر قرار دادن دیگران گفته می 


شود 4 (یه مار ) مد کی دشتری کم یه لخاظ ژیبایی خاذنه دارد و دیکر ان 
را اون ی ند 


آفشار 


(ترکی)_ 1- معاون و شریک؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای ِ دستگاه 
شور (آواز افشاری)؛ 3- (آعلام) 1) ایل بزرگی از عُزها, که همراه 
سلجوقیان به ایران آمدند و بعدها طایفه‌های مختلف آن در خراسان, 
اشایسان (صراعه» آرنمه زره که سا کاس هس کنهم سود 
2 سلسله‌ی پادشاهی ایران [1210-1148 قمری], که به وسیله‌ی 
نادرشاه افشار تاسیس شد. 


آفرران 


زلف؛ 2- (در گیاهی) ویژگی ريشه در گیاهان تک لیه‌ای که در آن تشخیص 
ریشه‌ی اصلی از ریشه‌ی فرعی ممکن نیست. 


(آعلام) 1) خیذرابن کاووس [226 هجری] آخرین امیر اشروسنه, که این 
مقام را به کارا ای 
فتح سرزمین مادری خویش به دست آورد. بعدها در مقام سردار خليفه, 
بابک خرم دین را فریفت و دستگیر کرد. با اين همه. سرانجام به توطئه بر 
ضد معتصم متهم و به فرمان او کشته شد؛ 2) لقب پادشاهان اسروشنه. 


اش 
(عربی) فاضل‌تر, برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق و مانند آنهاء 


برترین, بالاترین. 


افلاطون 


(یونانی, 0۱2۲0) (آعلام) فیلسوف یونانی [حدود 348-428 پیش از میلاد] 
شاگرد سقراط و معلم ارسطو, بنیانگذار مدرسه‌ی آکادمیا. دارای 
نوشته‌های فراوان از جمله: جمهوریت, نوامیس و محاورات. 


اقبال 


(عربی) 1- در باور عامه, آنچه باعث خوشبختی می‌شود؛ 2- بخت و طالع؛ 
3- روی‌آوردن» روی‌آوردن دولت: 4-سعادت, نیک بختی و بهروزی؛ 5- (در 
احکام نجوم) بودن کواکب در وتدها که آن را دلیل نیک بختی می‌دانستند در 
مقابل ادبار؛ 6- (آعلام) 1) عباس اقبال آشتیانی: [ 1334-1275 شمسی] 
محقق, ادیب و مورخ ایرانی. استاد دانشگاه و ناشر مجله‌ی یادگار. از آثار 
اوست: تاریخ مغول, تبرجمه‌ی عاموتورت ژنرال گاردان در ایران 
یادداشتهای ترزل و طبقات سلاطین اسلام؛ 2) محمّد اقبال لاهوری: 
[1317-1250 شمسی] شاعر و متفکر پاکستانی که آخرین.شاعر بارسنی 
گوی شبه قاره‌ی هندوستان است؛ 3( اقبال آذر [1275 -1334 شمسی ] 


(عربی) 1- پاکتر, پاکیزه‌تر, مقدس‌تر؛ 2- عنوانی احترام آمیز برای بزرگان 
یا مکان‌های مقدس. 


اقلیما 


(معرب از یونانی) 1- (< اقلیمیا) (در قدیم) ماده‌ای که از گداختن برخی از 
فلزات مانند طلا و نقره به دست می‌آورند؛ 2- (اعلام) نام دختر ادم(ع) که 


اک 


(عربی) 1- بزرگتر, مهتر؛ 2- سالمندتر, بزرگسال‌تر. [اين نام به اعتبار اسم 
حضرت علی اکبر(ع) فرزند بزرگ امام حسین(ع) شرف و رواج داردا. 


آکتای 


(ترکی) 1- (آعلام) نام پسر چنگیز؛ 2- (در ترکمنی) نامدار, مشهور, بزرگ 
زاده, بزرگ منلش. 


اکرام 


(عربی) 1- بزرگداشت, حزاست داشتن, احترام‌کردن. حرمت. احسان؛ 2- از 


آکرم 


خداوند. 


ال‌آی 


(ترکی) 1- ماه ایل؛ 2- (به مجاز) زیباروی ایل. 


آلبرز 


ایران به طول حدود 1000 کیلومتر که از ساحل باختری دریای خزر تا 
شمال خراسان امتداد دارد و بلندترین قله اش دماوند است؛ 2) نام پهلوانی 
افسانه‌ای. 


التفات 


(عربی) توجه, نگرش؛ مهربانی, لطف. 


۳ 
الدوز 


(ترکی) (< اولدوز), اولدوز. 


السا 


(ترکی - فارسی) (ال < ایل + سا (پسوند شباهت)) مثل ایل. همانند ایل. 


السانا 


(ترکی - فارسی) [ال < آل, شهر و ولایت, خویشی + سان (پسوند 
ای ای هر 
چون خویشان. 


1 وگ 

1 آن ٍ 

0 شاد ابل حاکم, هبر, حکمر منطقه 
(تر 


القت 


(عربی) خو گیری, انس: مجت؛ دوسنی؛ همدمی؛ عادت کردن به کسی 
(چیزی) همراه با دوست داشتن او (ان). 


آلگا 


اتکی( الا زور قفیم) سورهر خیم ( الا قویسته الک دوه 
969-0 میلادی ] اولین قدیسه‌ی روسی, همسر و نایب السلطنه‌ی امیر 
داد. 


اافتار 


(عربی ‏ فارسی) دوست خدا. 


انتانین 


(از یونانی) [- (در مواد) کربن خالصی که در دما و فشار زیاد متبلور شده 
باشد. سخت‌ترین ماده‌ی طبیعی است و کاربردهای نزیینی و صنعبی دارد؛ 
2- (در قدیم) ( به مجاز) شمشیر. 


اف 
(ترکی - فارسی) (ال < ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل. 


انا 


(یونانی) (< هلن, هلنا), هلن و هلنا. 


الناز 


(ترکن : فاوشی) 1عهایه افتخار ال ناف قخر وتا خر شهر > ولات 1 2 
عوت تفت راو اما ی 


الدان 


(عربی) 1- رنگ‌هاء نوع‌هاء رنگارنگ, رنگین؛ 2- (در قدیم) گوناگون, 
گونه‌ گون ؛ 3- (در قدیم) اقسام, انواع؛ 4- -(آعلام) نام شهری در شهرستان 
شوش در استان خوزستان. 


الوند 


, 
هی ۱ 
مند کوهی است 
ستا ) نام 
) 1 
آعلام 
8 
72 
نیزی. 
ای تندی و ت 
ِ 1 1۱ 1 ۰ 
1- تند ِ 
۳ ( ِ 
4 : 2) ر شیرین 
ِِِ 
در 


الهام 


(عربی) 1- به دل افکندن, در دل انداختن؛ 2- القاء معنی خاص در قلب به 
سوی خداوند به دل کسی؛ 4- (در قدیم) دریافت و شعور غریزی. 


آلهه 


(عربی) (< الاهه) (مونث «اله»رب‌النوع)؛ 1- پرستش کردن؛ 2- ماه نو؛ 
3- افتاب؛ 4- بتان؛ 5- (در ادیان) در اعتقادات قدیم نیمه خدایی که نماینده 
ی نوعی خاص بوده و به صورت زنی ظاهر می‌شده است. 


الیا 


(یوتانی :21 کل خی ضطر ان ۶2( در ظریی شم لیر 


الیار 


(ترکی ‏ فارسی) یار و یاور ایل, دوست و رفیق ایل, یار شهر و ولایت, یاور 
خویشان. 


الیاس 


(قیری) ( ایلیا ۱ )لاسام معمیری. از قود. ی آشرائل در زمان 
آخاب و ایزابل که نام وی دز قران کریم به صورت‌های الیاس و الیاسین 
اتف است؛ 2- (در اسلام) وی تحت از چهار نبی جاویدان به شمار رفته 


است. 


الیانا 


(ترکی) 1- نیکی و هدیه؛ 2- (به مجاز) به معنی مأنوس؛ 3- دوست داشتن 
ایل. دوست مشوق ایل. 


آلیسا 


(< دیدو) ( در اعلام) بانی و ملکه‌ی افسانه‌ای کارتاژ [از سرزمین‌های 
شمالی افریقا که جمعی از مهاجر نشینان فنیقیه بنا نهادند. (در حدود 88680 
پیش از میلاد)] که دختر شاه صدر بود و گویند آلیسا نام داشت. 


آلیکا 


(سنسکریت) 1- هیل [ < هل, دانه‌ی معطر گیاهی از تیره‌ی زنجبیلی‌ها]؛ 2- 
(در عربی) قاقله‌ی صغار؛ 3- (در هندی) لاچی. 


۳ 


بت / ۳ 
ِ به ایل؛ 
سی منسوب , 
1- 
کی _ فا رد ند ۱ 2 
۰ نژاد و هم خون ۱ 
ز‌ 


الینا 


(عربی) (الی < نیکویی, نعمت + نا < ضمیر اول شخص جمع در عربی) 


تین 


امیرالممنین علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع). 


اجان 


پناه؛ 4- ایمنی, ارامش. 


۳ 


(عربی) (آعلام) بزرگتر, بزرگوارتر, بزرگوار. 


شالت 


(عربی) 1- فرمان خدا, دستور خدا؛ 2- از واژه‌های قرآنی. 


امه 


(عربی) (آعلام) 1) [حدود سال 60 هجری] نام یکی از همسران پیامبر 
اسلام(ص)؛ 2 کنیه‌ی چند تن از دختران امامان معصوم. 


آم‌فروه 


(عربی) (آعلام) 1( مادر امام جعفر صاد ق(ع)؛ 2( نام دختر امام موسی بن 
جعفر(ع). 


آم‌کلئوم 


(عربی) [- شیر ماده؛ 2- (آعلام) 1( سومین دختر پیامبر اسلام(ص) [(سال 
9 هجری] و همسر عثمان خلیفه؛ 2) نام زینب صغری(س) دختر علی ابن 
ابی‌طالب(ع)؛ 3) نام دختر امام حسین(ع). 


آمل 


(عربی) (در قدیم) امید و آرزو. 


امید 


یا انجام امری همراه با ارزوی تحقق ان. 


امیدعلی 
(فارسی - عربی) امید داشتن به لطف علی (منظور امام علی (ع)). 
0 بی 1 


امیدوار 


1- آرزومند, متوقع. منتظر؛ 2- ویژگی آن که احساس دلگرم کننده نسبت 
به براورده شدن خواسته‌هایش دارد, پا ان که به طور کلی به اینده خوش 
بین است؛ 3- (در قدیم) آن که يا انچه به او (ان) امید وجود دارد, مایه‌ی 
امید. 


امیده 


(امید + ه (پسوند نسبت) منسوب به امید, امید. 


امیر 


(عربی) پادشاه, حاکم, درجه‌ای پایین‌تر از پادشاه, فرمانده‌ی سیاه. سردار, 


امیرابراهیم 


(عربی ‏ عبری), از نام های مرکب, ( امیر و ابراهیم. 


امیرابوا لفضل 
(غیی ‏ ا ها مر کت [ آعتر وال 


(عربی) امیر بسیار سنوده, پادشاه و حاکم ستوده شده؛ فرمانده و امیر 
سنودنی. 


امیراردلان 


(عربی بخ فارسی) 1- از نام‌های مرکب؛ 2- (به تعبیری) امیر سرزمین 
مقدس و پاک. 


(عربی ‏ ترکی) 1- (به مجاز) امیر و پادشاه شجاع و دلیر؛ 2- (آعلام) امیر 
ارسلان رومی پسر پادشاه روم و قهرمان داستان مشهور فارسی از نقیب 
الممالیک. داستان سرای دربار ناصرالدین شاه. 


امیرارشیا 


(عربی ‏ فارسی ) حاکم و پادشاه درست کردار, امیر درستکار. 


امیراسماعیل 


ار ری ان تامها خ هس کت رماع »اسان 


امیراصلان 


(عربی ‏ ترکی) پادشاه چون شیر, حاکم دلاور, فرمانده و سردار چون شیر. 


امیربابک 


(عربی ‏ فارسی), از نام های مرکب, ه امیر و بابک. 


اميربهادر 


(عربی " ترکی) [- پادشاه شجاع و دلاور, امیر دلیر, سردار شجاع؛ 2- 
(اعلام) لقب حسین پاشاخان قراباغی [1336 هجری] از دولتمردان دربار 
مظفرالدین شاه محمدعلی شاه و از دشمنان سرسخت مشروطه. 


امیربهرام 


(عربی ‏ فارسی), از نام های مرکب, ه امیر و بهرام. 


(عربی ۳" فارسی) امیر نیکوتبار, پادشاه نیک نژاد, حاکم و سردار نیکوزاده. 


امیربهمن 


(عربی ‏ فارسی), از نام های مرکب, ه امیر و بهمن. 


امیرپارسا 


امیرپاشا 


(عربی - ترکی) از نام‌های مرکب, ( امیر و پاشا. 


امیرپوریا 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, ( امیر و پوریا. 


امیرپویبا 


(عربی ۳ فارسی) امیر و پادشاه پوینده. 


امیرپویا (9 


(عربی ‏ فارسی), از نام های مرکب, ه امیر و پویان. 


امیرچسام 


(عربی) (به مجاز) پادشاه و امیری که دارای شمشیری تیز و برنده است. 


(عربی) 1- پادشاه خوب و نیکو, فرمانده ی خوب؛ 2- (آعلام) امیرحسن 
دهلوی ۳ به نجم‌الدین. عارف, شاعر فارسی‌گوی هندی و خوشنویس 
[قرن 8 هجری] متخلص به حسن که به تشویق امیرخسرو دهلوی به 
تصوف گرایش پیدا کرد. 


امیرحسین 


(عربی) امیر خوب و نیکو. پادشاه نیک. حاکم صاحب جمال. 


( عربی _ فارسی ) 1- امیر و پادشاه عظیم الشأن؛ 2- (آعلام) امیر خسرو 
دهلوی شاعر بزرگ فارسی‌گوی هند دارای تبار ترک [قرن 7 و 8 هجری]. 


امیررضا 


(عربی) پادشاه راضی و خشنود. فرمانده و سردار خشنود و خوشدل. 


امیرسالار 


(عربی ۳ فارسی) امیر و پادشاه سیهسالار, حاکم سیهبد, فرمانده‌ی صاحب 
اختیار. 
یبا ر 


اتیب نی از تامهای مرک آعر هسام 


ای ای سا سای ای که تور اسان و 
پادشاهی که متصف به قوّت و توانایی باشد. 


امیرسبحان 


(عربی) امیر و پادشاه پاک و منزه. 


امیر سپهر 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, ی امیر و سپهر. 


(عربی) (به مجاز) پادشاه و امیر تفاز کار و بسیار سجده کننده. 


(عربی) امير سعادتمند. حاکم باسعادت, پادشاه نیک بخت. 


امیرسهیل 
(عربی) از نام‌های مرکب, ( امیر و سهیل. 


(عربی ‌ فارسی) امیر و پادشاه دانشمند, حاکم عالم و دانشمند. 


(عربی - فارسی) پادشاه و امیر لایق و شایسته, حاکم و سردار در خور و 


امیرشهاب 
(عربی) از نام‌های مرکب, ی امیر و شهاب. 


(عربی) امیر و پادشاه راستگو, حاکم درستکار, حاکم و سردار راست 
کردار. 
‌ 


امیرصالح 


(عریی راداوه امد یو رارسا کم اش امد لاس 


امیررصدرا 


امیرطاها(امیرطه) 


ای مها مر کته ار عطاه اد 


امیرعباس 


(عربی) (به مجاز) امیر شجاع و دلاور, پادشاه و حاکم چون شیر. 


تخت 


(عربی) امیر و پادشاهی که بنده‌وی خداست. 


(عربی ‏ عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. ( امیر و عرشیا. 


امیرعرفان 


(غرزیی) فزهایرای اکاهر امیر فادشاه قاری حاکن که اهل تا سم 
ای | نت 


(عربی) (به مجاز) امیر و پادشاه بخشنده, پادشاه و حاکم انعام دهنده. 


امیرعلی 


(عربی) امیر و حاکم بزرگ و بلند قدر, پادشاه شریف و توانا. 


ار فاسان 


(عربی) از نام‌های مرکب, ی امیر و فاضل. 


امیرفرهنگ 


(عربی ‏ فارسی) امیر دانشمند و فرهيخته, پادشاه دارای علم و معرفت. 


ات زیت 


(عربی) از نام‌های مرکب, , امیر و قاسم. 


امیرکسری(امیرکسرا) 


امیرکیوان 
(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, ) امیر و کیوان. 


امیرکیا 


(عربی ‏ فارسی) امیر و پادشاه بزرگ و سرور. 


امیرکیان 


(غرنی. > فارشف) آضیر باذشاهان:. بادشاه بادشاهان:. افتر و بادشاه بر کان 
و سروران. 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, ( امیر و ماهان. 


(عربی) امیر و پادشاه محکم و استوار و با وقار. 


امیرمجتبی 


(عربی) [- از نام‌های مرکب.؛ ۱ امیر و مجتبی: 2- امیر و پادشاه برگزیده و 
انتخاب شده. 


(عربی) پادشاه و امیر احسان کننده و امیر نیکوکار و نیکو کردار. 


س‌ 


(عربی) امیر بسیار تحسین شده وپادشاه ستایش شده. 


امیرمحمود 


(عربی) امیر و پادشاه ستوده شده , امیر و پادشاه مورد پسند. 


اعری ا ها عر نتم ز آعیر و مان 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( امیر و مرتضی. 


امیرمسعود 


(عربی) امیر و پادشاه نیکبخت و سعادتمند, پادشاه خوشبخت و خوش 


(عربی) امیر و پادشاه برگزیده شده؛ حاکم انتخاب شده. 


امیرمنصور 


(عربی) امیر و پادشاه مظفر و پیروز» فرمانده‌ی فاتح و کامکار. 


امیرمهدی 


(عربی) امیر هدایت شده. فرمانروای ارشاد گردیده. 


۳۰ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | امیر و ناصر. 


امیرهادی 


امیرهاشم 


(عربی) امیر و پادشاه شکننده و خرد کننده, حاکم و فرمانده شکننده و خرد 
کننده. 


خوب و نیکوست. 


امیرهوشنگ 


ریش قاری از تفای هر که زار 


امیریاسین 


(عربی) از اسامی مرکب., ( امیر و یاسین. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب. ( امیر و یوسف. 


امین 


(عربی) 1- امانتدار, زنهاردار؛ 2- طرف اعتماد. معتمد؛ 3-(آعلام) 1) از 
القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت؛ 2) لقب جبرئیل؛ 3) لقب ابو 
عبدالله محقد: ششمین خلیفه‌ی عباسی [198-193 قمری] که برادرش 


مامون به تحریک ایرانیان بر او شورید و او به دست طاهر سردار ایرانی 


امین‌الدین 


(عربی) 1- آن که در دین امانت نگاه دارد؛ 2- هر کسی که دین خدا را 
چنان فست به مردم بیاموزد؛ 3- (در تصوف) ولی کامل و مرشد 
راهدان. 


انب لاه 


(عربی) مورد اعتماد خدا. 


امین‌حسین 


(عربی) 1- از نام‌های مرکب. امین و حسین؛ 2- خوب و نیکو, درستکار و 
امانتدار, حسین درستکار و امانتدار. 


امین‌رضا 


(عربی) [- راضی و خشنود, درستکار و امانتدار؛ 2- رضای درستکار و 
امانتدار. 
۳ 


امین‌علی 


(عربی) [- بلند قدر و نو کج و شریف , درستکار و امانتدار؛ 2- علي 
درستکار و امانتدار. 


0 ۱ 


(عربی) 1- محمد درستکار و مورد اطمینان؛ 2- امین ستودنی و تحسین 
شده؛ 3- شخص ستوده و مورد اطمینان. 


امین‌مهدی 


(عربی) (مونث امین), زن مورد اطمینان و درستکار. ۳ امین. 1- و 2- 


انتصار 


(عربی) 1- (در قدیم) یاری دادن. کمک کردن؛ 2- یاری یافتن؛ نصرت 
یافتن, پیروزی یافتن, داد ستدن. 


انديشه 


1- آنچه از اندیشیدن حاصل می‌شود, فکر؛ 2- (در قدیم) توجه, غم‌خواری. 


(عربی گِ فارسی) ( انس < انسان, بشر + ی (پسوند نسبت)), 1- مربوط 
بش انش اکمانی مور کف مر ار ات اصان, 


الا 
آنسیه 


اس ماو ی ام سوت مر ای 


یار 


(عربی) 1- یاری دهندگان, یاران؛ 2- پاران پیامبر اسلام (ص). [به ن دسته 
از مکه به مدینه, به او گرویدند]. 


انور 


(عربی) 1- روشن‌تر,. روشن, نورانی؛ 2- (به گونه احترام) (به مجاز) 
قار کش ای 


آنوش 


نیمز و جاویدان. 


آلوتتیا 


بی‌مر گ و جاویدان. 


1- جاوید, باقی, پایدار؛ 2- (در حالت قیدی) به طور همیشگی, جاویدان, 
ابدی. 


انوشیروان 


(< انوشروان), ( انوشروان 1- و 2- 1) 


آنیس 


( موب و 
نشین؛ 2-(به مد 
۰ ۳ ۱ 
انس گیرنده, همدم» 


ب. 


آنیسا 


( رتیت فارشی: (آانسن ۱ تضه‌تد نیت )ار ماوت یه آ نیشن ار آنیسرن 


(عربی) (مونث انیس). زن انس گيرنده و همدم, زن مصاحب و هم‌نشین. 


اورنگ 


1- (در قدیم) تخت و سریر (یادشاهی)؛ 2- (به مجاز) فر, شأن, شکوه. 


اوژن 


(در قدیم) اوژندن, افکندن؛ اوژننده, افکننده, اندازنده. 


۳ 


(اوستایی) 1- اساس, بنیاد, پناهء یاوری؛ 2- (اعلام) 1) کتاب مقدس 
ایرانیان باستان و زرتشتیان. قدیمی‌ترین متنهای موجود به یکی از زبانهای 
ایرانی, که گفته می‌شود اینک تنها یک پنجم ان باقی است و بقیه در 
حمله‌ی اسکندر از میان رفته است. این کتاب به زبان و خط ویژه‌ی 
اتایی تم فد اعست, ایشا کم ساحل سا شم آضای انست 
(یسناء ویسپرد. وندیداد. یشتا, خُرده اوستا), که تنها بخشی از یسنا, یعنی 
گاتها را از خود زرتشت می‌دانند؛ 2) اوستا: شهرت مهرداد اوستا از 
غزلسرایان مشهور و معاصر ایران . 


اولدوز 


اویس 


(اعلام) 1) نام یکی از عارفان و پارسایان و تابعین صدر اسلام. مشهور به 
اویس قرنی [قرن اول هجری] که حدیث نبوي «ائی اشم رائحة الرحمن 
من جانب الیمن» [من رایحه و عطر خداوند را از جانب یمن حس می‌کنم] 
راجع به اوست؛ 2) نام دو تن از شاهان جلایری از سلسله‌ی جلایریان در 
قرن 8 و9 هجری. 


اوین 


رنه راعاه ام مظقه‌ای در شمال غرب زان که 
پیشتر از روستاهای شمیران بود. 


اهورا 


(اوستایی) (در ادیان) به لفغت اوستا 99 مطلق و هستی بخش اهور| مزدا| 
شسی کش بی‌هضا و خالق فالم و مور اه مدا 


اییک 


(ترکی) ابریشم, حریر, ابریشمی. 


ایدا 


یاری نمودن. 


ایران 


1- نجد (فلات) ایران. کشور (مملکت) ایران؛ 2- آزادگان. 


(ایران + دخت < دختر), دختر ایران, دختر ایرانی, ذختر اآریانی: 


ایرج 


1- یاری دهنده‌ی آریانه ها 2- (آعلام) 1 (در شاهنامه) شاهزاده‌ی ایرانی, 
پسر کوچک فریدون که پدرش پادشاهی ایران را به او داد. برادرانش سلم 
و تور بر او حسد بردند و آو را کشتند پسرش منوچهر انتقام خون پدر را 
گرفت؛ 2) ایرج میرزا [1252 1304 شمسی] شاعر ایرانی از شاهزادگان 
قاجار. ملقب به جلال الممالک. از پیشگامان تحول در شعر فارسی که 
شعر را به زبان رایج نزدیک کرد. نخستین شاعر ايراني سراینده‌ی شعر 


کودک. 


ایرن 


گونه‌ای دیگر از واژه‌ی ایران. گ ایران. 


ایلا 


(عبری) یلا و آیله در قاموتین کنات مفدین به فعتی درخان. آمنم* 2 
(اعلام) نام شهری در ساحل شرقی خلیج بحر قلزم. 


7 لشن. 
(ترکی) (< الشن), ( [ 
۳ 


ایلقار 


(ترکی) عهد و پیمان. 


ایلمان 


(ترکی) سمبل ایل. 


ایلناز 


(تزکی. فارسی) (انل تیان ع افتخارر هاش تماا. 1 اقتعار ایله 2 
خورد توازش ایل 3- تارتین ایل, 


ایلیا 


(عبری) 1- خداوند خدای من است؛ 2- (آعلام) 1) (در تورات) از انبیای 
بنی اسرائیل [حدود 875 پیش از میلاد] که در عهد عتیق, عهد جدید و 
قران (< الیاس) از او یاد شده است؛ 2) (در سریانی) نام امیرالمومنین 
علی ابن ابیطالب(ع). + الیاس 


ایلیاد 


ای ها ار سای نامع 
به هومر در شرح جنگ تروا, معروفترین حماسه‌ی دنیای قدیم و از 
شاهکارهای ادبیات جهان [قریب به 9 قرن پیش از میلادا]. 


ایلیار 


(ترکی - فارسی) دوست و رفیق ایل, یار و یاور ایل, کسی که همدم و 
مونس ایل و طایفه است. 


ایما 


(عربی) 1- چیزی را با حرکتِ دست يا چشم و ابرو نشان دادن, اشاره؛ 2- 
بیان موضوعی به طور رمز يا خلاصه. 


ایمان 


(عربی) اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین , در مقابل کفر. 


ایمانه 


(عربی ‏ فارسی) (ایمان + ه (یسوند نسبت)). منسوب به ایمان, م ایمان. 


ایمن 


آسودگی 
) با اسو 
قدیم / 
: ظ؛ 2- (در 1 
خاطر, در امان, محفو 
) 1- آسوده 
خاطر. 


ایناس 


دمسازی. 


س 
یوب 


(عبری) 1- برگشت به سوی خدا؛ 2- (آعلام) 1) (در تورات) از ۰ 
بنی اسرائیل که گفته شده است دچار بلاهای زیاد شد, ولی تخمل کرد تا 
نجات یافت؛ 2) از کتابهای عهد عتیق, درباره‌ی سر گذشت ایوب نبی. 


ابتین 


آعلام) ( < آپتین و آتبین 
) 


ابنوس 


1- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها): 2- (در گیاهی) 
درختی هم خانواده با خرمالو که بیشتر در مناطق گرمسیری اسیا و افریقا 
می‌روید: شیز. 


آتا 


(ترکی) [- پدر, جد, سریرست, ریش سعفید. 2 (آعلام) نام پادشاهی 17 
دامنه‌های شمالی جبال «نیشپو» که در جنوب آن «داگارا» واقع بود. 
مختفلا در نقطه‌ای [در جغفرافیای قدیم] از ناحیه‌ی صحنه (سنندج) ِ" 
توسط لشکر اشوریان تار و مار شند. 


اناد 


(ترکی - فارسی) افتخار پدر, موجب آسایش و شادکامی پدر, عزیز پدر. 


آتبین 

(اوستایی, 1 (۱۷0۷۵]- به معنی از خاندان ِ 2- (در دساتیر) 
نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و گردار. شیک و اسعدالسعد| معلی 
شده است .)٩(‏ 3- (اعلام) (در شاهنامه) پدر قرنگون که صورت درست 
آن همین گونه (آتبین) است؛ [ناسخان در رسم الخط [ را به «آبتین» 
تبدیل کرده‌اند, اما در سنسکریت 5 با تقدیم باء فارسی بر تاء آمده 
«بارتوله 323» و بنابراین آبتین نیز محملی پیدا کند. طبری«افریذون ابن 
اثفیان» (ج1ص 99), 71 (آثارالباقیه226), مجمل التواریخ 
والقصص ص 26 «اثفیال < اثفیان». شاهنامه «آبتین» (نقل از برهان قاطع, 
به اهتمام دکتر معین, ص‌13, پاورقی اتبین)]. 


آتریسا 


1- آتش‌گون, آذرگون, مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


آترین 


مجاز) 3- اعلام) (ور د و 3 0 امداز از 
بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش 


کرد. 


آترینا 


(آترین +| (پسوند نسبت)),منسوب به آترین (؟) ( آترین. 1- و 2- 


آتن 


1- (عربی) از واژه‌های قرانی در سوره بقره, ال‌عمران و کهف به معنای 
عطا کن به ما, ببخش به ما؛ 2- (اعلام) (در یونان باستان) اتنا رب النوع 
یونانی مظهر انديشه, هنرها, دانش‌ها و صنعت, دختر زئوس و الهه‌ای است 
که اسم خود را به شهر «اتن» داده. 


آتور 


(پهلوی) 1- آتش, آذر؛ 2- (آعلام) 1) یک بخش از تقویم قدیمی ایرانی که 
مغهای دوران پادشاهی ماد بر پایه روح و زروانی ان را تغییر داده‌اند؛ 2) 
نام فرشته‌ی در ایران باستان. 


آتوسا 


(از یونانی 1 (۵0552- (در اوستایی) رَبردست؛ 2-(آعلام) 1) نام چند 
شاهزاده خانم ایرانی عهد هخامنشی و مشهورترین انان دختر کوروش 
رک زر داریوش اول ۲ مادر خشایارشای اول است [حدود 500 سال 
پیش از میلاد؛ 2) (در اوستا) هوتتسا (آتوسا) مادینه. و نیز نام شه بانوی 


دوست داشتنی کشت شاه. 


آتیلا 


[- (ترکی) (آت به معنی اسب + یلا (صفت)), به معنی چابک؛ شجاع؛ 
نامی, نامدار(؟)؛ 2- (آعلام) پادضاه هون‌ها [453-434 میلادی] که به روم 


شرقی تاخت ۵ کار ۵ وین نو بسیار کرد, در جنگ با روم غربی شکست 
خورد. کشیشان به او تازیانه‌ی خدا لقب داده بودند. 


آتین 


سید ۵ . 
9 1 جو یه هم 
: 2 1 
کر ۰ 
5 مو 2 
) ِ زد 


آتیه 


(عربی) (مونث آتی) 1- آینده, زمان آینده؛ 2- (به مجاز) وضع و حالت 
چیزی در زمان اینده به ویژه وضع و حالت خوب پا مناسب. 


اذرین 


(آدرین < آتش + ین (پسوند نسبت)), آتشین. سرخ روی. 


آفزننا 


سرخ‌روی؛ 2- (به مجاز) زیبارو (؟). 


از 

(پهلوی) 1- (در قدیم) از نار؛ 2- ماه نهم از سال شمسی؛ 3- (در قدیم) 
(گاه شماری) نام روز نهم از ماه شمسی در ایران قدیم؛ 4- (در قدیم) (به 
مجاز) آتشکده؛ 5- (آعلام) فرشته نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان. 


آذر< خش 


[- صاعقه, , برق: 2- نام نهمین روز از ماه آزر. [آذرگشسب را هم گاه 
آذرخش گفته‌اند]. [اين واژه تصحیف «آذرجشن» است و آذرجشن, جشنی 
در روز آذر (نهم) از ماه آدز بوده که در این روز به زیارت آنشکده ها می 
رفتند. (نقل از برهان قاطع, به اهتمام دکتر معین؛ ص 26 پاورقی 
اذرخش)]. 


اذردخت 


5 رح .۰ ِ ِ( 
1- دختر آذر, دختر آتشین؛ 2- (به مجاز) دختر سرخ‌گون؛ 3- (به مجاز 
7 دد / + 
زیبارو. 


آذرنوش 
(آعلام) 1( (در شاهنامه) «نوش آذر» آمده آن نام آتشکده‌ای است در 


بلخ ی رتیت ور آنجا ی و نوت کشته شد؛ 2) نا آتشکده‌ی 
دوم از جمله‌ی هفت اتشکده‌ی فارسیان. 


آاذین 


1- زیور. زیب, زینت, ارایش؛ 2- (در قدیم) ایین. رسم و قاعده. 


آرا 
(مخفف آراینده), ۳ ار تشه زیور. ژینت و از ایتن أ آرایش کننده, 
آراینده. [اين واژه ۱ واژه‌ی عربی آر اراع) خف معنی: رای‌هاه تظرها .و 


اراد 


1- (آعلام) (در آیین زرتشتی) نام فرشته‌ی موکل بر دین و تدبیر امور و 
مصالحی که به روز اراد متعلق است., روز بیست و پنجم ماه شمسی به 
نام اوست؛ 2- (در پهلوی) ارای, اراینده. 


اراز 


(ترکی) 1- ارس؛ 2- (آعلام) قهرمان منسوب به طایفه‌ی آس. + ن.ک. 
اراس.: 1- 


اراس 


نارازه مقر رود ارت اعلاه ای کر اسان ملد 


(پهلوی. 2۳51016) (صفت مفعولی از آراستن)1- آرایش شده و زینت و 
زیور داده شده؛ 2- آن که علاوه بر ظاهر مرتب دارای صفت‌های خوب 


ارام 


ایمنی, امنیت؛ سنگینی, وقار و طمانینه. 


ارافة 


منسوب به آرام م‌ ارام. 


اران 


(آعلام) 1( نام پادشاه آذربایجان در عهد باستان؛ 2( نام سرزمینی در 
شمال غربی ایران و مغرب دریای خزر (کشور اذربایجان)؛ 3) نام شهری 
است که قباد آن را بنا کرده است؛ 4) نام شهری در کاشان. 


آرتا 


(اوستایی) مقدس, راست گفتار, درست کردار. 


ارتادخت 


(آرتا + دخت < دختر)؛ [- دختر راست گفتار و درست کردار, دختر پاک و 
مقدس؛ 2- (اعلام) نام بانویی فرهنگدار و اقتصاد دان است که در زمان 
اه اتسوا سا را اس سس 


(آعلام) نام برادر داربوش و پسر ویشتاسپ. 


ارتمیس 


(معرب از یونانی), (آعلام) 1) نام یکی از چند تن الهه‌ی پونانی که بر 
سکه‌های اشکانی صورت يا علامت آنها نقش شده است؛ 2) ارتمیس (در 
میتولوژی یونان) ایزد بانوی حامی شکار, حیوانات وحشی. گیاهان, عفت 
زنان و تولد کودکان بوده است؛ 3) نام یکی از بانوان ایران باستان در 
زمان خشایارشا که دریادار بود. 


آرتین 


1- منسوب به آرت, پاکی و تقدس؛ 2- (به مجاز) پاک و مقدس؛ 3- (آعلام) 
هفتمین پادشاه ماد. 


ارتینا 


(آرتین + | (پسوند اسم ساز)). منسوب به آرتین, ( آرتین. 1- و 2- 


اردین 


(آرد< آرت < مقد ین (نسبت)), 1 ی آرنته ارد آزنزخان. ند 
‌ِ ۳ س بل مسوب رد و ار رد و ار 
معنای مقدس. 


أ رزو 


(پهلوی, 1 (8۲206- خواهش. کام. مراد. چشمداشت., امید, توقع و انتظار؛ 
2- میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد يا مقصودی معمولا مطلوب؛ 3- 
(آعلام) (در شاهنامه) دختر شاه یمن و همسر سلم پسر فریدون و نیز 
دختر ماهیار گوهر فروش و همسر بهرام گور. 


ارسام 


گونه‌ای دیگر از واژه‌ی آرشام, کارتشا 


ارسن 


1- (بهلوی, 0 62۲۳) انجمن؛ مجمع؛ 2- (در عبری) مرد مبارز. 


ارش 


(اوستایی) 1- درخشنده؛ 2- (اعلام) 1) نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر 
شاه که ماجرای پرتاب تیر او از داستانهای حماسی است؛ 2) نام پسر دوم 
کیقباد و برادر کیکاووس. مشهور به کی‌ارش؛ 3) (در شاهنامه) جد اعلای 
اشکانیان (< ارشک و اشی). 


آرشا 


(<اردا, 65" مقدس. 


آرشاک 


1- دارای زور خرس. خرس نیرو؛ 2- (آعلام) پسر آريامنه و پدر ویشتاسپ 
و نام نیای داریوش بزررگ شاهنشاه هخامنشی در قرن 5 پیش از میلاد. 


ارشاویر 


1- جرد مقذدشن" مهرد خرمتش* 22 (اعلام) هفتمین, بادشاه اشکاتین ابران که 
شاید همان فرهاد (چهارم يا پنجم) باشد. 


(آر + شید + الف اسم ساز), آریائی درخشان. 


ارمان 


[- ارو حسرت, کمال مطلوب, مراد و خواسته؛ 2- تصوراتی که برای 


ساختن جنبه‌های گوناگون زندگي مطلوب در ذهن انسان هاست, آنچه باید 
باشد و به آن می‌انديشیم. 


آرمیتا 


(اوستایی) پارساء پاک» فروتن. 


آرمین 


(آعلام) 1( نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیاتی* 2) نژاد وین ِ 
کی ارمین, 2) 


آرمینا 


[- (ارفین + | (پسوند نسبت)), منسوب به آز یز 2- (آعلام) نام ساتراپ 
نشین [سرزمین تحت فرمان استاندار] ارمنستان که پارسیان (ایرانیان) به 
آن «آرمینا» و بابلیان به آن «اورارتو» می‌گفتند. 


ارمینه 


(آرمین + 0/-6/ (پسوند نسبت)), منسوب به آرمین, آرمین. 1) و 2) 


آرنوش 


(آر <- آریایی. ایرانی + نوش 2 جاوید) روی هم به معنی ایرانی و آریایی 
جاوید. 


ارنیکا 


1 (درٍ گیاهی) هميشه بهار کوهی, تنباکوی کوهی؛ 2 (در عربی) 
ذخان‌الفوج. خانق القهد 3- (ذر انکلیسی: فراتسه و.الفانی) آرنیکا: 
3 ,+ 


آروین 


1- امتحان و آزمایش و تجربه؛ 2- آزموده و آزمایش شده. 


ارب 


1- آزاده, نجیب؛ 2- (آعلام) 1) شعبه‌ای از نژاد سفید که از روزگاران 
بسیار قدیم در ایران هند و اروپا ماندگار شده‌اند؛ 2( نژاد هند و اروپایی. 


آریانا 


شوب به اریا, ارباییه 2( لام .1 اس است که صراتی‌دانان 
یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین اریائی‌ها داده بودند. ؛ 2( نام قدیم 
ایران؛ [«ارائستن» یونانی نخستین نویسنده‌ی خارجی است که این اسم 
زاربا زا تال کرو و مت ار ات عا ایا تاصتها داسام 
دایرخالمعارت فارسی که ور الما 1۱-126 ی در 0حاو مد 


اریاناز 


آتهاندی افتخار او ارانیه ی زسایی وال اه ارنات: 


اریسا 


(اری ارسانین + سا (پسوند شباهت)) (< آریسان)؛ ( آریسان. 


ارین 


(< آزیا): آریانت: آزیا. ) ایا 


از 


(ارن + | (پسوند نسبت)), منسوب به آرین, ( آرین (؟)؛ [اين واژه با 
ارینا/3۲1۱۳۵/ هم نویسه است. که در اساطیر ارینا نام ایزد بانوی خورشید 
در میان قوم قدیمی هیتی است که دیر زمانی آسیای کوچک در سطه‌ی ی 
آنان بود و از خود فرهنگ و شهر آبادی شایان توجهی را به یادکار گذاشتند]. 


آریو 


(آری < آریا+ او -/ (پسوند نسبت و شباهت)),. 1- منسوب به قوم 
اریایی, شبیه اریائیان؛ 2- اریایی. 


اریوبترزن 


(<آریوبرزین) (آعلام) نام سرداری از سرداران داریوش سوم در هنگام 
بِ۳9 اسکندر مقدونی به ایران که شرافتمندانه از جان خود و همراهانش 
گذشت و تا وایسین دم ایستادگی کرد. 


ازاد 


[- رها شده از گرفتاری پا چیزی آزار دهنده؛ فارغ, آسوده, بی دعدغه 
خاطر؛ مختار. صاحب اختیار؛ 2- (در گیاهی) درخت این (آزاد درخت)؛ 3- 
(در قدیم) نجیب. شریف. آزاده؛ 4 (در قدیم) (شاعرانه) صفتی است 
برای بعضی گیاهان. 


ازاده 


1- آزاد, اصیل؛ 2- (در قدیم) نجیب, شریف, صالح؛ 3- (در قدیم) ایرانی؛ 
ت (آعلام) نام زن چنگ نوازی در زمان بهرام گور. 


ازرم 


1- داد, انصاف. شرم, حیاء لطف؛ 2-(در قدیم) ملایمت, مهربانی, ارج و 


ازیتا 


1- سوزن کاری کردن: 2- نقش زدن با قلم بر روی اشیا. 


آسا 


1- سوزن کاری کردن: 2- نقش زدن با قلم بر روی اشیا. 


آساره 


(لری, دزفولی) ستاره. 


آسانا 


دختر زیبا. 


انتفان 


1 فضای لایتناهی که منظومه‌ها و صورت‌های فلکی در آن قرار دارند؛ 2- 
الما نام کرنفدای سول تدای اس > یهار الم بالا. ور اه 
و ما اه دس ما اش اس مر 


اسو 


پهلوی واژه‌ی 
ِ آمده | 
پهلوی 
۰ (در 7 اف 
5 بت و شتاب و 
۱ افق ط 
ِ اوستایی) اسو , 
۳ 3- (در اوستاء 
«آهو»؛ 


آسوده 


(صفت فاعلی از آنتنودن) استراحت یافته, راحت کرده, آرام گرفته, ساکن. 
فارغ, خوش, مسرور, بی‌رنج. 


آسیا 


(آعلام) بر گنت قاره از قاره‌های پنج‌گانه جهان. 


(عربی) (موّنث آسی, آسی) 1- اندوهگین؛ 2- استوانه, ستون؛ 3- (آعلام) 
تا ون فرفن ار امن عم نا 127 سفن از سیادا معاضر با 
موسی(ع) که در روایات اسلامی زني صالح و متقی و نیکوکار معرفی شده 
است, و به حضرت موسی(ع) ایمان اورد. 


۱ ک ان هوق تا 
پس ۰ ‌ د‌ 
ا فراموش کردن. پس از قهر از نو دوستی فق, تلفیق 
۳ / 
رن مو 


اشور 
1- (در قدیم) آشوردن؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه‌های 
ماهور, نوا و راست پنجگاه؛ 3- (آعلام) 1( نام پسر دوم سام پسر نوح؛ 2( 


(در قدیم)( < آسور) رب‌النوع مورد پرستش مردم کشور آشور؛ 3( آسور یا 
آشور نام سرزمین نمدن آشبوز: 


(عربی از عبری) (آعلام) 1) خن [ابن برخیا]؛ نام دبیر پا وزیر حضرت 


سلیمان نبی(ع) که در قران کریم ذکر ان رفته است؛ 2) (در قدیم) عنوان 
و لقبی بوده برای وزیران. 


(عربی " فارسی) (اضفت دم (پسوند نسبت)), منسوب به ۲ 0 اتف 


آفاق 


(عربی) 1- جمع افق, عالم, گیتی, جهان؛ کرانه‌های آسمان, اطراف؛ 2- (به 
مجاز) عالم ظاهر, جهان ماده؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) جهانیان. همه‌ی 
مردم جهان. 


آفتاب 


نور و حرارت زمین از آن است؛ 2- (به مجاز) نوری که از خورشید به زمین 
می‌تابد. نور و تابش خورشید؛ 3- (در قدیم) (شاعرانه) (به مجاز) زن 
زیبارو؛ چهره‌ی زیبا. 


آفریده 


[- مخلوق, خلق شده؛ از ننستی هست گردیده؛ 2- بشر» انسان, 1 


آفرین 


1- تحسین, ستایش. مدح. شکر. سیاس. تهنیت, تبریک؛ 2- نوایی در 
موسیقی؛ 3- (در قدیم) درخواست و التماس از درگاه خداوند, دعا؛ 4- (در 
قدیم) افرینش. 


آکام 


(عربی) 1- سرزمین فراز. سرزمین بلند, زمین‌های بلند؛ 2- تپه‌ها. 


آگرین 
1 هن آذرین؛ روط (در کردی) کنایه از آدم بسیار شجاع و پرکار است. 


آلا 


آلاء 


آلاله 


زد کافتا کناهی. است. از عروی. الالههاء ای لالمی ماو لالعه 
قرمز. 


آلان 


(< الان, اران) [اران/9۲۳۲5۳/ < آران: آلان و الان: آر ( < آریا) + آن 
(پسوند مکان)], 1- روی هم به معنی سرزمین اریایی‌ها؛ 2- (اعلام) نام 


آلما 


1- درخت سیب جنگلی؛ 2- (در ترکی) سیب؛ [درخت سیب جنگلی را در 
رودسر سیب هسیب و هسی و در توالش سیف و در ارسباران و استار| 
«الما» می‌خوانند]. 


آقزن 


ل < سرخ از پسوند ۱ 1 سرح ن مر ثِ 2- 
قر / ر‌ِ 
و 
۲ ۱ 7 ۱ 
صفت ساز 
‌ِ ۶ مرو ‌ 0 
۰ ( 5 چ ۱ بی ۳ 
/ قدیم ی 
آعلام) (د 
)۱ م‌ 9 ‌ 


آلینا 


(به مجاز) زیبا و سرخ روی. 


آمال 


(عربی) جمع امل, امیدها, آرزوها. 
ی ۱ ۰ 


امنه 


(عربی) (مونثت آمن) [- ایمن و بی‌خوف, در امن و امان؛ 2- (آعلام) [حدود 


6 پیش از هجرت] دختر وهب ابن عبد مناف ابن زهره و مادر پیامبر 
اسلام(ص). 


(آعلام) شاهدخت ایرانی دختر هووخشتر (شاه ماد) و نوه‌ی کیاکسار پادشاه 
ماد که پس از آن که برد بین شام و بابل و مصر با مادها به صلح انجامید 
به خواست پادشاه وقت که پدرش بود, به همسری بخت النصر پادشاه 
مصر در آمد. وی (بخت النصر) باغ های معلق بابل [از عجایب هفتگانه] را 
برای زنش ان ساخت. 


امین 


(غیوت از ری ور حالف تشم یله بدآوی شین اجایت ک از 


پا ی را و 0 


آنا 


(ترکی) 1- زن» مادر, والده, مام؛ 2- زر سالخورده؛ 3- اساسی, پایه؛ 4- 
(آعلام) (در میتولوژی یونان) آناپرانا خواهر ملکه دیدون» 100 0 که 
افسانه‌ی او به هنگام کوچ مردم تروا به سرزمین های لاتین رواج پافت. 


آتالی 


(تزکف) ااز ده جزع: انا (مادر) بننوند. تسبت مباز (لی]] بل دارندهی 
محبت؛ 2- برخوردار از محبت مادر؛ 3- مادر دار, دارای مادر. 


(اوستایی) (< آناهیتا). ( آناهیتا. 


آناهیتا 


(اوششایی) 1 تن‌الابش: بای: نم ذور از آلقد کی و تاباعتف: 2 (در تب 
به معنای مادر مقدس نیالوده (< باکره). برجسته ترین نماد مادینه‌ی 
آربانن: نمایه‌ی زن [<- مادر کامل) است. 


آناهید 


(اوستایی) (< آناهیتا). ( آناهیتا. 


شتا 


(آعلام) نام همسر بابلی اردشیر درازدست شهریار هخامنشی است. از او 
خبر زیادی در دست نیست جز آن که از همسران محبوب یادشاه بزرگ 
ایرانی بوده است. 


(عربی) (مونث آنس), 1- زن نیکو؛ 2- دختر خانم؛ 3- زن نیکو زبان. 


آنو‌نشا 


مذهب و کیش. 


آنیتا 


(اوستایی) آز اتکی مهربانی, خوشرویی. 


آتتشیا 


[آن در عرفان عشق و جوهر عشق + یای(ی) میانوند + سا (پسوند 
شباهت)], به معنی مانند عشق(؟). 


آنیل 


تشه 

۳ / ۰. 3 

) 1 به خاطر اورده شدن؛ 2- مشهو 
(ترکی 1 ر ر 


(عربی) 1- جمع اناء ظرفهاء ظروف؛ 2- از واژه‌های قرآنی. 


آوا 


1- آواز, نان صوت.: 2- عقیده, رآی؛ 3- صدایی که به آواز خوانده می‌ شود 
پا از آلات موسیقی به گوش می‌ ر سد. ! 4- (در قدیم) شهرت؛ آوازه. 


اوات 


(در کردی) به معنی ارزو. 


آواز 


1- هرنوع صدایی که دارای آهنگ باشد. صدای آهنگین؛ 2 (در موسیقی 
اتزاتی) ضداین. اهفکین. معضولا دز. قالب یکی. از .خستام.های. موشیقی 
سنتی؛ , که از حنجره ی انسان بیرون می آید و معمولاً با کلام همراه است؛ 
3- (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه های شور, افشاری, ماهور و 
بیات اصفهان؛ 4- صدا؛ 5- (در قدیم) صدای بلند. خروش, فریاد. 


اوید 


رن ۳ ۱ 1 
نلتن؛ خر د؛ عقل. [در زبان اوستا: کلمه‌ها ۰ 
«ث«ح«ث«ث«ح«_ یی ی «اوید, وید, ویدا» هر سه به 


۷ 


(در گیاهی) گیاهی از تیره‌ی نعناعیان با گل‌های سفید يا گلی و برگهای 
کوچک, پونه صحرائی, پونه کوهی. 


اوین 


1- (آو < 1 دِ ین (پسوند نسبت )), به رنگ ]بت مانند ات زلال, پاک؛ 2- 
(در کردی) عشق. 


اهو 


۳ 
به به مجاز) 72 
۱ 3- (در 1 
ِ نده» 1 
0 نندرو سربع 
, 4- (در 
([ سل 


آیات 


(عربی) نشانه, علامت. + ( آیه. [واژه‌ی آیت و آیه هر دو از نظر معنی 
یکسان هستند اما با توجه به موسیقی واژه‌هاء فراوانی و عرف نامگذاری 
اد نارای انم ری 


آیتک 


آی‌تکین 
(ترکی) مانند ماه. 


ایتن 


(ترکی ‏ فارسی) 1- به معنی ماه بدن, ماه پیکر. برابر با ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 


ایدا 


(ترکی) گیاهی که کنار آب می‌روید. 


ایدن 


(ترکی) (< آیدین), ( آیدین. 1- و 2- 


آیدین 


معلوم. واضح؛ 2- روشن‌فکر؛ 3- (اعلام) 1) نام شهری در جنوب شرقی 
ای مت اه تاه دموا رات سا 


ایرین 


[- (کردی) ار ۱ 2- (در فارسی) و 


آیسا 


(ترکی - فارسی) (آی < ماه + سا (پسوند شباهت)), 1- مثل ماه, شبیه به 
ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو. 


آیسان 


(ترکی " فارسی) (آی < ماه + سان (پسوند شباهت)), 1- مثل ماه 
همانند ماه مهسا؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


آیسانا 


اترکی فارسنیا ان هام صیان ( هون تما هت ۴[ (اتتمشیای ).31 
همچون ماه؛ به مانند ماه, ماه وش: 2- (به مجاز) زیبارو. 


آیسل 


(ترکی) 1- به معنی ماه شفاف, 2- مترادف معنای اثل سئون به معنی وطن 
دهانه‌ی شمالی رود راین که به دریای ایسلمر می‌ریزد. 


آی‌سن (آیسن) 


ایسو 


(ترکی) (آی < ماه + سو 2 آب) 1- ماه و آب؛ 2- (به مجاز) زیبارو, با 
طراوت و درخشنده. 


آی‌سودا (آیسودا) 


کف ای ما ام اس 


رت 


(ترکمنی) 1- مرغابی ماه گونه, اردک وحشی چون ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 
زیبارو 


(ترکی) 1- شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا رو. 


آیشین (آی‌شین) 


(ترکی) 1- به معنی مثل و مانند ماه و ماهوارء شبیه ماه؛ 2- (به مجاز) زیبا. 


آی‌گل (آیگل) 


(ترکی - فارسی) 1- گل ماه. ماه گل, گل زیبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو و لطیف. 


آیگین 


(ترکی - فارسی) (آی < ماه + گین ح< جزء پسین بعضی از کلمه‌های 
مرکب به معنی دارنده, همراه) 1- دارنده و همراه ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیباروی. 


آیلا 


آیلار 


(ترکی) 1- زیبا و پاک, جمع ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


۱ ببا 9. 
جمع 0 0 ها؛ یه 
ایلر ۱ 
۹ ( 3 ما ما 2 مجا 


(ترکی) مهتاب. 


له‌ی ماه. 
کی) هاله, | 
(تر 


آینا 


1- (ترکمنی) به معنی آیینه؛ 2- (ترکی) آیينه, آبگینه. شيشه, شفاف, 
صورت سفید و زیبا؛ 3- (به مجاز) زیبارو. 


آیناز 


(ثر کن.» فارتضی) (اي: هام ط از ار ماه قشنی و یبا 2 (به: فخاو) 


زیبارو. 


آی نور(آینور) 


(ترکی - عربی) 1- روشنایی و فروغ ماه. نور ماه. نورانی مثل ماه؛ 2- (به 
مجاز) مهتاب؛ زیبارو. 


(< آییثه و آئینه): ) آیینه (آئینه). 


آیه 


(عربی) 2 نشأنه, نشان, معجز ه؛ دلیل, همجبت؛ برهان؛ 2- اعجوبه, عجیبه. 
+ ن.ک. ایت. 


آیین (آئین) 


1-(پهلوی) کیش روش, دین, شیوه‌ی مناسب و مطلوب؛ 2- (در قدیم) جلال 
و شکوه, عادت و خوی. 


بینه(ائینه) 


اس 


( ایو آننه) بط صاق و صقل باق شقه‌ای با قاری که ویر 
را منعکس می‌کند؛ 2- (به مجاز) (در تصوف) دل عارف که حقایق در آن 
منعکس می‌ شود. 3- -(در قدیم) (در موسیقی ایرانی) نوعی طبل پا نی که 
از پشت فیل معمو لا در جنگ به صدا در هی آوزده‌اند: 


بابک 


1- پرورنده و پدر را گویند؛ 2- (در قدیم) خطاب فرزند به پدر از روی 
فا ای ما مرا ار 0 
تا ور ارات و ی ایحا یناتک بو افرن 3 
هجری]؛ 3) نام موبدی در روزگار انوشیروان که دیوان عرض و سپاه به 
دست وی بود؛ 4) بایک خژم دین [223 هجری] رهبر ایرانی خرژمدینان, که 
قیام انان را در اذربایجان بر ضد خلیفه‌ی عباسی رهبری کرد. سرانجام 
افشین او را فریب داد و دستگیر کرد و او در بغداد کشته شد. 


باختر 


ستاره است. 
معنی ر 
2- (در پهلوی) به 
- مغرب: 


باران 


1- (در علوم زمین) قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در 
جو زمین ایجاد می‌شود؛ 2- (در عرفان) باران کنایه از فیض حق تعالی و 
رحمت شامله اوست., که از عالم غیب بر ممکنات فایض گردد و ممکنات 


بر حسب مراتب استعداد. استفاضه نمایند. غلبه عنایات را نیز که در احوال 
سالک حاصل شود از فرح و ترح باران گویند. 


باربد 


[(بار < رخصت, اجازه + بد/ 30/ و/ 00ظ/ (پسوند محافظ یا مسئول)], 
[- خداوند بار (بارگاه), پرده‌دار؛ 2- (اعلام) نوازنده و موسیقی دان 
معروف دربار خسرو پرویز. نام او در پهلوی به صورت‌های پهربد و پهلبد و 
در منابع عربی به صورت بهلبْذ به کار رفته است. 


بارزان 


(< بارز) نام قوم بارز یا بارزان یا بارجان, تاریخ این قوم به پیش از اسلام 
می‌رسد و نام آن از دوره‌ی ساسانیان در متون ضبط شده است, نخستین 
بار نام بارجان (بارزان) در کارنامه‌ی اردشیر بابکان ادخ است. این قوم 
در کوه‌های بارز [رشته کوهی در جنوب شرقی استان کرمان مابین 
شهرهای بم و جیرفت] با سایر اقوام دیگر زندگی می‌کرده‌اند. 


بارمان 


1- شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ؛ 2- (آعلام) 1) از سرداران 
تورانی در دوران نوذر؛ 2) نام دلاوری تورانی که با دوازده هزار سپاه و با 
را ی تراسا ات رن ی 
که رستم و سهراب یکدیگر را نشناسند و او پیوسته با سهراب بود. 


باسط 


(عربی) 1- (در قدیم) بسط دهنده. گسترش دهنده؛ 2- از نامهای خداوند. 


باسم 


(عربی) (در قدیم) 1- تبسم کننده؛ 2- شکر. 


باقر 


(عربی) 1- (در قدیم) شکافنده. گشاینده؛ 2- (آعلام) 1) لقب محشّد ابن 
علی امام پنجم شیعیان محشد باقر(ع). [همه ی مولفان در مذاهب شیعه و 
سنی سبب ملقب شدن آن حضرت را به «باقر» دانش فراوان او 
دانسته‌اند]: 2) «باقرخان» ملقب به سالار ملی. از رهبران مجاهدان 
مشروطه خواه. 


باقیه 


(عربی) (مونث باقی), 1- عمل صالح؛ 2- آن که يا آنچه وجود دارد, موجود؛ 
1 


بر "۳ سی 


بامداد 


(در پهلوی. 1 (0500031- مدت زمانی از سس روشن شدن هوا تا طلوع 
آفتاب و یک یا دو ساعت بعد از آن, صبح. صبا ؛ 2- (آعلام) 1) اسم پدر 
مزدک؛ 2) بامداد [محمدعلی بامداد] از ازادی خواهان و مشروطه خواهان 
وطن پرست که در تهران روزنامه بامداد روشن را انتشار داد. 


بامی 


(اوستایی) 1- درخشان؛ 2- (آعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر 


باوان 


(کردی) 1- خانه‌ی پدری؛ 2- جگر گوشه و عزیز. 


باهره 


(عربی) (مونث باهر), باهر, درخشان, تابان. + ( باهر. 1- و 2- 


بتول 


(عربی) 1- کسی که از دنیا منقطع شده است و به خدا پیوسته است؛ 2- 
ع وم انا بدا‌هداه رام ایب حصرت امد 


دارای تقتشسا اقا آن کش تاد اش گرم کاهر با 


+ گناه با 
شی کردن 1 
سم مصدر از بخشودن و بخشاییدن)؛ طاسب 5 چشم 
زد ار ۱ 5 ۳ ت و شففت. 
ِِ لست تفت ععو, رافت رحمت 


بخشن ج 


(ضفت فاعلی از تخشیدن) انکه خیزق را بی‌انکه غوضی بخواهد عی بخری: 
عطا کننده. 


بدرالزمان 


(عربی) 1- ماه زمانه, ماه روی روزگار؛ 2- (به مجاز) زیباروی زمانه. 


بدری 


(عربی) 1- بارانی که پیش از زمستان ببارد, بارانی که پیش از سرما بیاید؛ 
2- بدر بودن» ماه تمام و دو هفته بودن؛ حالت ماه دو هفته. 


بدریه 


(عربی) (بدر < ماهی که به صورت دایره‌ی کامل دیده می‌شود. ماه شب 
چهاردهم + ایه/۱۷6۵-/ (پسوند نسبت)), 1- منسوب به بدر یا ماه شب 
چهارده؛ 2- (به مجاز) ماه مانند و زیبارو. 


بدیع 


(عربی) [- حجد ید تازه, نوا ین ! 2- زیبا؛ 3- جالب. شگفت انگیز, نادر؛ 4- 
(در ادبیات) از دانش های ادبی که در آن از آرایش. ها و زیبایی های شعر و 
نثر بحث می شود؛ 5- از نام های خداوند, مبدع, آفریننده؛ 6- (اعلام) 1) 
امیرمهدی بدیع [1373-1294شمسی ] تاریخ نگار و پژوهنده ی ایرانی, در 
همدان زاده شد. در همدان و سوئیس و فرانسه تحصیل کرد و تا پایان 
عمر در سوئیس ماند و بو تحقیقات تاریخی روی آورد و هدفش آن بود که 
جایگاه ایران را در تاریخ آنچنان که هست نه آنچنان که خاورشناسان می 
گویند به دنیا بشناساند. مهمترین اثر او کتاب 13جلدی یونانیان و 
بربرهاست که جلدهایی از ان به فارسی ترجمه شده است. از اثار دیگر 
اوست: انديشه ی روش علوم, و تصحیح دیوان امیرشاهی سبزواری؛ 2( 
اا ا ‏ ص اه موه هه 
ستاره شناس و شاعر ایرانی عربی نویس: در ساختن اصطرلاب و وسایل 
مربوط به ستاره شناسی معروف است. زیج محمودی از اثار اوست. 


بدیعه 


(عربی) (مونثت بدیع) , بدیع 1- / 2- / 3- و 4- ۰ 


برات 


1- نوشته‌ای که بدان دولت بر خزانه يا بر خکام حواله‌ای وجهی دهد؛ 2- 


پُردیا 


1- (در یونانی, 15 5۲۲6۷0)؛ 2- (در اوستایی) به معنای «بلند پایه»؛ 3- 
(آعلام) دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجیه ‏ (سومین پادشاه 


هخامنشی) است[حدود ۶25 پیش از میلاد] بردیا ظاهرا به امر کمن وم 
کشته شد. 


هن 
بررال 


(برز < شکوه و جلال, عظمت. دارای قدرت؛: نیرومند و با شکوه, فراز نك 
ان (پسوند نسبت)), 1- منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ 2- منتسب به 
قدرتمندی و نیرومندی؛ 3- قدرتمند, نیرومند. [اين واژه (برزان) با کلمه‌ی 
اوستایی «برزان» به معنای جایگاه بلند (بلندی کوه) هم نویسه می‌باشد]. 


ق. ی 
برزو 


[- (اوستایی) تنومند, بلند پایه؛ 2- (آعلام) 1( نام پسر سهراب پسر رستم 


برزین 


(پهلوی) 1- بالنده (بالنده مهر) فشرده‌ی آذر برزین مهر؛ 2- (آعلام) نام 
یکی از اتشکده‌ی ی بزرگ ایران. 


برسام 


(آعلام) 1 از نام‌های شاهنامه؛ 2) فرزند بیژن فرمانروای سمرقند که با 
یزدگرد جنگید. 


برفین 


3- (به مجاز) زیبا چهره. 


ترکت 


) بی توق خجستگی یم ی بودن 
ِِِ پاری و رونق: ۲ 
نعمت های موجود در ی طبیعت چنا "۳ ۱ 
1 : ۱ 72 
پا ی نان ۱ ۱ ۱ 
۱ 1 ِ ۰ 
4 َِ 3- 


برمک 


1- صورت دگرگون شده‌ی واژه‌ی سانسکریت پرّه مکه (پرمکا) به معنای 
رئیس, عنوان رئیس روحانی بودایی؛ 2- (اعلام) نام جد وسر دودمان 


و 


پرنا 


برومند 


کامیاب. 


۳ 
برهان 


(عربی) 1- دلیل. حجت, حجت روشن, دلیل قاطع؛ 2- از واژه‌های قرانی؛ 
3- اصطلاحی در منطق و فلسفه؛ 4- (اعلام) 1) نام پادشاهی از طبقات 
سلاطین اسلام؛ 2) محقدحسین ابن خلف تبریزی (برهان) فرهنگ نویس 
ایرانی [قرن 11هجری] ساکن هند و مولف برهان قاطع. 


پُرهان‌الدین 


(عریی) 1- برهان دین, دلیل دین. حجت دین؛ 2-(آعلام) لقب بسیاری از 


تن 
بزبر 


(عربی) (اعلام) 1) یکی از شهدای کربلا به روز عاشورا در رکاب امام 
حسین(ع) که او اول کسی است که بعد از خر شهید شد؛ 2) ابن حقیر 
همدانی کوفي از ژهاد و غباد و قاریان قران و پیشوای اگاهان به علوم 
قران و معلم آن که در خدمت به امام حسین(ع) جنگید تا به شهادت رسید. 


بزرگ 


1- دارای اهمیت و موقعیت اجتماعی, برجسته, مشهور؛ 2- بش کواره 


بزرگمهر 


(اعلام) 1) طبق روایات نام وزیر فرزانه‌ی انوشیروان که در منابع فارسی 
و عربی او را به برخورداری از خرد استثنایی و تدبیرهای حکیمانه وصف 
کرده اند؛ [برخی از خاورشناسان بزرگمهر را شخص بخصوص ندانسته 
بلکه عنوان و نام مقامی از مقامات کشور دانسته‌اند؛ 2( شهرت منوچهر 
بزرگمهر مترجم و مولف آثار فلسفی در قرن 13و 14 هجری. 


بسام 


(آعلام) 
تا رت 
بی تبسم خو گر روی. ۲ 
از اد زمان یععوب بن لیت 
کننده, در 
2 شاعران فار 


بشار 


(عربی) 1- بشارت دهنده؛ 2- (آعلام) 1) از اصحاب امام صادق(ع)؛ 2) 
ابومعاد بشار بن برد شاعر نابینا و بلند آوازه‌ی عرب زبان عراقی [قرن2 
هجری] که در شعرهایش ایران و ایرانیان را می ستود. از این رو عرب ها 
او را به زندیق بودن متهم کردند و در باتلاق انداختند؛ 3) بشار مرغزی (< 
مروزی) شاعر ایرانی [قرن 4هجری] معاصر سامانیان. 


(عربی) 1- خبر خوش, مژده, مزژده دادن, مژده آوردن؛ 2- (در ادبیات 
عرفانی) بشارت به وصل حبیب به سوی حبیب است. 


پیز ِ 


(عربی) [- گشاده رویی. ؛ 2- (آعلام) پشر حافی صوفی معروف که در 
بغداد می‌زیست و گروهی از صوفیان را در اطراف خود گرد آورد. گویند 
وق نز آغار ند کار لقو و لغب خشعول بو ور انز قذ کر اقام.موسی. این 
جعفر(ع) متنبه شد و توبه کرد. 


بشری (بشرا) 


(غربی) 1- بشارت: موزده: موزدکانی* 2- از واژه‌های قرانی (بونش*64). 


(عربی) 1- مژده دهنده در مقابل نذیر. مژده اور. مژده رسان, بشارت 
دهنده؛ 2- (اعلام) 1) از القاب پیامبر اسلام(ص): 2) بشیر ابن سعد ابن 
تعلبه, ابونعمان صحابی انصاری خززجی که در پیمان عقبه و تمامی غزوه 


(عربی) 1- بینا؛ 2- (به مجاز) آگاه؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- داناء 
بیننده, روشن بین؛ 5-(اعلام) 1) ابوعلی بصیر کاتب, شاعر و مترسشٌْل 
نابینای شیعی [قرن 3 هجری]: 2) حسین ابن علي بصیر مشهور به ابن 
زکوم (زقوم) شاعر نابینای مادر زاد شیعی اهل چله در عراق [قرن 13و 
4هجری]. 


تصیرا 


(عربی - فارسی) (بصیر + | (پسوند نسبت)), 1- منسوب به بصیر؛ 2- 
منتسب به دانایی؛ 3- (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد. + ن.ک. بصیر. 
1- , ۱-2 3- و 4- 


بصیرت 


(عربی) 1- بینایی؛ 2- (به مجاز) آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در 
نظر داشتن, اگاهی و دانایی؛ 3- (در تصوف) نیروی باطنی که سالک با ان 
حقایق و باطن امور و اشیا را در می یابد. 


(ترکی) (در قدیم) 1- فر مانده‌ی یگ گروه, بزرگ ایل؛ 2- هر یک از خادمان 


بلال 


(عربی) 1- آب و هر آن چه که, گلو را تر کند؛ 2- (آعلام) ابن رباح حبشی 
نام موّذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پیامبر اسلام(ص). 


(عبری) (اعلام) ملکه‌ی شهر سبا که در روایات نام همسر حضرت 
سلیمان(ع) است. [پیشینه و ریشه‌ی نام بلقفیس به درستی دانسته نیست, 
برخی آن را برگرفته از واژه‌ی احتمالاً یونانی03۱۱315, به معنای دختر 
باکره پا همخوابه دانسته‌اند و برای آن معادل‌هایی در زبان‌های ارامی و 
عبری برشمرده و بعضی ریشه‌ی یونانی 1 را به معنای نوعی آلت 
موسیقی دانسته‌اند و معادل‌هایی در زبان سومری؛ آکدي تأ تلو و لاتين 
برای آز برشمرده‌اند. همجنین برخی بر این عقیده‌اند ک نام بلفیس از 
واژه‌ی اوستایی ۱8 091۲در دوره‌ی هخامنشیان است که بعدها در فارسی 
به صورت پری درامده است. در هر صورت اینان متفق‌آند که این واژه 
وارد زبان عبری شده و در عربی به صورت بلفیس درامده است. (نقل 
مطالب از دانشنامه‌ی جهان اسلام ج 4ص 73)]. 


لور 


(عربی. معرب از يوناني 1 (06۲۱۷۱۱05- نوعی ماده‌ی معدنی جامد و شفاف 
مانند شیشه؛ 2- انچه از جنس شیشه‌ی شفاف خوب است. 


پنت‌الهدی 


(عریی ار فدایت یود 


(در گیاهی) 1- هر یک از گیاهان کوتاه دولیه‌ای که در اوایل بهار می‌رویند؛ 
2- (به مجاز) موه زلف؛ 3 (در اصطلاح شاعرانه) بنفشه يا دسته ی گل 
شقشه قداعی نف رات اش یا دا سعو نوی ار فد شا عران 


است. 


(عبری) 1- یعنی پسر دست راست من؛ 2- (اعلام) اخرین پسر حضرت 
یعقوب (ع) و برادر تنی حضرت یوسف (ع) که پدرش (حضرت یعقوب) وی 
را بنيامین نامید. [درباره وجه تسمیه‌ی بنيامین آمده است که مادرش: 
راحیل همسر محبوب یعقوب. به هنگام تولد وی درد و رنج بسیار متحمل 
شد, از اینرو فرزندش را «بن اونی» نامید که در عبری «پسر رنج من» 
معنا می‌دهد (البته معتاق <«یسر توانمتدی من» نیز برای آن ذکر  ِ‏ 
گفته‌اند که راحیل, اندکی پس از ولادت فرزندش بر اثر سختی‌هایی که 
تحمل کرده بود, در گذشت. اما پدرش وی را «بن يامین» به معنای 
تحت‌اللفظي «پسر دست راست» نام نهاد, که بر پیروزی او دز آیته نیز ] 
شعار داشت. «بن يامین» را به معنای «پسر جنوب»؟ نیز گفته‌اند, زیرا| او 
تنها پسر یعقوب بود که در جنوب یعنی کنعان زاده شد. همچنین نام او را 
«بن یمیم» گفته‌اند. یعنی فرزند روزگاران؛ چون تولد او در سن پیری 
یعقوب بود. (نقل مطالب از دانشنامه‌ی جهان اسلام ص 453]. 


بنیان 


بنیاد, آنچه باعث ماندن و پايداري چیزی است, اساس,: پایه. 


بوستان 


1- بستان, باغ و گلزار؛ 2- (در ادبیات فارسی) بوستان يا سعدی نامه, 
مثنوی اخلاقی و عرفانی به فارسی, مشتمل بر حکایت های کوتاه, از 
سعدی شیرازی. 


به‌آفرین 


1- خوب آفریده؛ 2- خوش سیماء خوش منظر؛ 3- (آعلام) (در شاهنامه) 
ازادش کرد. 


بها 


[- قیمت, ارزش؛ 2- (در عربی) درخشندگی و روشنی: 3- (به مچاز) فر و 
هک را اد اس ی 
(معروف به بهاء زهیر), شاعر عرب در عصر ایوبیان. [قرن 6 و7 هجری]. 


بهاءالدین 


(عربی) 1- آن که به ائین و دین خود ارزش دهد؛ 2- (اعلام) 1) شیخ محمد 
ابن حسین عاملی (منسوب به جبل عامل) معروف به شیخ بهائی, دانشمند 
بنام عهد شاه عباس صفوی؛ 2) بهاءالدین سلطان ولد عارف و شاعر [قرن 
7 هجری], فرزند جلال‌الذین محمّد مولوی. 


بهادر 


(شکل فارسی و اردوی واژه‌ی ترکی مفعولی «بغاتور» يا «باغاتور») 1- 
(در قدیم) دلیر. شجاع. قهرمان؛ 2-(آعلام) نام چند تن از پادشاهان در 
شور کار 


بهار 


1- فصل اول سال؛ 2- (در گیاهی) شکوفه درختان ِِِ مرکبات؛ 3- 
گیاهی زینتی؛ 4- (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ 5- (در قدیم) (به 

2 مجاز) سبزه و علف؛ 6- (در قدیم) (در موسیقی ِِِ کف از دستگاه‌ها 
یا ادوار؛ 7- (در سنسکریت) (در قدیم) بتخانه و بتعده؛ 8- (اعلام) نام 
شهری در شمال غربی استان همدان. 


بهاران 
1- هنگام بهار, موسم بهار؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت. 


بهارک 


[بهار + ک(آک)-3/ (پسوند شباهت)] 1- به معنای مانند بهار. همچون 
1[ 


بهاره 


1- مربوط به بهار؛ مب کل آمته در شاد 3- منسوب به بهار. + م بهار. 
1- , 2 , 3-, 4 و 5 


بهامین 
فصل بهار, بهار. 


بهبود 


1 2 
مت ر ۳ 1 2 
مت لنستی . » لست 
8 
3 ۰ 
سلا نند شدن, درستی, | 
دی ؛ 


بهتاش 


(فارسی - ترکی) [ به < خوب, بهتر, خوبتر, شخص خوب و دارای اخلاق و 
رفتار نیکو + تاش(ترکی) (پسوند) < هم, شریک. صاحب به علاوه عنوانی 
برای امیران ترک.] 1- به معنی شریک خوب. صاحب اخلاق و رفتار نیکو؛ 
2- ویژگی امیری که دارای اخلاق و رفتار نیکو باشد. 


(عریی اسادفانی: شاط 


بهداد 


در کمال عدل و داد. 


(به + دخن 
دخت < دختر), دختر نیک 
یف و خوب. 


بهراد 


بهرام 


1- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ 2- (در گزارش پهلوی اوستا؛ 
۵ 5۸5 به «پیروزگر» برگردانده شده؛ 3- (در 
نجوم) مریخ؛ 4- (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران؛ 
5- (در قدیم) در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای موکل بر مسافران و روز 
بهرام است؛ 6- (در ایین زرتشتی) پاسدار پیروزی و عهد و پیمان است؛ 7- 
(اعلام) (در شاهنامه) 1 از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو, فرزند 
گودرز برادر گیو است که به دست تاو تورانی کشته شد. 2) نام چند تن 
ساسانی و چهارمین پادشاه ساسانی؛ بهرام دوم [6 293-27 میلادی] 
پنجمین پادشاه ساسانی فرزند بهرام اول؛ بهرام سوم [293 میلادی ] 
ششمین پادشاه ساسانی فرزند هرمز اول؛ بهرام چهارم [399-388 
میلادی ] سیزدهمین پادشاه ساسانی مشهور به کرمانشاه؛ بهرام پنجم 
[420- 438 میلادی] مشهور به بهرام گور پانزدهمین پادشاه ساسانی. 


بهرنگ 


نکوتر رنگ, رنگ نیکوت 
نیکوتر. 


بهروز 


1- سعادتمند, خوشبخت؛ 2- همراه با سعادت و خوشبختی؛ 3- (آعلام) 
نویسنده, شاعر و پژوهشگر ایرانی 1350-12681 شمسی ] مولف در راه 


جیجکعلی شاه و شب فردوسی. 


بهزاد 


[- نیک نژاد, نیکو تبار, نیکو زاده؛ 2- (آعلام) 1( بهزاد نقاش و مینیاتور ساز 
مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل دوره‌ی صفوی, ملقب به کمال الدین؛ 


2( «استاد حسین بهزاد» مشهور ترین نگارگر (مینیاتور ساز) معاصر ایران 
[1347-1273 شمسی ]. 


بهسا 


(به + سا (پسوند شباهت)), نیک چون خوبان و نیکان. 


نیکوی شاد. 


1- (در ادیان) جایی بسیار سرسبز و خژم, با نعمت های فراوان که 
نیکوکاران پس از رستاخیز در ان زندگی جاوید خواهند داشت؛ جنت در 
مقابل دوزخ؛ 2- (به مجاز) با صفاترین و بهترین جا؛ 3- (به مجاز) دختر زیبا 
و با طراوت. 


‌, ثشت ۲+ هم (پسوند نسبت)), با منسوب به بهشت: 2- (به مجاز) زیبا رو 


تابناک و دارای فروغ و روشنایی. 


بهفر 


بهکام 


(به مجاز) کسی که به بهترین وجهی به آرزوی خود رسیده؛ بهترین کامروا. 


هلول 


(عربی) 1- به معنای مرد خنده رو؛ 2- مهتر نیکو روی؛ 3- جامع همه‌ی 
خیرات سر دز وهای فرط ین ون قوب یر ایا به مکی کول و 
لوده؛ 5- (در شمال افریقا) به معنای عام ساده دل است؛ 6- (آعلام) ابو 
وهیب ابن مرو مفیره, فرزانه‌ای دیوانه نما (از عُقلاءالمجانین) [قرن 2 
هجری] و از شاگردان امام جعفر صادق (ع) که در زمان هارون با تظاهر به 
دیوانگی از خلافت انتقاد می‌کرد. 


بهمن 


1- (در اوستایی, ۲۳۱۵۱۵ ۷0/۱)؛ 2-(در پهلوی. ۱1۲۲۵۲ ۷) نیک آندیش, به 
منش,؛ , نیک نهاد؛ 3- (در گاه شماری) ماه یازدهم از سال شمسی؛ 4- (در 
هیا اش ای که ساله سر شگیا ی رد رک کم رین 
مصرف دارویی دارد؛ 5- (در جغرافیا) نوده عظیمی از برف و یج که از 
قسمت های بلند کوهستان لغزیده و همراه خود هزاران تن سنگ و مواد 
دیگر حمل هی کزد؛ 6- (در قدیم) در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای که موکل 
پر روته مان بهمن یواست 7-ردن میم در فوسیقی آیرانت) از اسان 
قدیمی؛ 8- (آعلام) 1( (در شاهنامه) پسر اسفندیا ر که پس از کشته شدن 
پدر به پادشاهی رسید و به خونخواهی پبدر ار 2( نام پسر کیقباد. 
شاعر زردشتی, , سراینده‌ی «قصه‌ی سنجان». 


بهمنیار 


1- دوست و یاور نیک منش! 7 2- بهمن داده (آفریده)؛ 3- (آعلام) 1 این 
شا کرد فشهور انن تسسا: 1 احمد بهمنیار 12611 1 مس | ات 
استاد دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 


بهناز 


شش تاه وا 


بهنام 


[- نیک نام, خوش نام؛ 2- (آعلام) شهرت باستان شناس معاصر (عیسی 
بهنام) از بنیانگذاران رشته ی باستان شناسی دانشگاه تهران و از پایه 
گذاران موزه ی مردم شناسی. 


بهنود 


(د 
ردساتیر) 


کمار 


نیک نژاد. دارای اصل و نسب., اصیل. شریف. 


هی 


(در قدیم) 1- خوبی, نیکی, نیکویی؛ 2- تندرستی, سلامت؛ 3- نیک‌بختی, 
شحاوت, ااین کلمه صانجه کفی: اااخطال حاقطظ شود به معتی نها تنگم و 


پهیاد 


(به + یاد) 1- دارنده‌ی بهترین یاد؛ 2- (به مجاز) کسی که از او به نیکی یاد 


(صفت عالي واژه‌های یه و بهتر) (در قدیم) بهترین, برگزیده‌ترین. 


(عربی) 1- تابان. روشن؛ 2- فاخر. شکوه‌مند. 


بیان 


(عربی) 1- سخن, گفتار؛ 2- شرح و توضیح؛ 3- زبان‌آوری. فصاحت و 
بلاغقت؛ 4- (به مجاز) زبان؛ 5- (در اصطلاح علوم بلاغی) علمی است که به 
یاری آن می‌توان یک معنا را به شیوه های گوناگون, با وضوح و خفای 
متفاوت ادا کرد. 


بیان الله 


بیریوا 9 


(کردی) شیردوش, زن با دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می 
دوشد. 


ی او سس مایم کون مرش ۲ 
داستان دلاوری‌های او در شاهنامه‌ی فردوسی و بیژن نامه امده است 
[«گرشویج» (۱۲۲۱ 6۲5۱6۵۷ 6)) درباره‌ی نام بیژن دو پيشنهاد داد: نخست آن 
که آن .را ماخود از جزء دوم آریانه وئجه (۵19ز۷6 - ۸۳۷503) بدانیم که در 
اين صورت معنای آن «مردی از سرزمین ایران ویج» خواهد بود؛ دوم آنکه 
این کلمه به صورت ویچنه (۱۷۷۱6۵۱۵) از ریشه‌ی ۳/۰27 < گزیدن به معنای 
کسی که نیک تشخیص دهنده و اهل تمییز است, باشد. (رستگار فسائی, 
ح1 ص 29 2, پانویس 1). . بیژن در فرهنگ نامهای ایرانی به معنای «جنگجو» 
آمده است (همانجا). (نقل مطالب از دانشنامه جهان اسلام ص 187)]. 


بینا 


/ 


2 آن که می‌تواند ببیند. 


(اسم مصدر از دیدن) [- (به مجاز) قدرت ادراک و شناخت معمولاً وسیع و 
ژرف. بصیرت؛ 2- (به مجاز) نگرش؛ 3- (در قدیم) توانایی روّیت, دیدن؛ 4- 
(در قدیم) چشم؛ 5- (اعلام) سید تقی بینش نویسنده و محقق متون کهن 
موسیقی سنتی ایران که در سال 1300 شمسی در مشهد به دنیا امد. 


بی‌نظیر 


پارسا 


1 آن. که از ارتکابت کناه و خطا پزهیز کندء برهیز کار ز آهده ضتفی. دیتدار: 
متدین, مقدس؛ 2- عارف, دانشمند. 


پارسیا 


منسوب به پارسی, (منسوب به قوم پارس)؛ پارسی, اهل پارس, از مردم 
پارس. 


پارلا 


( ترکی ) به معنی درخشنده و نورانی. 


پارمیدا 


(آعلام) نام دختر بردیا. 


پارمب 
میس 


)۱ ‌ تبر ّ 0 ریوس بو 
( ۱ 
برد 
) 
و9 ( 0 


پارمین 


(پار + مین ) 1- تکه يا قطعه‌ای از بلور ؛ 2- (آعلام) نام زن داریوش. 


پاشا 


خفف بادشاه) فک 2 (آعلام) (منسوخ) در امیر اتوری عثمانی, 
[- (مخفف پاد 0۵ برر ند" ت‌ 
لقب و عنوانی برای مقامات لشکری و کشوری و بعضا فرمانروا و حاکم 
هر یک از سرزمین‌های وابسته. 


پانتهآ 


(آعلام) 1- زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار 
می‌رفت؛ 2- از اسامی باستانی. 


پانیا 


پانیذ 


(< پانید), پانید. 


پایا 


ٍِ آنچه دیر می‌پاید, ماندگار, ثابت؛ 2- (در گیاهی) ویژگی گیاهی که بیش 
از دو سال عمر داشته باشد يا چند ساله باشد. 


پایدار 


1- دارای ثبات, ثابت. همیشگی؛ 2- (در قدیم) مقاوم, مقاومت کننده؛ 3- 
(در حالت قیدی) به حالت همیشگی, پا برجا. 


پدرام 


1- آراسته؛ 2- نیکو؛ 3- خوشدل, شاد؛ 4- سرسبز وخرم؛ 5- مبارک, فرخ, 
خجسته؛ 6- شادی, خوشحالی. 


پدیده 


[- (در فلسفه) آنچه اتفاق می‌افتد با وجود دارد و می‌توان آن را نجربه 
کرد؛ 2- پدیدار؛ 3- (به مجاز) شخص, چیز يا حادثه‌ی چ 


پرتو 


1- شعاعی که از منبع نورانی پا گرما ساطع می‌شود, درخشش, تلاألْق 
روشنایی؛ 2- (به مجاز) اثر, تأثیر 


پردیس 


1- (< فردوس), بهشت؛ 2- (در قدیم) (در ساختمان) فضای سبز و گل 
کاری شده‌ی اطراف ساختمان. 


پرژین 


(کردی) پرچین. حصار. پرچینی از گلهای ریز به دور باغات. 


پُرسا 


0 2 جستجوگر, 


1- (اسم مصدر از پرستیدن). پرستیدن؛ 2- (در قدیم) خدمتکاری. 


پرستو 


(در پهلوی, 5 0۵۲) پرنده‌ای با جثه‌ای کمی ود کر از گنجشک و سیاه 


و سفید, ج 


پرشان 


(از اوستایی, 03۲5502), رزمجو . 


پرگل 
دارای گلهای بسیار 


پرنا 


) ۰۰ 
در 
قدیم) , ی 
پرنیار 
یا ل)؛ پا 
بریدز 
بیللمی دار 
و 
نفنشن 5 
و 
ر. 
پرنیار 
یا ل 1 
نگار. + و 2- 


پرند 


(< پرن» پروین) [- (در قدیم) نوعی پارچه‌ی ابریشمي ساده و بدون نقش 
و نگار, حربر ساده؛ 2- (در گیاهی) گروهی از گیاهان درختچه‌ای از خانواده 
هفت بند که در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی می‌رویند. + ن.ک. پرن 

و پروین. 1- و 2- 


پرندیس 


(< پرن» پروین) [- (در قدیم) نوعی پارچه‌ی ابریشمي ساده و بدون نقش 
و نگار, حربر ساده؛ 2- (در گیاهی) گروهی از گیاهان درختچه‌ای از خانواده 
هفت بند که در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی می‌رویند. + ن.ک. پرن 

و پروین. 1- و 2- 


پرنسا 


(يَرن < پروین (ستاره), دیبای منقش و لطیف. پرنیان. پارچه ابریشمی + 
سا (پسوند شباهت)), 1- شبیه ستاره پروین؛ 2- همانند ابریشم و دیبا؛ 3- 
(به مجاز) زیبا و لطیف. 


پرنگ 


1- فروغ و برق شمشیر؛ 2- (در عربی) فرند؛ 3- پرند, ژبد, جوهر, گوهر؛ 
4- رونق, جلد. تلالوٌ و بری هر چیز: 5- نوعی فلز مرکب از مس و روی. 
برنج؛ 6- (به مجاز) زیبا و پر فروغ. 


۳3 ۰ 4 


(در قدیم) (به مجاز) 1- شیرین؛ 2- زیبا؛ 3- دوست داشتنی. 


پرنیا 


) نیا ‌ 
بر َ 

( رِ ) نیا ‌# 

بر 

‌ 7 


پرنیان 


که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ 3- پرده‌ی نقاشی. 


پروا 


1- هراس, فرصت و زمان پرداختن به کاری؛ 2- (در قدیم) فراغت و 
ام 


پروانه 


1- حشره‌ای با بدن کشیده و باریک و بال‌های پهن پوشیده از پولک‌های 
رنگارنگ؛ 2- حکم,؛ فرمان, جواز و نشان؛ 3- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای 
در دستگاه راست پنجگاه و نوعی تحریر. 


پرور 


1- هراس, فرصت و زمان پرداختن به کاری؛ 2- (در قدیم) فراغت و 
ام 


پُروشات 


(< پروشاتو< پاروساتیس) 1- (در پارسی باستان لاا0۲5) به معنی 
پرشاد؛ 2- (در یونانی 3 (0۳۷5۵۲65- (اعلام) 1) ملکه‌ی ایران. زن داریوش 
دوم و دختر اردشیر اول هخامنشی (درازدست) از زن بابلی او به,نام اندیا 
با اندریا/5۳00۲18/: 2) دختر اردشیر سوم هخامنشی (اخس) و 
اتوسا, وی به آزدواخ اسکندر ذراهد. 


پرویز 


(پهلوی, 1 ([303۷۷6- پیروز. پیروزگر, فاتح؛ 2- (آعلام) نام خسرو دوم 
شاهنشاه ساسانی, مشهور به «خسرو پرویز» پسر هرمزد چهارم و نواده 
ی انوشیروان [6۵27-590 میلادی ]. 


بروین 


(اوستایی) 1- (در نجوم) دسته‌ای از شش ستاره‌ی درخشان در صورت 
فلكي ثور؛ ثریاء هفت خواهر ان ۳ پروین؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) 


پروین‌دخت 


(اوستایی) 1- (در نجوم) دسته‌ای از شش ستاره‌ی درخشان در صورت 
فلكي ثور؛ ثریاء هفت خواهر ان ۳ پروین؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) 


پرهام 


بری 


1- (فرهنگ عوام) موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوکار و نامرئی که گاه 
خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فریفته‌ی خود می‌کند؛ 2- (به 
مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف؛ 3- (در ادب فارسی) پری گاه به معنای 
«فرشته» و متضاد نام های مانند دیو و اهرمن, به معنای شیطان به کار 


پریا 


( 
اف انیم سا ز) 
ز)؛ همان 
نند 

پری. 


پریا (9 


1- منسوب به پری؛ 2- فرشتگان؛ 3- (به مجاز) زیبا. 


بری‌چهر 


1- فرشته رو, زیبا مثل پری؛ 2- (به مجاز) زیبارو (ی). 


پری‌چهره 


[< پری چهر)؛ ) پری‌جهر. 


(یری + دخت < دختر), 1- دختر پری چهره؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


پری‌رخ 


(< پری چهر)؛ ) پری چهر. 


یم سا اه ات سا 


پریسا 


9 ) ۱ / یم / 
( " ۱ 3 ۱ ۸ تن 
ٍ سا ۱ شباهت)), 1 زیبا مانند پری: ۳ در قد 
۳3 . ) 9 
9 فرهنگ 


پریسان 


(پری + سان ( پسوند شباهت)), 1- چون پری؛ 2- کنایه از زیبا روی است. 


پری‌سیما 


(فارسی ت عربی) [< پری چهر)؛ ) پری چهر. 


زیبا روی شاد و خرم. 


پری‌گل 


_. 


گل رویی چون پری و فرشته. 


پری‌ماه 


زیباروی ماه مانند. 


پرینا 


معنای «به نرمی و لطافت پر». 


پری‌ناز 


1 ان که.خون. بر ناز و کرشتمه دار 2- ضابه از زا و«-خوش کرتشنمه و 
ناز. 
ز‌ 


پرینوش 


[پری ی زیب و نیکوکار نامرئی؛ (به مجاز) زیبارو و دارای اندام 
ظریف + نوش < بی مرگی, جاوید] 1- پری روی جاوید و بی مرگ؛ 2- 
زیباروی و پری پیکر همیشگی 


پریوش 


(پری + وش (پسوند شباهت)), مانند پری در زیبایی. 


پژمان 


1- (در قدیم) غمگین, دل‌تنگ, نا امید؛ 2- (آعلام) پژمان [حسین پژمان 
بختیاری] ادیب و شاعر معاصر. 


[- (در فیزیی) صدایی که حاصل تکرار صد| پس از برخورد به مانع و 


بازتاب آن است؛ 2- (آعلام) شهرت عبدالرحمان پژواک شاعر, نویسنده و 
سیاستمدار معاصر افغانی. 


پشوتن 


1- فداکار؛ 2- (در اوستایی, 3۲۱ 065/0) به معنی محکوم تن؛ 3- (آعلام) 
(در شاهنامه) نام پسر ؟ کشتاسب و از یاران سوشیانت در روز رستاخیز, بر 


پگاه 


[- صبح زود سحر: 2- (در قدیم) هنگام صبح زود. 


پناه 


تشتیبان: حامی: نجهیان. 


پندار 


فکر, اندیشه. 


پویک 


(د ۳ 
ر قدیم) هدهد 
4 پوپوک. 


پوران 


(پهلوی) 1- (< بوران) سرخ, گلگون؛ 2- (آعلام) 1) نام یکی از دختران 
خسرو پرویز شاه ساسانی؛ 2) بانوی ایرانی دختر حسن ابن سهل و همسر 
مامون عباسی [271-192 قمری]. + ن.ک. پوران دخت. 


پوران‌دخت 


(پوران + دخت < دختر), 1- دختر سرخ و گلگون؛ 2 (به مجاز) زیبارو؛ 3- 
(اعلام) [< بوران‌دخت) دختر خسرویرویز ملکه‌ی ساسانی و بیست و 
مس فا ساسا که ک ال عا ردان ارات سای کرد 
[دکتر معین در ذیل واژه‌ی پوران دخت اشاره کرده است که پوران دخت 
تصرفی است در نام بوران دخت (فرهنگ معین ج5 ص 356 ]. 


پوریا 


(آعلام) نام پهلوان دلیر ایرانی مشهور به پهلوان محمود خوارزمی و ملقب 
به «پوریای ولی» و نیز متخلص به قتالی, پهلوان, عارف و شاعر قرن 7 و 
8 هجری. مثنوی عرفانی کنژالحقایق را سروده است. 


پولاد 


(< فولاد)؛ (آعلام) نام پهلوانی در زمان کیقباد. 


پونا 


- (< پودنه و پونه) (در گیاهی) گیاهی علفی, یک ساله و معطر از 
25 نعناع که برگ‌ها و گل‌های آن مصرف دارویی دارد؛ 2- (آعلام) (< 
پونه. شهر پونا) ولایت و شهری در جنوب هند در فلات دکن, این شهر 
تن مسا راز مره ده اشلامن اس 


پونه 


(در گیاهی) گیاهی علفی, یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگ‌ها 
وگل‌های ان مصرف دارویی دارد؛ پودنه. 


پوپا 


1- ویژگی آن که حرکت می‌کند و دارای استعداد يا توان دگرگونی در جهت 
برتری و پیشرفت است؛ 2- (در قدیم) آن که برای به دست آوزدن جیزی 
می‌کوشد. دونده پی چیزی وجوینده‌ی آن؛ 3- (آعلام) میرزا مهدی پویا 
معروف به «آقاپویا» عالم و مبلغ شیعی در شبه قاره هند. 


پویا 9 


دونده» دوان؛ شتابان؛ جوینده: 3- جستجو کننده. 


پویه 


فرا؛ 1 0 0 
۳ ) 
ِ 4 
4 ( حر؟ ۱ ۰ 
۳ 
ی 
۱ ۹ 
هستگی. 
رد 
19 ‌ 


پهلوان 


1- چنگجوی شجاع و زورمند؛ 2- (به مجاز) آن‌که در امری سرآمد است؛ 
و 


پیام 


[- الهام, وحی: 2 مطلبی که به شکل کلام نوشته یا نشانه‌ای از فرد پا 
گروهی به فرد یا گروه دیگر فرستاده شود. 


پیرایه 


1- زیور و زینت؛ 2- طلاء جواهر و مانند آنها که به عنوان زیور و زینت به 
کسی يا چیزی میافزایند؛ 3- (در قدیم) ظرف, پیاله, پیمانه. 


پیروز 


(< فیروز), 1- غلبه کننده بر حریف در جنگ يا مسابقه؛ 2- فرخنده, مبارک, 
خجسته؛ 3- (در قدیم) از صفات خداوند؛ 4- (در ی شاد؛ 5- 
(در حالت قیدی) (در قدیم) با خوشحالی و شادی؛ 6- (در قدیم) فیروزه 
[سنگ قیمتی]؛ 7- (به مجاز) کبود؛ 8- (آعلام) نام سه تن از شاهان 
ساسانی 1) پیروز اول [484-459 میلادی], که پس از شکست دادن 
برادرش هرمز سوم به تخت نشست. در جنگ با هپتالیان کشته شد. 2( 
پیروز دوم [631 میلادی] که مدت کوتاهی پادشاهی کرد. 3) پیروزسوم 
پسر پزدگرد سوم که پس از کشته شدن پدرش [652 میلادی] به 
ترکستان گریخت و خود را شاه خواند و در انجا به باری. خینیان 9 
تشکیل داد. ولی با حمله ی مسلمانان به چین گریخت. [684 میلادی]. 


پیروزه 


(< فیروزه). ( فیروزه. 


پیشرو 

1- آن که پیشرفت کرده, پیشتاز, پیشگام؛ - (به مجاز) رهبره پیشوا؛ 
طققداه بت آن که عامر از دیران تا سای آنان هر کت, مر کر طلایه داد 
4- پیش رونده. 


پیمان 


و ی 8 ی انجا دهند با نتعهدی نسبت به 
) 9 پا جند تن قف نداد ند ۳ کار م‌ 
ر 


پیمانه 


هر ظرفه یا فقیانسنی دیکر از ان برای آنداژه‌کیرزی صقدار . فعیتی, از .هر 
چیز استفاده شود؛ 2- (در قدیم) جام شراب؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) 


پینار 


(ترکی) به معنی چشمه. 


پیوند 


(بن مضارع پیوستن). 1- پیوستن؛ 2- پیوسته بودن دو يا چند کس؛ 3- 
ازدواج؛ 4- عهد و پیمان؛ 5- (در قدیم) خویشی؛, بستگی؛ 6- (در قدیم) ان 
که نسبتی دارد يا خویشاوند است؛ 7- (در قدیم) عهد و پیمان. 


تابان 


دارای نور و روشنی؛ درخشان؛ روشن. 


تابنده 


(ضفت فاعلی از ا نفد از اجه میاه راشای مه کنو ورخضان: 


تاجالدین 


(عربی) 1- تاج دین؛ 2- (به مجاز) مورد افتخار برای دین؛ 3- (آعلام) نام 
پادشاهی از اتآبکان لرستان. 


تارا 


ستاره, کوکب, مردمک چشم. 


تارخ 


91 رد به معی تنبل (اعلام زا ید حضر. ت 
۰ تن ۱ 
عبر 
) رِ 


تالین 


ندرهای 

) بندر 
فنلاند از , 
خلیح 
بی برکناره‌ی جبو!, 
کشور استونی, , 
9 ۳ ِ ر 
ِِ دریای بالتیک 


تامارا 


1- (عبری) درخت خرما؛ 2- (آعلام) نام عروس بهودا [چهارمین پسر 
حضرت یعقوب(ع) و برادر یوسف(ع)] که در سرزمین «تمنه» با وی 
ملاقات کرد. 


تامیلا 


(عربی) 1- (مصدر باب تفعیل) از روی امیدواری, امیدوارانه؛ 2- در برخی 


تن 


در گویش خراسانی به معنی توانستن (؟). 


تایماز 


تبژک 


بی) 1- مبا 
رک بودن؛ مبارکی؛ خجستگی کت 

2 0 ۲ لا 3 

خو ۱ 

س‌‌ یمنی: [- 

بر ۳ جح ۵ 


(عربی) 1- لبخند, خنده‌ی بدون صدا؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) درخشیدن. 


(عربی) ستودن و تمجید کردن. مورد ستایش قرار دادن آفرین گفتن و 
نیک شمردن. 


2 
بجعه 


(عربی) 1- هدیه؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند. 


‌ِ 
تراب 


ترانه 


1- (در موسیقی) شعری متشکل از چند بیت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد 
هجاها و مصراع‌ها که با اواز خوانده می‌شود؛ لید؛ 2- (در موسیقی) هرنوع 
سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده شود 3- (در موسیقی ایرانی) 
قطعه اوازی, نوع جدیدی از تصنیف؛ تصنیف؛ 4-(در ادبیات) دو بیتی‌های 
محلی از نوع فهلویات؛ 5- (در قدیم) (در ادبیات) هر نوع شعری که شامل 
دو بیت باشد؛ 6- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) رباعی‌ای که با اواز 
خوانده شود؛ 7- (در قدیم) هر صدایی که حالت موسیقایی داشته باشد. 


ترلان 


1- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ 2- (در کردی) 1) به 


ترمه 


نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک, پشم. يا ابریشم با نقش‌های بته جقه, 
اسلیمی, و مانند آنها که معمولاً از آن, جانماز, بقچه و لباس تهیه می‌کنند. 


ثرنج 
1- (در گیاهی) بالنگ؛ 2- طرحی (در قدیم) هو ره از طرح‌های اسلیمی و 


گل و بوته‌اي که معمولاً در وسط نقش قالی, تذ هیب, و مانند آنها , به کار 
می‌رود؛ 3- گویی از مواد معطر. 


ی ۳ 


رت 


(عربی) 1- خواندن شعر, ترانه, و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولاً ب 
صدای پایین. زمزمه کردن یک نفمه؛ 2- اواز, نعمه, سر ود. 


7 م‌ 


(عربی) 1- از ریشه‌ی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» 
و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ 2- (آعلام) طبق روایات 
شنمه‌ای .در بفشت, مد کور در قرآن کرنم. یه مجاز) اب آن خشمه:. 


(قر اد زور فا من سه کات ه ا ام 2 نام یه 
نف( 2 هام جواداه آیهجعته مجعد ای غلی: 22021051 سرت | 
تصش آهاهختهان 2ص را شنت خان امه کر احدته 1200:1220 
قمری] امیرنظام, دولتمرد ایرانی. نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه 
6۵ قفری | وه شاگ ار درالم روز دهران کسام دمن 
اصااعات مرادانت. را آعان کید که سم مرها دای م خارحت. ۱ 


[- نام چاه زمزم. 2- (آعلام) نام مادر امام رضاأ (ع). [ مرحوم دهخدا معتقد 
است که: نام مادر حضرت رضا (ع) را نجمه نوشته‌اند که بعدا به «تکتم» و 
«طاهره» مسمی شده و ظاهرا این قول استوار نمی‌نماید]. 


تلما 


س‌ 


تلف 
(ترکی) 1- موهای پر پشت و بلند. دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد. زلف 
دار؛ 2- زباندار و سخنور. 


(عربی) 1- آرزو؛ 2- خواستن چیزی معمولاً همراه با فروتنی و تواضع. 


تم 


(عربی) 1- تمام و کامل؛ 2- استوار, سخت: (آعلام) نام چند تن از صحابه و 
اشخاص در جهان اسلام. 


جسته مجاز) 
تمثال؛ 3- (به مد 
) بت, تصویر بر< 4 
: 2- (در قدیم / 
مجلسمه , 
1- مد 
زیباروی. 


توار 


1- (در کردی) پرنده: 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1( (توارکوه) نام کوهی 
ایالت دوسور فرانسه. 


توانا 


دارای قدرت انجام کار, بیرومند», پر قدرت.: قادر در مقابل ناتوان. 


توتیا 


1 از ] 
۳ ز ابزیان 
۷ دریاء 
1 
با ِ 
فف کنند: ۱ 
قف کند: 2-: 
نوعی ماده نز 
ه شیم 
یی 


(عربی) 1- (در ادیان) یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند, یکتا 
پرستی؛ 2- اخلاص؛ 3- (در تصوف) مرحله‌ای از سلوک در ان. سالک ذهن 


توجه ندارد؛ 4- (آعلام) نام شهری در شهرستان شیروان و چرداول در 
استان ایلام. 


توران 


(در پهلوی, ۲80 ), (تور < پسر فریدون + ان (پسوند نسبت)) (آعلام) 
1( سرزمین تورانیان که منسوب به تور پسر فریدون می‌باشد؛ 2( (در 
قدیم) قوم باستانی در داستانهای ملی ایران, که در روزگار کیانیان با 
اتزانیان در جنک بودند؛ 3) سززمین. آن قوم. دز شمال آمودریا؛ 4) بیابان 
پهناوری 3 آسیای مرکزی, در جنوب و خاور دریاچه‌ی آرال, که رودهای 
آمودریا و سیردریا آن را به بیابانهای قراقوم و قزل قوم تقسیم می کند. 


توران‌دخت 


(توران + دخت 2 دختر), 1- دختر تورانی؛ 2- (آعلام) نام دختر خسرو پرویز 
که بعد از شیرویه به شاهی رسید. 


تور 


(پهلوی) (آعلام) نام پسر بزرگ فریدون؛ همان تور که توران منسوب به 


(عربی) 1- امکان دستیابی به مقصود, موفقیت, م کامیایی؛ 2- یاری و تأیید, 
ابید پروردگار, مدد الهی؛ 3- (در قدیم) سازگار گرداندن دو یا چند چیز با 
هم, سازگاری؛ 4-(آعلام) 1) شاه مصر [1892-1879 میلادی] که نظارت 
بریتانیا را بر اداره‌ی امور مصر پذیرفت و تسلط مصر بر سودان را از 
دست داد؛ 2) روزنامه نگار و هنرپیشه‌ی ایرانی, [حدود 1318-1258 
شمسی ] از پیشگامان نمایش کمدی, ناشر و بنیانگذار روزنامه‌ی فکاهی 


توکل 
(عربی) 1- یقین داشتن به رحمت خداوند و امید بستن به او؛ 2- (در 


تصوف) واگذار کردن کارها به خداوند در جایی که اراده و قدرت بشری 


توماج 


(ترکی) 1- چرم دباغی شده؛ 2- تیماج (چرمی رنگی که بوی خوشی دارد). 


تهانی 
(عربی) (در قدیم) تهینت گفتن به یکدیگر. 


ت ۳۳۹ 


1- (در قدیم) تنومند, قوی جثه, نیرومند؛ 2- (آعلام) (در شاهنامه) لقب 
رستم پهلوان داستانی شاهنامه. 


تهمورت 


(در اوستایی, ۱۱۳۷۸۵9 2۳00]) (< طهمورت) 1- به معنی قوی جئه و 
نیرومند؛ 2- (اعلام) (در شاهنامه) شاه پیشدادی. معروف به دیوبند, که 
ریسندگی, بافندگی و اهلی کردن را به مردم اموخت. 


[مرکب از «تهم» به معنی نیرومند و قوی + «ینه»/ 6 -/ پسوند نسبت)] 
1- منسوب به تهم؛ 2- (به مجاز) نیرومند قوی؛ 3- (اعلام) (در شاهنامه) 
همسر رستم, دختر شاه سمنگان و مادر سهراب. 


تیام 


(ار) مایم یه معار عرت و کرافی: 


تیرداد 


[- زاده شده در تیرماه؛ 2- (آعلام) نام سه تن از شاهان اشکانی. 1( 
تیرداد اول: [حدود 211-248 پیش از میلاد] که به تحکیم قدرت دولت 
جوان اشکانی پرداخت و در برابر تهاجم سلوکیان مقأومت کرد. 2( تیرداد 
دوم: : [حدود 2 پیش از میلاد] جانشین فرهاد چهارم, که با بازگشت او به 

سوریه گریخت و به امپراتور روم پناهنده شد. 3( تیرداد سوم . م3 
میلادی] دست نشانده‌ی امپراتور روم, که با حملهی اردوان سوم به سوریه 


گریخت. 


تیمور 


(ترکی مغولی) 1- آهن, فولاد؛ 2- (آعلام) نام موسنن سوت ِ یا 


1- (در زند و پازند) گل سرخ ؛ 2- (در عربی) طین. 


تشز 


(عربی) مثمر, میوه دهنده, میوه دار. 


فان 


نریا 


) 
عر: 
بی) (< 
پروین)؛ 

پروین. 1- 


(عربی) 1- میوه؛ 2- (به مجاز) نتیجه و حاصل. 


نمره 


) میو مجا 
عربی) 5 

1- میوه؛ 2- (به ز( 

جاز ی 


(عربی) گران‌بها, قیمتی, گران. 


(عربی - فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین, ثمین. 


(عربی) گران بها, قیمتی, گران. 


(عربی) 1- ستایش, مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحیت؛ 4-حمد. شکر. سیاس. 


تناءالله 


(عربی) ثنای خدا. 


جابر 


(عربی) 1- شکسته بند؛ 2- ستمگر. ستمکار, جبار؛ 3-(در لاتین) 6۲ 0ع یا 
۳ 0 ؛ 4- (آعلام) 1) نام ابن حیان ازدی کوفی شیمیدان مسلمان ساکن 
کوفه معروف به جابر ابن حیان [قرن2 هجری]: 2) جابر انصاری ابن 
سفیان, معروف به جابر ابن انصاری, صحابی پیامبر اسلام(ص), ساکن 
مدینه, که حدیثهایی از او نقل شده است. [قرن اول هجری]. 


جاماسب 


(اوستایی, 1 (008508- به معنای دارای اسب درخشان؛ 2- (آعلام) نام 
برادر قباد شاهنشاه ساسانی و فرزند فیروز (پیروز). [جاماسب در ادبیات 
ایران و عرب به لقب فرزانه و حکیم خوانده شد و پیش گویی‌هایی به او 
نسبت داده‌اند که ذکر آنها در رساله‌ی پهلوی «یادگار زریران», «گشتاسب 
نامه‌ی دقیقی» و «جاماسب نامه» افته است. (نقل از حاشیه‌ی برهان به 
اهتمام دکتر معین ص 155)] 


جامی 


(جام + ی (پسوند نسبت)), 1- منسوب به جام؛ 2- (اعلام) 1) نورالدین 
ابوالبرکات عبدالرحمان بن نظام الدین احمد بن محمد جامی [ 898-817 
قمری], شاعر, عارف و نویسنده ی ایرانی. مرید و شاگرد نزدیک او 
عبدالغفور لاری, لقب اصلی او را عمادالدین و لقب مشهور او را نورالدین 
ذکر کرده است. جامی تحصیلات مقدماتی را نزد پدر خود آموخت بعد از 
ان در نظامية هرات به تحصیل پرداخت و نزد افرادی چون خواجه ی 
سمرقندی و شهاب الدین محمد جاجرمی کسب فیض نمود. علوم لسانی, 
بلاغی, منطق, حکمت, کلام, فقه, اصول, حدیت, قرائت؛ تفسیر قرآن, 
ریاضیات و هیات فرا گرفت. پس از یادگیری علوم زمان خود عشق به 
عرفان در دل او بدید آمد و با سلسله ی تقشبندیه اشنا شندو به سعدالدین 
محمد کاشغری, سیس ناصرالدین عبیدالله (خواجه احرار) ارادت ورزید و 
از آنان پیروی کر اما هیچگاه به ارشاد نپرداخت. انتساب جامی به 
تیلم عسبويم با یی بر ستّی بودن اوست وی ابتدا «دشتی» تخلاص 
می کرد سپس به مناسبت محل تولدش و ارادتش به شیخ جام تخلص 
«جامی» را برای خود انتخاب کرد. آثار منظوم و منثور متعددی دارد و 
دیوانش مشتمل بر قصاید, غزلیات؛ مثنویات؛ قطعات و رباعیات است که 
در اواخر عمر رن ۳ در سه قسمت فاتحه الشباب. واسطه العقد و خاتمه 
الحیوه تدوین کرد که شامل اشعار دوران جوانی, اواسط زندگی و اواخر 
حیات اوست. اثار منظوم او غير از دیوان هفت مثنوی است که به هفت 
اورنگ مشهور است عبارتند از: سلسله الذهب, سلامان و ابسال, تحفة 
الاحرار,. سبحة الابرار,. یوسف و زلیخا, لیلی و مجنون و خردنامه ی 
اسکندری و اثار منثور او عبارتند از: نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص. 
نفحات الانس, لوایح. لوامع. شواهد النبوة, اشعة اللمعات و بهارستان؛ 2) 
بهاءالدین احمد جامی [سدة 9 قمری] شاعر ایرانی, از بازماندگان احمد 
جام ژنده پیل, اثر او منظومه ی بر وزن لیلی و مجنون نظامی است. 


جان‌افروز 


(به مجاز) آسایش بخش روان. 


جانان 


1- معشوق, محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زیباروی. 


جانبخش 


5 می‌ شود و 
1 ۵ تک ۰ 
کل جب شادی, ارامش و تازگی ر 
ژ؟ ان متسه ی 
۱ ِِ است؛ 2- زنده کننده 
و خوشا, 


جا وید 


1- (< جاویدان), جاویدان؛ 2- (آعلام) نام مستعار حسین رائی زاده شاعر 
و نمایشنامه نویس آذربایجانی, که پس از سال 1936 میلادی مغضوب و به 
سیبری تبعید شد و در همانجا درگذشت. از کارهای او نمایشنامه‌های 
منظوم ابلیس, پیغمبر, تیمورلنگ, خیام, در برابر خدای جنگ, شیخ صنعان 


جاویدان 


همیشگی, ابدی, به طور همیشگی, تا ابد. 


جاهد 


(عربی) جهد کننده, کوشا, ساعی. 


جبار 


حاکمی که سلطه و قدرت دارد. 


جبرائیل 


(عبری) (< جبریل, جبرئیل) 1- بنده‌ی خدا, قرخن خذا: 22 (اغلام) در فرهی 
اسلامی و ذیکر ادیان نام یکی از فزشتکان مقرب الهی که زانط میان خدا 
و پیامبران است., روح‌القدس, روح‌الامین. 


جعفر 


(عربی) 1- جوی, رود؛ 2- ناقه‌ی پر شیر؛ 3- (اعلام) 1) ابوعبدالله جعفر 
ابن محفد [148-80 قمری] ششمین امام شیعیان (< امام صادق(ع)), که 
اساس فقه شیعه به او منسوب است؛ 2) جعفرابن ابی طالب: [قرن اول 
ای ی ایا ی 
جعفر طیار], که در جنگ با کافران در موّته کشته شد؛ 3) جعفر برمکی: 
[187 هجری ]دولتمرد ایرانی وزیر و ندیم هارون الرشید که به فرمان او 
کشته شد؛ 4) جعفر بایسنقری: 8901 هجری ] خوشنویس ایرانی از مرد 
تبریزه شاهنامه بایسنقری به خط اوست؛ 5( جعفرخان زند: شاه ایران 
[1203-1199 قمری], از سلسله‌ی زند, که با کشته شدن او به دست 
خویشاوند خودش, راه برای پیروزی اقامحمدخان قاجار هموار شد. 


(عربی) 1- از نام های مرکب. جعفر و صادق؛ 2-(اعلام) [< امام جعفر 
صاد ق(ع)], جعفر 3- 1) 


جلال 


و وا ی اه و ی ۱ ات حداس که نم ههام 
کشنا ی ات مارد 


جلال‌الدین 


ایا وتات وی ی .۳ عولانا ال زوین حتف 
بلخی (< مولوی) از عارفان و شاعران بنام ايراني قرن 7 هجری. مولف 
منظومه‌ی عرفانی معروف به مثنوی معنوی, مجموعه غزلهای موسوم به 
دیوان شمس, دو کتاب به نامهای فیه مافیه و مجالس سبعه: 2) جلال‌الدین 
خوارزمشاه فرزند سلطان محمّد خوارزمشاه از سلاطین سلسله‌ی 
خوارزمشاهی در قرن 7 هجری. 


جلاله 


(عربی) (موّنت جلال), جلال. 


جلوه 


(عربی) نمایان شدن. خود را آشکار کردن, خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی, 
جاذبه. 


ما ری را ال ار 
هر ی را ال ار 
ای اس ای ای ی و 


است. 


(عربی) (موّنث جلیل), جلیل. 1- و 2- 


جمال 


4 3- (در 
یبایی؛ 2- (به مجاز) مایه‌ی زیبایی و زب 
۰ 909«(۰۹۰ خداوندی. 


جمال‌الدین 


(عربی) 1- زیبایی در دین؛ 2- نیکویی در دین؛ 3- آن که در چهره‌اش زیبایی 
دین نهفته است؛ 4- (اعلام) 1) جمال‌الدین اسدابادی: [حدود 1315-1254 
قمری] اندیشمند ترقی‌خواه مسلمان همدانی يا کابلی, معروف به افغانی, 
که زمانی در کابل, استانبول و قاهره به تبلیغ انديشه های خویش پرداخت؛ 
2 جمال‌الدین اصفهانی: (محمّد ابن عبدالژزاق) شاعر ایرانی قرن 6 
هجری؛ 3) جمال‌الدین اینجو: (حسین ابن فخرالدین شیرازی) ادیب و 
فرهنگ نویس ایرانی تبار هند. مولف فرهنگ جهانگیری [قرن 13 هجری] . 


جمانه 


(غربی )اک داته فروانت نک واه ال هداعا نام عفر امطالت 
خواهر حضرت علی(ع). 


1- به معنای جم درخشان يا جم شاه؛ 2- (آعلام) آخرین شاه پیشدادی در 
داستانهای ملی ایران, ملقب به جم, که 650 سال پادشاهی کرد و در 
سیصد سال نخست آن هیچ بیماری و مرگ نبود. سپس او گمراه و ستمکار 
شد و مردم به یاری ضحاک بر او شوریدند. او از ایران گریخت و مردم 
پس از صد سال او را در نزدیکی دریای چین یافتند و با اره دو نیم کردند. 


(عربی) 1- زیبا؛ 2- (به مجاز) شایسته, بایسته, نیکو, خوب. 


(عربی) 1- (مونث جمیل), جمیل؛ 2- (آعلام) جمیله بانوی آواز خوان و 
موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجریآ]. 


جنان 


(عربی) [- بهشت: 2 باغ‌ها؛ 3- (آعلام) نام یکی از زنان شاعره عرب از 
عباسیان. 


جنت 


(عربی) بهشت., فردوس. 


۳ 


(عربی)1- به معنای سرباز و لشکری؛ 2- (اعلام) 1) جنید بغدادی [قرن 3 
جنید صفوی (< سلطان جنید) [قرن 9 هجری] پیشوای صوفیان صفوی و 
نوه‌ی صفی‌الدین اردبیلی, که پس از تلاش نافرجام برای تشکیل دولتی 
مستقل, در جنگ با شروانشاه کشته شد. 


جواد 


(عربی) 1- بخشنده, با سخاوت؛ 2- از نام ها و صفات خداوند؛ 3 (آعلام) 
ان اه مه سس ی اه میی ایصا ای ی 0۱۱ 
قمری] (< امام جواد) نهمین امام شیعیان. 


جوان 


مند و دلیر. 
۰ زور 
2- کنابه از جوان 
جوان؛ 
1- شیر < 


(به مجاز) دارای خصلت‌های نیک و پسندیده مانند تک ناه که گذشت. 
دلیری و کمک به دیگران. 


جوانه 


[- تازه, نو؛ 2- (به مجاز) جوان. 


جواهر 


1- هر یک از سنگهای گران‌بها مانند یاقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن که 


جهاد 
(عربی) 1- در راه دین جنگیدن؛ 2- پیکار, مبارزه؛ 3- کوشیدن؛ تلاش. 


جهان 


1- کیهان, عالم, گیتی, دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی 
برای بزرگی و عظمت؛ 4) مردم دنیا و زندگی. 


جهان آرا 


(در قدیم) 1- زیبا کننده. زینت بخش و مایه‌ی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 
1) بسیار زیبا؛ 2 اراننده‌ق جهان . نظم بخشنده: به. ان 3 (اعلام) 
شاهدخت گورکانی هند [1023 - 1092 قمری], دختر شاه جهان, که 
دلبستگی شدید به تصوف داشت + و در این باره کتابی به نام مونس‌الارواح 
بهزبان فازسی توشت و.مسحجة آخره از بناهای اوست. 


جهان آفرین 


1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا. 


1- (به مجاز) ویژگی ۳1 که جهان تحت سلطه‌ی اوست و می‌تواند آن را به 
کی ست ‏ ا حا ان انم ره 


جهان بین 


1- ویژگی آن که جهان را می‌بیند؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) چشم و دیده؛ 3- 
(در قدیم) 1) انچه جهان را در آن می‌توان دید؛ 2) جهان نما. 


جهان ناز 
مایه‌ی افتخار جهان. فخر جهان. 


جهان‌تاب 


آنخه به: خهان تور و روشنایی می‌دهد, عالم‌تات: تور ذهنده‌ی جهان: 


جهاندار 


1- جهان دارنده؛ 2 نگهبان جهان؛ 3- پادشاه؛ 4- مدبر امور جهان؛ 5- (به 
مجاز) بزرگ و قدرتمند؛ 6- (در قدیم) خداوند؛ 7- (آعلام) شاه تیموری هند 


11251 قفری | که ید فرهان مسر مت هر خ سیر کتهشد. 


جهان دخت 


در عالم. 
ختر شهره 
8 


جهانگرد 
آن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می کند. سیاح. گردش گر. 


جهانگیر 


[- جهان گشا؛ 2- بسیار مشهور در همه‌ی جهان؛ 3-فراگیرنده‌ی عالم؛ 4- 
(آعلام) 1 چهارمین امپراتور گورکانی هند [1037-1014 قمری], که 
سخت تحت تأثیر همسرش نورجهان بود. با هندوها بردباری پيشه کرد و به 
تشویق هنرمندان و ادیبان پرداخت؛ 2) جهانگیر: (< جهانگیر ابن رستم) 
اتابک لر کوچک [تا سال 959 هجری], که مدت فرمانروایی‌اش معلوم 
نیست؛ 3) جهانگیر: (< جهانگیر ترکمان) امیر سلسله‌ی آق قویّنلو [848- 
7 قمری] که برادرش اوزون حسن او را برکنار کرد و خود جایش را 


گرفت. 


جیران 


ِِ 1- آهو؛ مجا مجا 
۰ 2- (به 
جاز) معی 
در 
قدیم) (به 
جاز) چد 


چالاک 


1 دارای: شرفت و فهارت: در عفل؛ جابی؛ 2-(در قدیم) بلند؛ 3+ ار ارینتم؛ 
4- بزرگوار. 


چاووش 


(ترکی) 1- آن که پیشاپیش یت اس نت 
می‌خواند؛ 2- فاضور لت بقات در دسا 3- نقیب لشکر و قا 


چکامه 


شعر به ویژه قصیده. 


چمران 


(آعلام) 1( نام پارسایی در پیشت سیزدهم (اوستا) : 2 ِ (2 
مصطفی چمران) [1360-1310 شمسی] شهرت مصطفی چمران. 
دولتمرد ایرانی؛ وزیر دفاع در کابینه‌ی دوم بازرگان [1358]؛ از ساوسان 
دهندگان جنبش مسلمانان در جنوب لبنان؛ در جبهه‌ ی جنگ با عراق شهید 


شد. 


(در قدیم) 1- زمین سبز و خرم, باغ و بوستان مرغزار؛ 2- (در گیاهی) نام 
گیاهی از تیره‌ی غلات. 


چمن‌ناز 


(به مجاز) زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است. 


چنور 


(کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید, که در بعضی از مناطق کردستان 
میرروید. 


چهره 


چهر» روی» صو 
رت. 


حاتم 


(عربی) 1- به معنی حاکم. قاضی, داور؛ 2- (آعلام) رییس قبیله و شاعر 
عرب [قرن7 میلادی] که به بخشش و دلاوری معروف بود و داستانهای 
فراوانی درباره‌ی او و خانواده اش به عربی و فارسی نوشته شده است. 


حاتمه 


(عربی) (مونث حاتم), حاتم. 1- 


حارث 


(عربی) 1- (در قدیم) کشاورز برزگر؛ 2- (اعلام) 1) حارث بن ابی شعر 
[قرن ششم میلادی] بزرگترین فرمانروای غسانی و اولین پادشاه این 
سلسله؛ در زمان یوستی نیانوس اول به حکومت ال عرب شام رسید. 
در سال 531 میلادی با ایران جنگید ولی مغلوب شد. بیشتر دوران 
سلطنت وی به جنگ با منذر سوم, پادشاه حیره. سپری شد؛ 2) حارث بن 
ی ما ار ار ات ار کر 
وائل. از شاعران معلقات سبعه به شمار می رود. وی در معلقه خود بر 
قبیله تغلب که با قبيلة او دشمنی داشته, تاخته است؛ 3) حارت بن سریح 
[128 قمری] از اعراب ساکن خراسان, در سال 116هجری قمری 
برخلیفه هشام رن ند العای شورید. مردم بسیاری گرد او جمع شدند. امیر 
خراسان نیز نتوانست وی را سرکوب کند. سرانجام در جنگ با نصربن سیار 
در نزدیکی مرو کشته شد؛ 4) حارث بن کلده ثقفی [50 قمری] پزشک 
پرداخت. پیامبر(ص) مسلمانان را که بیمار می شدند نزد وی می فرستاد؛ 
5) حارث محاسبی [243-165 قمری] ابوعبدالله حارت بن اسد محاسبی 
بصری؛ پیشوای طریقت محاسبیان, عارف و محدت, افرادی چون امام 
غزالی از افکار و انديشه های وی مار شدند. از تألیفات اوست: الرعاية 
الحقوق الله, الوصایاء التوهم, رساله ای به نام فصل فی المحبه نیز داشته 
که باقی نمانده است. 


حاصل 


(عربی) نتیجه, فراهم و موجود یا به دست آمده, آنچه در طول عمر به 


دست امده پا کسب شده است. 


حافظ 


(عربی) 1- آن که مراقبت یا حفاظت از کسی, جایی پا چیزی را بر عهده 
دارد. نگهبان؛ 2- (اعلام) 1) شمس‌الدین محشد, «حافظ» شیرازی از 
عارقان و شاغران بنام, ایزان در فرن 8:هخری. ملقب به: لسان الغیب: و 
ترجمان الاسرار؛ 2) حافظ خلیفه‌ی فاطمی [544-525 قمری] که به 
بهرام نام ارمنی را وزیر خود ساخت و موجبات شورش مردم را فراهم 
اس اف ۱0 ۱2-7 قمری | اد سل ال کر 


حامد 


(عربی) سپاس‌گزار. 


حامی 


(عربی) 1- منسوب به حام پسر نوح, از اولاد حام؛ 2- آن: کة«بشتییان.و 
نگهبان کسی يا چیزی است., حمایت کننده, پشتیبان. 


حانیه 


(عربی) مهربان دلسوز. 


حبه 


(عربی) 1- دانه‌ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان؛ 2- (به مجاز) پول بسیار 
اندک. 


(عربی) 1- دوست. یار, معشوق؛ 2- (اعلام) 1 حبیب ابن مظاهر [قرن 
اول هجری ] مسلمان شیعه‌ی ساکن کوفه, از یاران امام حسین (ع) که 
همراه اه 2 یی اصدم انیت [قرن 4 هجری] ادیب و 


مردم ۹ مولیر. ملف دستور سخن در دستور زبان فارسی, تاریخ خط و 
خطاطان و کتابهای دیگر. 


(عزیی از نله کوسسه خداه ق (اغلام سست الله شان تفا آفقانسان 
1337-1311 قمری ] که در برابر 1060 هزار لیره, روابط خارجی 
افغاتتسان را بف برتانبا واگذاشت. در جنگ جهانی اول افعانستان را نی 


(عربی) (مونث حبیب). دوست, یار معشوقه. 


ِ 


قدیم) پیشوا, رهبر. 


خجت‌الله 


(عربی) 1- برهان حق تعالی؛ 2- (در تصوف) انسان کامل که حجت حق بر 


حدبت 


(عربی) 1- سخنی که از پیامبر اسلام(ص) يا بزرگان دین نقل کنند, روایت, 
نا 
عشق؛ سودا. 


(عربی) (در قدیم) امروزی, جدید, نو. 


۳ 


(عربی) 1- آزاد؛ 2- (در قدیم) دارای اعتقاد و رفتار شایسته و بزر گوارانه, 
جوانمرد, آزاده؛ 3- (آعلام) 1) خر ابن یزید (ریاحی) [قرن اول 
سردار و جنگجوی عرب, که در هنگام عزیمت امام حسین(ع) به کوفه, با 
هزار سوار راه او را بست, ولی در روز عاشورا از همکاری با سپاه کوفه 
خودداری کرد, به یاری امام حسین (ع) شتافت و در جنگ شهید شد؛ 2) خر 
عاملی (محمّد ابن حسن) [1104-1033 قمری] فقیه شیعی لبنانی که در 
عربی, که دومی از کتابهای مهم فقهی است. 


خرمت 
ارام رس مه تفر در بان انار ام 
دوری از زشتی‌ها و به جای اوردن حقوق که رعایت انها واجب دانسته شده 
ست . 


حریر 


(عربی) 1- آبریشم؛ ِ نوعی پارچه ی ابريشمي ناز ک؛ 3- پیله ی ابریشم 
که در حرارت زیاد, کرم درون ان کشته شده باشد؛ 4- (در قدیم) نوعی 
پارچه ی ابريشمي نازک که از آن برای نوشتن نامه استفاده می کردند؛ 5- 
به عنوان نماد هر چیز نرم و لطیف. 


خریه 


(عربی) (حخره), < 
0 حره. 


حسام 


در قد ۲ نیز و برنده. 
3 تّ ۳ ۲ 


چسام‌الدین 


(عربی) [- (در قدیم) شمشیر دین: 2- (اعلام) 1( حسام‌الدین چلبی: 
[ 683-622 قمری] صوفی اهل اسیای صغیر, از تبار ایرانی (مردم 
ارومیه), مرید, شاگرد. دوست و جانشین مولوی, که مثنوی مولوی به 
خواهش و بنام او سروده شده است؛ 2) حسام‌الدین خلیل: اتابک لر کوچک 
[قرن 7 هجری] که به دست سردار خلیفه‌ی بغداد کشته شد و جسدش را 
سوزاندند؛ 3) حسام‌الدین علی: از شاهان ال شنسب. که نظامی عروضی 
[در سال 550 هجری] چهارمقاله را به نام او نوشته است؛ 4) حسام‌الدین 
عمر: اتابک لر کوچک [693 هجری], که بر اثر مخالفت امیران جایش را به 
صمصام‌الدین محمود داد و با او در حکومت شریک شد. در سال 695 
هجری به فرمان غازان خان کشته شد. 


جسان 


۲ حسان ابن ثابت 
۱ کروی؛ 2- (آعلام) ۱ 
بسیار نیکو 9 ِِ 9۷ از هواداران 
(عربی) 1- بسیار ۳۹ ِِ ای , به «شاعر پیامبر» , 
2 ال وخ ی] شاعر عرب : 
[قرن اول هد 
معاویه شد. 


جسانه 


(عربی) 1- زن بسیار نیکو؛ 2- (آعلام) از صحابیات و از دوستان نزدیک 
حضرت خدیجه کبری (س) است. 


حسن 


(عربی) 1- نیکو, ۰ زیباء جمیل؛ 2- (در فقه) ویژگی حدیثی که سندیت 
آن معتبر است؛ 3- (اعلام) 1) حسن این علی(ع): [50-3 قمری] [< امام 
ی ما اه 
بصری, ابوسعید: [211- 110 قمری ] فقیه و محدث عرب, ساکن بصره, از 
پیشگامان تصوف.: 4( حسن جلایری: بنیانگذار و نخستین شاه [ 757-740 
قمری] سلسله‌ی جلایریان. معروف به حسن ایلکانی و شیخ حسن بزرگ؛ 
5) حسن غزنوی: شاعر و واعظ فارسی زبان معروف به سید اشرف؛ 6) 
حسن صباح: [قرن 5 و6 هجری] رهبر [483 -518 قمری] اسماعیلیان 
ایران و بنیانگذار دولت اسماعیلیان در الموت. 


حسن رضا 


(عربی) از نام های مرکب, حسن و رضا. 


-ِ م9 


(عربی) 1- (< حسناء), زیباء زن زیبا؛ 2- (در اعلام) نام شاعره برمکی. 


خسنا(خسنی) 


(عربی) (در قدیم) نیک, پسندیده. 


حسنعلی 


ار امیر 2727 873 قمری] قراقوینلو 2ب 
شیخ حسن جلایری شکست خورد و به دست پسر او کشته شد. 


3 ۳ 


(عربی) خوب, نیک, پسندیده. عمل نیک و پسندیده؛ عمل پسندیده به ویژه 
عمل مطابق با شرع, کار نیک. 


ع‌ِ ۳ 
حلسیه 


(عربی) نیکوتر, کار نیک, عاقبت نیکو. 


۳0 
شون 


(عربی) 1- نام پرنده‌ای, سهره؛ 2- (در عربی) شو‌یک,ن؛ 3- (در گویشهای 
محلی خوزستان) ه مضغر حسن و گاه برای تحبیب به معنی حسن دوست 
داشتنی. 


ری 41 (در قجیم) دازای فصل « کمال اکتسایی ها دام وان دار 


(غربی ‏ فارشن ۱ (کسیب با یفام پاگزام اضیل, ۱ زنسوید تست )۱ 
دارای اصل و نسب, پاک نژاد, پاکزاد و اصیل. 


رنده ۰ 3 
ی نام و شرف و بزرگی, زر 
, زد شریف د 
ر اصل و نسب. 


(عربی) 1- خوب. نیکو؛ 2- (اعلام) 1) حسین ابن علی: [< امام حسین 
(ع)] [61-4 قمری ] سومین امام شیعیان, ملقب به سیدالسُهّدا و خامس 
ار ره 
همراه جمعی از یارانش شهید شد؛ 2) حسین ابن روح نوبختی: [قرن 4 
هجری] سومین نایب از نایبهای چهارگانه‌ی امام قائم شیعیان. حضرت 
مهدی (ع): 3) حسین ابن محمد اوی: [قرن 8 هجری] اولین مترجم کتاب 
محاسن اصفهان مافروخی از عربی و فارسی؛ 4) حسین ابن منصور: [قرن 
4 هجری ] اندیشمند ایرانی, از مردم فارس,: از نزو کان صوفیه و مولف 
چندین کتاب, که تنها توت از آنها به به عربی در دسترس است, به نام کتاب 
الطواسین. او در بغداد 8 سال زندانی و پس از آن تکفیر و سنگسار شد و 
جسدش را سوزاندند؛ 5) حسین ایلکانی, نام دو تن از شاهان جلایری. 
حسین اول: (< حسین جلایر) سومین شاه [784-776 قمری] سلسله, که 
در تبریز بر تخت نشست و به دست برادرش احمد ایلعانی کشته شد. 
حسین دوم: | حسین ابن علاءالدوله) آخرین شاه [ 835-827 قمری ] 
سلسله‌ی ایلکانی,. که بر بخشی از عراق حکومت کرد. به دست 
قراقوینلوها کشته شد؛ 6) حسین بایقرا: شاه [911-8731 قمری] سلسله‌ی 
تیموری در خراسان و ماوراءالنهر. که علیشیر نوایی وزارت او را داشت؛ 
7) حسین صفوی: شاه ايران [1135-1105 قمری] از سلسله‌ی صفوی, 
معروف به شاه سلطان حسین, که افغانان در زمان او به ایران حمله و او 
را از سلطنت خلع کردند و پس از مدتی کشتند. 


حسین رضا 


(عربی) از نام‌های مرکب, حسین و رضا. 


(عربی) از نام‌های مرکب, حسین و علی. 


" 1 


قدیم) شرم, حیا, پروا. 


حشمت‌الله 


(عزیف) بار کی و عطفت: خدا وت 


.ج 


۱ 


حفیظالله 


(غریف اد هو کلن به سیری 2+ عافظ ۵ تساه 


ِ 0 - 


اندرز؛ 3- علم خداوند. 


حکیم 


اه 


حکیمه 


(عربی) (مونت حکیم), زن حکیم و دانشمند. 


خلما 


(عربی) (جمع حلیم) بردباران صبوران. 


(عربی) زیور و آرایش. 


حلیم 
(عربی) 1- خویشتن دار, با صبر و تحمل, بردبار؛ 2- از نام ها و صفات 


خداوند. 


حلیمه 


(عربی) (موّنث حلیم) زن خویشتن دار. صبور و با تحمل, دختر بردبار. 


(عربی) 1- (در قدیم) زینت, پیرایه, زیور؛ 2- (به مجاز) مشخصات صورت 
و اندام. 


حماد 


(عربی) بسیار سپاسگزار, بسیار حمد کننده و ستاینده. 


حماسه 


(عربی) 1- کاری افتخار آفرین؛ 2- نوعی شعر؛ 3- دلیری, شجاعت. 
بی‌با کی. 


جمد 


(عربی) 1- شکرگزاری کردن. سپاس و ستایش کردن, شکر, سپاس؛ 2- 
الخسم فده ارل از فران کر دا ارت ای فا هه الکانم. 


حمدالله 


(عربی) [- حمد و ستایش خداوند؛ 2- (آعلام) حمدالله مستوفی: [قرن 8 
هجری] شاعر, مورخ و دایرة‌المعارف نویس ایرانی, از مردم قزوین, مولف 
دایزخالفغارف: فارست, تزهت العلوت.. تارتخ کزیدم وظفرنامه. که-تاریخ 
منظوم بعد از اسلام به سبک شاهنامه است. 


حجمده 


(عربی) سپاس و شکرگزاری. 


حمزه 


(عربی) 1- شیر, شیر بیشه؛ 2- (آعلام) 1) حمزة ابن عبدالمطلب؛: [حدود 
3 پیش از هجرت - 3 هجری] عموی پیامبر اسلام(ص), از نخستین 
مسلمانان و از دلاوران عرب, که در جنگ اخد شهید شد و سیدالشهدا لقب 
یافت؛ 2) حمزه‌ی اصفهانی: [قرن 4 هجری] ادیب و مورخ عربی نویس 
ایرانی, از اثار اوست: تاریخ پیامبران و شاهان و کناب التنبیه. 


حمود 


(عربی) [- سنوده و پسندیده: 2 حمد کننده, بسیار سیپاسگزار پروردگار. 


جمید 


(عربی) 1- ستوده. ستایش شده. 


حمیدرضا 


(عربی) از نام‌های مرکب, حمید و رضا. 


حمیدعلی 


(عربی) از نام‌های مرکب, حمید و علی. 


جمیده 


(عربی) 1- (مونثت حمید) سنوده, پسندیده: 2- (آعلام) مادر امام موسی 
کاظم(ع). 


(عربی) 1- (مصغر حمرا). زن سرخ و سپید. زن سرخ؛ 2- (آعلام) لقبی که 
پیامبر اسلام(ص) به عایشه داده بود. 


حنا 


(عربی) گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد, گرد بسیار نرم سبز 
رنحین | ز گیاهی به همین نام. 


حنان 


4 نوحه و 
بسیار مهربان؛ 
2 زومند» ۱ ۳ 
09۰ص 5 از نام‌های خداو 
زاری 


خنانه 


ای سار هک و وی که تال ار رن کی مر 


خی 


(عربی) 1- (مفرد خنظل) گیاهی بسیار تلخ که خاصیت دارویی دارد, 
هندوانه‌ی ابوجهل؛ 2- (اعلام) 1 نام جوانی که در شب اول ازدواجش در 
رکاب پیامبر اسلام(ص) جنگید و به شهادت رسید. ۸2 حنظله باد غیسی 
حکیم و شاعر پارسی گوی [قرن 3 هجری]. 


(عربی) زن شجاء. 


خنیة 


(عربی) [- درست و پاک راستین؛ 2- (در ادیان) معتقد به بحانیی خداوند, 
خداپرست پیش از ظهور اسلام. 


۳۳ 


۳ در 
بت حلیی بت ودم 
خبر زن تا 
۲ 
ست و پاک د‌ 
ِ 93 
) دختر 
ِ 
۳ ۲ 
) (موّذ 
دین. 


حوا 


(عربی) 1- نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ 2- (در نجوم) [ > 
مارافسای) ور ۳۲ فلکعی نز کی در اتتمان نیمکره‌ی جنوبی, که 1 را به به 
صورت مارگیری مجسم می کنند که ماری را با دو دست گرفته است؛ 3- 


(اعلام) آبه ۳ تورات و قرآن, نخستین زنی که خدا| فقو ند: همسر 


حورا 


(عربی) 1- (در قدیم) (در ادیان) حور. زن زیبای بهشتی؛ 2- زن سفید 
پوستِ سیاه چشم و موی. 


حورالعین 


زنان سفیدیوست درشت چشم. 
(عربی) (در قدیم) زن يا زنان بدر 


حوروش 


(عربی - فارسی) (حور + وش (پسوند شباهت)) دختری چون زن (زنان) 
زیبای بهشتی. 


حوری 


(عربی ‏ فارسی) 1- (در ادیان) حور؛ 2- (به مجاز), زن زیبا. 


حوریا 


(عربی ‏ فارسی ‏ فارسی) [حور < زن زیبای بهشتی, زنان زیبای بهشتی + 
ی (پسوند نسبت) + | (پسوند نسبت) ], 1- منسوب به حور؛ 2- (به مجاز) 
زن يا دختر حورچهر, زن زیبارو و پری‌گونه. 


حوربه 


(عربی) زن سفید پوست و زیباروی. 


حیات 


(عربی) زرف زیست. 


حیدر 


علی(ع). 
لقب حضرت 
اسد؛ 2- (آعلام) 
) 1- شیر, 


حیدرعلی 
(عربی) از نا 
ز نام‌های مرکب, 
۰ حیدر و علی. 


خاتم 


(در صنایع دستی) ۳ نقوش و طرح‌های تزیینی روی چوب؛ 2- (در قدیم) 
اتکشتن. مهر. تاییم تکین انکشر: > (در عدیم) (به-مجار) ظرهان: حکم و 
یا ای تام رای ور سوب آتان و 


ی با بو / با / دهن» حافظه, خاطر. 
(عر؛ ‌ ۱ 75 


خالد 


یر ام اس ای ال ای اه رن 
ای اس ای ایا وا سس دا 
ولید [قرن اول هجری] سردار عرب, صحابی پیامبر اسلام(ص) که در فتح 
اه فا ۲ 
برانداختن امویان جنگید, از مشاوران منصور خلیفه بود و نقشه‌ی شهر 


بغداد را طرح کرد. 


خالده 


(عربی) (مونث خالد), خالد. 1- 


خالق 


ِ نده؛ افرٍ ۵ 
بی ن‌که کسی با چیز یدید 9 جود اورز 
, به 9< 
ی را 4 می‌اور 


خاور 


(مخفف خاوران) هم به معنی مشرق و هم به معنای مغرب است. 


1- (اعلام) شهر و واحهای در جنوب باختری منطقه خودگردان سین کیانگ 
اویغور, در غرب چین, که هم مشک و آهوی مشکین آن و هم زیباروبانش 
ی مجاز) دختری که مثل زیبارویان ختن 
میباشد؛ 3- (به مجاز) زیباروی. 


(اوستایی) 1- مباری, فرخنده؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در 
دستگاه نوا؛ 3- (در قدیم) سعادتمند. کامرواء خوشبخت؛ 4- (در گیاهی) 
هميشه بهار (گل). 


(عربی) 1- مولود پیش از اتمام ماههای بارداری, ولادت قبل از موعد؛ 2- 
دختر علی ابن ابی‌طالب(ع). 


خرامان 


دارای حالت خرامیدن. در حال خرامیدن. | سکن و با ناز. 


خزم 


مبا 
۷4 (ر 


خزال 


(عربی) با ناز راه رونده, کسی که با ناز راه می‌رود. 


خسرو 


(معرب پهلوی) 1- پادشاه؛ 2- (آعلام) شاه سلسله‌ی اشکانی: [128-110 
میلادی] که در زمان او ترایانوس (تراژان) امپراتور روم به ایران تاخت و 
تیسفون را گرفت, ولی با مرگ او جانشینش هادریانوس با ایران صلح کرد 
و غنایم جنگی را به ایران پس داد؛ 2) خسرو انوشیروان: شاه ساسانی 
ملقب به انوشیروان عادل؛ 3( خسرو پرویز. شاه سلسله‌ی ساسانی 
[ 590 -628 میلادی ] پیسر و جانشین هرمز چهارم؛ 4( خسرو شاه: شاه 
سلسله‌ی غزنوی [ 55-547 قمری] که بر اثر حمله‌ی غیاث‌الدین محمد 
سس از باتفت تِ غزنین به لاهور گریخت و معزالدین محمد سام به 


خشایار 


1- دلیر, نیرومند؛ 2- (آعلام) نام دو تن از شاهان هخامنشی 1) خشایارشای 
اول: شاه [465-485 پیش از میلاد" بو و خاش داروت احلن: که ان 
را تفت نزن 121 و آتش زد در جنگ دریایی با یونان شکست خورد و به ایران 
415 هن به دست ۳۳۹۳ کشته شد. 


خشنود 


| 
ل و راضی؛ 2- (در قد ( قا 
حو یم) فانع. 


خضر 


1- (آعلام) 1) پیامبری که بنا به روایات با شستشو در چشمه‌ی آب حیات 
عمر جاودان یافته است. او پیوسته گرد جهان می گردد و درماندگان را 
پاری می‌کند و گاه بر برخی اولیا ظاهر می‌شود؛ 2) خضر اتابک لر کوچک 
[93-692 قمری] که به دست حسام‌الدین عمر کشته شد. 2- (در تصوف) 
خضر مقامی ممتاز دارد و راهنمای سالکان است. 


(گرتف ۱ فان اخضر] 1 هه ففتی: ی کنوقر شحو .۵ ای هه ی 32 
سبزه‌زار. چمن زار. 


حلف 


(عربی) 1- صالح, شایسته (فرزند)؛ 2- جانشین؛ 3- (به مجاز) پیروی کننده 
از پدر در اخلاق و کردار؛ 4- (در قدیم) فرزند. 


خُلود 
(عربی) هميشه باقی ماندن, جاودانگی. 


(عربی) 1- دوست., دوست یکدل؛ 2- (آعلام) لقب حضرت ابراهیم(ع) در 
قران کریم. (سوره‌ی نساء ایه‌ی 125). 


خلیل الرحمان 
(عربی) (< خلیل الله), ( خلیل الله. 


خلیل‌الله 


(عریی نواعم ) اقب رت ادا هماع ا: دح ال 


(عربی) (موّنث خلیل), ( خلیل. 1- 


خوب چهر 


دارای سیمای زیبا, زیبا. 


خورشید 


1- (در نجوم) گره‌ی سوزان, جرم مرکزی منظومه‌ی شمسی به نام کره‌ی 
خورشید که قطر آن 0 کیلومتر بوده و گرمای میانگین سطح آن 
جد ود 29700 درجه سانتیگراد و گرمای درونی آن یه مراتب بیشتر از این 
است؛ 2- آفتاب درخشان؛ 3- (به مجاز) نور اين کره, آفتاب؛ 4- (به مجاز) 
زیبارو. 


خوش‌روز 


دارای کی راحت و بارفاه. 


خوشیار 


دوست و یار شاد و شادمان. 


خیام 


(اغلام)-حکيم. عمر خام. تیشابوری فیلمنوف. ریاضی‌دان» متحم: و: شاگر 
نامدار ایران در قرن 5 هجری, که به خاطر رباعيهايش شهرت دارد. 


(عربی) خیرالهی, نیکویی خدا. 


خیرالنسا 


(عربی) 1- بهترین زنان؛ 2- (آعلام) عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر 
پیامبر اسلام(ص). 


خیزران 


دادمهر 


1- عدالت دوست؛ 2- (اعلام) نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در 
تاریخ. 


دادور 


1- ( ۰ 
در قد 
یم) داد؟ 
دگر؛ 2- 
(به مجاز) قا 
ز نا 
م‌ها 
ی < 
خداوند. 


دارا 


1- برخوردار از چیزی يا در اختیار دارنده‌ی چیزی, صاحب, مالک. ثروتمند؛ 

2- (در قدیم) (به مجاز) خداوند؛ 3- (اعلام) (در شاهنامه) اخرین شاه ایران 

از سلسله‌ی کیانی. پسر و جانشین داراب و برادر اسکندر, چون اسکندر از 

پرداخت خراج مقرر به دارا خودداری کرد میانشان جنگ در گرفت. دارا 
ت خورد و در حین فرار به دست دو تن از خدمتکارانش کشته شد. 


داراب 


1- دارنده؛ 2- (آعلام) 1) (در شاهنامه) شاه ایران از سلسله‌ی کیانی. پسر 
بهمن و همای, که مادرش او را در شیرخوارگی در صندوقی نهاد و به آب 
انداخت. او وقتی بزرگ شد سلطنت را بازگرفت و با دختر فیلقوس پادشاه 
روم ازدواج کرد, ولی بعدا او را نزد پدرش بازگرداند. اسکندر (ذوالقرنین) 
از اين ازدواج زاده شد. سپس داراب با زن دیگری ازدواج کرد و او پسری 
اورد به نام دارا که جانشین داراب شد؛ 2) داراب نام شهرستانی در جنوب 
شرقی استان فارس. 


داریا 


(در پارسی باستان) دارنده؛ 2 دارا). 


داریوش 


1- (< دارا, دارای, داراب) به معنی دارنده‌ی نیکی (بهی)؛ 2- (آعلام) نام 
3 
به داریوش تشر ی (کبیر) [ 486-521 پیش از میلاد ] پسر ویشتاسپ؛ که به 
یاری بزرگان پارسی گوماتا را دستگیر کرد و خود به پادشاهی نشست. 2( 
داریوش دوم: [424- 404 پیش از میلاد] فرزند نامشروع اردشیر اول, او 
اسیارت را بر ضد آتن به نگ واداشت. 3( داریوش سوم . + [336- اد 
پیش از میلاد] که در زمان او اسکندر به ایران تاخت و او را شکست داد. 
او در جریان فرار به دست کسانش کشته شد. 


دالیا 


نوعی از گل کوکب. 


دامون 


1- دشت و صحرا؛ 2- (آعلام) از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان. 


دانا 


دارای عقل و تجربه, خردمند, عاقل. دارای علم و آگاهی, عالم؛ علیم. 


دانش 


علم, مجموعه‌ی اطلاعات يا آگاهی‌ها درباره‌ی یک پدیده که از طریق 
آموختن؛ تنجر به پا مطالعه به دست می‌آید. 


داننوون 


(دانش ِ ور (پسوند دانقدحی )۱ دارای علم و دانش؛: دانشهند.: 


دانوش 


(آعلام) (< ودانوش) تام شخصی در داستان وامق و عذرا. 


دانیا 


گشنیز؛ نام هندی کزبره. 


دانیار 


[(دان (بن مضارع) < دانستن) (به ِ آگاهی و دانش + يار (پسوند 
دارندگی)] 1- دارنده ی دانش و آگاهی؛ 2- (به مجاز) اگاه و دانشیار. 


دانیال 


اعیرت :1 قضامت خدان با خدا خاکم هم است: 2 اقلا یکی ان خباد 
پیغعمبر بزرگ بنی اسرائّیل [زنده در 247 پیش از میلاد ] که در روایات 
اسلامی مخترع «رمل» به شمار می‌رود. در سال 605 پیش از میلاد به 


داور 


داوود 


(عبری) 1- محبوب؛ 2- (آعلام) شاه عبرانیان [حدود 1012پیش از میلاد ‏ 
حدود 972 پیش از میلاد| که شاعر و پیغمبر بود و در جوانی به شبانی 
پرداخت. به خاطر آواز خوش و نواختن بربط مورد توجه شائول قرار 
گرفت. و و ۲ ۳ به اورشلیم 


ات 


داوودرضا 


(عبری ‏ عربی) از نام های مرکب, > داوود و رضا. 


دایانا 


(دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم ساز ( نا)) 1- به معنی مثل زر سرخ؛ 
2- (به مجاز) زیبا روی. 


دذُرافشان 


(عربی ‏ فارسی) 1- آن که مروارید می‌افشاند؛ 2- (به مجاز) بخشنده؛ 3- 
(به مجاز) دارای فصاحت و زیبایی؛ 4- باران ریز. 


درخشان 


1- دارای درخشش, روشن و تابان, درخشنده؛ 2- (به مجاز) جالب توجه و 
چشم گیر و خوب و موفقیت امیز. 


در< خشنده 


(صفت فاعلی از درخشیدن), 1- دارای درخشش و تلالةْ؛ 2-روشن و تابان. 


۳ ۲ 
دردانه 


[عربی - فارسی) 1- (به مجاز) بسیار محبوب و گرامی, عزیزکرده, ناز 
پرورده؛ 2- (به مجاز) نیز فرزند بسیار گرامی. 


دُرسا 


(عربی - فارسی) (دُر < مروارید. لوْلو + سا (پسوند شیاهت)), :1- شببه به 
دُر؛ 2- (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند. 


ح‌ِ 


(ترکی) پرنده‌ی آب چر بزرگ, وحشی و حلال گوشت. کلنگ. 


دُرناز 


(عربی - فارسی) (ذُر < مروارید, لوْلوْ + ناز < زیبا و قشنگ) (به مجاز) 
زیبا رو و گران بها. 


دریا 


[- (در جغرافیا) نوده‌ی بسیار و کی از ان دریاچه, 9 2 بزرگه 2- (به 
مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند در زمینه‌های گوناگون؛ 3- (به مجاز) 
(در تصوف) حقیقت پا ذات حق. 


4 1 
درین 


(عربی فارسی) (ذُر ِ ین (پسوند نسبت)) [- از در ساخته شده از در 


2- (به مجاز) گران بها و قیمتی. 


4 
دریه 


(عربی ِ فارسی) (ذُر دِ ایه (پسوند نسبت)), مانند در درخشان؛ روشن. 


دستان 


1- (در قدیم) آهنگ و لحن, داستان, قصه, افسانه؛ 2- (آعلام) لقب زال پدر 
رستم. 


دل‌آرا 


21 موجب آرامش و شادی دیگران؛ 2- (در قدیم) محبوب. معشوق؛ 3- 
(اعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات 


دلارام 


(به مجاز) موجب از اکن خاطر, محبوب, معشوق, با آسودگی خاطر. 


دل‌افروز 


(به مجاز) مایه‌ی شادی و خوشی دل, محبوب و خوشایند؛ (در قدیم) شاد و 
خرمر فقو (اعلام (در شاهامت) دل افرور فرح پی نام زنی روهی. و 


دلاور 


1- (به مجاز) شجاع و جنگجو؛ 2- (در قدیم) گستاخ. 


دلبر 


(به مجاز) دارای زیبایی, جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقه‌ی دیگران؛ 


دلبند 


[- (به مجاز) عزیز و دوست داشتنی؛ 2- (در قدیم) معشو ق,: اسیر کننده‌ی 
در جذاب و گیرا. 


دلدار 


(به مجاز) 1- معشوق و محبوب؛ 2- (در قدیم) مهربان, با محبت؛ 3- (در 
تصوف) حق, خداوند. 


دلشاد 


خوشحال و شادمان, در حال شادمانی. 


دلناز 


(دل + ناز < نوازش), نوازش دل, دلنواز. 


دلنواز 


1- (به مجاز) مایه‌ی آرامش دل, آرامش بخش؛ 2- (در قدیم) نوازشگر, 
مهربان و دلسوز. محبوب و معشوق. 


دلنیا 


اکرجت ال آموته خاطی عطص قارع بان 2 اطسان تن 


دلیر 


1- (به مجاز) شجاع, دارای جرأت و جسارت؛ 2- (در قدیم) گستاخ. بی 
پروا. 


دلیله 


(عربی) [- راهنما؛ هدایت کننده, 2- (آعلام) (در تورات) (به معلی 
معشوقه) معشوقه‌ی شمشون؛ که راز نیرومندی او را پافت و با افشای 
ان به دشمنان وی» موجب گرفتاری او شد. 


دنا 


(آعلام) 1( قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قله‌ای معروف به 
همین نام دارد؛ 2 نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویر احمد. 


دنیا 


(عربی) (در نجوم) کیهان؛ جهان. گیتی. 


دنیز 


(ترکی) دریاء؛ بحر. 


دهقان 


(معرب از فارسی دهگان) 1- کشاورز, مالك ده؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) 
ایرانی؛ 3- (به مجاز) زرتشتی؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) هر یک از دانایان و 
راویان تاریخ و اساطیر ایران؛ 5- بزرگ و حاکم ولایت. 


دیار 


(عربی) (جمع دار), سرزمین. کشور, موطن, زادگاه. 


دیاکو 


(اغلام) (ع یا آکو), یر فرور تیش: تخستن شاه ابران [حدود 708-۷0 
پیش از میلاد] از سلسله‌ی ماد که شهر همدان را به پایتختی برگزید. 


دیْان 


(عربی) 1- قاضی, داور, حاکم, پاداش دهنده؛ 2- کف از اسما الهی؛ 3- (در 
اوستا, 02۷510) به معنی فرمانده. 


دیانا 


1- ۲ ۱ 2 
سای رسای تک ری او ها وروی )| 
ی ات 


دیبا 


(< دیباه) (در قدیم) نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولاً رنگین. 


دیدار 


1- ملاقات, دیدن یکدیگر, دیدن؛ 2- (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز) 
چهره. روی و چشم. 


دیلان 


(کردی) 1- رقص گروهی. نوعی آهنگ؛ 2- نام منطقه‌ای در کردستان. 


دینا 


1- داور, داوری؛ 2- (در اوستایی) دین؛ 3- (در عبری) (< دینه) انتقام 
یافته؛ 4- (اعلام) نام خواهر یوسف(ع). 


دینیار 


یار و یاور و مددکار دین. 


ذاکر 


(غرنیف] آن که دا وا ان ی کنر ان که دکر خدا عی ویو با کشدهی 
خدا؛ یاد کننده. 


۱۱ ذاکر. 


(عربی) (در قدیم) ذبح شده. مذبوح. 


ذبیح الله 


خلیل(ع) بودند. 


4 
دریه 


(عربی) فرزندان, فرزند. نسل. 


ذکرالله 


ذکری 
(عربی) ( ذ کر 
بی) (جمع ذکزیات) یاد, یادگا 
/ ر؛ یادبود, خاطره. 


دکیه 


(عربی) (مونت ذکیْ) به معنای تیز هوش و با هوش, زن تیز خاطر. 


دلفا 


(عربی) 1- دختر سفید روی؛ 2- (آعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی, 
دختر ابیض زن و معشوقه‌ی نجده‌ی ابن اسود. 


ذوالفقار 


(عربی) 1- 1 و م9 فقرات؛ هب ی از مهره‌های 
پشت است که ستون فقرات ت از آن مرکب است؛ 2 - (به مجاز) شمشیر؛ 
3- در اصل نام شمشیر حضرت علی(ع) که پیامبر اسلام رن ) آن را در 
چنگ بدر به غنیمت گرفت و بعدها به آن حضرت داد. 


رابعه 


(عربی) (آعلام) رابعه ی بنت کعب (< رابعه‌ی قزداری) [قرن 4 هجری] 
شاعره‌ی پارسی گوی از مردم بلِخ, که شعرهایش از او و داستان عشقش 
به غلام برادرش و کشته شدنش به دست برادر در تذکره ها نقل شده 


است. 


1 1 مادر 
۳ کو کننده؛ 2- (اعلام) نام 
فرما, کوج 
1- کوج فر 


بان 


(عربی) (مونث راحل), ( راحل. 1- 


راحمه 


(گرتی) ( ونر ام رنه نی رخفت آمر دم و رل شوه آنشزه. 


راحیل 


(عبری) 1- در عبری گوسفند؛ 2- (آعلام) همسر حضرت یعقوب(ع) و دختر 
لابان و مادر حضرت یوسف و بن‌يامین به روایت تورات. 


راد 


(در قدیم)1- جوانمرد؛ 2- آزاده؛ 3- بخشنده. سخاوتمند؛ 4- خردمند, دانا, 


رادا 


(راد + | (پسوند نسبت)), منسوب به راد, ( راد. 2-,3- و4- 


رادمان 


[- رادمنش؛ کریم, با سخاوت؛ ۴ رادمن؛ 2- (آعلام) نام سرداری معاصر 
خسرو پرویز ساسانی. 


رادمهر 


خور 1 بد اج ۹ ۰ 0 , 3 ن‌ خور ژ. 


را دوین 


(راد < جوانمرد + وین (پسوند تصغیر)), 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) 
راد و جوانمرد. 


رادین 


آزاخوانم آزآدمه به مانند ارادم 


راژان 


1- (کردی) خوابیدن, جنبیدن گهواره؛ 2- (آعلام) روستایی در بخش سلوانا, 
شهرستان ارومیه. 


رادا 


(راد + | (پسوند نسبت)), منسوب به راد, ( راد. 2-,3- و4- 


رادمان 


[- رادمنش؛ کریم, با سخاوت؛ ۴ رادمن؛ 2- (آعلام) نام سرداری معاصر 
خسرو پرویز ساسانی. 


رادمهر 


خور 1 بد اج ۹ ۰ 0 , 3 ن‌ خور ژ. 


را دوین 


(راد < جوانمرد + وین (پسوند تصغیر)), 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) 
راد و جوانمرد. 


رادین 


آزاخوانم آزآدمه به مانند ارادم 


راژان 


1- (کردی) خوابیدن, جنبیدن گهواره؛ 2- (آعلام) روستایی در بخش سلوانا, 
شهرستان ارومیه. 


راستین 


1- حقیقی, واقعی؛ 2- (در قدیم) راست قامت. 


راشد 


(عربی) [- آن که در راه راست است؛ 2- (به مجاز) دیندار, متدین؛ 3- 
(اعلام) لقب ابو جعفر منصور, خلیفه‌ی عباسی 330-5291 قمری] که بر 
اثر لشکر کشی غیات‌الدین مسعود سلجوقی از بغداد گریخت و در راه 
اصفهان به دست فدائیان اسماعیلی کشته شد. 


راشده 


(عربی) راهنمایی شده؛ از کف آهی ذزآفده: 


راشین 


(راش < نوعی درخت در جنگل‌های ایران + ین (پسوند نسبت)) 1- (یه 
مجاز) سر سبز و خژم و با طراوت؛ 2- دایص در فرخی: صانم. رام آبون. نا 
حوما ی که ای را هی ورد مت اجه اسنک. 


راضیه 


(عربی) 1- پسندیده؛ 2- خوش؛ 3- خشنود؛ 4- (آعلام) از القاب فاطمه 
زهرا(س). 


راغب 


ی یال وس سر اک دا وا 
حسن به آبن محمد, راغب اصفهانی: [قرن4 ود هجری] فقیه و ادیب 
اترانیه خولت عتنی فران» فقردات:الناظ. الفرانم. ال یقت ال ارم 
ال م۱ رباص نت ات 


راغده 


به معنی زنی که زندگانی خوش و فراخ دارد. 


رافت 


(عربی) نرم خوئی, مهربانی. شفقت. 


رافع 


(عربی) [- (در قدیم) رفع کننده, از میان برنده و نابود کننده؛ 2- برپا 
دارنده, بلند کننده؛ 3- اورنده, رساننده؛ 4- از نام ها و صفات خداوند؛ 5- 
(اعلام) رافع بن هرثمه [قرن سوم قمری], سردار عرب در خراسان؛ ابتدا 
در دربا ر طاهریان بود. پس از قدرت یافتن یعقوب لیث و گرفتن نیشابور به 
او پیوست. هنگامیکه خلیفه خراسان را به محمدبن طاهر داد رافع نایب او 
شد و توانست طبرستان را بگیرد اما پس از آنکه خلیفه با عمرولیث آشتی 
کرد و خراسان را دوباره به او داد رافع به ری رفت و با جمع آوری لشکری 
به جنگ با عمرولیث شتافت. در اين جنگ شکست خورد و کشته شد. 


رافعه 


(عربی) (مونثت رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود کننده؛ 3- 
دادخواه و شاکی؛ 4- برپا دارنده, بلند کننده؛ 5- اورنده و رساننده. 


۳ 


(سنسکریت) [- (اعلام) (در اسطوره‌های هندی) ششمین مظهر «ویشنو» 
۱ , شاهزاده‌ی ایوردهیا در هند شمالی,. که سر‌گذشت او در 
حماسه‌ی رامایانا بیان شده است؛ 2- (در فارسی) (رام + | (پسوند 
نسبت)), منسوب به رام. ر‌ رام. 1-, 2- و3- 


رامان 


1- (رام + آن (پسوند نسبت)), منسوب به رام ) رام 1- ,2- و3- ۵- 
(اعلام نام تاحبه‌ای است در شهرههان اهدار. 


رامبد 


(رام + بد -0۵0/ (پسوند نگهبان و مسئول)), 1- رئیس رامشگران؛ 2- 
ارامش دهنده. 


رامتین 


[ رامسین؛ رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (آعلام) نام شخصی که 
واضع چنگ بوده. + ن رامین و رامسین. 


رامسین 


گونه‌ی کهنه رامتین به معنی سازنده و نوازنده است. + ن.ک,رامتین. 


را 3 


(در قدیم) 1- شادی و طرب؛ 2- عیش و خوشی؛ 3- سرود, نغمه؛ 4- امن 


رس 


آسودگی. 


۳ 


(رام +ک (تصغیر)), مصغر رام, ( رام. 1-, 2- و 3- 


رامی 


(رام + ی (پسوند نسبت)), منسوب به رام, ( رام. 1- , 2- و 3- 


رامیار 


[< رمیار)؛ رمه یار چوپان. 


رامین 


([ <- رام رامتین), (آعلام) نام عاشق ویسه, [اين کلمه در بعضی منابع 
مرکب از «رام»به معنی طرب و «ین»است به معنی طربناک است]. + . 


رامینا 


رامینه 


رام, رامین, طربناک. 


رانیا 


(عربی) 1- بیننده؛ 2- (اعلام) نام جایی در هندوستان. 


راویه 


(عربی) (در قدیم) بسیار روایت کننده, راوی. ۳ راوی. 


رایا 


(راق ت فکره آنخشه. تامل. حالف( اشم.سان) )۷ (به مجاز) فکر و آنذيشته: 


رایان 


(آعلام) نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است. 


رایحه 


(عربی) بوی خوش, بو. 


رایکا 


(گیلکی) (< ریکا) به معنی پسر,. محبوب و مطلوب. 


ِ 


عر: 
مو 5 ۱ 
( در 
برهای سفید؛ 
لدیه / 
لسیعی سازی با کا ی طنینی. 
م‌ 
1 
۱ 
81 
ر‌ِ 


ربابه 


۱ ) 
ب‌ِ ۳ 
ِ! 


ربیع 


(عربی) 1- فصل اول سال, بهار؛ 2- (در گاه شماری) نام دو ماه از سال 
قمری؛ 3- (در تصوف) مقام بسطت در قطع مسافت سلوک؛ 44- (اعلام) 
ابن احمد آخوینی (يا اجوینی) نجاری مکنی [کنیه او] به ابوبکر يا ابو حکیم, 
شاگرد ابوبکر محشّد ابن زکریای رازی و مولف هدایه‌المتعلهین فی طب. 


ربیعه 


(عربی) [- (مونثت ربیع), ) ربیع [- و3- + 2- (آعلام) ربیعه از قبیله های 
شرک شفال. عرجشهان ,رو زمان مور اشساام که ایر ارس در عصجعی 


بودند. 


رجا 


) ر ر ر 
کر 1 9 ود بود مید ی 
۱ بی) 
میبد 
۱ دوار ِ ‌ أ 
‌" وا 
4 ۱ ۱ 
(د 
ن( 


رحمان 


(عربی) [- مهربان و بخشاینده (صفت خاص خداوند)؛ 2- از نام‌های 


خداوند؛ 3- (اعلام) نام سوره‌ی پنجاه و پنجم قران کریم دارای هفتاد و 


رحصت 


) 
عربی) 1- د 
لسوزی و مهربانی؛ 2- مهربا: 

بانی و بخشا ند؟ 

یندگی 

و عفو مد 

معصوص 


خداوند. 


رحمت‌الله 


(عربی) بخشایش و مهربانی خداوند. 


رحمدل 


(عربی ‏ فارسی) (به مجاز) رئوف و دل نازک» دل رحم. 


ریم 


(عربی) [- بسیار مهربان مهربانی؛ 2- (آعلام) از نام ها و صفات خداوند. 


رحجيیمه 


) (موّنت رحیم), ( رحیم 


رخساره 


رخسار, رج؛ جهره صورت. 


رخسانا 


[(رخ + سان (پسوند شباهت) + | (پسوند نسبت)] 1- به معنی مانند رخ 
مانند رو؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


رخسانه 


[ر ‏ 
رخ + سان (پسوز 
تسشدند یا ی 
هت) + ه (یسوند : [ 
نسبت)], ( < ر< 
رخسانا), , ر< 
, رخسانا. 


رخشان 


 [‏ درخشان), ) درخشان. 


و < شنده 


(صفت فاعلی از رخشیدن), 1- درخشنده؛ 2- (به مجاز) دارای عظمت و 


4 
رد 


(فرانسوی, 6 (در یافیا کلن از خانواده گل سرخ دارای گل‌هایی به 
رنگ‌های متفاوت. 


ززا 


ژز)» ( ژز. 
نسوی) (< رز 
(فرا: 


رزاق 


) 
عربی) 1- 
روزی دهنده؛ 2- | 

- از نا 

ی خداوند. 


رزان 


1- تاکستان, باغ آنکور 2- (در عربی) سنجیده شده, با وقار ار آنشته: 


ژزی 


(فرانسوی ‏ فارسی) (رّز + ی (پسوند نسبت)), منسوب به رز ژز. 


ژزیتا 


(فرانسوی) (< رز و رُزا), ( رز و ژزا. 


رسا 


1- ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است, موزون و بلند, آنچه به 
راحتی قابل درک است., بلیغ؛ 2- (به مجاز) رشید و خوش قد و قامت. 


رسام 


(عربی) (در قدیم) رسم کننده. طراح. نقاش. 


رسیینا 


(پهلوی, 05۲6) فصل پاییز, پاییز. 


رستا 


(زست < زستن, رهیدن + | (پسوند)) رستگار شده. رهایی یافته و خلاص 
شده. 


(در قدیم) روستا؛ د0. 


رستکگار 


ژستم 


1- کشیده بالاء و تن, قوی اندام؛ 2- (در فارسی باستان, گاتها و دیگر 
بخش‌های اوستا) دلیر و پهلوان؛ 3-(در قدیم) (به مجاز) مرد شجاع و 
نیرومند؛ 4- (آعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان داستانی ایران, فرزند زال و 
رودابه که 600 سال زندگی کرد. در هنگام زاده شدن چنان درشت بود که 

به اندرز سیمرع پهلوی مادرش را شکافتند و او را بیرون آوززند: او با 
ونان ایران دیوان و جادوان جنگهای بسیار و همیشه پیروز بود. 
رهام سر اس ی سا اه ی 2 اس او 
فرمانروایان باوندی که هویت و دوران فرمانروائیشان به طور دقیق معلوم 
تست ۲ پامسمو ار ان ار کمیی وستم ایل ای 07 کنر 
به بعد]؛ رستم دوم: اتابک [873 قمری به بعد]؛ رستم سوم: اتابک 9491 
قمری به بعد]. دوران فرمانروایی هیچکدام مشخص نیست. 


رسول 


هام شتا می. شور س حاحی د را عها سل الم ماس 
او ار 


زشاد 


(عربی) به راه راست بودن» هدایت یافتن؛ رستگاری. 


شید 


ادا مات تنایص ۰ 


رشیده 


نی موش رش ار رنه ی و وگ 


رضا 


(عربی) 1- رضایت, راضی, خشنود؛ 2- (در تصوف) رضا این است که بنده 
از مشیّت حق گله نکند و نامرادی را رضای حق بداند و با روی خوش 
تبذیرو دعر اعلام 1) آمام رضارع)۰( ععلی این موضی الصا او آلکس 
علی, ابن موسی [203-151 قمری] همین امام شیعیان, که مأمون زیر 
فشار ایرانیان او را ولیعهد خود کرد سپس مسموم و به شهادت رساند. 
آرامگاهش در مشهد نژ ر کتزین زیارتگاه ایران است. امام غریب, شاه 
خراسان و ضامن آهو از لقبهای اوست؛ 2( رضاأ عباسی: [زنده در 10000 
داشت؛ 3) رضا قلی خان لله باشی, ر هدایت 3- 1) 


زضا خن 
(عربی) از نام‌های مرکب, ی رضا و علی. 


رضوان 


(عربی) 1- بهشت؛ 2- (در ادیان) فرشته‌ای که نگهبان یا دربان بهشت 
است؛ 3- (در قدیم) رضایت؛ رضامندی. 


(عربی - فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) 1- منسوب به رضوان؛ 2- 
شید ۵ انه:فجان ‏ تاره 


رضی 


(قوی )1 کنو راضی* 2( اعلام )نام شهری. در شهرستا رن کین 
ت بر فا ما ۵ص ری ی اس و۱ 


رضیه 


) 
(مونثت رضی), ( رض 
ی 1 


رعد 


(عربی) 1- (در فیزیی) صدای حاصل از تخلیه‌ی الکتریکی بین دو قطعه ابر 
و پژواک‌های متوالی ان, تندر؛ 2- سوره‌ی سیزدهم از قران کریم دارای 


چهل و سه ایه. 


رعنا 


(عربی) 1- زیبا و دلفریب؛ 2- زن خویشتن آرا؛ 3- (در قدیم) ی آن که 
پا انچه به سبب داشتن ظاهر زیباء قدرت, يا ثروت بسیار, خودخواه و 
کستاخ شده است؛ 4- (به مجاز) بلند و کشیده؛ 5- گلی که از درون سرخ و 
از بیرون زرد باشد. 


رفعت 


) 
عربی) (به 
به مجاز) برد ْ 

برتری مقام و موقعیت, بلند ة 

ی. 


رقیع 


3- (آعلام) نام شهری در شهرستان دشت آزادگان, در استان خوزستان. 


رفیعه 


) 
(موّنت رفیع), ( رفیع 


رقیه 


(عربی) 1- به معنی دعا, تعویذ؛ 2- (آعلام) یکی از چهار دختر پیامبر 
اسلام(ص) [قرن اول هجری ] از خدیجه و همسر عثمان؛ نام دختر امام 
حسین(ع)؛ [ايین واژه در عربی به صورت رفَبّه/۲00۵5۷۷۵)6)/ تلفظ 


رکسانا 


(یونانی شده روشنک) 1- روشنک؛ 2- (آعلام) نام دختر دار 3111 پیش از 


میلاد ] که اسکندر به موجب وصیت دار او را به ازدواج خود در اورد. 3 ر 
رولز ید ۲ 


ژکسانه 


(< رکسانا), ( رکسانا. 


رکن‌الدین 


(عربی) [- ستون دین: 2- (آعلام) 1( یوسف شاه دوم : ملقب به رکن‌الدین 
اتابک [745-720 قمری]؛ 2) رکن‌الدین خورشاه: آخرین رهبر [654-653 
قمرت اسان الوته دم وان تسایر سوه او را در راه 
ففوسان کش ار رال سا رن مرا شا ار ساسا 
اتابکان یزد؛ 4) رکن‌الدین کرت: [677- 682 قمری] شاهی از سلسله‌ی 


رمیصا 


(عربی) 1- یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است, شعرهای شامیه, 
عموص: 2- (آعلام) مادر آنس بن مالک, خادم الثبی. وی در غزوات ختین و 
آحد حضور داشت و در آحد به جنگجویان آب می رسانید و خنجری در دست 
گرفته بود. او با ابوطلحه ازدواج کرد و اسلام او را مهر خود قرار داد. از او 
4 حدیث نقل شده که مسلم و نجاری یی حدیث از ان را جمله را صحیح 
شمرده آند. 


نا 


) جهت 
عر شا شا 
ِ 1- 
۱ 
9 
حوبی حلسن مات ِِ 
۱ ید 
۱ 5 
شسدن؛ 
ی که 
9 
۳ 
وی ز 
نگرند از 
۳ 


روبیتا 


1- مقلوب شده‌ی بیتارو, بی‌نظیر؛ 2- (به مجاز) زیباروی. 


روجا 


(کردی ت فارسی) [روج (کردی) < روزه آفتاب + | (پسوند نسبت)], 1- 
منسوب به روج؛ 2- (به مجاز) زیباروی و افتاب چهره؛ 3- (اعلام) روجا نام 
دهی در تنکابن, ٍِ دی روزا. 


روجیار 


روحا 


(عربی گ فارسی) (روح < جان؛ نفس؛ روان + الف (اسم ساز))؛ منسوب 
به جان و روان. 


روح‌افزا 


1- آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد, جأنبخ نبخش, مفرح؛ 2- 
۱ 


روح‌الامین 


(عربی) (< جبرائیل), ( جبرائیل؛ [روح نام جبرئیل است و امین صفت 
اوست و خطاب امین از آن یافته که از آنچه از کلام جناب الهی مسموع 
می‌کرد به عینه پیش پیامبر اسلام(ص) ادا می‌نمود. «ونزلنا به الروح 
الامین» (شعرا| آیه‌ی 193)]. 


روح‌الدین 


(عربی) روان دین. 


روح‌الله 


(عربی) روان دین. 


روح‌انگیز 


(عربی ‏ فارسی) (< روح افزا), ( روح افزا. 1- 


روج‌بخش 


(عربی ‏ فارسی) (< روح افزا), ( روح افزا. 1- 


رودابه 


(پهلوی) (آعلام) (در شاهنامه) دختر مهراب یادشاه کابل. همسر زال و 
مادر رستم دستان. 


رودین 


(رود < فرزند به ویژه پسر + ین (پسوند نسبت)) (به مجاز) فرزند پسر. 


روزا 


(روز + | (پسوند نسبت)), 1- منسوب به روز. 2- (به مجاز) تابنده و زیبا. 


روزانا 


(روزان + الف اسم ساز ) 1- منسوب به روز؛ 2- روشنا؛ 3- (به مجاز) 
تابنده و زیبا. 


روزبه 


(در قدیم) ( به مجاز) خوشبخت. سعادتمند, بهروز. 


روزیتا 


(فرانسوی) (< رژزیتا), ( ژزیتا. 


روژا 


(کردی) روزها, آفتاب. + ن.ک. روجا. 


روژان 


(کردی) روزها. 


روژبین 


(کردی ‏ فارسی) (روژ < روز + بيین < جزء پسین بعضی از کلمه های 
مرکب., به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده ی روز؛ 2- نشان دهنده ی 
روز: 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی. 


روژدا 


[روژ < روز؛ (به مجاز) عمره ِ + دا (در کردی و لری) مادر]؛ (به 
مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای 
مادر. 


روژیا 


(کردی - فارسی) (روژ + ی میانجی + | (پسوند اسم ساز)), روز و 
روشنایی. 


روژیار 


(کردی) روزگار. + ن.ک. روجیار. 


روژین 


(کردی - فارسی) (روژ < روز + ین (پسوند نسبت)), 1-منسوب به روز؛ 
2 تابناک و درخشنده. 3-(به مجاز) زیبا. 


روژینا 


(کردی - فارسی - فارسی) [روژ < روز + ین (پسوند نسبت) + | 
(پسوندنسبت)]. منسوب به روز ( روژین. 


روسانا 


(رو + سان + الف اسم ساز) مانند روی و چهره. 


روشا 


(رو + شا < شاد) روشاد, دارای چهره‌ی شاد, شاداب. 


روشان 


(< روشن), ( روشن. 


روشن 


[- دارای نوره تابنده, درخشان؛ 2- (به مجاز) آگاه با بصيیرت؛ بینا؛ 3- شاد, 
مسر ور؛: 4- درستکار, معتمد. 


روشنا 


1- روشن؛ جای روشن؛ روشنایی؛ 2- (در کردی) روشن؛ آشتنا: 


روشن دخت 


(روشن + دخت < دختر), 1- دختر تابنده و شاد؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


روشنک 


(افیسایی) ره زور کیاهی )تاه گناس انمت ینعی 
در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج 
کرد. [دکتر معین معتقد است. که در این نام خلطی شنده. و ان این اینکه 
دختر داریوش سوم که زن اسکندر شد استاتیرا/91811۲8/ نام داشت, و 
اریان (کتاب 7 فصل 2 بند2) نام او را برسین (8۲51۳6) نوشته. اسکندر 
بار دوم که به شوش امد (325 پیش از میلاد ) با او ازدواج کرد. اما 
رکسانه < روشنک. زن دیگر اسکندر, دختر یکی از بزرگان بلخ( 291۲ 8) به 
نام آاوخشتره )یونانی.(0۷۷/8565 بود. اسکندر در زمستان سال 329- 
8 پیش از میلاد. در شهر بلخ ماند, و در بهار ان سال چند دژ در ان 
سرزمین به دست وی افتاد. خاندان اوخشتره و در میان انان روشنک به 
دست دشمن گرفتار شدند. اسکندر در سال 327 روشنک را به همسری 
گرفت. یکی از دژهای آن ناحیه که به دست اسکندر افتاد سوسیمیثرش 
(5ه ۲۱۱۲۳۱۲ 5۱5۱) باه ده کم بدر روشک فرماندار آن در نهد و آن در سنتر 
پل سنگین در چنوب فیض آباد کنونی بدخشان واقع بود. (نقل از اعلام 
فرهنگ معین ذیل روشنک)]. 


ژومینا 


1- زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ 2- پاک و پاکیزه کرده. 


روناک 


(کردی) روشن, تابناک. 


ژونیا 


1- مقلوب نیارو(ی). آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ 2- (به مجاز) اصیل 
و نژاده. 


رونیکا 


(رو 3 نیکا), روی زیبا؛ زیباروی. 


روهینا 


(در قدیم) آهن و فولاد جوهردار, جنسی از پولاد قیمتی, آهن گوهر دار, 
گوهر اهن. 


رویین 


1- (به مجاز) سخت و محکم؛ 2- (آعلام) (در شاهنامه) پسر پیران ویسه 
که در جنگ یازده رخ به دست بیژن کشته شد. 


رها 


نجات بافته و ازاق, با آزادی, آزادانه, رهایی. 


رهام 


1- (آعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی, نام پسر گودرز که در جنگ 
یازده رح کشته شد؛ 2) (در شاهنامه) از سرداران بهرام گور در جنگ با 


رهی 


رباض 


(عربی) (جمع روصه) [- (در قدیم) روضه ها, باغ ها؛ 2- (اعلام) 1( شهر, 
پایتخت کشور عربستان صعودی؛ 2) ریاض (محمد ریاض) [1373-1314 
شمسی ] ادیب پاکستانی؛ در رشته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
تهران مدرک دکتری گرفت و در شمار استادان زبان اردو و پاکستان 
شناسی این دانشگاه قرار گرفت. همچنین. ریاست گروه اقبال شناسی 
دانشگاه اقبال اسلام آباد را بر عهده داشت. مقالاتی چند در زمینه ی زبان 
و ادبیات فارسی, اقبال شناسی و ایران شناسی در مجلات ایران. پاکستان 
و هند به چاپ رساند: 3) ریاض رازی (حسین ریاض رازی) [13 هجری 
قمری] شاعر ایرانی در زمینه ی مالیات و کشاورزی اطلاعات زیادی 
داشت. از این رو در تحصیل مالیات و اجاره به وی مراجعه می کردند. از 
ان پس, به میرز | حسین ممیز مشهور شد. تنها انرش وسيلة النجات بود؛ 
۱ رو 
و موسیقیدان عهد ناصری, ملقب به بدیع الزمان دوم؛ خطی زیبا داشت و 
به شعر عربی و فارسی, ریاضیات, پزشکی و موسیقی مسلط بود. مدتی 
نیز منشی سفارت انگلیس بود. از اثار اوست: رساله در موسیقی, ریاض 
الادب, و گنج شایگان به سبک گلستان سعدی. 


ریحا (9 


دار د. 


ریحانه 


عکر: 
[ - (< 

رد ۱ ر 

ن)؛ ) 

: ( 

م‌ ما 

‌ 9 اما 

م‌ ۲ 

. ) ِ( 


زاکیه 


(عربی, زاکیّق). 1- (در قدیم) نیکو پاکیزه. 


زاگرس 


(آعلام) نام رشته کوهی که از مفرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق 
انامه ار که ان اه کی رس با باطای است‌ وتان ان ۱ 
زاگرس گفته‌اند. 


زال 


1- (< زر) سفید موی؛ 2- (آعلام) پسر سام و پدر رستم, پهلوان افسانه 
ای ایران, که به وسیله ی سیمرغ پرورش یافت. 


زاوش 


(یونانی) نام ستاره‌ی مشتری, زاوش. مشتری؛ به قولی از کلمه‌ی یونانی 
زوس 2615 (خدای بزرگ) مشتق باشد. + ن.ک. راوش. 


زاهد 


(عربی) 1- پارسا؛ پرهیز کار؛ 2- (در تصوف) ۱ و بهره‌های آن 
روی گردان است و مدام در حال عبادت و ذکر است؛ 


3- (آعلام) شیح زاهد 
گیلانی از عارفان بنام ایرانی در قرن 7 هجری. 


زاهده 


(عربی) 1- زن زاهد. + زاهد1- , ۰-2 2- (اعلام) زاهده خاتون بانویی 
عارف, که در زمان خود به عقل و تدبیر و سیاست پردازی اوازه داشت. او 
کی مصحانی: سم فد انا تانفر کم ارس کی آمق ام نها کر رازه 
امور آن خطه دخالت مستقیم داشت بلکه به سبب عشق به دانش به 
ساختن مدرسه نیز توجه زیادی نشان می داد. به فرمان او مدرسه ای به 
نام زاهده در شیراز ساخته شد که تولیت آن را به علمای حنفی مذهبی 
سپرده بود, ولی پس از چندی اه ناصرالدین سیرانی 
ِِ را به اداره ی آن ها نت زاهده خاتون پس از کشته شدن 
کش وت قاطا ور مسصوه هی که ماو رای فد ای و 
ایا او ی ره ای را سر 
اتدء استخوان های او را به شیراز .2 بر آرامگاه او قبه و بارگاهی 
3 به خاک سپرده شد. می گویند 
به سبب نیکوکاری های فراوان زاهده خانون آرامگاه او عزت و احترام 
بسیاری میان مردمان به دست اورد و در شمار قبور متبر که درامد. 


زاهره 


(عربی) (مونت زاهر), زاهر. 


زایر 


(عربی) [- ۹ که به زیارت اماکن مقدسه میر ود زیارت کننده؛ 2- (در 
ای ین یه معا عاضا کیم. 


زبید 


) 
تصغیر ژبد), عطیه 
و ٍ » ۳ ۳3 


ع‌ِ 
زبیده 


(عربی) (< زبیدة) نام گیاهی (هميشه بهار)؛ 2- (آعلام) دختر جعفرابن 
منصور زن هارون الرشید و مادر خلیفه امین. 


‌ِ 
ربیر 


(آعلام) ابن‌عوام قریشی [قرن‌اول هجری] از خویشاوندان و از صحابه‌ی 
پیامبر اسلام(ص) و برادر زاده‌ی حضرت خدیجه همراه با طلحه در جنگ 
جمل شرکت کرد و کشته شد. 


رَحَل 


(آعلام) [ کیوان ] دومین سیاره‌ی نزو ی منظومه شمسی و ششمین سیاره 
از لحاظ دوری از خورشید, که یک رشته حلقه‌ی تفر انی. حزدا جرد 1 را 
فراگرفته است. 


زرار 


1- تیزفهم. سبک روح؛ 2- (آعلام) (زرار) پدر بابک و نیای اردشیر بابکان 


است. 


زرافشان 


[- ذرات زر پاشیده شده, با ذرات طلا اندود شده؛ 2- (در قدیم) زربافت؛ 
3- نثار کننده زر و سکه‌ی طلا. 


ژر تشیدد 


خانواده‌ای سپینمه. 


رزردشت 


دهوج در استان کرمان؛ 2) زردشت بهرام پزدو [زنده در سال 677 قمری] 
شاعر زرتشتی ایرانی, سراینده‌ی منظومه‌ی ارداویرافنامه. 


زری 


نقره يا گلابتون؛ 3- طلابی؛ 4- منسوب به زر. 


زریان 


(کردی) باد جنوب, باد دبور, باد سرد. 


زریر 


کی اد سس روهه ام گام مرک ات زیر آفستاه 
معنی زرین‌بر و زرین جوشن؛ 5- (اعلام) پهلوان ایرانی, برادر گشتاسب و 


لنند. 


زرین 


1- از جنس زر, به رنگ زر طلایی؛ 2- زیبا و آراسته. 


زرین دخت 


(< زری دخت)؛ زری دخت. 


زرینه 


( < زرین)؛ زرین. 


زعیم 


(عربی) رئیس, پیشوا, رهبر. 


زکریا 


(اعلام) 1) زکریای نبی: [قرن 6 هجری] از پیامبران بنی اسرائیل و مولف 
احتمالی کتاب زکریای نبی از کتابهای عهد عقیق, که نام او در قران آمده 
است. 2) (به روایت انجیل) پدر یحیای تعمید دهنده, کاهن معبد 
بیت‌المقدس, که خود و همسرش تا سالخوردگی فرزندی نداشتند, تا آنکه 
جبرئیل به او مژده داد که صاحب پسری خواهد شد و همسرش یحیی را 
زایید؛ 3) زکریای قزوینی: [حدود 628-600 قمری] دانشمند ایرانی, 
مولف کتابهای عجایب المخلوقات. در جهان شناسی و اثار البلاد. در 
جغرافیا. 


رکیه 


1- پا 
پاک پاکیز 
پاکیزه, رز 

کی؛ 2- ( 

(اعلام) نام دیگر 

بر حضرت فا 

طمه 

(س). 


زلال 


(عربی) 1- صاف و شفاف؛ 2- (به مجاز) آب صاف و گوارا. 


فا 


(زلف < موی بلند سر گیسو + الف (پسوند نسبت)), 1-منسوب به زلف؛ 
2- (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ 3- (در عربی, زلفی) نزدیکی و منزلت 
و قربت. 


زلیخا 


زمان 


> یانب پزوشت غیز قابل اتعطام وونوه موی ار وبی نام که ور 
اما نس ای لا و ۰ 
وه کار زمانه فلی؛ 3-وقت. هنگام, گه, گاه؛ 4- (به مجاز) اسمان. 


زمانه 


1- 
روزگا 
ره د 

و9 

ره د 

وره عهد؛ 2( 

5 

۳ 

قدیم) 

ب‌ ند کی 

4 عمر. 


زمرد 


زمزم 


(عربی) 1- «آهسته آهسته»؛ 2 (آعلام) 1 چاه ۳۹1 در مکه, در جنوب 
مصنفات زرتشت؛ 3- (در ادیان) دعایی که پیروان زرتشت هنگام عبادت یا 
غذا خوردن اهسته زیر لب می‌خوانند. 


زهرا 


ار ور نها ی مه کشا قعزاغلام زد سای رت 
فاص به رسمس اسا ‏ ررض ۰ تا امه 


ِ 
زرهره 


(عربی) 1- (< ناهید< ونوس) 2- (اعلام) 1) (در نجوم) دومین سیاره‌ی 
منظومه‌ی شمسی از لحاظ دوری از خورشید, بان عطارد و زمین, که از 
درخشنده‌ترین اجرام آشماتین امنت: آدر نزه قدما زهره نماد نوازتدکین و 
خنیاگری است]؛ 2) زهره نام رودی در استانهای فارس, کهگیلویه و بویر 
احمد و خوزستان به طول 4190 کیلومتر, که از شمال غربی اردکان در 
فارس سر چشمه می‌گیرد و با نام شش پیر به شهرستان ممسنی وارد 
می‌شود و پس از عبور از روستاهای استان فارس و سپس مشروب کردن 
شهرستان گچساران و روستاهای کهگیلویه و بویر احمد با نام زهره تغییر 
مسیر می‌دهد و با نام هندیجان در استان خوزستان به خلیح فارس 
می‌ریزد. 


و وه 
زهیر 


(عربی) 1- شکوفه دار و درخت پر شکوفه؛ 2- (آعلام) 1) نام یکی از 
شهدای کربلا! 2) زهیر ابن ابی اسما [حدود ۵27 میلادی] شاعر عرب. که 


زیبا 


1- چشم ست. جمیل 
ِِ ۱ دید: ۳ 
۱ ۳ ۱ 3 
پننده؛ شا ِ 0 
۲ قه, ۷ 5 5 
۳ 7 یل؛ 2- 


زیبنده 


1- در خوره سزاوار, شایپسته؛ 2- آراسته, زیبا. 


زیتون 


(عربی) (در گیاهی) [- میوه‌ی بیضی شکل سفت و گوشتی به اندازه‌ی 
توت که رنگ آن در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر 
می کند و از آن روغن نیز می‌گیرند؛ 2- درخت هميشه سبز این میوه که 
ار ان ۲۳ آن مصرف دارویی دارد؛ 3- از واژه‌های قرآنی. 


زید 


1- رشد. فزونی؛ 2- (اعلام) زید ابن علی: [قرن 2 هجری] فرزند امام 
زین‌العابدین(ع) و برادر امام محمّد باقر(ع) که برضذ امویان قیام کرد و 
رهبری مردم کوفه را پذیرفت. در جنگ با دشمن کشته شد. فرقه زیدیه به 


زیرک 


باهوش, هوشیار. 


زیلان 


غده‌دار و چسبنای از تیره‌ی اسفناج. 


زینا 


) 
عبری) نام دختر : 
نوج , 

نبی (ع). 


زین‌الدین 


(عربی) موجب ارایش دین؛ زینت دین. 


زین‌العابدین 


ریت .21 حوجب ارای برشتند ان 2 (اغلاها آفام زین العا ید (ع) 
[ 2 اشاض‌ستاد ان آیوستدعلن این خی 3و9 ففری | خمارسن اما 
شیعیان؛ 2( سلطان زین‌العابدین از شاهان مظفری 561 7 -760 قمری ] 
فارسی, که با زندانی کردن فرستاده ی تیمور گورکانی, او را به فارس 
ات از انجا کریخت:ولی بعدها استیز: زنداتی: نایینا و به 


زینب 


(عربی) 1- پاکیزگی؛ 2- (در گیاهی) نام درختی خوشبو و خوش منظر؛ 3- 
(آعلام) نام چند تن از زنان نامدار صدر اسلام. از جمله 1) زینب 
دخترخزیمه [قرن اول هجری], از همسران پیامبر اسلام(ص) که پس از 
کشته شدن شوهر دومش در جنگ بدرء به همسری پیامبر اسلام(ص) 
درآمد و چند ماه بعد درگذشت؛ 2) زینب دختر چحش [قرن اول هجری], از 
همسران پیامبر اسلام(ص) که پس از جدا| شدن از زید آبن حارثه, به 
همسری پیامبر اسلام(ص) در امد؛ 3) زینب دختر پیامبر اسلام(ص) [قرن 
اول هجری], که پیش از بعثت به ازدواج پسرخاله اش درامد. دخترش 
امامه, بعدها با حضرت علی(ع) ازدواج کرد؛ 4) زینب دخترحضرت علی(ع) 
[قرن اول هجری] از بانوان شاعر و سخنور, که در واقعه‌ی کربلا همراه 
برادرش امام حسین(ع) بود و به همراه خانواده‌ی امام به اسیری به دمشق 
برده شد آرامگاهش در سوربه است. 


زینت 


) / رز بیر 
بی یو زیب؛ ایه ۱ 
رب # را 


زیور 


(سفدی) آنچه با آن چیزی یا کسی را آز ابش کنند, پیرایه. 


ژاسمین. گل یاسمن يا پاسمین. 


ژاله 


شبنم, تگرگ, قطره‌ی باران, باران. 


ژوان 


(کردی) میعادگاه عاشق و معشوق. 


ژوبین 


1- ژوپین, زوبین, نیزه‌ی کوچک که در جنگهای قدیم به سوی دشمن پرتاب 


ژیار 


(کردی) 1- شهرنشینی, تمدن؛ 2- زندگی شهروندان. 


ژیان 


ژیلا 


1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و مکزیک و آریزونا 
جریان دارد و به رود کلرادو می پیوندد. 


ژینا 


زین( پسوند نسبت 
4 کردی) < زندگی 
ِ 
بت)] 1- ما 
ژزندکق |11 
؛ 2- 


ژینو 


[ژین (کردی) <- زندگی + او ۸1 (پسوند دازندکی) | 1-دارای ود کت 2 
(به مجاز) زنده. زندگی, دارای حیات. 


ژیوار 


اکزردق) زد ی 


ساتیار 


ار ی 


ساجد 


(عربی) (در قدیم) آز کف حدم من کته سنخده کزندم: 


ساجده 


(غرنی)(مونت ساهدار ( ساهد. 


۳ 5 بلند 
(ترکی) دارای موهای بلند و پرپیشت. گیسو بلند. 


ساحل 


دی بزرگ واقع 
پا 
افیا) زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رو 
) (در جغر 9 خشکی, کر انه. 


ساحله 


(عربی - فارسی) (ساحل + ه (پسوند نسبت)). منسوب به ساحل ( 


(عبری) 1- خالص, تا فیک رن 2- (آعلام) نام زن حضرت ابراهیم(ع) و 


ساران 


1 در قذیم) آغاز: انتدا 2 زبر: 


سارای 


اتری ۱ کاس ها اوه وا 1 


سارگل 


۳ 


زرد. 


سارنگ 


1- نام پرنده‌ای کوچک به رن؟ سیاه, سار, ساری؛ 2- (در موسیقی ایرانی) 
اور آنار اا ا سا بل اه ار 


سارو 


- (< ساروک) نام ۳ ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی 
سخن ی باشد؛ 2- (در کردی) طوطی؛ 3- (در ترکی) ساروج؛ 4- 
(اعلام) نام چندین سس در شهرستان های زاهدان. بهشهر, (سارو 
مزرعه) سمنان. 


ساره 


(عبری) ( < سا سارای)؛ [- امیره‌ی من. ؛ - (آعلام) زوجه‌ی ابراهیم 
0 تورات در 90 سالکی اسحاق را به دنیا آورد و در 
7 سالگی درگذشت؛ 3- (در هندی) شاره يا نوعی لباس محلي زنان هند 
و پاکستان که به صورت پارچه‌ای سبک و بلند است و یک سر آن را به دور 
کمر می‌بیچتند و فتر دیحر آن را بر رمی شاته‌با سر می آندازنده برد 


سارینا 


ساریه 


(عربی) 1- ابری که در شب آید؛ 2- (اعلام) نام یکی از دختران امام 
موسی کاظم(ع). 


سازگار 


1- دارای گرایش به همراهی و همکاری با دیگران. هماهنگ. موافق؛ 2- 
ملایم طبع. 


ساسان 


(آعلام) [- (در شاهنامه) 1( پسر بهمن و نوه‌ی اسفندیار؛ 2( (در ایران 
باتان) کل اررشفر بانکان: فترپرست آشکوهی اضر در ان 


ساعد 


(عربی) [- (در قدیم) (به مجاز), مساعدت کننده, مددکار؛ 2- (در تصوف) 
نزد صوفیان. صفت قوت و کنایه از قدرت محض است. 


ساعده 


(عربی) [- (مفرد سواعد) شاخه فرعی, شاخابه, مجاری آب که به رودخانه 
پا دریا می‌ریزد؛ 2- مجاری شیر در پستان؛ 3- (اسم) ساعد بند اهنی با 


۳ 


قدیم) 
: 2- (در 2 
جام شراب؛ غفبی وی ان 
۳ 0 دل عار 
(معرب َِ اب؛ 3- (در 
مشاهده می‌شود 


ساقی 


کرش می‌دهد! 2- (در 
۳ «ِ ۳ پیاله می‌ریزد و به دٍ فانی نماد «خداوند» 
(عربی) ِِ 0 3 (ور قدیم) در ادبیات عرفانی نماد 
قدیم) (به جار ۱ 
یا پیر است. 


1 4 3- ۲ 
۳ ن گیاه؛ 2- ساده و بی 
( 1- کوه بدو ۸ 
(کردی 


تالا 


1- سردار سیاه, فرمانده لشکر؛ 2- (در قدیم) حاکم, والی؛ شاه, رهبر» 
قائد؛ 3- (در گفتگو) دارای صفات ممتاز و برجسته در نوع خود. 


۹ 


(عربی) 1- فاقد بیماری جسمی يا روحی؛ 2- بدون عیب يا خرابی. بدون 
الودگی؛ 3- (به مجاز) منزه و به دور از مفاسد اخلاقی؛ 4- (در حالت 
قیدی) در حال سلامت و تن‌درستی یا در حال بدون عیب و خرابی بودن. 


مد 


نجیلی. 
حنای انجٍ 
کبیر و یو 
یعقوب بر 
) زوجه‌ی زبدی و مادر ب 
) (آعلام) زو< 
(عبری 


سالینا 


[سال + ین (پسوند نسبت نق تست 
۰« (پسوند نسبت) + | (یسوند نسبت)], منسوب به سال. 


نم 


(در اوستایی) 1- به معنی سیاه؛ 2- نام خانواده‌ای ایرانی؛ 3- (آعلام) (در 
شاهنامه) ایرانی نواده‌ی گرشاسب جهان پهلوان پدر زال و جد رستم جهان 
پهلوان؛ 4- (در عبری) سام به معنی «اسم» و ان نام فرزند ارشد نوح 
نبی(ع) می‌باشد, که قوم سامی به او منسوب است. 


سامان 


1- سرزمین, ناحیه, محل, مکان؛ 2- ترتیب و روش چیزی یا کاری, تروت. 
دارایی, قوت, توانایی؛ 3- (در قدیم) صبر, آرام و قرار؛ 4- (آعلام) 1) جد 
خاندان سامانی که او را «سامان خدات» ی ق 5 2( نام شهری ۳ 
شهرستان شهر کرد, در استان چهارمحال و بختیاری. 


ناشن 


افسانه گوینده, افسانه گویندگان. 


سامه 


ارو ففیه )در یمان مت‌عای امن ود اعا خر نامه ماتن: 


سامی 


[- ۳۹ بلند مرتبه, بلند؛ 2- (آعلام) 1) منسوب به سام پسر نوح تیف (۶): 
2( نژاد رو کت از مردم سفید پوست شامل عرب‌ها, آشوریان, یهودیان 
اکدی‌های قدیم, کنعانیان, آرامی‌ها و بخشی از مردم اتیوپی؛ 3( گروهی از 
زبانهای خویشاوند, از جمله شامل زبانهای عربی, عبری و آشوری. 


سامیا 


نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره‌ی هخامنشی. 


سامیار 


(سام < سبیکه‌ی زر و سیم + یار (پسوند دارندگی)) (به مجاز) ثروتمند. 


سامین 


(سام + ین (پسوند نسبت)). منسوب به سام, ( سام. 


سامینا 


سامیه 


(عربی) (مونث سامی), (در قدیم) بلند. + ( سامی. 1- 


سانا 


ساناز 


[- نام 1 2- کمیاب. نادره. 


سانای 


ترکی) مهنام, بی‌قرار. 


سانیا 


سانیار 


(سان 2 کیفیت, چگونگی, قدرت؛ عزت ِ یار (پسوند ذازتدکن)): دارای 
عزت و قدرت و کیفیت. 


ساویز 


شخص خوش‌اخلاق و نیک خو (ی). 


ساهره 


(عربي) 1- زمین یا روی زمین, زمینی که حق سبحانه در روز قیامت آن را 
مجددا پیدا سازد؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) (در ادیان) زمین روز رستاخیز؛ 
3- چشمه روان؛ 4-ماه, غلاف ماه. 


سایا 


(ترکی) [- پکرنی۸ بی‌ریا؛ 2- (در فارسی) ساینده. 


سایان 


(کردی) (سای < سابه + ان (پسوند نسبت)), [- منسوب به سایه ,)٩(‏ م 
سایه؛ 2- (آعلام) نام رشته کوهی در آسیای مر کزق, بیشتر در سیبری 
جنوبی. شامل سایان خاوری و سایان باختری. 


سایدا 


(کردی) (مرکب از سای + دا) سایه‌ی مادر (؟). 


ساینا 


له رآمسای از اغلام): تام خانداتی. ان معندان شرفت مد (فر ها 
صات مس ها ایام مس ال رس ساسه 


سایه 


1- (در فیزیی) تاریکی نسبی که به سبب جلوگیری تابش مستقیم نور در 
سطح یا فضا ایجاد می‌شود در مقابلِ روشن؛ 2- (به مجاز), توجه, عنایت, 
پناه, حمایت؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) حشمت و بزرگی. 


سبا 


(عربی) 1- (آعلام) 1) (< سباء) سوره‌ی سی و چهارم از قرآن کریم؛ 2) 
نام شهر بلقیس؛ د.) معلعتی باستان در جنوب جزیره العرب در هزاره‌ی 
اول پیش از میلاد 2- (در عبری) انسان. 


سبحان 


(عرتی اک سوه ماه تامرهاخ خدآمید. 


سبلان 


(< سولان) (اعلام) 1) رشته کوه اتتشتفشاتی در شمال غربی ایران, در 
استان های اردبیل و آذربایجان شرقی. بلندترین قله اش 4821 متر ارتفاع 
دارد. دارای چشمه های آب گرم و اب سرد فراوان اشت؛* 2) سبلان:سالم 
بن عبدالله, محدّث و فقیه اهل مد بنه ۵ افیا موق 


(اوستایی) پاک و مقدس. 


سپهدار 


[- فرمانده سیاه, سیهسالار؛ 2- فرمانروا, پادشاه. 


[- اسمان؛ 2- (به مجاز) روزگار؛ 3- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در 
فات کاخ راست پنجگاه؛ 4- (اعلام) سیهر. شهرت و تخلاص محمدتقی خان 
کاشانی [قرن 13 هجری], مورخ ایرانی. ملقب به لسان الملک, مولف 
ناسخٌ التواریخ, به فارسی. 


سیهرداد 


(آعلام) نام داماد داریوش که در شجاعت ممتاز بود. 


1- روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب؛ 2- (در 
قدیم) سفیداب؛ ذره و براده‌ی قلع. 


سیینود 


(آعلا مه ۵ هند شنگل 
م) (د شا هنا رشا 

) دخز پاد نز ۳ ( رز سر 

ر‌ِ صر و رل ! أ گوز 

بهرام گور. 


نا 


(عربی) 1- آن‌که چیزی را پوشیده و در پرده می‌دارد, پوشنده؛ 2- از 
نام‌های خداوند؛ 3- (اعلام) ستارخان از رهبران بزرگ نهضت مشروطیت 
در اذربایجان ملقب به سردار ۹ 


ستاره 


1- (در نجوم) هر یک از اجسام نورانی آسمان که معمولاً شب‌ها از زمین 
به صورت نقطه‌های نورانی چشمک زن نسبتا ساکن دیده می‌شوند؛ اختر, 
نجم؛ 2- (به مجاز) بخت و اقبال و نماد شخص مجلس ارا و زیبارو. 


تودن؛ مدع 
حمد سیا 5 خدا| ند)؛ 2- ستو 
۱ 1 گزاری (به ِ ِ 
س خداوند, شک ۱ 2 ۱ 
کر , یف مدح. تمجید؛ 3- تعریف و تمجید شد 
" ۳ 
کردن. بعرد 


ستوده 


(صفت مفعولی از ستودن), آن که او را ستوده‌اند؛ ستایش شده. 


# 


(عربی) (از عربی سّی < بانوی من) 1- (در قدیم) عنوانی احترام آمیز 
برای زنان؛ 2- (به مجاز) زن و دختر. 


گیتی, دنیا و روز گار. 


سجاد 


(عربی) [- بسیار سجده کننده؛ 2- (آعلام) لقب زین‌العابدین آبن 
حسین(ع), امام چهارم شیعیان ملقب به امام سخاد(ع). 


(عربی) ابر, توده‌ی بخار آب که به رنگهای سفید, خاکستری در آسمان دیده 
می‌ شود. 


سحر 


(عربی) 1- زمان قبل از سییده‌دم؛ 2- زمانی است (در ماه رمضان) از 
نیمه شب تا اذان صبح؛ 3- (در قدیم) صبح. 


سحرگل 


(عربی ‏ فارسی), 1- گل سپیده دم؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت. 


سَحرناز 


(عربی ‏ فارسی) 1- زیبایی سپیده دم؛ 2- (به مجاز) زیبا. 


سخاوت 


(عربی) بخشش, عطاء کرم. 


سَدنا 


سدن + الف (اسم ساز), خدمت کردن کعبه. 


سراج 


(عربی) (در قدیم) چراغ, روشنایی. 


سراج‌الدین 


(عرس له راغ یه هتفای ۱1 سراعالدسن رتیه اوطروم 
ی ی اه را اه اد سم اس سا ام اار کر 
کلام و منطق؛ 2) سراج‌الدین عثمان ابن عمر: (< مختاری غزنوی) [قرن 6 
هجری] شاعر پارسی‌گوی دربار شاهان غزنوی, موّلف منظومه‌ی حماسی 
شهریارنامه. 


سرافراز 


1- (به مجاز) افتخار کننده به چیزی يا کسی. سربلند, مفتخر؛ 2 (در قدیم) 
دارای صفات نیکو و مایه افتخار؛ 3- (در قدیم) گردن فراز. گردن کش. 


زورمند. 


سردار 


ور فظاه )| فرسا تدم یی کروه با یک ومد نظاسی 2 عوانی اختداد 
امیز درباره‌ی صاحب منصبان سیاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی 
رهبر, سرور. 


سرفراز 


(مخفف سر افراز), ( سر افراز. 


سرمد 


(عربی) 1- (در قدیم) پایدار, پیوسته. همیشگی؛ 2- (در حالت قیدی) به 
طور دائم؛ 3- (اعلام) سرمد: 3- [قرن 11 هجری] شاعر و عارف بهودی از 


سر مه 


1- مخلوطی از کانه های آنتیموان که سیاه رنگ است و از آن برای آرایش 
پلک چشم و مژه ها استفاده می شود, [سرمه های امروزی مخلوطی از 
اهن و سرب و بعضی مواد دیگر است پا از سوزاندن دانه های روغنی به 
دست می اورند]؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) سیاهی , تاریکی. 


سرو 


[- (در گیاهی) هر یک از انواع درختان بازدانه از خانواده مخروطیان که 
شفیشه ستتر أست: 22 (به. فجار اشادات: وبا ظراوت. 


سرور 


[- آنکه مورد احترام است و نسبت به دیگری یا دیگران سمت بد کی 
دارد؛ 2- فرمانده, رئیس, بزرگ. 


و 
سرور 


(عریی ایحا لیم فا تدای 


سروراعظم 
(فارسی ‏ عربی) از نام های مرکب, سرور و اعظم. 


شروش 


1- (به مجاز) پیام اور؛ 2- (در قدیم) فرشته‌ی پیام اور, فرشته؛ 3- (به 
مجاز) پیامی که از عالم غیب برسدر الهام؛ 4- (در قدیم) جبرائیل؛ 5- (در 
موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه ماهور؛ 6- (در گاه شماری) روز 
اصفهانی [قرن 13 هجری] شاعر ایرانی دربار ناصرالدین شاه. ملقب به 


سروگل 


(سرو < درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب. 


سروناز 


[- سرو نورسته, سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ 2- (در 
موسیقی ایرانی) نام نوایی. 


سروه 


(کردی) نسیم, باد ملایم, باد خنی, ایاز. 


سروی 


ات یی دی و ام ای سر 


سروین 


1- (در قدیم) شبیه سَرو؛ 2-(در کردی) روسری و چارقد. 


سریرا 


شعاد 


(عربی) (آعلام) نام زن محبوبی در عرب, نام معشوقه‌ای در عرب. 


سَعادت 


سعاده 


(عربی) 1- نیک بختی. خوشبختی؛ 2- (در احکام نجوم) سعد بودن ستاره ها 
فان انار رکشت اسان ها 


سعد 


(عربی) 1- خجسته, مبارک, خوش یمن, سعادت, خوشبختی. خوش یمنی؛ 
2- (آعلام) 1) سعداین ابوبکر: [قرن 7 هجری] اتابک فارسی و نواده‌ی 
سعداین زنگی, که پیش از استقرار در جای پدرش و 12 روز پس از مرگ 
او درگذشت؛ 2) سعدابن ابی وقاص: (< سعدوقاص) [قرن اول هجری] 
صحابی پیامبر اسلام و سردار مسلمان, فاتح عراق, بنیانگذار شهر کوفه و 
حاکم آن؛ 3) سعدابن زنگی: (< سعد زنگی) اتابک فارس [623-599 
قمری] حانشسیم براوزش تکله‌ان یر که کرشانر اضفمان ه فمدان, را 
تسخیر کرد. ولی در حمله به عراق از سیاه سلطان محمّد خوارزمشاه 
: و 


(عربی) (موجب) 1- نیک بختی دین؛ 2- (آعلام) سَعدالدین وراوینی [قرن 7 
هجری] ادیب ایرانی, مترجم مرزبان نامه از زبان طبری به فارسی. 


سعدی 


یاف تا ما یا ی 
سعدی ([حدود 691-600 قمری] تخلص و شهرت مشرف‌الدین 
(مصلح‌الدین) عبدالله شیرازی. شاعر و نویسنده‌ی ایرانی. مولف گلستان و 
بوستان, غزلها, قصیده ها و رساله‌های مختلف, که همه در کلیات دیوان او 
چاپ شده است. ارامگاه او به نام سعدبه در شیراز است. 


سعدبه 


(عربی) (سعد + آیه/۱۷۱۷6۵/ (پسوند نسب)), 1- منسوب به سعد, سعد. 1- 
۵- (به مجاز) سعادتمند و خوشبخت: 3- (اعلام) آرمگاه سعدی در شمال 
شرقی شهر شیراز در استان فارس. 


شعود 


) 
عربی) ) ‌ 
۲ جمع 
«۰«۰۹۰«ِ ت 1- (در قدیم) سعا 

0 دت‌ها, : 

تشن ها ۲ .2 

خجستگی‌ها؛ 2- 


سعید 


(عربی) 1- خجسته, مبارک؛ 2- (در قدیم) خوشبخت. سعادتمند؛ 3- (آعلام) 
1 سعیدابن زید: [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص). پسر عمو, 
شوهر خواهر و برادر زن عمر خطاب, از نخستین مسلمانان و از مهاجران؛ 
2) سعید ابن عاص: [قرن اول هجری] امیر و فاتح عرب از بنی امیه. والی 
کوفه و والی مدینه؛ 3) سعید ابن عنمان: [قرن اول هجری] سردار عرب 
خر اي ای راما ها کر و ده 
دست اسیران بخارایی کشته شد. 


سعیدرضا 


(عربی) از نام‌های مرکب, , سعید و رضا. 


سعیده 


(عربی) 1- (مونث سعید), ( سعید. 1- و 2-! 2- (آعلام) 1) رودی از رشته 
کف اطلسه خر قمال عرش الحوایر چه. ارفا 1۱180 ر 2 نام سای 
در کنار کوه سعیده۵. 


سقراط 


(معرب یونانی,. 50۲3165) (آعلام) [399-469 پیش از میلاد] فیلسوف 
یونانی که می کوشید با پرسشهای پیاپی از دیگران, آنان را به دستیابی به 
حقیقت وا دارد. افلاطون از شاگردان اوء در چندین رساله کوشیده است 
این روش را توضیح دهد. سقراط سرانجام در آتن به فاسد کردن جوانان و 
بدعت در دین متهم و به نوشیدن زهر محکوم شد و آن را در نهایت ارامش 
پدیرفت. 


(عربی) 1- (< سکینت), آرامش خاطر؛ 2- (آعلام) [قرن 1و 2 هجری] 


سلاله 


سلامت 


(عربی) [- سأالم, تندرستی؛ صحت؛ 2- (در حالت قبدی) بطور سالم, در 
حال صحت؛ 3- (در قدیم) افتیت: و ار اهتشن: رستگاری. 


سلامه 


(عربی) (آعلام) سلامه يا سلافه مشهور به شهریانو دختر یزدجرد ابن 
شهریار یا هرمزان و همسر امام حسین(ع). 


سْلدا 


(ترکی) حامی؛ پاور. 


سلما 


[- نام درختی: 2- (در عربی) (مونت سلم) صلح, آشتی, زن صلح طلب. 


سلمان 


وی ام ما ای ص طص ‏ تا ها و 
تایسی افرن. ادل ی | سخابی ماس فعض نس مساتان 
ایرانی, که در پارسایی و پرهیزگاری او بسیار نوشته‌اند در زمان عمر والی 
مداین شد و در 1 شهر در گذشت. 2( سلمان ساوجی [قرن 9 هجری ] 
شاعر ایرانی, از مردم ساوه. 


سلمی 


(عربی) (در گیاهی) نام گیاهی است؛ (آعلام) زنی معشوقه در عرب و (به 
مجاز) هر معشوق را گوبند. 


سلوا 


(عربی) 1- (در گیاهی) گیاهی علفی, خودرو يا زینتی از خانواده نعناء, , مریم 
ی 


سَلوی 


(معرب از لاتین) (در گیاهی) 1- گیاهی علفی, خودرو يا زینتی از خانواده ی 
هر و 
ندرت سفید شهد دار. برگ ها و سرشاخه های آن معطر و دارویی است؛ 
2 مریم کلی. + ن.ک سلوا. 


سلیله 


(عربی) (در قدیم) دختر, دخت, فرزند دختر. 


سلیم 


(عربی) 1- دارای قدرت تشخیص و داوری درست, سالم و بی‌عیب؛ 2- (در 
قدیم) آرام و مطیع. ساده دل و خوش‌باور؛ 3- (در حالت قیدی) در حال 
فتلا ست: ۵ به حفز آز هو کزاند و آشیتی؛ 4- (آعلام) نام سه تن از شاهان 
عثمانی 1) سلیم اول [926-918 قمری[ پدرش را وادار به کناره گیری 
کرد, برادرانش را کشت.؛ ایرانیان را در جنگ چالدران شکست داد مصر را 
به تصرف کر آهرد و عر خنیتتان را مطیع ساخت. 2) سلیم دوم [982-974 
قمری] در زمان او قبرس و تونس تسخیر شد. 3) سلیم سوم [1203- 
ِِِ قمری] دو پار در جنگ با روسه سسوامی در زمان او مصر و 


سلیمان 


(عبری) 1- پر از سلامتی؛ 2- (آعلام) 1) حضرت سلیمان(ع): شاه و پیامبر 
یهود آجدود. 2- حدود 932 پیش از میلاد] پسر و جانشین حضرت 
داوود(ع). کتابهای امثال سلیمان. کتاب جامعه. حکمت سلیمان و غزل 
غزلهای سلیمان در عهد عتیق به او منسوب است؛ 2) نام دو تن از شاهان 
صفوی. سلیمان اول: [1077- 1105 قمری] که در زمان او هلندیان بر 
جزیره ی قشم دست یافتند؛ سلیمان دوم: ملقب به سید محمد, نوه‌ی 
دختری سلیمان اول که در سال 1316 قمری مخالفان شاهرخ افشار او را 
در مشهد به پادشاهی برداشتند, ولی 40 روز بعد هواداران شاهرخ او ر 
گرفتند و کور کردند و دوباره شاهرخ را به سلطنت نشاندند؛ 3) نام دو تن 
از شاهان عثمانی. سلیمان اول: (< تایدان قانونی) 974-9261 ۱ 
که در زمان دولت عثمانی به اوج قدرت خود رسید و قانونهایی برای 
اداره‌ی کشور تنظیم شد؛ سلیمان دوم: [1102-1099 که دوران 
کوتاه سلطنتش به کشمکش با شورشیان و خواباندن شورشها سپری شد؛ 
4) سلیمان ابن حکم: دوازدهمین خلیفه‌ی اموی اندلس [407-399 قمری ] 

که توسط محمد دوم خلع شد؛ 5) سلیمان آبن صرد: [قرن اول هجری ] 
صحابی پیامبر اسلام(ص), از هواداران حضرت علی(ع) و امام حسین(ع). 
رهبر توابین کوفه. که در جنگ با ابن زیاد کشته شد؛ 6) سلیمان ابن 
قتلمش: (< سلیمان شاه) شاه سلجوقی عراق [قرن 6 هجری] که پس از 
چند تلاش ناموفق به شاهی رسید ولی سردارانش به زودی او را عزل 
کردند و ارسلان را به جایش نشاندند. 


سلیمه 


(عربی) (مونثت سلیم), ) سلیم. [-, 2- و 3- 


منطقه قره داغ سرچشمه می‌گیرد. 


(ترکی - فارسی) (سّلین + | (پسوند نسبت)), منسوب به سلین. , سلین. 


سما 


(عریی) (در قدیم) آسمان. 


سمانه 


1- (مخفف آسمان) یعنی سقف خانه؛ 2- نام پرنده‌ای کوچک که به آن در 


سمر 
(عربی) 1- (در قدیم) حکایت, افسانه, داستان؛ 2- (به مجاز) مشهور و 


سمرا 


) 
عربی) زن گندمگوز 
ن. 


شمران 


و هم اکنون جزء کشور ازبکستان است. 


سمن 


1- نام گیاهی (رازقی), یاسمن؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) چهره‌ی سفید و 
لطیف و همینطور بوی خوش. 


(به مجاز) دارای اندام معطر چون سمن, يا دارای اندام سفید و لطیف. 


شمندر 


( وی تنندرو 9 
: 5 مجاز 3 ۹ 1 
1 مایل به زرد باشد؛ 2 5 ته موکل آتش و پنبه 
‌ 1 .2 ِ ۱ به 
1- اسبی که رنگ ِ «سالامندرا» به معنی 
۱ ی 3- (در یو ۲ 
۱ ۱ ف است. 
کوهی و حیوان معروی 


رشق 


(< سمن چهر), ( سمن چهر. 


سمن‌ناز 


(سّمن + نازح کرشمه, ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و 


کرشمه. 


سمیر 


(عیت فسات ردان کسید گم 


(عربی) 1- زن گندمگون, شمیرا. [سمیرا ترجمه‌ی «مهین‌بانو» است]؛ 2- 
(اعلام) نام عمه‌ی شیرین است در اشعار نظامی. 


سمیره 


) 
عربی) [< سمیرا)؛ ) سمیرا. 1- 


سمیع 


(عربی) 1- از نام‌های خداوند؛ 2- (در قدیم) شنوا. 


سمیعه 


۲4 
لدیمیه 


(آعلام) نام مادر عمار بن یاسر و اولین زن شهیده در صدر اسلام. 


۳ 


(عربی) 1- (در قدیم) روشنایی؛ 2- (در گیاهی) کرو‌هی از گیاهان 
درخچه‌ای يابوته‌اي گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان که برگچه و 
میوه‌ی آنها مصرف دارویی دارد. 


[- (در گیاهی) گل خوشه‌ای بلند, به هم فشرده و معطر به رنگهای قرمز, 
ای یی و رنه کیام-شمی کل 2-(در قدیم) (به مجاز) گیسو, زلف. 


نبا 


1- (در گیاهی) نوعی گل آذین که گلهای بدون دُم‌گل آن در اطراف یک 
محور جمع می‌شوند؛ 2- خوشه‌ی بعضی گیاهان مانند گندم و جو؛ 3- (در 
نجوم): صورت ششم از صورتهای فلكي منطقه البروج, واقع در استوای 
سماوی, که به شکل دوشیزه‌ای خوشه‌ی سنبل به دست. تجسم شده 


است. 


(ترکی) 1- یعنی مرغ شکاری؛ 2- (آعلام) [552-511 قمری] شاه 
سلسله‌ی سلجوقی, که پس از چند جنگ پیروزمند بر ضد شاه غزنوی و 
آتسز خوارزمشاهی به دست غُزان اسیر شد و مدتی را در اسارت گذراند 
[551-548 قمری] و اندکی پس از آزادی درگذشت. 


ال 
دس 


۰ از فارسی؟) [- (در قدیم) پارچه‌ی ابريشمي لطیف و گران‌بها؛ 2- 


مجاز) گلهای ظریف و رنگارنگ. 


[عوتبی خلت قوس 


سواک 


رفتار نرم, رفتار نرم و آهسته. 


سودا 


(عربی) 1- (به مجاز) فکر, خیال. شور و شوق؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) 
علاقه‌ی شدید به کسی يا چیزی, عشق. 


سودابه 


(< سوداوه) [- (در پهلوی) به معلی دارنده ی اب روشنی بخش: 2 
(آعلام) (در شاهنامه) همسر کیکاووس که چون سیاوش عشق او را 
نیذیرفت.؛ بر آو تفتان زد و موجت آوار کی کشتته نندن وی تتید: در نلیجه 
به کین خواهی سیاوش, به دست رستم کشته شد. 


سوده 


(عربی) 1- ساییده, ساییده شده؛ 2- (آعلام) [قرن اول هجری] نام دختر 
زمعه آبن قیس ابن عبد شمس, از همسران پیامبر اسلام(ص), بیوه‌ی یکی 
از مسلمانان نخستین به نام سکران. 


شاپور 


1- پسر شاه. شاه زاده؛ 2- (آعلام) 1) (در شاهنامه) نام چند پهلوان 
ایرانی. شاپور: پسر نستوه و نوه‌ی گودرز, که در جنگ نوذر با افراسیاب 
کشته شد؛ شاپور: از پهلوانان روزگار قباد ساسانی, معروف به شاپور 
رازی ؛ شاپور: از سرداران خسرو پرویز در جنگ با بهرام چوبین؛ 2) شاپور 
نام سه نن از شاهان ساسانی. شاپور اول: [ 272-241 میلادی ], پسر 
اردشیر بابکان, که با رومیان جنگید و والرین امپراتور روم را با گروهی از 
سپاهیانش اسیر کرد و به ایران اورد. مانی در زمان او ظهور کرد؛ شاپور 
دوم معروف به شاپور ذوالکتاف: شاه ایران 3101 -9 37 میلادی ] پیسر 
هرمز دوم. در زمان او جنگ با روم و با ترکان آسیای مرکزی ادامه یافت و 

ی نسبت به غیر زرتشتیان بیشتر شد. شاپور سوم . شاه ایران 
[383- -388 میلادی ]؛ پسر شاپور ذوالکتاف. در زمان او ارمنستان میان 
ایران و روم تقسیم شند. او به دست اشراف کشته شد. 3) شاپور: ( < 
شاهپور) نام بخشی از رود هله در مسیر عبور از کازرون؛ 4) شاپور: (< 
شاهور, شاوور) رودی در استان خوزستان به طول 130 کیلومتر, که از 
رودخانه‌ی کرخه جدا می‌شود و پس از گذشتن از شهرستان دزفول و 
شهرهای شوش و اهواز به رود کارون می‌ریزد؛ 5) شاپور ابن سهل: [قرن 
3هجری] پزشک مسیحی بیمارستان جندیشاپور, موّلف چند کتاب پزشکی, 
از جمله: قرابادین. 


با طراوت؛ تازه, شاد, شادان, ملسر ور . 


شادان 


1- شاد. مسرور؛ 2- (در حالت قیدی) باحال شاد. شادمانه. 


شادلین 


(شاد + لین < نرمی و ملایمت), شاد روي نرمخو و آرام. 


شادمان 


1- شاد, خوشحال و مسرور؛ 2- (در حالت قیدی) با شادی و خوشحالی؛ 
شادمانه. 


شادمهر 


1- (به مجاز) ونر کف آن که دارای شادی و مهربانی است؛ 2- (آعلام) 1( 
شهر يا جایگاهی در نیشابور؛ 2) نام روستایی در تربت حیدریه. 


شادی 


[- وضع و حالت شاد, شاد بودن؛ خوشحالی؛ سرور؛: 2- (در قدیم) جشن: 
۳ 


شادیه 


(شادی + ه (پسوند نسبت)), منسوب به شادی, ( شادی. 


شناگر 


سگز 9 < 9د 91 حال 
گزار؛ 2- (در قدیم) (در ۱ 
بی سیا ۲ ۰ 
شکر کننده, 


شانلی 


شاهپور 


(< شاپور)؛ ) شاپور. 1- 


شاهد 


(عربی) 1- گواه, حاضر, مرد خوبروی؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) محبوب, 
سالک؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) عالی. خوب, دلپذیر. 


شاهده 


شاهرخ 


1- دارای رخساری چون شاه, شاه منظر. شاه سیما؛ 2- (در ورزش) در 
خطر اندازد؛ 3- (اعلام) 1) (< شاهرخ میرزا) نام دو تن از شاهان ایران. 
شاهرخ افشار: شاه ایران [1210-1161 قمری] از سلسله‌ی افشار و 
نوه‌ی نادرشاه, که به وسیله هواداران شاه سلیمان دوم صفوی دستگیر و 
کور شد [11631 هجری], ولی به زودی از زندان نجات یافت و در خراسان 
به حکومت خود ادامه داد, در حالی که باقی ايران در دست شاهان 9 
سپس آقا محشدخان بود. سرانجام آقا محشدخان او را دستگیر و ند 

کرد و او را در راه تبعید به مازندران درگذشت؛ شاهرخ تیموری: شاه 
ایران [۵07- -850 قمری] پسر و جانشین امیر تیمور گورکانی, که در هرات 
به سلطنت نشست و , پس از چندی تمام ایران و ماوراء النهر را زیر 
سلطه‌ی خود گرفت. 


شاهرود 


(شاه < جزء پیشین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «اصلی» و «مهم» 
۳ رود < فرزند به ویژه 0 1- (به مجاز) فرزند (پسر) عزیز و گرامی؛ 
2- رودخانه‌ی الیو شزو ی 3- (آعلام) 1( رودی در شمال غربی ایران به 
طول 205 کیلومتر, که از پیوستن طالقان رود الموت رود در حوالی رودبار 
تشکیل می‌شود و پس از گذشتن از لوشان و منجیل به سفیدرود می‌ریزد؛ 
2 نام رودی در شهرستان خلخال به طول 66 کیلومتر که از کوه‌های 
طالش سرچشمه می‌گیرد و در جنوب خلخال به قزل اوزن می‌ریزد؛ 3) نام 
شهرستانی در شمال شرقی استان سمنان. 


[- مروارید شاهوار و نفیس. 2- کوتاه شده ی شاهوار(؟)؛ 3- (اعلام) نام 
کوهی در استان کرمانشاه که بخشی از رشته کوه زاگرس است. 


1- نوعی پرنده‌ی شکاری از خانواده‌ی باز؛ 2- (در قدیم) (درگاه شماری) 
برج میزان؛ 3- (در قدیم) (در نجوم) سه ستاره در امتداد خط مستقیم در 
صورت فلکي نسر طایر؛ 4- (در قدیم) (در موسیقی) از الات بادي 
موسیقی که در اوایل عهد اسلامی رایج بوده است. 


شایا 


(< شایسته), ( شایسته. 


شایان 


(اسم فاعل از شایستن), 1- شایسته, سزاوار, در خور؛ 2 (به مجاز) 
بسیار, فراوان. 


ات ای از تام بای کب طامی اتسار 
در خوره لایق؛ 2- دارای توانایی‌های لا زم برای به دست اوردن چیزی پا 
اتطام دادن کارت 


شایگان 


شاینا 


شاهدانه. 


هی) گلی بلند که 
؟ معطر و زینتی در ِ یا دائمی و زینتی است 
5 ِِ اشته؛ 2- گیاه این کل که دو 
مصر ف‌ دارویی ر‌ ۱ 
انواع متعدد دارد, خیری. 
و 


شتباهگ 


(< شب آهنگ) 1- (در قدیم) (در نجوم) شعرای یمانی, ستاره‌ی بامدادی, 
ستاره‌ی سهیا 7 2- نام پرنده‌ای (بلبل), شب اهنگ کننده, مرع سحر, مرع 
سحرخوان. 


(در علوم زمین) رطوبت هو که مخض‌ضا هنگام شب, در مجاورت اجسام 
ی ات ی 


(عربی) 1- با ارزش و جوانمرد؛ 2- (آعلام) 1 نام یکی از بزرگترین 
انقلابی‌ها که بر بنی امیه شورید؛ 2) نام شیخ‌المشایخ جبل عامل 


شبیر 


(تصغیر شبر), 1- به معنی شیر کوچک؛ 2- (آعلام) پیامبر اسلام(ص) امام 
حسین (ع) را در کودکی به این نام (شبیر) خوانده است. 


شجاع 


(عربی) 1- آن که از چیزی يا کسی نمی‌ترسد, پردل و جرئت, دلیر؛ 2- 
(آعلام) (در نجوم) [2 آبمار] یکی از صورت‌های قلكي نیم کُره‌ی جنوبی 
آسمان: که ستاره‌یق درخشان فرد در آن قرار دازد. 


شجاع‌الدین 


(عربی) 1- شجاع و دلیر در راه دین؛ 2- (آعلام) 1 شجاع‌الدین خورشید 
لر: نخستین اتابک [حدود 620-580 قمری] و بنیانگذار سلسله‌ی اتابکان لر 
کوچک موسوم به خورشیدیان يا عباسیان؛ 2) شجاع‌الدین محمود لر: اتابک 
پر ی 0 رم 


شراره 


مجاز) درخشش؛ روشنی. 


(عربی) [- حالتی در شخص که او را از ارتکاب رذایل باز می‌دارد؛ 2- 
بزرگ منشی, بزرگواری. 


شرف 


(عربی) 1- حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزش‌های اخلاقی بوجود 
می‌اید. بزرگواری, افتخاری که از امری نصیب شخص می‌شود؛ 2- برتری؛ 
3- (در احکام نجوم) محل یک سیاره در منطقه‌البروج که سیاره در ان محل 
تاثیری قوی دارد. 


(عربی) 1- موجب ابروی و اعتبار دین و ایین؛ 2- (اعلام) 1( محمودشاه 
ار ها ای را ی 
طوسی, مظفرابن محمد: [قرن <5 وه هجری] ریاضیدان و اخترشناس 
اه ۱ 2 
حسین ابن محمد تبریزی. شاعر و نویسنده‌ی ایرانی. مولف آنیس‌العشاق و 
حدایق الحقایق, هر دو به فارسی؛ 4( وصاف: [30-6653 7 قمری ] مشهور 
به شرف‌الدین عبدالله شیرازی, ادیب و مورخ ایرانی. مولف تجزية الامصار 
و تزجية الاعصار, ِِ به تاریخ وصاف. به زبان فارسی؛ 5) شرف‌الدین 
علی یزدی: [قرن 9 هجری] شاعر, نویسنده و مورخ ایرانی, مولف 
ظفرنامه, در تاری امیر تیمور و جانشینانش, خلل مطرز, در باب معما؛ 
کتابی درباره‌ی انگشت شماری و مربع های وفقی و مجموعه‌ای از 
منشات؛ 6) شرف‌الدین فض الله قزوینی: [حدود 660- حدود 740 قمری] 
ادیب و شاعر ایرانی. مولف المعجم فی تاریخ ملوک عجم. معروف به 
فر ی ای ار فا ان 


شرف‌نسا 


(عربی) موجب آبرو, حرمت و اعتبار زنان. 


(در قدیم) شرمگین, با خجب و حیا, خجالت زده. 


ینه (پسوند نسبت)). م 
, منسوب به رز 
شرمین, + شرمین. 


شروان 


1- (در فارسی) درخت سر و؛ 2- (آعلام) 21 شیروان ] ناحیه و ولایت قدیم, 
کنار دریای خزر, جنوب شرقی کوههای قفقاز, که امروز بخشی از جمهوری 
ارسا ان ات 


شروین 


(آعلام) 1) نام قلعه‌ی شروان؛ 2) نام انوشیروان دادگر؛ 3) نام دو تن از 
پادشاهان سلسله‌ی طبرستان؛ 4) نام باستانی ناحیه‌ی سوادکوه در 
مازندران. 


ی ی ی ی و سر اس از ان 
مقرر فرموده است و موجب انتظام امور معاش و معاد است. 


(عربی) 1- شریعت. شریعت؛ 2- (در قدیم) محل در آمدن به آب, محل 
برداشتن اب از رودخانه و مانند ان. 


(عربی) [- دارای شرف؛: ارجمند, رز کواده دارای ارزش و اعتبار, 
ارزشمند, خوب, عالی؛ 2- (در قدیم) از نسل امامان شیعه. سید. 


(عربی) (مونت رز 
مونت : 


(عربی) زبانه‌ی آتش, بخش گرم و نورانی آتش. 


رک 


(عبری) (آعلام) پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر 


(عربی) 1- بهبود, بهبود یافتن از بیماری؛ 2- (در اصطلاح عرفانی) از میان 
رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی است؛ 3- (اعلام) دايرة 
پا ار مسا ی ای یی معا 
الاهیات؛ که بیشتر ان به فارسی ترجمه شده است. 


(عربی) نوری سرخ که تا مدتی پس از غروب خورشید از آسمان به زمین 


(عربی) آن که تقاضای عفو و بخشش گناه کسی را از دیگری می‌کند, 


س‌ 


ها یه رس 
ی مرکب, ( شفیع و محفد. 


(عربی) (مونث شفیع). شفیع. 


(عربی) مهربان دلسوز. 


(عربی) (مونث شفیق), ( شفیق. 


علفی با 
ساله 
گیاهی یک 5 
بیشتر های 
ِ ِ شت ها ۲ دامنه 
) 1- (در دس ۰ 0 
[عربی ۳ 
می‌روید. 3- کاسه بشکنی. 


شکرالله 
او تشن خدا: 


شکرانه 


(عربی فارسی) 1- سخنی که به عنوان سیاسگزاری گفته می‌ شود یا 
عملی که برای سپاس انجام می‌شود, يا انچه به عنوان هدیه برای قدردانی 
داده می‌شود؛ 2 (در قدیم) (در حالت قیدی) به عنوان سپاسگزاری برای 
تشکر؛ 3- شک گزاری و حق شناسی. 


شکور 
(عربی) 1- شکرکننده سپاسگزار؛ 2- باداش دهنده‌ی بندگان؛ 3- از نام‌های 


خداوند. 


فک فا 
1- ۳ ِ 
ی که باز شده : 
7 ۰« 
شکفته؛ 2- (به 
با روتق؛ 


شکوفه 
(در گیاهی) هریک از گل‌های درختان میوه که معمولاً در فصل بهار 


می 


شکوه 


تحمل, بردباری. صبر. شکیبیدن. 


صبور, برد بار. باشکیبایی. 


(عربی - فارسی) (شکیل < خوشگل, زیبا + | (پسوند نسبت)), منسوب به 
شکیل, خوشگل و زیبا. 


شلاله 


(عربی) 1- آیشان" 2- (در منابع عربی) شلال؛ 3- (در ترکی) انشا فواره. 


(< شلیل),1- میوه‌ی خوشیو و گوارا و آبدار شبیه شفتالو و هلو؛ 2- درخت 
اين میوه. 


(عربی) 1- (در قدیم) رایحه و بوی خوش؛ 2- گلوله‌ی خوشبو, دستنبو؛ 3- 
(به مجاز) شخص يا چیز دوست داشتنی و خوشایند. 


شمایل 


(عربی) 1- ظاهر کسی يا چیزی, شکل و صورت؛ 2- (در قدیم) خوی‌ها, 
حا هم هو را ی را و 
گاه هست و گاه نیست تا سالک مغروره مغفلوب شود. 


(عربی) 1- خورشید؛ 2- (اعلام) 1) سوره‌ی نود و یکم از قران کریم دارای 
پانزده ایه؛ 2( شمس تبریزی: (شمس‌الدین محمدابن علی) [حدود 92- 
حدود 645 قمری] صوفی و عارف ایرانی, که دیدارش در مولوی [642 
هجری] تأثیر شگرفی داشت و مولوی دیوان شمس را به نام او سروده 
است؛ 3) شمس فخری: [قرن 8 هجری] دايرة المعارف نویس و ادیب 
محمدابن قیس [زنده در 643 هجری] , ادیب ایرانی, که از 623 هجری در 
شیراز می‌زیست. مولف المعجم فی معاییر اشعارالعجم, درباره‌ی شعر 
فارسی؛ 5) شمس مغربی (محقد شیرین) [قرن 7 و8 هجری], عارف و 
شاعر ایرانی از مردم تبریز. مولف کتابهایی در عرفان. 


ارغوان) ششمین اتابک [672-656 قمری] از سلسله‌ی اتابکان لر بزرگ و 
جانشین برادرش تکلة آبن هزار اسب؛ 2) شمس الدین قراسنقر: [قرن 7و 
8 هجری] از شاهان سلسله‌ی ممالیی مصر, که به مراغه تبعید شد و در 
همانجا در گذشت د) شفس ‌آلدین محتد کرت تام.جو تن آز فرماتره‌ایان 
آل‌کرت. اول شاه و بنیانگذار سلسله‌ی آل‌کرت [677-643 قمری] در 
شمال افغانستان, که در تبریز وفات یافت؛ دوم شاه [730-729 قمری] 
پسر و جانشین غیاث‌الدین کرت؛ 4) شمس‌الدین میرک: (میرک بخارایی) 
[قرن 8 هجری] فیلسوف و اخترشناس مسلمان, که بر برخی کتابهای 
علمی پیشینیان شرح نوشت., مانند شرح هدایت الحکمه‌ی اثیرالدین ابهری. 


(عربی) 1- آفتاب خدا؛ 2- (به مجاز) کسی که منور شده است به نور دین 


خدا. 


شمس‌جهان 


(عربی ار فارسی) 1- خورشید جهان, آفتاب گیتی؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 
زیبا رو 


ِ 


سازی, کاشی کاری و مانند انها به کار می‌رود؛ 2- نوعی پارچه؛ 3- (در 
قدیم) خورشید؛ 4- (به مجاز) عالی‌ترین و بهترین فرد. 


(عربی - فارسی) 1- (منسوب به شمس), 2- دارای شمس (خورشید)؛ 3- 
(در قدیم) (به مجاز) سرخ رنگ. 


9 


1- (در گیاهی) درختچه‌ای هميشه سبز با انواع مختلف که در حاشیه‌ی 
شخص خوش قد و قامت؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) زلف و معشوق. 


۳ 


(< شمسا), ( شمسا. 


شمیلا 


قلب شده‌ی [یدیده آوایی در زبان مثل: دیوار و دیوال] شمیرا. شمیرا| و 


(عربی) (در قدیم) بوی خوش. 


(عربی) (در قدیم) بوی خوش. 


(عربی ‌ فارسی) (شم بو رایحه + ین (پسوند نسبت)), خوشبو. 


(آعلام) نام حضرت له (ع) در زبور داوود. 


(< شبان) (در قدیم) شبان؛ چوپان. نگهبان گله. 


شورانگیز 


بت 
5 5 کننده, 
نه با 
کننده از؟ ز ) /0 ك ( 
10 هم 
1 ایجاد هیجاأ هیجان نگیز 2 9 قدیبم سوب منبه 
انگیز. 


ان تسه یت ان کی کی ارات 
میل و رغبت فراوان به چیزی دارد. کسی که دارای اشتیاق است؛ 2- 
(اعلام) احمد شوقی [1932-1868 میلادی] شاعر مصری, ملقب به 
امیرالشعرا, تحصیلات خود را در قاهره به پایان رسانده و در سال 1887 
میلادی به فرانسه رفت. در فرانسه به تحصیل حقوق پرداخت و بعدها به 
قاهره بازگشت. از اثار او دیوان اشعار به نام الشوقیات. نمایش نامه های 
منظوم قتلگاه کلئوپاتر| و مجنون لیلی است. 


شوکا 


[- نو کو سیا 2 (د ما ند به معلی 
می 
بو رویا و أ یا: (در 
9 رانی) هو 
/ 1 ۱ 
و9 


شوکت 


(عر, - 
اس 

‌: ۳ مج 

بزرگی 


شهاب 


(عربی) 1- (در نجوم) پدیده‌ای به شکل خطی درخشان که به علت برخورد 
سنگ آسمانی با جو زمین و سوختن سریع آن به طور ناگهانی در آسمان 
دیده می‌شود؛ 2- (اعلام) شهاب ترشیزی: [قرن 12و 13 هجری] شاعر, 
مورخ و خوشنویس ایرانی. از اثار اوست: مراد نامه در تاریخ وقایع زمان 
علی مرادخان زند, تذكرة الوزار و منظومه های بهرام نامه, درة التاج و 
یوسف و زلیخا. 


شهاب‌الدین 


(عربی) [- تور دین» ان که وجودش برای دین تابنای است؛ 2- (اعلام) 1( 
شهاب الدین عبدالله کرمانی: [قرن 8 و9 هجری] خوشنویس, شاعر و 
ادیب و موسیقیدان ایرانی, جانشین علیشیر نوایی در وزارت سلطان 
حسینی بایقرا؛ 2) شهاب الدین عمرابن محمد: (شهاب الدین سهروردی) 
[19 6325 عمری] صودی ابرانت: ار پیشوایان: فرعمی سنهروردبه: م اف 
عوارف المعارف به عربی؛ 3) شهاب الدین همدانی: [قرن 8 هجری] 
صوفی و روحانی ایرانی مقیم هند, مولف ذخیر ة الملوک؛ 4( شهاب الدین 
یحیی بن حبش: (< شیخ اشراق) [حدود 587-550 قمری] فیلسوف 
ایراتی. بنبانگذار فلسقه‌ی اشزان. در حلب از سوق فقیهان به الحاه عتمم 
ند مه قفومان اج الوم اش ایا کشت .ار آفشت: کت 
اشراق. تلویحات. مشارع و مطارحات و هیال نور. همه به عربی و 
داستانهای عرفانی به فارسی از جمله: اواز پر جبرئیل. روزی با جماعت 
صوفیان, عقل سرخ و لغت موران. 


شهام 
تیز خاطر, چالاک. 


شهامت 


(عربی) بی باکی, دلیری, حالت ترس نداشتن از چیزی يا کسی در انجام 
کاری پا گفتن مطلبی. 


شهباز 


(< شاهباز), نوعی باز سفید رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار قوی که در 
قدیم آن را برای شعار تربیت می‌کردند. 


(عربی) [- عصاره‌ی میوه که بر اثر جوشیدن غلرظ شده است؛ 2- ماده‌ی 
قندی مذاب يا مایع؛ 3- (در قدیم) عسل؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) هر چیز 
دلپذیر و مطبوع. 


شهداد 


(< شاه داد) [شاه (در عرفان) < خداوند + داد < داده, آفریده], 1- 
آفریده‌ی خداوند؛ 2- (آعلام) بخشی از شهرستان کرمان. 


(شه < شاه + دخت < دختر), 1- دختر شاه؛ 2- (به مجاز) عالی قدر و 
ارخ دنه 


تا شا در 


۳ ام 


1- مطیع شاه, رام شاه؛ 2- آرام شاه, موجب از آهتشن شاه. 


شهربانو 


1- (در قدیم) همسر پادشاه, ملکه؛ 2- (آعلام) دختر یزدگرد سوم آخرین 
شاه ساسانی, که گفته می‌شود پس از اسیر شدن به دست مسلمانان, به 
عقد امام حسین(ع) در آمد و امام زین‌العابدین(ع) فرزند اوست. بقعه‌ای 
به نام بی‌بی شهر بانو در شهرری به آرامگاه او معروف است. 


شهرداد 


(شهر + داد < داده, آفریده), زاده‌ی شهر, شهری. 


شهرزاد 


1- (مخفف شهرزاده), زاده‌ی شهر, شهری؛ 2- (آعلام) شخصیت اصلی 
کتاب هزار و یک شب, که به همسری پادشاه در می‌اید و هر شب بخشی 
از داساهای هرار فک شبتر ا برای اه تفل ضی کدد: 


شهرناز 


زار ها ام مر یه که ارآ ار سا اسان 
ضحاک بردند و ضحاک او را از جادویی بپرورد و کژی و بدخویی اموخت و 
چون فریدون یه کاخ ضحاک درآمد فرمان داد تا او و ارنواز ر از شبستان 
ضحای به در آفرتق ودب زام بزدان رهفون ؟ 


شهرو 


حکومت کننده, سلطنت کننده؛ 2- (اعلام) 1( شهرو [اساطیر ] از زمان 
ایران باستان است که نمایه ای از زن داناء اندیشمند و توانا را به تماشا 
فی. دذارن: تویفندم ق حاسان ماس پر وونایه در جیوه ای که اررانت زن 
سم رات شام اف اس رحان سا توا اراد مر 
او پس از آن که در می یابد شاه توران افراسیاب پسر او برزو را فریب 
داده و او را آماده ی کشتن رستم ساخته است او را از انجام این کار مانع 
می شود و در آن هنگام هم که رستم و برزو با یکدیگر دست به گریبان می 
شوند باز نقش میانجی داننده ای را بازی می کند که می تواند هر مشکلی 
را از هم بگشاید؛ 2) شهرو نام زنی [در دوره ی ساسانی] که تنها به سبب 
شخصیت وجودی برزویه ی پزشک و دانشمند بزرگی که در زمان 
او ای سس مه سای ار 
تاریخ نامه ها باقی مانده و بسیاری تربیت و فرهنگ برزویه را از او دانسته 
و او را یکی از خردمندترین زنان ‏ مادران دوره ی ساسانی دانسته اند. 


شهروز 


(آعلام) نام وزیر شاهپور. 


یب 


(عربی) مشهور, نامور. 


شهریار 


1- پادشاه, شاه؛ 2- (در قدیم) حاکم, فرمانروا؛ 3- (آعلام) 1( پسر خسرو 
پرویز از شیرین و بدا یزدگرد سوم ساسانی؛ 2) (در شاهنامه) پسر برزو, 
نواده‌ی رستم. 3( محمدحسین شهریار [85 1367-12 شمسی ] شاعر 
ایرانی, از مردم آذربایجان, سراینده‌ی شعر به فارسی و ترکی آذری, از 
جمله منظومه‌ی ترکی به نام سلام به حیدربابا و دیوان شعر فارسی؛ 4) 
عنوان ترجمه‌ی فارسی کتابی از ماکیاولی درباره‌ی اصول سیاسی و ایین 
کشورداری؛ 5) نام شهرستانی در جنوب استان تهران. 


شهزاد 


شا هرادهه فد شاه یا از سل فاد و عون رای اما اده‌ها 


(< شاه سوار), 1- ماهر در سوارکاری؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) شخص 
بسیار برجسته و ممتاز؛ شوالیه. 


بهترین گل, گل شاهانه. 


(عربی) 1- دارای چشم رنگ سیاه چون رنگ چشم میش؛ 2- (به مجاز) زببا 
و فریبنده (چشم)؛ 3- (در گیاهی) ویژگی نوعی نرگس که حلقه‌ی وسط ان 
سرخ يا بنفش است؛ نرگس, نرگس شهل. 


امیرشاه؛ 3- (اعلام) 1) شهمیرزاد نام شهری در شهرستان سمنان؛ 2) 
بور. 


شهناز 


1- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه شور؛ 2- (در قدیم) (در 
موسیقی ایرانی) از لحن‌های قدیم ایرانی؛ 3- شاهناز. 


شهنام 
1- ی نام و دارنده‌ی نام شاهانه؛ 2- (به مجاز) نیکنام, نکونام. 


تور 


[رشه < شاه؛ (در تصوف) خداوند, الله + نور ] روی هم به معنی نور شاه و 


شهیار 


[شه < شاه +یار (در قدیم) همدم, همنشین» مونس, نظیر. همتا + یار] 1- 
روی هم به معنی همدم. همنشین و مونس شاه؛ 2- نظیر و همتای شاه؛ 3- 
(به مجاز) بلند مرتبه. 


(شه بن (پسوند نسبت)), 1- منسوب به شاه؛ 2- (به مجاز) دارای 
ارزش و مقام شاهانه. 


شهین دخت 


(شهین + دخت < دختر), 1- دخترٍ شاهزاده؛ 2- (به مجاز) دختر بلند مرتبه 
و عالی مقام. 


(< شیوا), آشفته, شیفته. 


(آعلا / كثٍِِ و 
م) پسر سوم حضرت ادم(ع) به روایت تورات. می‌گویند او مخترع 
حروفی هجائیه بوده است. : 


1- عاشق, دلداده؛ 2- (در قدیم) آشفته و پریشان؛ 3- (در عرفان) شدت 
غلیان عشق و عاشقی را گویند. در اين مقام عاشق خود را فراموش 
می‌کند. اهل جذبات را نیز شیدا گویند. 


شیدالله 


(فارسی ‏ عربی) خورشید خدا, نور خدا. 


رز بد وج 


(شید< خورشید + دخت <- دختر) 1- دختر خورشید؛ 2- (به مجاز) 
زیباروی. 


شیدرخ 


0 به مجاز) ز پیا. 
ر ر ر 1 5 مار زر با 
نا و, د خرثیا در و. 2 2 
1- اف ب‌ِ 4 


(شید < خورشید + ه (یسوند نسبت)) 1- منسوب به شید؛ 2- خورشید, 
نور. روشنی, روشنایی؛ 3- (به مجاز) زیبارو. 


شیردل 


(به مجاز) دلیر. شجاع. 


1 زاده شیر؛ 2- (به مجاز) دلیر و شجاع؛ 3- (در گیاهی) (شیرزاد) نام 
[قرن5 و6 هجری], که پس از مدت کوتاهی به دست برادرش ارسلان 


شیرو 


(شیر + او/نا/ < ( پسوند نسبت)), 1- منسوب به شیر؛ 2- (به مجاز) دلیر و 

شجاع؛ 3- (آعلام) (در شاهنامه) 1) پسر گشتاسب, که همراه را 
در جنگ با ارجاسپ تورانی کشته شد. 2( پهلوان تورانی؛ که در جنگ 
منوچهر با سلم و تور, به دست گرشاسپ پهلوان ایرانی کشته شد. 3) 
پهلوان. ابزانی که تام با فارن. سر کامدی اکن بر کر آانان: ذشت 
یافتند و ان را ویران کردند. 


شیرویه 


برای ۳ گشتاسپ به 03 رفتند. 2( قباد دوم» ۳ به شیر ویه: 
شاه 6251 میلادی ا. که بدرشن خسرو چرفی را همرام‌با. 17 کن. از برادر ان 


1- دارای مزه‌ی شیرینی؛ 2- (به مجاز) مطبوع, دلنشین و دلپذیر؛ 3- (به 
مجاز) زیبا؛ 4- (به مجاز) شیوا یا ادا شده با لهجه‌ای گوش نواز (سخن)؛ 5- 
(به مجاز) گرامی, عزیز, به طور دلپذیر, خیلی خوب. مطبوع و خوشایند 
شدن؛ 6- (در قدیم) (به مجاز) ارچ و قرب پیداکردن. گرامی شدن؛ 7- 
خسرو پرویز و فرهاد به او در ادبیات فارسی معروف است و از جمله در 
شاهنامه و خسرو شیرین نظامی امده است. 2) شیرین نام بخشی از رود 
هله در مسیر عبور از برازجان. 


شیرین دخد- 


1- (شیرین + دخت < دختر), دختر شیرین؛ 2- (به مجاز) زیبا, گرامی, 
عزیز. 


(صفت فاعلی از شیفتن), آن که به کسی يا چیزی دل بسته است, عاشق. 


نام نهری در سیستان و بلوچستان که از دریاچه‌ی هامون به خارج از آن 
جریان دارد. 


شیلان 


(در قدیم) (در گیاهی) (< چیلان), 1- درخت عناب؛ 2-(در مغولی) مهمانی, 
سور؛ 3- (در قدیم) غذا, طعام. 


(آعلام) ناحیه‌ای مرزی در شمال شرقی عراق, به صورت پیش آمدگی در 
استان کردستان ایران. میان شهرستانهای بانه و مریوان. رود شیلر در ان 
جریان جریان دارد و از شهرهای مهم ان سلیمانیه است. 


1- (عربی) زن خال دار؛ 2- (آعلام) دختر حلیمه‌ی سعدیه خواهر رضاعی 
پیامبر اسلام(ص). 


1- شنا و آب ورزی» شیناب, شناوری, 2- سعی و کوشش و جد و جهد. 


شیوا 


واضح و دلنشین؛ 2- (در قدیم) فصیح, نفز, خوب؛ 3- (آعلام) یکی از سه 
ار ی رت ریات 


شیوه 


1- روش طربقه؛ 2- (در قدیم) عشوه. ناز, حالت, وضع 3- (در عرفان) 
اندک جذبه را گویند که گاه هست و گاه بیست . 


صابر 


(عربی) 1- صبور. صبر کننده, شکیبا؛ 2- از نامهای خداوند؛ 3- (در تصوف) 
ویژگی آن که برای خدا صبر کند و از سختی‌ها شکایت نکند؛ 4- (آعلام) 1) 
ادیب صابر: (< شهاب‌الدین صابر ابن اسماعیل ترمذی) [قرن 6 هجری] از 
شاعران غزلسرای ایرانی؛ متخلاص به صابر و ادیب, که نه. ناه جاسوسی 
برای سلطان سنجر» به فرمان اتنسز خوارزمشاه کشته شد. 2( صابر 
شیرازی: [قرن 13 هجری] شاعر ایرانی, که با افزودن 304 بیت 
را ی ۱ 
صابر طاهر زاده: [1329-1278 قمری] شاعر آذربایجانی. از مردم 
تا را ام سر ی ره سای اس و 
می‌سرود, به ویژه توجه و علاقه‌ی عمیقی به سرنوشت مردم ایران 
داشت, به ارتجاع, استبداد و ریاکاری با طنزی قوی حمله می‌کرد. دیوانش 
به نام هوپ هوپ نامه چاپ شده است. 


رازن 


(عربی) (مونث صابر), ( صابر. 1- , 2- و 3- 


صابرین 


(عربی) (جمع صابر)؛ ) صابر. 1-, 2- و 3- 


صاحب 


(عربی) 1- دارنده, مالک, دارا؛ 2- (منسوخ) سرور, آقا؛ 3- (در قدیم) 
هم‌نشین و هم‌صحبت, یار؛ 4- (در قدیم) فرمانروا و حاکم؛ 5- (در عرفان) 
یار و هم‌صحبت و خداوندگار و دارنده‌ی چیزی؛ 6- (اعلام) 1) نام شهری در 
شهرستان سقز, در استان کردستان. 2) صاحب ابن عباد: (< ابوالقاسم 
اسماعیل) [385-326 قمری] وزیر ایرانی مژیدالدوله و فخرالدوله‌ی 
دیلمی و از نویسندگان و ادیبان عربی نویس,؛ , مولف الکشف: , در نقد شعر 
و المحیط, , در لغت. 3( صاحب الزنح: [قرن 3 هجری ] شهرت قلی ابن 
محمد, رهبر قیام بردگان در بصره [255- 270 قمری], که مدعی انتساب 
به خاندان حضرت علی(ع) بود. اين قیام جنوب عراق و خوزستان را فرا 
گرفت و مدت 15 سال دوام یافت., تا اینکه صاحب الزنج از برادر معتمد 
صاحب جواهر: [قرن 13 هجری] شهرت محمدحسن اصفهانی. مرجع 
شیعیان عصر خود. مولف جواهرالکلام. 5) صاحب رجال: [قرن 10و 11 
هجری ] شهرت میرز | محمد استرابادی, فقبه شیعی ایرانی, مولف ایات 
الاحکام و سه دوره کتاب در مورد رجال حدیتث موسوم به رجال صغیر, 
رجال کبیر و رجال وسیط. او در مکه اقامت داشت و در همانجا درگذشت. 


صاحبه 


صادق 


(عربی) 1- آن که گفتارش مطابق با واقعیت است. راستگو, راست و 
درست و راستین؛ 2- (اعلام) 1) لقب امام جعفر صادق(ع): [148-80 
2) صادق خان زند: شاه [1196-1194 قمری] از سلسله‌ی زند, برادر 
کم ان قنور کم‌آطنه ان اما ار لت شام کرد منود سعحارت 
نشست, ولی به زودی با حمله‌ی علی مرادخان روبرو شند؛ که یس از 
محاصره‌ای طولانی شیراز را گرفت و او را کور کرد و صادق خان از غصه 
خود را کشت. 3) صادق ملارجب: [حدود 1330-1225 قمری] شاعر 
ایرانی که شعرهای طنز به لهجه‌ی اصفهانی می‌سرود. 4) صادق هدایت: 
[1281- 1330 شمسی] نویسنده‌ی ایرانی, از پیشگامان ادبیات داستانی 
به سبک غرب و با محتوای کاملاً ایرانی. از جمله: زنده بگور, سه قطره 
خون, سایه روشن, علوبه خانم, حاجی آقا. از نخستین گردآورندگان ایرانی 
فرهنگ مردم شامل نیرنگستان و اوسانه. مترجم متنهای پهلوی به فارسی 

از جمله: زند و هومن یسن؛ ی ایران؛ کارنامه‌ی اردشیر بابکان, 


گزارش گمان شکن. 


صارم 


(عربی) (در قدیم) 1- شمشیر تیز: 2- قطع کننده, برنده. 


صالح 


(عربی) 1- شایسته و درستکار, نیک ,. خوب, درست. ؛ 2-(در قدیم) دارای 
اعتقاد و عمل درست دینی. ؛ 3- (آعلام) 1( پیامبر قوم مود به روایت قرآن؛ 
که.جون آن قوم دعوت آو را تیذیر فتند. و ترش را کشتتید صاعقه ای آنان 
را نابود کرد 2) صالح این عبدالرعمان: [قرن 11هجری] مفشتی. ایزاتی 
امور مالی عراق در زمان حجاج ابن یوسف., که دفترهای حساب را از 
پهلوی به عربی نقل کرد. 


صالحه 


(غریی) توت صاله) زرن‌صاله: ( صاله در 2 


صامت 


3- (در قدیم) (به مجاز) طلا و نقره. 


صانع 


(عربی) 1- سازنده, آفریننده؛ 2- (در قدیم) صنعت‌گر؛ 3- آفریدگار 


خداوند. 


صائب 


1- (در قدیم) راست و درست؛ 2- (اعلام) صائب تبریزی: [قرن 1 هجری ] 
شاعر ایرانی که مدتی را در کابل و هند گذراند. او از بنیانگذاران سبک 
تازه ای در شعر فارسی, معرف به سبک هندی است. به هر دو زبان 
فارسی و ترکی شعر گفته است و دیوان مفصلی دارد. 


صامت 


3- (در قدیم) (به مجاز) طلا و نقره. 


صانع 


(عربی) 1- سازنده, آفریننده؛ 2- (در قدیم) صنعت‌گر؛ 3- آفریدگار 


خداوند. 


ضبا 


می‌وزد در مقابل دبور؛ 2- (شاعرانه) (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و 
معشوق؛ 3- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) یکی از شعب بیست و 
چهار گانه موسيقي فدیم. 4 (در عرفان) نفحات رحمانی که از جهت 
متیر قترفخایت آند: پیز آنجه‌ را کهباعت برخیر باشد: ضنا حمیند: 


صباح 


مجاز) روز. 
مسا؛ 2- (به مد 
مقابل مسا؛ 
) بامداد, صبح در 
قدیم) , 
) 1- (در 1 


۳ 


(عربی _ فارسی) [صبر ح- < بردباری کردن در برابر سختی‌ها و ناملايمت‌ها,؛ 
هیا و وت شیاین .سالک وال یه سا ان بع ار 
جانب خداوند +4 (پسوند نت ۱ 21 منسوب به صبر. ؛ 2- (به مجاز) صبور 
ند الا ناسکی ار ای گاه‌های نی در نام 
فانصا[ 


صبری 


صبریه 


) صبر یلسو 0 ‌ ‌ 
0 .- 7 ( 
ی نلتللنت / 1 
َ مسوب 
0 ۳ ۳ 


ول 


(عربی) 1- ات کن در برابر سختی‌ها و رنج‌ها بردبار است, صبر کننده, 
تیا ان بامهای ی آمرد. 


صبورا 


(عربی - فارسی) (صبور + | (الف نسبت يا تعظیم)), به معنی بردبار 
صبو ر. 


ضصبوره 


(عربی ‏ فارسی) (صبور + ه (نسبت)), 1- منسوب به صبور؛ 2- (به مجاز) 
صبور و شکیبا. 


(عربی) 1- (در قدیم) (به مجاز) زیبا و شاد؛ 2- خندان و خوشحال. 


(عربی) (مونث ضبیح), ( ضبیح. 


(عربی) به گونه احترام آمیز به معنی دختر (فرزند). 


صحرا 


(عربی. صحراء) 1- (در جغرافیا) بیابان؛ 2- محلی خارج از منطقه ی 
مسکونی, که دارای پوشش گیاهی است؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) میدان 
جک ۶ راعلام) ۱ سحرای آفر‌ها) دسیون بایان حبا در ال آخرها, 
که از غرب به شمال, از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ و از شمال به 
جنوب, از رشته کوه های اطلس و دریای مدیترانه تا ناحیه های نزدیک رود 
نیجر و دریاچه ی چاد امتداد دارد. 


(عربی) 1- راستی و درستی؛ 2- (در عرفان) نزد اهل سلوی پایداری دل 
در وفا و جفا و منع و عطا است. ۲ 


صدر 


(عربی) [- سا است و معمولا 
روبروی در ورودی قرار دارد. طرف بالای مجلس؛ 2- (به مجاز) اشخاص 
برتر و دارآی مقام بالاتر؛ 3- (احترام آمیز) (به مجاز) مهتر و رئیس؛ 4- (در 
قدیم) سینه؛ 5- (به مجاز) باطن و ذهن. 7 6- (در قدیم) (در نجوم) ستاره‌ی 
آلقا. ذر ضورت فلکن < ات الکرنسی: 7-(در عرفان) صدر, روح انسان را به 
اعتبار وه «رلی‌الندنی» وان ان جفت که مخضد انوا است جوبتد. 


صدرا 


(عربی _ فارسی) (صدر + | (پسوند نسبت))؛ [- منسوب به صدر, ( صدر؛ 
2- (آعلام) فیلسوف و متکلم ایرانی [حدود 979- 1050 قمری] معروف 
به صدرا؛ ملاصد | و ملقب به صدرالدین مالسا ام مولف اسفار در 
فلسفه و شرح چندین اثر فلسفی پیشینیان از قبیل شرح هدایه,. شواهد 
ربوبیه, شرح حکمت اشراق, همه به عربی و سه اصل به فارسی, در انتقاد 
از متعصبان. 


(عربی) 1- پیشوای دین (اسلام): 2- لقبی است که به بعضی از علمای 
ماع اضرا مه شنوات < اعصیرا ترا 
2 2) صدرالدین قونیوی: [آقرن 7 هجری] صوفی مسلمان, ناپسری و 
شاگرد آبن عربی. معلم مولوی که در قونیه خانقاه و مدرسه داشت. 
ای ود ار سای اای اه ان ری سر سا هه 
مفتاخ الغیب و قکوک. 


صدرالله 


(عربی) 1- (به مجاز) کسی که برتری و مهتری او از سوی خداست؛ 2- (به 
تعبیر عرفانی) دارای باطن و روح خدایی. 


صدری 


(عربی - فارسی) (صدر + ی (یسوند نسبت)),. 1- منسوب به صدر, 
مربوط به صدر (سینه), , م صدر. ۸-1 2-, 3- , 4 و د- ۵- (در موسیقی 
ایرانی) گوشه‌ای در آواز افشاری از ملحقات وکام شور. 7 3- (در گیاهی) 
توعی نز تج مرواب که در کیلان و.ماز تذرآن به«عمل, می‌آید. 


صدف 


(عربی) 1- نام عمومی نرم‌تنان دو کفه‌ای و نوعی خاص از انها؛ 2- (در 
قدیم) (در نجوم) نام سه ستاره به شکل مثلت بر دور قطب که ستاره‌ی 
قطبی جذی در میان آن است. [قدما اعتقاد داشتند که قطره‌ی بارانی در 
درون صدف جا می‌گیرد و تبدیل به مروارید می‌شودآ]. 


صدیق 


(عربی) 1- (در تصوف) بنده‌ی خاص خداوند؛ 2- (در قدیم) بسیار راستگو و 
درستکار؛ 3- اد 
دانش‌ها و احوال و روش و نیات و خوی و اخلاق خود راست باشد و راستی 
و درستی او در مجاورین او تأثیر کند؛ 4- (آعلام) لقب ابوبکر صدیق اولین 
خلیفه, بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص). 


(عربی) 1- (مونت صدیق), صدیق. 1- ,2- و 3- ؛ 2- 1 (اعلام) لقب 
حضرت فاطمه(س)؛ 2) لقب حضرت مریم مادر حضرت عیسی(ع). 


(عربی) 1- (در قدیم) ظرف شراب. ظرف شیشه‌ای شراب 2- (در قدیم) 
(به مجاز) شراب زلال؛ 3- (در تصوف) مقام انس را گویند. 


(عربی) 1- (مونثت اصفغر), 1 


صفا 


(عربی) [- داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت, بکرتو: 
خلوص و صمیمیت؛ 2- (اعلام) نام جایی در مکه در دامنه‌ی کوه ابوقبیس 
که خاخان وی وه را هر ها بای کر رای ار 
برابر کدورت را می گویند در اصطلاح یعنی پاکی طبع از زنگار کدورت و 
دوری از مذمومات. 


صفدر 


- (آعلام) از 
لیر؛ ت 
شکن؛ 2- (به مجاز) شجاع و د 
فارسی)1- صف‌ شکن؛ 
علی(ع). 


صفورا 


(معرب از عبری) (آعلام) نام زوجه‌ی حضرت موسی(ع) و دختر حضرت 


شعیب(ع). 


2 


(عربی) [- (در قدیم) خالص و یگانه (دوست)؛ 2- بر گزیده؛ صاف, پاک 
روشن: ؛ 3- (به مجاز) صفی‌الله؛ 4- (اعلام) ضفی, فخرالدین علی: [قرن 8 
و9 هجری ] ۰ وی و واعظ ایرانی؛ پسر ملاحسین کاشفی 
سبزواری, مولف لطایف ا او رشحات عین الحیات. در شرح حال 
بزرگان سلسله‌ی نقشبندی, منظومه‌ی محمود و ایاز و بدایع الوقایع, در 


_. 


شرح سر‌گذشت خودش و برخی رویدادهای آن مان .همه به فارسین: 


(عربی) (< ضفیه), صفیه 1-. 


ضفی‌الدین 


(عربی) [- خالص و پاک در دین» برگزیده‌ی دین: 2- (اعلام) 1( صفی‌الدین 
اردبیلی: (< شیخ صفی), شیخ اسحاق [735-6501 قمری] صوفی و عارف 
ایرانی, که نفوذ و احترام زیادی کسب کرد و فرزندانش به تدریج قدرت 
سیاسی به ,دست اوردند و سلسله‌ی شاهان صفوی را بنیاد نهادند؛ 2) 
صفی‌الدین ارموی, عبدالمومن ابن یوسف: [قرن 7 هجری] موسیقیدان و 
خوشنویس ایرانی که در دربار عباسی و سپس نزد خاندان جوینی خدمت 
می کرد. پس از برافتادن خاندان جوینی دچار فلاکت شد. به خاطر 
بدهکاری به زندان افتاد و در زندان درگذشت. موّلف کتاب الادوار و رسالة 
الشرفیه. در موسیقی. مبتکر نوعی نت موسیقی و مخترع دو نوع ساز تاره 
3) صفی‌الدین حلی: (< ابن السرایا) [750-677 قمری] شاعر و 
موسیقیدان ايراني ساکن گراوفه که به عربی: شغر فی: گفت: نویسنده 
کتاب فائده فی و ذالاغنام. در موسیقی. 


ضفی‌الله 


(عربی) 1- (در قدیم) برگزیده‌ی خداوند؛ 2- (آعلام) لقب حضرت آدم(ع). 


(عربی) 1- (مونث صفی),( صفی. 1 2 و3 7 وت (آعلام) نام چند تن از 
دتان. مور صخی اسلامه آء حماه: )هه شین خرن اول ری ۱ 
دختر عبدالمطلب, عمه‌ی پیامبر اسلام(ص) و مادر زبیر ابن عوام, نخستین 
بانوی اسلام, که در جنگ شرکت کرد. 2) صفیه [قرن اول هجری] از 
همسران پیامبر اسلام(ص) دختری از یهودیان یس گنه در هنگام فتح آنجا به 
دست مسلمانان اسیر شد. پیامبر اسلام(ص) او را آزاد کرد و به عقد 
خویش دراورد. 


صلاح 


(غزبی) 1 شایتسته و منانستب بهدن آهزی با در نظر گرففن. بیافه‌های. آن: 
مصلحت؛ درست کاری, نیکوکاری؛ 2- (در قدیم) سودمند بودن. فایده 
داشتن. 


صلاح‌الدین 


(عربی)1- موجب نیکی دین و ایین؛ 2- (اعلام) صلاح‌الدین ایوبی: (< 
پوشنف آین. انوب) 999-9321 قمری اظلطان مر شام 589-5661 
قمری], بنیانگذار سلسله‌ی ایوبیان. او پس از عمویش شیرکوه, وزیر 
آخرین خلیفه‌ی فاطمی مصر شد. سپس او را برکنار کرد و با مرگ 
نورالدین محمود زنگی. شام و بین النهرین را گرفت [582-569 قمری] و 
صلیبیان را از قدس بیرون راند 5821 هجری]. 


صمد 


(عربی) 1- (در قدیم) آن که دیگران به او نیازمند هستند و او از ذیکر ان 
تا رن ها ان 


صمصام 


(عربی) (در قدیم) شمشیر تیز و محکم 


ضمیم 


(عربی) 1- (در قدیم) صمیمی؛ 2- اوج و نهایت شدت با ترقی چیزی؛ 3- 
(در نجوم) ویژگی ستاره‌ای که فاصله‌اش تا خورشید شانزده دقیقه يا کمتر 


باشد. 


صميیمه 


صنعان 


(عربی) 1- ضنعان به تخفیف یاء (ی) منسوب به صنعا (نام شهری در یمن) 
است, صنعانی, از مردم صنیعا؛ 2- (اعلام) نام شیخی عارف در ادبیات 
ایران معروف به شیخ صنعان. [قرن 6 هجری]. 


صنم 


(عربی) 1- (به مجاز) (شاعرانه) بت شخص زیبا رو معشوق زیبارو؛ 2- 
(در عرفان) صنم در نزد بعضی از عرفا عبارت است از حقایق روحی در 


صنوبر 


(عربی, صنوبر» مر از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه درختی از 
خانواده ی بید با برگ های براق که در کنار جوی ها کاشته می شود و چوب 
از در کاغذسازی و کبریت سازی به کار می رود سپیدار, سفیدار, 
سفیددار, شالی, تبریزی. 


صوفی 


ها و را را ارس ی 
مولف کتاب صورالکواکب و رساله‌ی اسطرلاب (هر دو ترجمه), به عربی. 


صوفیا 


(عربی) 1- (در تصوف) پیروان طریقه و مسلک تصوف, اهل تصوف, 
متصوفه؛ 2- (اعلام) (< صوفیا) پایتخت بلغارستان در غرب ان کشور, در 
دامنه‌ی کوههای بالکان. 


صولت 


(عربی) 1- فر معمو 
۱ 4 فر 5 
9 ِ لا ناشی از 

سدت., سختی ۳ فف 
چیزی بر دیگرا 
ن؛ 


صونا 


) سی) (صو 
عر: 
1 ۰ 5 7 
خو ز گناه, صبا ِ ۱ 
نسبت)), 1- ما 
صون؛: 2- 


فریتا 


(عربی) (< صهباء) (مونث اصهب), 1- سرخ و سفید؛ 2- (در قدیم) شراب 


انگوری, می. 


(عربی) (مصفر آضهّب), 1- سرخ و سفید به هم آمیخته؛ 2- آن که موهای 
سرخ و سفید به هم آمیخته دارد؛ | 
سرخی (گندمگونی) باشد؛ 4- کنیه‌ی شیر درنده؛ 5- (آعلام) صَمَیب: [قرن 
اول هجری] از صحابه‌ی پیامبر اسلام(ص), که در کودکی به دست رومیان 
اسیر و بعدها آزاد شده بود. در زمان ظهور اسلام در مکه تجارت می کرد. 
مسلمان شد و در مدینه به پیامبر اسلام(ص) پیوست و در جنگهای 
مسلمانان شرکت داشت. 


صیام 


(عربی) 1- (در قدیم) روزه گرفتن, روزه؛ 2- (در عرفان) صوم, امساک از 
خوردن و اشامیدن بر اساس احکام شرع. 


صحا 


افتاب, خورشید؛ 3- (در اعلام) سوره‌ی نود و سوم قران کریم دارای یازده 


ایه. 


صَرغام 


(عربی, ضرغام) 1- (در قدیم) شیر درنده؛ 2- (به مجاز) پهلوان دلاور. 


(عربی, ضيا ء) (در قدیم) نور. روشنی. 


ضیا ءالحق 


(عربی) روشنائی و نور حق. 


ضیا ءالدین 


(عربی) [- روشنایی دین: 2- (در اعلام) نام چندین شخص از مشاهیر 
تاریخی. 


(عربی, صیغم) 1- شیر بيشه. شیر قوی؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ 3- 
(در اعلام) نام چند تن از اشخاص در تاریخ. 


طارق 


(عربی) 1- سوره‌ي هشتاد و ششم از قرآن کریم دارای هفده آیه؛ 2- (در 
قدیم) هنگام شب اینده؛ 3- (به مجاز) به معنی وارد. عارض. 


طالب 


(عربی) 1- خواستار, خواهان؛ 2- (در تصوف) سالک؛ 3- (آعلام) سید محقد 
طالب املی [حدود 6 1030 قمری] شاعر ایرانی, ملک الشعرای دربار 
جهانگیر. شاه هند, از پیشکامان سبک هندی در شعر. 


طاووس 


دارد؛ 2- (در نچوم) یکی از صورت‌های فلکی در نیم کره‌ی جلوبی اسمان. 
میان صورتهای اکتان, تلسکوپ و هندی. 


طاها 


(غریی ها طم اطاها وین فازسانه طه میا شا 


طاهر 


(عربی) 1- پاک پاکیزه؛ 2- بی‌گناه, معصوم: 3- (در قدیم) (به مجاز) بی 
الايش و بی غش؛ 4- (اعلام) 1) طاهر ابن عبدالله: چهارمین امیر [230- 
8 قمری] سلسله‌ی طاهریان. معروف به طاهر تانی؛ 2) طاهر 
ذوالیمینین: [207-159 قمري] سردار ایرانی و بنیانگذار سلسله‌ی 
طاهریان. او از سوی مامون صاهفر جنگ با امین شد و او را کشت [98 1 
هجری] در سال 205 هجری حکومت خراسان یافت و سال بعد نام ماوق 
را از خطبه حذف کرد؛ 3) طاهر صفاری: سومین امیر [296-287 قمری] 
سلسله‌ی صفاری, که در جنگ با هواداران خلیفه شکست خورد. همراه 
برادرش اسیر و به بغداد فرستاده شد. 


طاهره 


(عربی) 1- (مونت طاهر). زن پاک از پلیدی و عیوب. + ( طاهر. 1-, 2- 
۵۵ 2 آقلام) لنب:حضرت فاطیه رس 


طراوت 
(عربی) 1- تر و تازگی؛ 2-(در قدیم) (به مجاز) سامان و رونق. 


طریفه 


(عربی) (مونث طریف) (در قدیم) نو, تازه). 


طلا 


(عربی) 1- زر فلزی زرد رنگ و قیمتی: 2- (در گفتگو) (به مجاز) هر شیئّی 
یا هر شخص بسیار ارزشمند؛ 3- (به مجاز) اب طل. 


طلایه 


(عربی) (به مجاز) نشانه يا جلوه‌ی نخستین از هر چیز که پیش از دیگر 
نشانه‌ها نمایان شود. 


طلحه 


(عربی) 1- (در گیاهی) درختی خاردار که شترها از آن می‌چرند؛ ِِ 
موز؛ 2- (آعلام) 1) [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص) و 

همدست شد و هر دو در جنگ جمل کشته شدند؛ 2) دومین 0 
2 قمری] سلسله‌ی طارهیان, برادر عبدالله ابن طاهر و علی ابن طاهر. 


1 


(عربی) (در قدیم) چهره, روی. 


طْلوع 


(عربی) 1- دمیدن و برآمدن خورشید و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتدای روز؛ 
3- (به مجاز) اغاز پیدایش چیزی؛ 4-(در نجوم) پیدایی و اشکار شدن ستاره 


(عربی) (به مجاز), طلایه. ( طلایه. 


طناز 


(عربی) 1- ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین 
و همراه با ناز و عشوه دارد؛ 2-(به مجاز) بسیار زیبا, دلنشین و فریبنده؛ 3- 
(در قدیم) ار که ره هی ی 
و ایرادگیر. 


(عربی) 1- انعکاس صوت, پژواک؛ 2- حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ 
باشد؛ 3- خوش آهنگی. 


طوبی 


(معرب از عبری) 1- خیر. شادی. سعادت. بهشت؛ 2- درختی در بهشت؛ 3- 
(مونث اطیب) به معنی پاکیزه‌تر, پاکیزه, نیکو؛ 4- طوبی به صورت شبه 
جمله (در عربی) (در قدیم) به معنی خوشا (برگرفته از قران کریم). 


طوعه 


(عر؛ 
خانه او پناه ِِ ۳ ۱ ۱ 
ب ره 2 (اغلام): ۲ 
م زنی که 
مسلم | 96 
بن عقیل به 


طوفان 


(معرب از یونانی) (< توفان) 1- جریان هوای بسیار شدید و معمولاً همراه 
با بارش باران, برف, تگرگ يا رعد و برق؛ 2- (به مجاز) غوغا, هیاهو؛ 3- 
(درقدیم) اب بسیار چنان که همه جا را فرا بگیرد. سیل. + ن.ک. توفان. 


طه 


(عربی) (< طاها) (آعلام) 1) بیستمین سوره از قرآن کریم دارای صد و 
سی و پنج ایه؛ 2) طه به لفغتِ طی «يا محمّد» می‌باشد یعنی ای محقشد. و 


ی سوه ای یا 


(عربی) 1- از نام‌های مرکب.ا طه(طاها) و حسین؛ 2- (آعلام) [1973- 
9 میلادی] ادیب. نویسنده و دولتمرد مصری که در شش سالگی نابینا 
شد و با وجود آن به تحصیل در دانشگاههای مصر و فرانسه موفق شد و 
درجه دکتری دریافت کرد و از آن پس در دانشگاههای مصر به تدریس 
۳ از نوشته های و پیشگامان انديشه, ادبیات جاهلی, روزها, 

و شنود در زندان ابوالعلای مصری؛ علی و فرزندانش.: انقلاب فک 
خوابهای شهرزاد وعده‌ی راست. 


طهماسب 


5 تهماسب), [- دارنده‌ی اسب قوی: 2- (اعلام) 1( (طهماسب) نام دو 

تن از پادشاهان صفوی. طهماسب اول: دومین شاه صفوی [984-930 
9 پیسر و جانشین شاه اسماعیل, که در دوران سلطنتش ایران در 
جنگهای متعددی با ازبکان عثمانی و گرجستان درگیر شد. طهماسب دوم: 
دهمین شاه صفوی [ 1135 -144 1 قمری ] پسر و جانشین سلطان حسین 
صفوی, که سرانجام توسط تهماسب قلی خان (نادرشاه افشار) معزول و 
کشته شد؛ 2) (در شاهنامه) پدر «زو» پادشاه ایران و جانشین نوذر 
شهریار. از سلسله‌ی پیشدادی. 


طهمورت 


(< تهمورت)؛ ( تهمورث. 


طهورا 


(عربی) 1- از واژه‌های قرآنی (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معنی 
پاک کننده, تطهیر کننده؛ 2- (به مجاز) پاک و پاکیزه. 


(عربی) 1- پاک پاکیزه. مطهر؛ 2- (در قد یم) آنچه پاک و مطبوع است. 


(عربی) (مونث طیب), ی طیب. 


ظاهر 


(عربی) 1- آشکار, نمایان؛ بخش آشکار, هویدا, يا بیرونی از هر چیز یا هر 
شخص در مقابل باطن؛ 2- (اعلام) 1) ظاهر: ابونصر محمّد ابن ناصر 
خلیفه‌ی عباسی [623-622 قمری]؛ 2) ظاهر: علی ابن منصور خلیفه‌ی 
ام ی ۱۱ 2۳ 


ظریف 


(عربی) 1- دارای اجزا یا ساختار نازک» باریک و همراه با ظرافت و تناسب؛ 
2- ویژگی آن که (به ویژه زن) اندامی کوچک, ریز نقش, و متناسب یا 
حرکات و رفتاری همراه با ظرافت و نرمی دارد؛ 3- (به مجاز) دقیق پا 
شایسته‌ی توجه و باریک اندیشی؛ 4- دارای ظرافت. نرمی و تناسب؛ 5- 
(به مجاز) سنجیده و هوشمندانه؛ دارای ظرافت طبع, نکته سنج و نکته 
دان؛ 6- (به مجاز) بذله گو, شوخ, خوش زبان, شیرین گفتار. 


ظریفه 
(عربی) (مونث ظریف), ظریف. 


ظفر 


(عربی) پیروزی 


(عربی) 1 (در قدیم) پشتیبان, یاور؛ 2- (آعلام) ظهیر فاریابی: [فرن 6 


و ٩‏ دز رن آقامت کزند و در 
همانجا درگذشت. 


عابد 


مناجات با او می گذراتد, عبادت کننده. 


عابده 


(عربی) (مونث عابد) (در قدیم) زنی که بسیار عبادت می‌کند. + عابد. 


عابدین 


عابد. 
(عربی) (جمع عابد), عا؛ 


عایس 


(عربی) 1- عبوس. اخمو, ترشروی؛ 2- (به مجاز) شجاع و بی باک؛ 3- 
(اعلام) 1) عابس مرادی [68 میلادی] از سرداران عصر اآموی. در سال 
9 به ریاست شرطة بصره رسید, سپس به جنگ دریایی گسیل شد و باز 
در سال 57 به مقام پیشین بازگشت و چندی نیز حاکم فسطاط و قاضی و 
رئیس شرطة بصره بود تا در‌گذشت؛ 2( عابس ابن وخ شبیب, کف از 
یاران نامی امام حسین(ع). او از مردان برجسته و برازنده ی شیعه و 
مردی دلیر. سخنور و پارسا از بنی شاکر بوده است. 


عادل 


دادگر. 


عادله 


(عربی) (مونثت عادل) عادل. دآذ کر (زن)؛ +( عادل. 


عارف 


(عربی) [- (در تصوف) آن که از راه ریاضت و تهذیب نفس , و تفکر به 
معرفت خداوند دست می‌یابد؛ 2- آن که نتسیت. به. خیزی آگاهی دارد, 
شناسندم؛ 3- داناء, آگاه, دانشمند؛ 4- (آعلام) [1261 -1312 قمری ] تخلص 
ابوالقاسم قزوینی, شاعر و موسیقیدان ایرانی, سازنده‌ی نخستین 
تصنیف‌های سیاسی و ملی. ده سال پایان عمرش را در همدان به حال 
تبعید گذراند. در جوار مقبره ابن سینا دفن شده است. 


عارفه 


(عربی) 1- زن عارف؛ ز عارف. 1- , 2- و 3- ؛ 2- (در قدیم) مهربانی و 


نیکی (عارفت). 


عاشور 


(عربی) 1- عاشورا؛ 2- روز دهم ماه محرم که روز شهادت امام حسین(ع) 


است. 


عاصف 


(عربی) 1- (در قدیم) تند. سخت. شدید؛ 2- باد تند و شدید., تندباد. 


تنم 


(عربی) 1- (در قدیم) نگه‌دارنده, محاف‌ظ؛ بازدارنده (از خطا)؛ , منع کننده؛ 
2- (آعلام) 1) یکی از قراء سبعه‌ ی [قاریان هفت گانه] قرآن؛ 2( نام یکی 
از یاران امام کاظم(ع). 


عاصمه 


(عربی) (مونث عاصم). ( عاصم. 1- . 


عاطف 


عاطفه 


(عربی) محبت, مهربانی, مهر, عطوفت. 


عاقل 


آن که عقلش خوب 
است؛ 2- ان 
عقل برخوردار ۰ 
با شی بالا؛ 4- خردمند. 
(عربی) 1- آن # 
کار می‌کند؛ 3- دارای , 
ِ 


عاقله 


(عربی) (مونث عاقل), زن عاقل. عاقل. 


عاکف 


(عربی) 1- (در قدیم) ۳ که در جایی مقدس برای عبادت اقامت دائم 
داشته باشد, معتکف؛ 2- (به گونه‌ای احترام امیز) حاضر و مقیم. 


۳ 


یم بجه د ست جهاأ ِ 
دی 1- 9 ود ار ۱ < 
1 ِ 
,۱ 7 ِ و 
کیها پهنه‌ی کره‌ی ‌ ‌ 
9 ِ رمین 
۱ ۱ صضصعیت , 
۱ و9 ت 


عالمه 


(عربی) (مونت عالم) دانشمند (زن), آگاه. 


عالی 


۲ کگ؛ 
تن مهم والاء برر ۰4 
رتیت تاره 
بسیار خوب, دارای ارزش و گوارانه. 
(غربی) 0 ۹7 مرقق دسا ها هر بر 
(در قدیم بلند, رفیع, 


عالیه 


(عربی) (موّنث عالی), 1- عنوانی احترام آمیز برای زنان؛ 2- عالی مقام 
(زن)؛ 3- عالی. + عالی. 


عاهر 


(عرتی هدر فتیم ) آیای کنفدر مور نان 2 سای خر نوم اعالا 
فرزندان خود را به اين نام موسوم می‌نمودند]. 


(عربی) 1- زن نیکو حال؛ 2- (اعلام) [7 پیش از هجرت -7< هجری] همسر 
پیامبر اسلام(ص) و دختر ابوبکر خلیفه. در سال دوم هجری به همسری 
بیافتر (رض) درآمد: در جنگ جمل بر ضدٌ حضرت علی(ع) شرکت جست. 
پس از شکست به مدینه بازگشت و در همانجا درگذشت. 


عباد 


(عربی) 1- زن نیکو حال؛ 2- (اعلام) [7 پیش از هجرت -7< هجری] همسر 
پیامبر اسلام(ص) و دختر ابوبکر خلیفه. در سال دوم هجری به همسری 
بیافتر (رض) درآمد: در جنگ جمل بر ضدٌ حضرت علی(ع) شرکت جست. 
پس از شکست به مدینه بازگشت و در همانجا درگذشت. 


عبادالله 


(عربی) بندگان خداوند. 


عباس 


(عربی) 1- (در قدیم) (صیغه‌ی مبالغه), اخمو, عبوس؛ 2- شیری که شیران 
ای ان را 
علی, ابوالفضل: [قرن اول هجری] برادر ناتنی امام حسین(ع)؛ معروف به 
علمدار کربلا, قمر بنی هاشم و حضرت عباس(ع) که در جنگ کربلا همراه 
برادرش و پیش از او شهید شد؛ 2) نام سه تن از شاهان صفوی. عباس 
اول: ملقب به کبیر [1038-996 قمری] که در 18 سالگی پادشاه شد و 
سه سال بعد سرداری را که بانی سلطنت او شده بود کشت. پایتخت را از 
قزوین به اصفهان برد, ازبکان را از خراسان, ترکان را از غرب ايران و 
پرتغالیان را از خلیج فارس بیرون کرد؛ عباس دوم: [1077-1052 قمری] 
که در زمان او حمله‌ی روسها به مازندران دفع شد؛: عباس سوم: آخرین 
شاه صفوی [ 1148-1145 قمری] که کودک هفت ماهه بود و نادرشاه پس 
از برکنار کردن پدرش, تهماسب دوم, او را به سلطنت برداشت و سپس 
او را هم بر کنار کرد و خود پادشاه شد [1148 هجری] و پسر نادر بعدا او 
۵ بذرس با کست: ۱1۱2۱ هصری ] 37 .اس این المصالب" [قرن اول 
هجری ] عموی پیامبر اسلام(ص) و خلفای عباسی, که در جنگ بدر به 
دست مسلمانان اسیر شد و مبلغ گزافی برای آزادی خود پرداخت. او 
اندکی پیش از فتح مکه مسلمان شد؛ 4) عباس میرزا نایب السلطنه: (< 
عباس میرزا ولیعهد) [1249-1203 قمری] شاهزاده, دولتمرد و سردار 
ایرانی. ولیعهد فتحعلی شاه قاجار, فرمانفرمای اذربایجان و فرمانده‌ی کل 
سیاه ایران در جنگ با سپاه روسیه. نخستین دولتمرد ایرانی که در صدد 
نوسازی نظام حکومتی ایران برامد. 


عباسعلی 
سا از بای کته این وی 


عبدا لاحد 


(عربی) بنده‌ی خدای یکتا و یگانه. 


عبدالباسط 


(عربی) بنده‌ی خدای بسط دهنده و گسترش دهنده. (باسط از نام های 


عبدالباقی 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای جاوید؛ 2- (آعلام) عبدالباقی تبریزی خوشنویس 
معروف قرن 11 هجری. 


عبدالجبار 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای قاهر؛ 2- (دراعلام) عبدالجبار علوی محمودی 
(زینبی علوی) از شاعران عهد محمود و مسعود غزنوی. 


عبدالجلیل 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای بزرگوار؛ 2- (آعلام) عبدالجلیل نصیرالدین 
ابوالرشید رازی دانشمند شیعه در قرن 6 هجری. 


عبدالحسین 


(عربی) 1- بنده‌ی حسین؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمند امام 
ان ها میا نس ساب 
دانشمند و متکلم شیعه در قرن 13و 14 هجری. 


عبدالحق 


(عربی) بنده‌ی خدای راست. 


عبدالحلیم 


(عربی) بنده‌ی خدای بردبار. 


عبدالحمید 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای ستوده؛ 2- (آعلام) نام دو تن از شاهان عثمانی. 
1) عبدالحمید اول: سلطان عثمانی [1187 وود قمری] که علیرغم 
انعقاد پیمان صلح با روسیه , نتوانست مانع زیاده طلبی آن شود و بار دگر 
جنگ اغا شد؛ 2) عبدالحمید دوم: : سلطان عثمانی [1326-1293 قمری], 
که به یاری ترکهای جوان بر سرکار آمد و نظام پارلمانی را پذیرفت ولی 
سال بعد آن را تعظیل. کرد. در جنگ با روسها شکست خورد. امپراتوری 
عثمانی تجزیه شد و بخشهای زیادی از آن استقلال یافت. کشتار ارمنیان 
[1313-1311 قمری] در زمان او صورت گرفت. بر اثر انقلاب برکنار شد. 


عبدالحی 


اعیس اه نت عم که اما ناس اس ان تفای دای 
تعالی(هوالحی الذی لایموت), بنده‌ی خدای زنده؛ 2- (در عرفان) آن که 
مظهر و مجلای حیات سرمدیه حق و زنده به حیات ابدی حق باشد, که در 
حقیقت باقی به بقاءالله است و این مرتبه‌ی بقاء بعد از فناست. 


عبدالرحمان 


(عربی) [- بنده‌‌ی خدای بخشاینده؛ 2- (آعلام) 1( عبدالرحمان ابن عوف: 
[سال 44 پیش از هجرت -31 هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص) و از 
نخستین مسلمانان؛ 2) عبدالرحمان شیرازی: [زنده در 566 هجری] پزشک 
مقیم حلب. موّلف کتابهایی به عربی در باب تعبیر خواب و اسرار نکاح؛ 3) 
عبدالرحمان صوفی: [376-291 قمری] اخترشناس ایرانی, از مردم ری, 
مولف کتاب صورالکواکب و رساله‌ی اسطرلاب (هر دو ترجمه) به عربی؛ 
4) عبدالرحمان غافقی: [قرن2 هجری] حاکم مسلمان اندلس [11 114-1 
قمری], که در نبرد پواتیه (بلاط الشهدا) از شارل مازنل. شاه فرانکها 
شکست خورد و به قتل رسید؛ 5) نام پنج تن از فرمانروایان اموی اندلس. 


عبدالرحیم 


(عربی) [- بنده‌ی خدای مهربان؛ 2- (آعلام) نام چند تن از شخصیت های 
ان و سیاسی در تاریخ. 


عبدالرزاق 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای روزی دهنده؛ 2- (اعلام) 1) عبدالرزاق باشتینی: 
نخستین امير سربداران [738-737 قمری] از مردم باشتین, که به دست 
برادرش ملسعود سربداری کشته شد؛ 2( عبدالرزاق دنبلی: متخلص به 
مفتون 11761 -1242 قمری ] شاعر, ادیب و مورج ایرانی از مردم خوی, 
مولف و سلطانی, در تاریخ قاجار و اثرهای متعدد دیگر؛ 3 عبدالرزاق 
یا را ۱ 
عارف ایرانی و مولف کتابهایی در تصوف. از اثار اوست: اصطلاحات 
فیه, شرح فصوص الحکم. شرح منازل‌السایرین و لطایف الاعلام. 


عبدالرشید 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای هادی؛ 2- (آعلام) عبدالرشید غزنوی: شاه 
سلسله‌ی غزنوی [ 444-441 قمری] پسر سلطان محمود. او پس از وفات 
برادر زاده اش مودود (پسر مسعود غزنوی) از زندان نجات یافت و به 

نت نشست. پس از دو سال و نیم به دست یکی از سردارانش کشته 


شند. 


عبدالرضا 


(عربی) [- بنده‌ی رضا؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمند امام رضا(ع)؛ 
ای مسا ای ار ام 


بابرا 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای مبرا از نقص و فنا. [سلام از نام‌های خداوند]؛ 2- 
(اعلام) [1996-1926 میلادی] فیزیعدان پاکستانی. بنیانگذار و رئیس 
مرکز بین المللی فیزیک نظری در تریست [1964 میلادی]. برنده‌ی بخشی 
از جایزه نوبل فیزیک سال 1979 , به خاطر ارائه نظریه ای درباره‌ی 
بنیادی. 


عبدالسمیع 


(عربی) بنده‌ی خدای شنوا. (سمیع از نام های خداوند). 


(عربی) 1- بنده‌ی صاحب, بنده ی دارنده و مالک؛ 2- (آعلام) 1( 
عبدالصاحب ژجیلی (< این عمران) [1362-1331 قمری] ادیپ و مورخ 
عراقی؛ اهل نجف. از آثار او: آعلام العرب فی العلوم والفنون شعر |ء 
العضور, شعراالعراق, الشعربيّة و شعرائها؛ که همه چاپ شده است؛ 2( 
عبدالصاحب نجفی [1353-1300 قمری] فقیه امامی, اهل نجف, از آثار 
اه الخوهرع فن شرخ اضر شرع المبض‌طه کب القراند هماية الرر ای 


در اصول. 


عبدالصمد 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای بی نیاز؛ 2- (آعلام) 1) عبدالصمد بن ابراهیم, 
ابواحمد فارسی خصری [765-762 میلادی] محدث . مٌقری, معروف به 
قاری الحدیث اهل تبریز. وی در مکه دانش آموخت و در بغداد سکونت 
گزید و در همین شهر درگذشت. آثار او: اسباب العجائب, مختصر جرز 
الامانی. ازشاطبی, الاکسیر فی التّفسیر, اربعون حدیناء مختصر تفسیر 
الزسعنی؛ 2( عبدالصمد شیرازی [ 2 09- 0 ملقب به شیرین قلم, نقاش 
ایراتی .و از بدید آفرتد کان: مکتب هندو ایزانی‌ستن از اد کیری تفاشی در 
شیراز به جمع هنرمندان تبریز ملحق شد و رابطه ی نزدیکی با مير 
سیدعلی برقرار کرد و به درخواست همایون شاه با جمعی از هنرمندان به 
هند مهاجرت کرد. در انجا با همکاری میر سیدعلی و هنرمندان هندی 
کارگاه هنری همایون شاه را در دهلی دایر کرد و شاگردانی را تربیت کرد. 
در تصویرگری کتاب بزرگ حمزه نامه که شامل 1400 تصوير روی پارچه 
است شرکت داشت. از آثار اوست: مرد عمامه به سر سوار بر اسب, 
مجنون در میان وحوش, و دستگیری ابوالمعالی؛ 3) عبدالصمد بن عبدالله 
علوی. شمس الدین [زنده 976 قمری] متکلم از اثار او: الجوهرةالخالصة 
عن الشوائب فی العقائدٌ المتقدمة علی جمیع المذاهب؛ 4) عبدالصمد بن 
فقیه [زنده 1175 ادیب و صوفی مولف کتاب آنیس المَتّفین در تصوف؛ 
5) عبدالصمد قرطبی [495-433 قمری] محدث و فقیه و قاضی مالک 
اندلسی از آثار او: مختصر فی الشروط والاحکام؛ 6) عبدالصمد مصری 
[1028 قمری] محدث. مولف الجواهرالسَنيَّة فی النسية و الکرامات 
الاحمدبة؛ 7) عبدالصمد همدانی [1216 میلادی] فقیه امامی, َ" و زاهد. 
مجاور کربلای معلی و مقتول در همان شهر در سال 1216 از آثار آو: 
تجرالمعارف. به فارسی در لفت. 


عبدالعزیز 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای گرامی؛ [عزیز از صفات و نام‌های خداوند تعالی؛ 
2 (اعلام) 1) سلطان عثمانی: [1282-1277 قمری], که در زمان او 
شورش و استقلال خواهی در بسیاری از سرزمینهای تابع گسترش یافت. 
سرانجام صدر اعظم مدحت پاشا. او را وادار به استعفا کرد؛ 2) 
عبدالعزیز: سلطان مراکش [1325-1311 قمری] که بر اثر شورش مردم 
ناچار به استعفا شد؛ 3) عبدالعزیز ابن محمّد (< ابن مسعود): بنیانگذار 
دولت عربستان سعودی [1340 هجری] و نخستین شاه ان [1373-1352 
قمری]؛ 4) عبدالعزیز ابن منصور مشهور و متخلص به عسجدی: [زنده در 
2 هجری], شاعر ایرانی دربار سلطان محمود غزنوی و فرزندانش. 


عبدالعظیم 


(عربی) [- بنده‌‌ی خدای ار 2- (آعلام) عبدالله ابن من ابن حسین ابن 
ای ی ی ای ات يا ای اس ام 
محمّد تقی(ع) [قرن 2 هجری] معروف به حضرت عبدالعظیم یا شاه 
غیدالعتایم. 


عبدالعلی 


(عربی) 1- بنده‌ی علی؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمند امام علی(ع). 
[اين نام به لحاظ تولا و دوستی با امام علی(ع) انتخاب می‌شودآ. 


(عربی) بنده‌ی خدای دنا و آگاه. 


یه قفا 


(عربی) بنده‌ی خدای تیار آفزة تدم 


عبدالغفور 


عبدالفتاح 


(عربی) بنده‌ی خدای گشاینده. 


عبدالقادر 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای توانا؛ 2- (آعلام) 1) عبدالقادر جزایری: [1223- 
5 قمری] میهن پرست و رهبر الجزایری, که از سال 1248 تا 1264 
را به فرانسه بردند؛ 2) عبدالقادر گیلانی: [61-4701<ظ قمری] صوفی و 
زاهد ایرانی, بنیانگذار سلسله‌ی درویشان قادری معروف به قادریه؛ 3) 
عبدالقادر مراغی [قرن 8 و9 هجری] موسیقیدان ایرانی. از مردم مراغه, 
که در خدمت سلطان حسین جلایری, امیر تیمور. شاهرخ و مراد. سلطان 
عثمانی بود. کتابهای متعددی در موسیقی نوشت از جمله: مقاصد الالحان 
کنزالالحان. شرح ادوار و جامع الالحان. 


عبدالکریم 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای بزرگوار؛ 2- (آعلام) عبدالکريم ریفی: [1882- 
2 میلادی] میهن پرست و رهبر مراکشی, که با سلطه‌ی خارجیان بر 
مراکش مبارزه کرد [1926-1914 میلادی]. سرانجام بوسیله نیروهای 
متحد فرانسه و اسیانیا شکست خورد و تبعید شد. 


عبداللطیف 


(عربی) [- ندوی خدای نیکویی کننده؛ 2- (آعلام) عبداللطیف: شاه [ 853- 
شد, ولی به زودی خود کشته شد. 


عبدالله 


(عربی) 1- بنده‌ی خدا؛ 2- (در تصوف) به معنی انسان کامل است؛ 3- 
(آعلام) 1 عبدالله ابن عبدالمطلب: [حدود 579-554 میلادی] پدر حضرت 
رس اه او وا و آ سا مور 
وقات یافت .2) عبداله ابن جعس: [فرن اول هیا ضحایی و مسر 
عمه‌ی پیامبر اسلام(ص) و از مهاجران به حبشه, در جنگ احد کشته شد؛ 
3 عبدالله ابن عمر: 101 پیش از هجرت - 73 قمری] صحابی پیامبر 
اسلام(ص) و پسر عمر خليفه. که در همه‌ی جنگهای پیامبر و بسیاری 
فتوحات اسلام شرکت داشت؛ 4) عبدالله ابن طاهر: سومین امیر [213- 
0 قمری] سلسله‌ی طارهیان در خراسان. از حامیان ادبیات و هنر؛ 5) 
عبدالله تیموری: شاه [855-854 قمری] سلسله‌ی تیموری که پس از 
ابوسعید گورکانی کشته شد؛ 6) عبدالله ازبک: امیر [1006-991 قمری] 
سلسله‌ی شیبانیان در ماوراءالنهر و ترکستان که بر بخارا, بلخ. سمرقند, 
تاشکند, فرغانه, بدخشان, خوارزم و خراسان دست یافت و دولت 
نیرومندی تاسیس کرد. 


عبدالماجد 


عبدالمتین 


(عربی) بنده‌ی خدای خردمند و با وقار. بنده ی خدای دارای متانت. (متین 
از نام های خداوند). 


عبدالمجید 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای دارای قدر و مرتبه‌ی عالی و گرامی. [مجید از 
نام ها و صفات خداوند]؛ 2- (اعلام) 1( نام دو تن از شاهان عثمانی. 
عبدالمجید اول: شاه [1277-1255 قمری] که در زمان او فرمان خط 
شریف گلخانه برای تأمین آزادیهای مدنی اتباع عثمانی صادر شد [1255 
هجری]؛ عبدالمجید دوم: آخرین شاه عثمانی [ 1924-1922 میلادی], که 
تنها عنوان خلافت داشت و با اعلام جمهوری و لغو خلافت به پاریس رفت و 
در آنجا درگذشت؛ 2) عبدالمجید طالقانی: (درویش عبدالمجید) [قرن12 
هجری ] خوشنویس ایرانی, ۳ مقیم اصفهان؛ از استادان خط شکسته‌ی 


عبدالمحمد 


(عربی) 1- بنده‌ی محمد؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمند حضرت 
محمد(ص). [اين نام به لحاظ تولا و دوستی با پیامبر اسلام(ص) انتخاب 
می‌ شود ]. 


س 
عبدالمطلب 


(عربی) 1- بنده‌ی ای 2- (اعلام) عبدالمطلب بن هاشم, ابوحارت 
[حدود 45-127 قبل از هجرت] نياي پیامبر اسلام(ص) و رئیس قریش در 
جاهلیت, متولد مد بنه؛ پرورده در مکه. صاحب مناصب سقایه و رفاده. وی 
نزدیک به 60 سال رئیس و فرمانروای مکه بود و آن شهر را از غارت 
حبشیان محفو ظ داشت. گفته اند نام او شیبه و لقب او عبدالمطلب بوده 
است و او نخستین کسی از عرب بود که خضاب سیاه را معمول کرد. سن 


عبدالمعید 


(عربی) بنده‌ی خدای باز گشت دهنده, بنده ی خدای بازگرداننده. 


عبدالملک 


(عربی) 1- بنده‌ی ملک (پادشاه). [ملک از نام‌های خداوند]؛ 2- (آعلام) 1) 
0 قمری], پسر نوح اول؛ عبدالملک دوم: آخرین امیر سامانی [399 
هجری], پسر نوح دوم, که سلطان محمود خراسان را از او گرفت و 
سردارانش به او خیانت کردند و او را به ایلی خان تسلیم کردند؛ 2) 
عبدالملک ابن علی: نخستین فرمانروا [558-537 قمری] و بنیانگذار 
سلسله‌ی موحدون, که سلسله‌ی مرابطون را برانداخت و تونس و مراکش 
شورش عبدالله ابن زبیر را به دست حجاج ابن یوسف فرو نشاند و به 
حجاج اختیارات وسیعی داد. در زمان او دفترهای دولتی از پهلوی به عربی 
برگردانده شد و نخستین سکه‌ی طلای اسلامی ضرب شد؛ 4) عبدالملک 
نیشابوری: (< امام الحرمین) [479-420 قمری] فقیه شافعی و نخستین 
مدرس مدرسه‌ی نظامیه‌ی نیشابور. 


عبدالمنان 


(عربی) بنده‌ی خدای نیکی کننده و نعمت دهنده. 


عبدالمهدی 


(عربی) 1- بنده‌ی هدایت شده؛ 2- بنده ی مهدی؛ 3-(به مجاز) دوسندار و 
ارادتمند امام زمان(ع). [اين نام به لحاظ تولا و دوستی با امام مهدی (ع) 
انتخاب می شود]. 


عبدالنور 


(عربی) بنده‌ی نور. (نور از نام های خداوند). 


عبدالواحد 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای یکتا و یگانه؛ 2- (آعلام) نام بسیاری از اشخاص 
(سیاسی, هم ادبی و دینی) در تاریخ. 


عبدالواسع 


(عربی) بنده‌وی خدای گشاینده و عطاکننده؛ 2- (آعلام) شاعر ایرانی [قرن 
6 هجری] که در خدمت سنجر سلجوقی و بهرامشاه غزنوی بود. 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای بسیار بخشنده؛ 2- (آعلام) 1) عبدالوهاب البیاتی 
[1999-1926 میلادی] شاعر, ادیب و نویسنده ی عراقی و مشهورترین 
شاعر معاصر عرب, از پیشگامان شعر امروز به شمار می رود. در رشته 
ی زبان و ادبیات عرب تحصیل کرد سپس به نویسندگی و تدریس پرداخت 
ولی به خاطر فعالیتهای سیاسی از کار اخراج و بازداشت شد. از آن پس 
تمام عمرش در سفر به کشورهای مختلف گذشت. مدتی در دانشگاه 
مسکو به تدریس در انستیتوی ملل آسیا و پژوهش پرداخت. شاعر و 

مبارزی آزاده بود که علاوه بر تفت و آواز دی دائم. 9 بار از او سلب 
آومانیسم و نقرفان برا برگوید, اشعار او به زبان های انگلیسی, فرانسوی, 
المانی, روسی و اسپانیایی ترجمه شده است. شاید شعر هیم شاعر 
معاصر عربی به اندازه ی او مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. از 
ابا اوست: فرشتگان و شیطان ها؛ ابریق های شکسته, افتخار کودکان و 
زیتون راست؛ و ماه شیراز؛ 2( عبدالوهاب شعرانی [ 8 89- -3 97 قمری ] 
صوفی, فقیه و محدت. در طریقت پیرو شاذلیه (فرقه ای از صوفیه, 
منسوب به تاج الدین شاذلی) بود و خودش طریقت شعراویه را به وجود 
اهر از آتار اوشت: البواقیت بالحه اهر دالعت ان ااشعران 2 عبال‌هان 
قزوینی [قرن 13 و14 قمری ] عالم ایرانی, در مدرسه ی دوست علی خان 
معیرالممالک تهران تحصیلات دینی و ادبی اش را به پایان برد. یس از 
تفه دارالتألیف در حدود سال 1294 قمری تحت نظارت 
اعتضادالسلطنه جز۶ مقلفان چهار گانه ی نامه ی دانشوران ود اهنت پدر 


علامه محمد قزوینی است. 


عبدالهادی 


(عربی) 1- بنده‌ی خدای هدایت کننده, بنده ی خدای راهنما؛ 2- (آعلام) 1( 
حاج ملاهادی بن مهدی, حکیم سبزواری [1289-1212 قمری] از مشاهیر 
فلاسفه و حکما و متالهین اسلامی اواخر قرن سیزدهم, اهل سبزوار. دانش 
اموخته ی مشهد و اصفهان معروف به حاجی ملا و حاجی سبزواری و در 

شعر متخلاص به اسرار. وی با سادگی و زهد تمام می زیست و به ملوک و 
۳۳ اعتنایی نداشت و هنگامی که ناصرالدین شاه در سبزوار به خانه ی او 
رفت او را بر همان حصیری که خود و دیگران می نشستند نشانید. حالات و 
کرامات ِ# نه او نسیت دادم اند. از آثار اوست: اسرارالحکم, 
اسرارالعبادة, الجبر والاختیار. شرح الاسماء الحسنی, غُرر الفوائد, اللالی 
المنتظمة. الثبراس؛ 2) عبدالهادی بن عبدالله عبدالهادی سجلماسی 
ات میلادی] محدث مراکشی, ساکن شهر فارس, از آثار اوست: شرح 
او اه اه ۱ 
عبدالله بن علی ابومحمد [1056 میلادی] ادیب و محدث فاضل مراکشی, 
دانش اموخته ی فاس, متوفی در مکه يا مدینه از اثار اوست: منظومة 
لامیّة فی مصطلح الحدیت. فلک السعادة فی فصل الجهاد و الشهادة؛ 4) 
عبدالهادی شلیله [1331-1277 قمری] فقیه اصولی امامی و محدت 
رجالی, از ال شلیله. متولد در نجف, متوفی در همدان. مدفون در نجف, 
بیست کتاب دارد, از جمله: منتقی الشيعة فی احکام الشربعة, منلهی 
المیزان. غاية المأمول فی الفقه والاصول؛ 5) عبدالهادی بن اسماعیل 
شیرازی [1382-1305 قمری] فقیه امامی, ادیب و شاعر, اهل نجف, از 
اثار اوست: سيلة النجاة, توضیح المسائل, حاشية غروة الوثقی؛ 6( 
عبدالهادی بن ابراهیم. جمال الدین الوزیر ضنعانی [822 میلادی] ادیب و 
مورخ زیدی یمنی. از آثار اوست: طراز القلمین فی فضائل الحرمین 
المحترمین, کفاية القانع فی معرفة الطانع. هداية الراغبین الی مذهب اهل 
ابیت الطاهرین 


(عربی) بنده, فرمانبردار. مطیع. 


عٌبیدالله 


(عربی) 1- بنده‌ی کوچک خدا, بنده‌ی خدا؛ (آعلام) 1) عبیدالله ابن فاطمی: 
ملقب به مهدی, نخستین خلیفه [ 322-297 قمری] و بنیانگذار دولت 
فاطمی در مغرب آفریقا؛ 2) عبیدالله ازبک: فرمانروای ازبک [944-930 
قمری], که در زمان شاه تهماسب شش بار به خراسان تاخت و خرابی 
زیادی به بار اورد. ولی کاری از پیش نبرد؛ 3) عبیدالله مهدی: [322-259 
قمری] جذ خلفای فاطمی و اولین خلیفه‌ی فاطمی مصر [322-297 
قمری], موّسس دولت علویان در مغرب. او خود را از نسل اسماعیل پسر 
امام جعفر صادق(ع) می‌دانست. 


(عربی) (در قدیم) نوعی ماده ی خوش بو کننده که از ترکیب مشک, گلاب, 
شگقر آن: و تفن مه او دبک شهیهمین فند.و آن .۱ برای خوش بویی همراه 
داشتند با در مجالس می سوزاندند. 


عنمان 


(عربی) 1- جوجه هوبره؛ 2- (اعلام) 1) عثمان ابن عفان [قرن اول هجری] 
سومین خلیفه‌ی مسلمانان [35-23 قمری], صحابی و داماد پیامبر 
اسلام(ص). در زمان او قران گرداوری شد. سرانجام در جریان یک شورش 
کشته شد. 2) عثمان نام سه تن از شاهان عثمانی. عثمان اول: بنیانگذار و 
نخستین شاه [726-699 قمری] از سلسله‌ی شاهان عثمانی؛ عثمان دوم: 
[1031-1027 قمری] که با برکنار کردن عمویش سلطنت را تصاحب کرد. 
در صدد برانداختن چهریها برامد. ولی انان پیشدستی کردند و او را از میان 
بردند؛ عثمان سوم: [1171-1168 قمری] شاه از سلسله‌ی شاهان 
عثمانی. 3) عثمان ابن سعید عمری [زنده در سال260 هجری] نخستین 
نایب از نایبهای چهارگانه‌ی امام دوازدهم شیعیان. 


قدنان 


قا ی 
عدی 


(عربی) جاهای بلند, جاهای مر 


عدیله 


(عرضا نت ول ار مه مار دایم هم ار و وی 2 


غذرا 


(عربی) 1- دوشیزه, باکره, آشکار؛ 2- (آعلام) 1) لقب حضرت مریم مادر 


عرشیا 


) فارسی ش‌ 
عربی - فا 

۲ ۳ ۱ 

ساز)]؛ منسوب ِِ ۱ _ ۱ 

ِ پیسوند نسبت) + | 

۱ (پسو: 

لبم 


غرفات 


(غزبی) (اغلام)  (‏ ظر فقه) دشتی در خنود 21 کیل‌فتری. شرقن مکهء در 
جنوب کوهی به همین نام, که حاجیان از ظهر تا غروب روز 9 ذیحجه را در 


عرفان 


(عربی) 1- (در تصوف) مکتبی که وصول به حقیقت معرفت خداوند را از 
طریق ریاضت و تهذیب نفس و تامل جستجو می‌کند؛ یکی از مراحل 


عرفانه 


عر: - 
خی ۵] 
۵ 
/ عر ‌ 
۳ 
لسی ل‌ منسو ‌ عرفاز 
۰ 


عزالدین 


(عربی) 1- موجب کرامندی کیش و ایین,. سبب عزت و ارجمندی دین؛ 
رام مین فان مر 021 69 فعره] ار‌سس ای ال 
بحری. همسر شجر:الذدر. که توسط غلامان همسرش کشته شد؛ 2) 
عزالدین حسین لر: نام دو تن از اتابکان لر کوچک. عزالدین حسین اول: 
اتابک [629-677 قمری]؛ عزالدین حسین دوم: اتابک [730-716 قمری]؛ 
3) عزالدین محید لر ( < محفدلر): تام دو کن از اتابکان لر کوچک؛ غزالذین 
مه ادل آنایی 716۵695 قمری ار که از سوی غازان.خان کومت نات 
و پس از مرگ او مدتی همسرش دولت خاتون جانشین وی شد؛ عزالدین 
محمد دوم: اتابک [795-750 قمری] که پس از حمله‌ی تیمور به بروجرد 
متواری شد, تا در سال 806 هجری سرش را نزد تیمور بردند؛ 4) عزالدین 
هو رنه مار اانانصصل‌ هار امراه ال یر الم شوه 
اول: اتابک موصل [589-577 قمری], پسر قطب‌الدین مودود. صلاح‌الدین 
ایوبی دو بار به قلمرو او لشکر کشید و بخشی از قلمرو موصل را گرفت؛ 
ان موی قیمع بو سای مهرد توص ۱۱9100 
فعری اهر ورالن اونلا تاه زود 


عزت 


(عربی) 1- عزیز و گرامی بودن» سربلندی و ارجمندی در مقابل ذلت؛ 2- 
ی ار ی 3 


عزت‌الله 


عربی) عزت خدا, ارجمندی خداوندی. 


عزیز 


(عربی) 1- آن که او را بسیار دوست بدارند يا برای او ارزش و احترام 
زیادی قائل باشند. گرامی, محبوب., دارای رفاه. عزت و احترام در مقابل 
ذدلیل؛ 2- از نام ها و صفات خداوند؛ 3- (در قدیم) دارای عظمت و احترام؛ 
4- (در تصوف) مر شد؛, پیر. 


عزیزالله 


(عربی) گرامی و محبوب در نزد خدا. 


عزیزه 


(عربی) (مونث عزیز), ( عزیز. 


عسکر 
(معرب از فارسي لشکر), لشکر, سپاه. 


عسل 


۵ عیانص اه موی که ورس یل و 
می‌کند؛ 2- (به مجاز) (در گفتگو) بسیار شیرین و خوش مزه و همینطور 
بسیار دوست داشتنی و مطلوب. 


اس 


۰ کِ 0 ۳ 
عنتبیر 4 2- (در 1 
۳ ۵( ِِ 


عصام 


(عربی) (در قدیم) 1- بند, ریسمان, طناب؛ 2- (به مجاز) حفظ, نگه داری؛ 
3- (به مجاز) شرافت و شخصیت اکتسابی. 


۳ 9 


(عربی) 1- وه کر بودن» نف اه پاک‌دامنی؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3- 
(در قدیم) نگهداری و محافظت؛ 4- (در فلسفه قدیم) ملکه‌ی اجتناب از 
گناه. 


عطا 


(عربی) 1- بخشیدن چیزی به کسی, بخشش. دهش؛ , انعام؛ هدیه يا هر 
ری که بش کی ی ف 2 زا بط امن ععمی< 
عطایی رازی) [قرن 5 هجری] شاعر ایرانی دربار غزنوی, سراینده‌ی دو 
منظومه‌ی حماسی برزونامه و بیژن نامه. 


عطاءالله 


(عربی) 1- بخشیدن چیزی به کسی, بخشش. دهش؛ , انعام؛ هدیه يا هر 
ری که بش کی ی مت 2 زا طا امن ععمی < 
عطایی رازی) [قرن 5 هجری] شاعر ایرانی دربار غزنوی, سراینده‌ی دو 
منظومه‌ی حماسی برزونامه و بیژن نامه. 


عطامحمد 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( عطا و محفمد. 


عطرین 


(عربی ‏ فارسی) (عطر + ین (پسوند نسبت)), منسوب به عطر؛ معطر, 


عطریه 
(عربی) (عطر + ایه (پسوند نسبت)), منسوب به عطر؛ معطر, خوشبو. 


عطوفه 
(عربی) (مونث عطوف) زن مهربان و با عاطفه. 


عطیه 


(غربی) 1+ آنخه.: از سنخی. خداوند یا از ظرف: شخصی. بزرک نه. کشنن 
بخشیده شود؛ 2- انعام». بخشش. 


(عربی) 1- بزرگ, کلان؛ 2- بسیار. فراوان؛ 3- با اهمیت. مهم؛ 4- از صفات 
و نام‌های خداوند. 


(عربی) (مونث عظیم), ( عظیم. 


(عربی) 1- حالت خویشتن داري زن در رویارویی و معاشرت با نامحرم و 
حفظ ابرو, پاکدامنی؛ 2- رعایت اصول اخلاقی, پرهی زکاری, پارسایی. 


(عربی) (مونث عفیف), ( عفیف. 


(عربی) 1- سنگی سلیسی و آبدار و قیمتی. که رنگ سرخ آن بسیار جالب 
است و در زینت استفاده می‌شود؛ 2- (به مجاز) شخص ارجمند و گرامی. 


(عربی) 1- خردمند و بزرگوار, عاقل و گرامی؛ 2- (آعلام) [قرن اول 
فعری | فرنند. اهطالتب و عاصعفی. نت اشد ۵ براصر. امتزالمومنین 
علی(ع). 


(عربی) (مونث عقیل), 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چیز گرامی و ارجمند, 


علا 


(عربی) (در قدیم) بلندی مقام و مرتبه, بزرگی, رفعت. 


علاءالدین 


تفر ی نمی ان و ی ام فان ی ار 
افسانه‌های هزار و یک شب, پسر فقیری که به چراغ جادو دست می‌یابد و 
به کمک غول چراغ به ارزوهایش می‌رسد؛ 2) علاءالدین بهمن شاه: لقب 
حسن گانگو, شاه هند [759-748 قمری] و بنیانگذار سلسله‌ی بهمنی دکن 
در هند که پایتختش گلبرگه بود؛ 3 علاءالدین تبریزی [قرن11 هجری] 
خوشنویس تبریزی, معروف به علابیگک؛ 4( علاءالدین تکش: شاه [ 68 5- 
6 قمری] سلسله‌ی خوارزمشاه در خوارزم و خراسان. اخرین شاه 
سلجوقی عراق را کشت و اصفهان را نیز تصرف کرد؛ 5) علاءالدین 
جهانسوز: مشهور به علاءالدین حسین غوری, شاه [544 -556 قمری ] 
سلسله‌ی آل شنشب در شمال افغانستان. که غزنین را گرفت و آتش زد 
[545 هجری]. در جنگ با سنجر اسیر شد و مدتی زندانی او بود؛ 6) 
علاءالدین خلجی: شاه دهلی [715-695 قمری], که پس از کشتن عمویش 
فیروزشاه بر تخت نشست. از پيشروي مغول در هند جلوگیری کرد و در 
دکن و راجستان پیروزی‌هایی به دست اورد؛ 7) علاءالدین علی ابن مخلاص: 
732-6701 قمری] متخلص به عاشق پاشا, شاعر تری» سراینده‌ی یکی از 
منظومه‌های ترکی موجود به نام غریب نامه يا معرف نامه, در تصوف؛ 8) 
علاءالدین محمد خوارزمشاه: شاه سلسله‌ی خوارزمشاهیان 5961 -617 
قمری ] پیسر علاءالدین تکش. که در زمان او چنگیز خان به ایران لشکر 
کشنیت و آوبه جز بزه‌ی آنسکه‌ن. کر بخت. 


علوان 


(عربی) 1- بزرگان؛ 2- (اعلام) 1) نام پدر ضحاک که عجم ها , به ان مرداس 
می گفتند. وی از پادشاهان عرب و برادر شداد این عماد بود؛ 2) علوان 
ابن حسین, دارای کنیه ی ابوالیسیر از محدئین؛ 3) علوان قیصر ابن یوسف 
جبران (کشیش) [متولد 1287 قمری] صاحب کتاب های تاریخ کتاب 
مقدس, خلاصة الصرف والنحو, فوائد المجانی لصفی الخطابة والمعانی, 
لعازاری (کشیش). وی تا پیش از سال 1328 قمری زنده بود. از جمله اثار 
اوست: ارج الوطنية فی حياة الطوباوية جان داری الباسلة الفرنسية, که در 
سال 1910 میلادی در بیروت چاپ شده است. مرقاة المترجم الصفوف 
العالية فی الغتین الفرنسية والعربية. 


علویه 


0 ات 0 


علی 


(عربی) 1- بلند. بلند بر آمده, بلند قدر؛ 2- بزرگ, شریف؛ 3- توانا؛ 4- 
کلان؛ <- نامی از نام‌های خدای تعالی؛ 6- (اعلام) 1) حضرت علی(ع): (< 
حضرت امیر), ابوالحسن علی ابن ابی طالب. [حدود 23 پیش از هجرت - 
0 قمری] نخستین امام شیعیان. ملقب به امیرالمومنین, مرتضی علی, 
شاه نجف. پسر عمو و داماد پیامبر اسلام (ص)؛ خلیفه‌ی چهارم مسلمانان 
[35 -40 هجری]؛ نخستین مردی که اسلام اورد و در راه ترویج اسلام 
کوشش بسیار کرد. در وقت نماز به دست یک ن تن خارجی به نام ابن ملجم 
در مسجد کوفه شهید شد. 5 است؛ 2) علی ابن 

حسین(ع): (< امام زین‌العابدین). زین‌العابدین.2- 1) ؛ 3) علی ابن 
عحید( ۱ صدامام علی‌اللفی | ی ۶۰ علی این عوسی الرصا(ع) 
(< امام رضا), رضا 2- 1)؛ 5) علی ابن احمد کاتب: (< منتخب الدین بدیع 
جوینی) آ[قرن_ 6 هجری]؛ رئیس دبیرخانه‌ی سلطان سنجر و از نویسندگان 
آن دوره. از آباز اوست: عندة الکتبنه؛ 6 علی ابن احمد نیشابوری: ( < 
واحدی) [قرن 5 هجری] ادیب, زبان‌شناس و مفسر ایرانی, مولف تفسیری 
معروف به تفسیر واحدی به عربی, کتاب المغفازی و شرح دیوان متتبی؛ 7( 
علی ابن بویه: : (< عمادالدوله) نخستین شاه [338-322 قمری] دیلمی 
فارسی و بزرگترین پسر بویه؛ 8) علی ابن جولوغ: (< فرخی سیستانی), 
شاعر فارسی سرای ایرانی در دربار محمود غزنوی. دیوانش چاپ شده 
است؛ 9) علی ابن حمدان: (< سیف الدوله حمدانی) فرمانروای تن 
شام [356-333 قمری], که به جنگ با دولت بیزانس پرداخت و از ادیبان و 
شاعران حمایت می‌کرد. مَتَتبی, فارابی و ابوالفرج اصفهانی در دربار او 
بودند؛ 10) علی ابن طاهر: امیر [214-213قمری] سلسله‌ی طاهریان در 
خراسان. که پس از برادرش طلحه, از سوی برادر دیگرش عبدالله ابن 
طاهر جانشین او شد؛ ولی در جنگ با خارجیان در نزدیکی نیشابور کشته 
شد؛ 11) علی ابن عیسی: [قرن 5 هجری] چشم پزشک مسلمان ساکن 
بغداد, مولف تذکرة الکحالین. از مهمترین کتابهای چشم پزشکی قدیم؛ 12) 
علی اين مأمون: امیر خوارزم [400-387 قمری] از سلسله‌ی مأمونیان 
که مقدم ابن سینا را گرامی داشت و به او محبت کرد؛ 13) علی ابن 
محشد بسطامی: (2< مصنقی) [874-802 قمری] نویسنده‌ی ایرانی تبار 
ساکن استانبول, مولف کتابهایی به عربی و فارسی, از جمله: شرح برده و 
شرح مصباحج؛ 14) علی ابن محمد: (< سمری) [قرن3 و4 هجری] 
ای هار اس اما سا ها 1 


دای ی مه وه 
مراکش و جنوب اسپانیا. 


علی ابراهیم 


اغریی ی از دار نامدای مرک کلنه و اساهه ای ان 
اپراهنم 1208-11261 قمرخ | اضیون الفوله عرس الخای خان: بهادر یر 
سفری به ایران در عظیم اباد سکونت داشت. از اثار اوست: تذکره ی 
صحف ابراهیم, خلاصة الکلام ۱ ابراهیم. 


علی احسان 


ریا ای مر کب غلن و اسان 


علی جواد 
ره ای تساو 


(غزیی) آزتامهای مرکیم: علی وین 


علی سان(علیسان) 


(عربی ‏ فارسی) (علی + سان (پسوند شباهت)), مانند علی, علی وار. 


علی عطا 
(عربی) از نام‌های مرکب, , علی و عطا 


(عربی) 1- یز کی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار گرفته 
است., بالا در مقابل سفلی؛ 2- (در قدیم) رفیع, والا. 


فرزند 
2 ِِِ ۳ 
چک؛ ِِِ 
حسین 9 مام حسٍ 
ِِ قوارهی ۱ 
به ِِِِ ِ 
و اماب ی ]. 
۳ هجر 
یه ِِ 1 هد 
2 
۱ کربلا شه, 
قعه‌ی کر 
وا 


علی‌اکبر 


ری ای اک مد اشافه کفیره) غلیه س کیره ۳2 عم فرووه 
حسین ابن علی ابن ابی‌طالب, پسر جوان امام حسین(ع) که در واقعه‌ی 
کربلا 611 هجری] در جنگ با سیاهیان یزید شهید شد. 


علی‌پاشا 
ایب بر کی )از تام‌های یی و اقا 


علی‌حسن 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( علی و حسن. 


علی‌رضا(علیرضا) 
اکریا آتتاضهای مر کب ری و را 


علیسا 


ریب فا رشی )ی وا اند سافت) ابمامه لین علی دار 


(عربی ۳ فارسی) از نام‌های مرکب. ی علی و سینا 


علی‌صالح 
(غرنی) از تام‌های مرکت, [ علی و ضالم: 


(عربی) 1- دانا, آگاه, آن که عملش محیط بر جمیع اشیاء باشد؛ 2- یکی از 
نام‌های باری تعالی. 


علی‌محمد 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( علی و محمد. 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( علی و مرتضی. 


علیمه 


علی‌مهدی 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( علی و مهدی. 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( علی و نقی. 


عماد 


(عربی) [- ستون. 2- (به مجاز) 1 که بتوان بر او تکیه کرد, نگاه دارنده, 
تکیه گاه؛ 3- (اعلام) عماد خراسانی: [عمادالدین حسن برقعی ] متخلاص به 
عماد از بهترین غزل سرایان معاصر. 


عمادالدین 


(عربی) 1- تکیه گاه کیش و آیین؛ 2- (اعلام) 1) عمادالدین باکالیجار: ِ 
[ 440-415 قمری] دیلمی فارس, که کرمان و بغداد را هم تصرف کرد. با 
طغرل صلح کرد و دختر خود را به او داد؛ 2) عمادالدین پهلوان: اتابک لر 
بزرگ [646-626 قمری]؛ 3) غفادا ندید دینار: (< ملک دینار) فرمانروای 
کرمان [591-583 قمری] از فرماندهان ترکان غز, که قدرت را از دست 
سلجوقیان کرمان بپرون آوزد؛ 4) عمادالدین زنگی؛ اتابک موضل: [521- 
1 قمری] و بنیانگذار سلسله‌ی اتابکان موصل, که شمال عراق و شام 
را متصرف شد. به دست غلامان خود کشته شد. فرمانروایان آل زنگی از 
اولاد و نوادگان او بودند؛ 5) عمادالدین علی کرمانی: (< عماد فقیه) شاعر 
فارسی گوی ایرانی مقیم شیراز و از معاصران حافظ. مولف جندین 
متنوی, از جمله: صفانامه, صحبت نامه, طریقت نامه, کتاب‌المعارف. 
محبت نامه؛ 6) عمادالدین محمّد اصفهانی: (< عماد کاتب) [597-519 
قمری] ادیب و نویسنده‌ی ایرانی, که در شام اقامت گزید. از آثار اوست: 
خریدةالقصرء در شرح حال شاعران عربی زبان قرن 6 هجری, 
نصرةالفتره, در تاریخ سلجوقیان عراق و برق‌الشامی, در تاریخ شام. همه 
به عربی. 


عمادرضا 


مار 


(ریی اضر با انمان, ات وه انار ضاخب کلم و ‌فار* مر [علام ),1) 
کار اش ی با ان ار نا عرص مهوت ادن ۶ 
هجری] چشم پزشک عراقی, مولف کتابی در عربی به نام المنتخب, در 
بیماریها, درمان و جراحی چشم, که مورد استفاده‌ی مولفان و پزشکان 
بعدی قرار گرفت. 


‌ 


(عربی) (اعلام) 1) عمر ابن خطاب: [قرن اول هجری] دومین خلیفه‌ی 
مسلمانان [23-13 قمری] و صحابی پیامبر اسلام(ص), که در زمان او 
ایران. شام, فلسطین و مصر به تصرف مسلمانان درامد؛ 2) عمر ابن 
سهلان: [قرن 6 هجری] دانشمند و فیلسوف ایرانی, مولف شرح 
رسالة‌الطیر ابن سینا (ترجمه). رسالءة‌السنجریه. به فارسی و بصایر 
نصیریه, در منطق به عربی؛ 3) عمرابن عبدالعزیز: هشتمین خلیفه‌ی اموی 
[101-99 قمری], که به پرهیز کاری و پیروی از سنت شهرت داشت, به 
اصلاح امور مالی پرداخت و نسبت به شیعیان بردباری در پیش گرفت؛ 4) 
عمر ابن فرحان: [قرن 1 و2 هجری] اخترشناس, معمار و مترجم ایرانی, 
از مردم طبرستان. ساکن بغداد, از طراحان شهر بغداد و مترجم کتابهای 
پهلوی به عربی. 


عمران 


(عبری) (آعلام) (< غمرام) 1) نام پدر حضرت موسی(ع) به روایت 
تورات؛ 2) نام پدر حضرت مریم به روایت قران. 


عمید 


برای مقامات حکومتی در دوره‌ی سامانیان و بعد از ان. 


عنایت 


(عربی) 1- توجه به کسی همراه با مهربانی. مهربانی,. لطف؛ 2- نیکی, 
احسان؛ 3- کمک, پاری؛ 4- (در تصوف) توجه خاص خداوند به سالی؛ 5- 
(در فلسفه‌ی قدیم) علم خداوند به نظام خیر کلی يا مصالح امور بندگان. 


عنایت‌الله 


(عربی) لطف و نیکی و احسان خدا. 


غالب 


(عربی) 1- غلبه کننده بر دیگری در جنگ, فاتح, پیروز: مسلط, چیره: 2- 
اف ۱۱۱ ۱ ی اس ان ماس سا کدی 
و از پیشگامان تحول در شعر اردو. 


غانم 


(عربی) (در قدیم) غنیمت گرفته و بهره‌مند. 


غدیر 


7 مکه .۳ 2- ۱ با 
بین د ناحیه‌ی حجمجعه, 
دینه 
۹ ۱ ۱ ۱ انا 0 ۱ ۱ ۳ 
۱ ) ن 
اقعه عدیر 9 ‌ همیت است 
و9 


عدیره 


) 
کر و 
بافته و اويخته. 


غزال 


سیاه؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) معشوقه‌ی زیبا. 


اه 


(عربی) [- (در قدیم) نوعی آهو بره‌ی ماده؛ 2- (به مجاز) افتات: چشمه‌ی 
اقا ره کملی هار سای فا مایم ی ایس تسس موه 


است. 


غزل 


(عربی) [- (در ادبیات) نوعی شعر» شعر عاشقانه؛ 2- (در موسیقی 
آبدانی هر توع سکن این |[ معقها بیان فازشی] که ید اواز ز يا همراه 
سانها خوانوه مم‌شده اشت. 


عفار 


(عربی) 1- ادن و بخشاینده‌ی گناهان (خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌های 


خداوند. 


غفور 


(عربی) 1- بخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌های 
خداوند که قریب نود بار در قران کریم ان را یاداور شده است. 


غلام‌حسن (غلامحسن) 


ارت لام یه ماد امد فان مزر سس اراس 


ای که اه وراه سار ساوسو 


غلامرضا (غلامرضاا 


(قریی) آغام تسار ) ار اند ه-فرسان ترا رها ارانیه» 
فرمان بردار رضا [منظور امام رضا(ع)]. 


غلام عباس (غلامعباس) 


(قربی) [غلام ‏ (به ههاز) ارآذشتند ۵ فرهان بردار اش ارآوستد و 
فرمان بردار عباس [منظور حضرت عباس(ع)]. 


غلام علی (غلا معلی) 


(عرتی) الا یدسا نزاوت و گرهان دار فعلی | ارانتمتد و 
رها تساه لیر حور هام غلی 2 1 


غلام محمد 


(عربی) [غلام < (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + محفدا], ارادتمند و 
فرمان بردار محمّد [منظور حضرت محمد(ص)]. 


[- (در گیاهی) گلی که شکفته نشده و هنوز گلب رگ‌ها و کاسبرگ‌هایش 
فشرده و جمع‌اند؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) دهان کوچک و زیبای معشوق. 


غنی 


(عربی) 1- روتمند؛ 2- آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز است. 
بینیاز؛ 3- از صفات و نامهای خداوند؛ 4- (در فلسفهی قدیم) ویژگی آن که 
ذات و کمال او به دیگری متوقف نباشد؛ 5- (اعلام) 1( عنی نام خانوادگی 
سبزوار متولد شد. پس از گذراندن دورهی دارالفنون برای ادامه تحصیل 
به لبنان رفت و از کالج امریکایی در رشتهی پزشکی فارغ التحصیل شد. در 
سال 1302 هجری شمسی به فرانسه رفت و به تکمیل تحصیلانش 
پرداخت و دورهی مخصوص نقاشی را نیز گذراند. پس از بازگشت, از 
مشهد به تشانشد هه مجلس شورای خی انتخاب شد و همزمان به ندرپس 
در دانشکدهی پزشکی و نیز دانشکدهی معقول و منقول پرداخت., بعد از 
شهریور 1390 هجری شمسی؛ دو بار به وزارت بهداری و یک بار به 
وزارت فرهنگ ر سید. دکتر غنی علاقهی خاصی به حافظ داشت و آناز 
فا اه ای وا ات ات س ا ه ۱ 
حافظ, تاريخ عصر حافظ, تاریخ تصوف در اسلام تا عصر حافظ و از همه 

مهمتر تصحیح دیوان حافظ به همراهی علامه محمد قزوینی از ار او در 
اه ها 
رو 
شمه آناری از ااتول فراسون» موه باووا تما مخاظرات: کر ی 
نیز به چاپ رسیده است؛ 2) غنی بالله [قرن 8 هجری] محمد بن یوسف 
ابی الحجاج بن اسماعیل,. هشتمین پادشاه [760-755 و 763-763 قمری] 
از ملوک پنی نصر در اندلس, او در سال آخر پادشاهی همهی شهرهای 
تفرشی, میرعبدالفنی [قرن 11 قمری] شاعر ایرانی, از شعرا و فضلای 
روزگار شاه عباس بزرگ صفوی و از شاگردان میرابوالقاسم کازرونی بود. 
او را به حدذت ذهن ستودهاند. 


غیاث 


اغریی ات اور که راوس هگ واه از ات وهای 


خداوند. 


(عربی) 1- یناه دین و آیین؛ 2- (آعلام) 1) لقب دو تن از امیران آل کرت. 
۵« اول: 729-7071 قمری] امیر چوپان را که به وی پناهنده ِ 
, کشت. غیات‌الدین دوم: آخرین امیر [783-771 قمری ] آل کرت, که 
ای مه ان و ۱0 2 لقب دو تن از 
فرمانروایان ال شنسب. غیاثت‌الدین محمد سام: شاه [599-558 قمری]؛ 
ی را ور 
نیرومندی پدید اورد؛ غیاث‌الدین محمود: شاه [607-602 قمری], پسر او 
که پس از عمویش بر تخت نشست. او به دست جمعی از پناهندگان کشته 
شد؛ 3) غیاث‌الدین ابوالفتوح غازی: فرمانروای ایوبی حلب [613-582 
قمری] پسر صلاح‌الدین ایوبی, که شیعه مذهب بود و با صلیبیان جنگید؛ 4) 
غیاث‌الدین تغلق: دو تن از شاهان سلسله‌ی تغلقیان؛ 5) غیاث‌الدین جمشید 
کاشانی: [قرن 8 و9 هجری] ریاضیدان و اخترشناس ایرانی» همکار الغ بیگ 
در رصدخانه سمرقند. سینوس یک درجه راتا 17 رقم اعشاری حساب کرد 
3 پی 1 تا 16 رقم . بدست آورد. در ایداع کسر اعشار پیشگام بود؛ 6 
جهان, در زمینه علوم ۳۷ 293 هجری]؛ 7) غیاث‌الدین کیخسرو: شاه 
[643-634 قمری], که در خردسالی به سلطنت رسید و امور سلطنت به 
دست معین‌الدین پروانه افتاد. به فرمان تگودار, ایلخان مغول کشته شد؛ 
8) غیات‌الدین کیکاووس: آخرین اتابک لر بزرگ [827 هجری], که از 
شاهرخ تیموری شکست خورد. ؛ 9 غیاث‌الدین محمد: [قرن 7 و80 هجری] 
وزیر ایرانی ابوسعید ایلخان مغول, یسر رشیدالدین فضل الله. در جنگ 
قدرت یس از 9 ابوسعید به دست هواداران موسی خان مغول کشته 

شد. 


فوّاد 


(عربی) 1- (در قدیم) دل, قلب؛ 2- (آعلام) نام دو تن از فرمانروایان مصر 
1 فواد اول: شاه [ 1936-1917 میلادی]. 2) فواد دوم: اخرین شاه مصر 
[52 1953-19 میلادی], کودی خردسال فاروق, که پس از استعفای او 
شاه شد و با اعلام نظام جمهوری در مصر خلع شد. 


فائز 


۳ 1- (در قدیم) نایل؛ 2- و قیش کار رستگار شونده: 3- پیروز» پیروزی 
یا بنده. 


فائزه 


(عربی) ( مقنث فائز) زن رستگار؛ + فائز. 


فاتق 


آعلام) فائق, 
آعلام) 
وم ود ِ ِِ 
. برگزٍ # 
فساا چیر ۵ 9 سماور: 
۳۹ ۳ 
0 ک, مق ۳ 
عربی 0 ۳ 
اس 
مصر 


فائقه 


(عربی) 1- (مونت فائثق) عالی, برتر؛ 2- زنی که از حیت جمال بر همگان 
برتری داشته باشد. 


فاتح 


تارج کشا حالت 
1 2- (در 
ی پیروز. 
مبحم نها در < 
کننده‌ی سرزمین 
ی جع 
5 شاینده و ۱ 
۱ ۱ ۱ بیر ور 
# ِِِ ۱۳ 
قیدی) , 


فاخته 


(ریت )2 پرتدها ی آز‌خاتواوهی کنونین کرک ‌صاضل ۶ ۳2 در گدیم) زد 
ابوطالب و خواهر امیرالمو‌منین(ع) مکنی [ کنیه‌ی او] به ام هانی. 


فاخر 


3 / ۰ 
گرا ۱ 4 ۱ ز لد ۰ 
(عربی 1 ن‌بها با ررس نیکو 


فاخره 


) 
عربی) (مونث فاخر) 
خر), فا< 

خر. 


فادیا 


(عربی) نجات بخش, منجی. 


فادیه 


(عربی) زن نجات دهنده, زن ازاد کننده. 


فاران 


(عبری) (آعلام) 1) موضع مغاره‌ها [جای غارها]؛ 2) بیابانی که بنی‌اسرائیل 
در آنجا گردش کردند؛ 3) کوهی است در شمال شرقی دشت فاران که آن 
را کوو مضرعه گویند. 


فارس 


(عربی) 1- (در قدیم) سوار بر اسب؛: 2- (به مجاز) دلاور, جنگجو. 


فاروق 


(عربی) 1- (در قدیم) تمیز دهنده و فرق گذارنده؛ 2- (اعلام) 1) لقب 
عمرابن خطاب (خلیفه‌ی دوم), از صحابه‌ی پیامبر اسلام(ص)؛ 2) شاه مصر 
[1952-1936 میلادی], که با کودتای نظامی به رهبری محمد بخیت و 
جمال عبدالناصر برکنار شد و در ایتالیا درگذشت. 


فاضل 


(عربی) [- دارای فضیلت و برتری در علم به ویژه علوم ا دیف 2- (در 
قدیم) نیکو, پسندیده به ویژه آنچه دارای جنبه یا اجر معنوی است؛ 3- 
(اعلام.1) فاضل قمی: - آنواهاشم مدای عسس 1۳ 12511 
قمری] فقیه شیعه‌ی ایرانی, مولف قوانینْ الاصول, مرشذالعوام, 
جامع‌الشتات و رد غلین الصوفیه والغلات؛ 2( فاضل گروسی: [ 198 1- 
3 قغقمری] لقب محمد بایندری» ادیب. منشی و شاعر ایرانی. مولف 
انجمن خاقان. از پیشگامان تجدد در نثر فارسی. 


فاضله 


(عربی) (مونث فاضل), فاضل. 1- و 2- 


۱ فاطر. 


فاطمه 


(عربی) (مونثت فاطم), [- زنی که بچه‌ ی دوساله را از شیر گرفته؛ 2- 
(آعلام) 1) دختر پيامبر اسلام(ص) ملقب به زهرا(س). [پیامبر اسلام(ص) 
فرمود: فاطمه حوریه‌ای است آوب زاد, حبض ببیند و جون ۳ 
آلوده نگردد و اينکه خداوند او را فاطمه خوانده بدین جهت بوّد که او 
دوستانش را از آتش دوزج بازداشته است. (کنز حدیت 34237 ۳1 
توت که اه این ار محر ان ریخ 
مادر حضرت عباس(ع)؛ 3) فاطمه‌ی برغانی : ملقب به قرةالعین [1233- 
8 قمری] شاعره‌ی ایرانی. 


فاباتیه فا 


(عربی) از نام‌های مرکب. فاطمه و غذرا. 


۳ 


(عربی) از نام‌های مرکب, فاطمه و حورا. 


قاساشتر فرا 


اسلام(ص) و خدیجه دختر خویلد. 


فاطمه‌سما 


(عربی) از نام‌های مرکب, فاطمه و سما. 


فاطمه‌سیما 


(عربی) از نام‌های مرکب, فاطمه و سیما. 


فاطمه‌محیا 


ری از نام‌های مر کین فاطیه و میا 


فانتان ریت 


(عربی) [- از نام‌های مرکب.؛ | فاطمه و معصومه: 2 فاطمه‌ی نف کناج و 
پاک. 


فاطمه‌نسا 


(عربی) از نام‌های مرکب. فاطمه و نسا. 


فاطیما 


(< فاطمه) (اعلام) دهکده ای در غرب پرتغال. نزدیکی لیریا. در نزدیکی 
آن در سال 1917 میلادی چند چوپان بچه مدعی دیدار حضرت مریم شدند. 
از آن ای , آن محل ۹ شد و امروز یکی از مراکز بزرگ زیارتی 


م‌ ذهب از دواسر تجد. 
۳ ۱ 
۰۰ ۱ 
‌ اُ ۱ ۵ 1 
1 علام فقیه خنبلی مد 
۲ نیکوکا : فورت ۱ زا 
بی) لب 
(عره, 


فایضه (فائضه) 


(عربی) (موّنت فایض, فاض) فیض رسان, فایده بخش (زن). 


فتاح 


فتانه 


(عربی) 1- (به مجاز) فتان. بسیار زیبا و دل‌ فریب؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) 


فتح الله 


احعاضر ,حاف . 


قجر 


(عربی) 1- نوری که از مدتی پیش از طلوع خورشید به زمین می تابد, 
سپیده ی صبح, فلق؛ 2- سوره ی هشتادو نهم از قران کریم , دارای سی 


ایه. 


فخرالدین 


(عربی) 1- موجب نازش و افتخار آیین و کیش؛ 2-(آعلام) 1) فخرالدین 
اسعد گرگانی: [زنده در 446 هجری] شاعر ایرانی. سراینده‌ی منظومه‌ی 
ویس و رامین؛ 2) پادشاه [706-695 قمری] آل کرت. که در جنگ با سپاه 
الجایتو درگذشت؛ 3) فخرالدین حوایجی: [زنده در 658 هجری] وزیر 
ابوبکرابن اسعد, اتابک فارسی و از معاصران سعدی. 


فخرالزمان 


(عربی) شخص برجسته, گزیده, و مایه‌ی مباهات در زمان خود. 


فخرجهان 


(عربی - معرب) موجب نازش و افتخار دنیا. 


فخری 


(عره, بت فا لسی ف< بط ند سینت ۶ 
دی ب به جر فخر. 1 4 


فخربه 


) 
فخر + ایه 

یه (پسوند نسبت)) 

, منسوب به فد 

ار 3 
فخر. 1- 

-2 

و 3- 


۳ 


۰ 
با ؛ ۱ ب‌ ۰ بتنتتا 
2 با (ر ؟ 
4 ۱ 
ر‌ِ - 
فرط 


گوارایی عطش 
1 ر 2 


فراز 


1- جای بلند, بلندترین بخش از جایی, بلندی, باز؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) 
خوبی و خوشي حال و وضع؛ 3-دارای وضع رو به بالا؟ 4- (به مجاز) خوب, 
خووش. 


فرامرز 

1- آفرزنده (دشمن)؛ 2- (آعلام) 1( (در شاهنامه) پسر رستم» , که یس از 
کشته شدن پدرش به کین خواهی او برخاست. شاه کابل را کشت و شغاد 
4331 -443 ۱ | بلدی کاکونه در ام به دست 11۳9 


سلجوقی برکنار شد؛ 3) فرامرز ابن خداداد: [قرن6 هجری] مولف با 
گرداورنده‌ی داستان سمی عیار. 


فرانک 


(< فرانگ) 1- به معنی پروانه؛ 2- (آعلام) 1) نام دختر برزین و زن بهرام 
گور؛ 2) (در شاهنامه) نام مادر فریدون پادشاه کیانی در داستان‌های ملی. 


فرانه 


پروانه, فرانی, فرانق. 


فربد 


(فر < شکوه و جلال + بد/-۵30/,/000/ (پسوند محافظ یا مسئول)), 1- 
نگهبان یا محافظ شکوه و جلال؛ 2- (به مجاز) دارای شکوه و جلال. 


گر بود 


را ۳ 
لبت ؛ درست . 


فرتاش 


(دساتیر) وجود که در برابر عدم است. (از بر ساخته‌ی فرقه آذرکیوان - 
برهان. ج معین.) 


(عربی) 1- به دست آمدن وضعیت مناسب يا مورد غلاقه در کار؛ 2- 
گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج. 


فرجاد 


(دساتیر) فاضل و دانشمند. (از برساخته‌های فرقه‌ی آذرکیوان _ حاشیه‌ی 
برهان چ. معین) 


فرج‌الله 


فرجام 


سرانجام, عاقبت, پایان. 


فرح 


(عربی) شادمانی. شرور. شاد شدن. شادمان گردیدن. 


فرحان 


(عربی) شاد, شادان, مسر ور خوشحال. 


فرح‌انگیز 


(عربی ‏ فارسی) برانگیزنده‌ی شادی, شادی بخش, مفرح. 


فرحانه 


) 
موّنث فرحان), ذ 

, فرحازن 

ن. 


فرح دخت 


(عربی ‏ فارسی) (فرح + دخت < دختر) دختر شاد و خوشحال. 


فرح‌روز 


(عربی ‏ فارسی) 1 ان کد زو ز حازتتن به شادمانی و سشُرور است؛ 2- (به 
مجاز) خوشبخت و کامیاب. 


فرحزاد 


(فرح شادمانی و سرور + زاد < زاده), 1- زاده ی شادمانی و سرور؛ 
2- ویژگی کسی که تولدش موجب شادمانی و سرور است؛ 3- (به مجاز) 
نوزاد خوشقدم و خوش یمن. 


فرحناز 


(عربی ‏ فارسی) 1 آن که فتشرور و شادمان است و دارای ناز و عشوه 
است؛ 2 (به مجاز) زیبا روی مسرور و شادمان. 


(عربی) (فرح + نسا). زنی که موجب شادی و شادمانی باشد. شادی آ و 
شادمان کننده. 


فرح‌نوش 


(عربی ‏ فارسی) (فرح + نوش). 1- شادمانی و سرور جاوید؛ 2- (به 
مجاز) آن که هميشه شادمان است, هميشه شاد. 


[- خجسته و مبارک و فرخنده: 2- (در قدیم) خوشبخت و کامیاب؛ 3- 


بزرگوار و ارجمند؛ 4- موزون و دلپذیر؛ 5- خوش و خوب؛ 6- (در حالت شبه 
۱ 


فژخزاد 


1- (در قدیم) آن که با طالع خوب به دنیا آمده؛ 2- (به مجاز) نیک بخت؛ 3- 
(آعلام) 1 نامی مستعار که «گشتاسپ» شاه ایران برای معرفی خود به 
کتایون و قیصر روم بر خود نهاد؛ 2) نام یکی از سرداران بهرام چوبین؛ 3) 
نام یکی از سرداران خسرو پرویز در نبرد با بهرام چوبین؛ 4) نام پسر 
هرمز و برادر رستم هرمزان؛ 5) نام پسر ازرمهان از سرداران روزگار 
خسرو پرویز. 


فخ لقا 


(فارسی - عربی) 1- خوش صورت. زیبا چهر, زیباروی, نیکو دیدار. خوش 
برخورد؛ 2- (اعلام) قهرمان داستان امیر ارسلان رومی, دختر پترس شاه 
فرنگی, که امیر ارسلان با دیدن تصویرش. عاشق او شد و در صدد یافتن 
او برامد. 


فزخ‌ناز 


دارای ناز و غمزه و کرشمه‌ی خوب, خوش و موزون. 


فرخنده 


1- موجب رویداد يا پیامدهای خوشایند و خوب, مبارک, خجسته؛ 2- (در 


فرداد 


راخ با شان و شکوون نوکت موآود بش کوه: 


فردخت 


[فر < شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید اورد؛ (به مجاز) 
مایه‌ی جلال و شکوه؛ زیبایی و برازندگی + دخت دختر] 1- روی هم به 
معنی دختری که شکوه و جلال آن در بیننده شگفتی و تحسین پدید اورد؛ 2- 
دختر مایه‌ی جلال و شکوه, دختری که دارای زیبایی و برازندگی است. 


فردوس 


(وز پ۳ فر دون ) | بگ (معرب از فارسي پردیس)؛ بهشت؛ 2- (آعلام) 
شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان رضوی. 


فردیس 


پردیس, فردوس, بهشت. 


فروردین, فرودین. فروردین. 


فرزاد 


(در قدیم) با فر و شکوه زاده شده, زاده‌ی با فر و شکوه و عظمت. 


فرزام 


(در قدیم) لایق, در خوره شایسته, سزاوار. 


فرزان 


1- (در قدیم) فرزانه, خردمند؛ 2- عاقل, حکیم؛ 3- دانش؛ 4- استواری. 


فرزانه 


دارای خرد و پختگی. خردمند, دانا. 


فرزین 


1- ( <- فرزان), فروزان؛ 2- مهره‌ی وزیر در صفحه شطرنح؛ 3- (آعلام) نام 


قرساد 


(دساتیر) 1- حکیم., دانشمند. داناء عاقل؛ 2- نام درختی (توت), [از 
برساخته‌های دساتیر - برهان ج. معین]. 


فرشاد 


(دساتیر) 1- نام روح و عقل کره مژیخ. نفس فلک مریخ, [از برساخته‌های 
دساتیر -بزهان ۶ هعین ۱ 2«شگفم: شامی: شاد بزر ی 


-[ 

(د ادیا ( 

۳ اجراج ۳ دی سس چا عاقل. ۱ ۳۳ 

ما موعو ۱ برتر سك ن و عیر قایل رونت که 
مجاز شخص دا ای اخلاق پا فتا ۳۳۳ 

‌ِ / بسیار 1 7 
/ 2 پیسند ۳ 
9 یبد . ؛ 3- 


۱ 
ختر یا زن مهربان و زیبا 
مجاز) 


فر شید 


1 موه ی ر فر رد زر هت ۰ 
7 ۰(" فرشیدورد: 2- شکوه و روشنایی. شکوه خورشید, 


فر شیده 


(فرشید + ه (یسوند نسبت)), منسوب به فرشید. فرشید. 


ون 


(عربی) [- وقت مناسب برای انجام کاری؛ زمان و وقت.: 2- (آعلام) 
فرصت سرا 1۱91271۱ قمری ا: مضه فرضته آخس: سرا طره 
موسیقیدان و نقاش ایرانی عصر قاجار, مولف اشکال المیزان دزن منطق؛ 
آناز عجم در تاریخ, بحورالالحان در موسیقی آوازی و دیوان اشعار. 


فرقان 


(عربی) [- آنچه جدا کننده‌ی حق از باطل باشد؛ 2 - (آعلام) 1( سوره 
بیست و پنجم از قران کریم دارای هفتاد و هفت ایه؛ 2) نام دیگری برای 
قران. 


قرگل 


توکی. زیرآهن: [برخانه او:فر 5 
یند و زیبنده و شکوه افزا بوده 


(است). 


فرناد 


1- پایاب" 2- (در سنسکریت) پراتد (آب)؛ 3- (در برهان) پایاب و پایان 


امده. 


فرناز 

اقز ۶ شکهوه و .خلال: که در بستتدم» شکفین و خن بدید آوزنه زسایی. و 
تزا ند کت + ناز < حالت يا رفتاری خوشایند و جذاب همراه با خودنمایی و 
٩ [‏ اهر که صیهی فرای اب قب بیرق ارت و مر 1 روگ 
به معنای حالت و رفتار توآم با ناز و کرشمه و غمزه که موجب شکوه و 
جلال. است هدر تدم شکفتی ره خسن موند می‌آمتد؛ 2- ناز و غمزه‌ی 
زیبا و برازنده. 


فرنام 


بهترین نام, بالاترین نام. 


قرنگیس 


(آعلام) نام دختر افراسیاب تورانی و زن سیاوش. 


فرنود 


(دساتیر) برهان و دلیل. [از برساخته‌های دساتیر ‏ برهان جچ معین ]. 


قرنوش 


(دساتیر) نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد 
کار گر نامند. [از برساخته‌های دساتیر می‌باشد]. 


قرنیا 


(فر ک (در قدیم) (به مجاز) مایه‌ی جلال و شکوه + نیا < تدو تز ی جد) 
(به مجاز) ویژگی آن که مایه‌ی جلال و شکوه نیایش می‌باشد. 


فروتن 


آن که خود زا از ذیکران برر تداندر آن که خودیمتند تیست, مه اضع. 


فُرود 

1- (به مجاز) فرا رسیدن؛ 2- (در قدیم) پایین. نشیب. سرازیری, قرار 
گرفته در مرتبه‌ی پایین از جهت مقام؛ 3- (اعلام) (در شاهنامه) پسر 
سیاوش از «جریره» دختر پیران ویسه, که بر اثر زخم شمشیر رهام کشته 


لنند. 


فروردین 


[- فروردهای پاکان و فروهرهای پارسیان؛ 2- در آیین زرتشتی یکی از 
فرشتگان موکل به روز نوزدهم هر ماه شمسی (فروردین روز): 3- ماه 
اول هر سال شمسی (فروردین ماه). 


فروز 


1- افروختن, فروزیدن؛ 2- (در قدیم) به معنای روشنایی و نور. 


فروزان 


آنچه بر اثر سوختن روشنایی دهد, فروزنده, شعله‌ور, نیتعا 7 
تابناک, درخشنده. 


فروزنده 


(صفت فاعلی از فروختن و فروزیدن). [- نور و روشنی دهنده؛ روشن و 
تابان؛ افروخته و مشتعل؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) رونق دهنده و زینت 
بخش, اراینده. 


فروغ 


[- روشنی ای که از أ ون ,. خورشید و دیگر منابع نورانی می‌تابد؛ پرتو؛ 
شعله‌ی آتش؛ 2- (به مجاز) رونق, درخشندگی و جذابیت؛ 3- (به مجاز) 
امید به زندکن و شوق و اشتیاق؛ 4- (آعلام) فروعغ فرخزاد [ 1312 -345 1 
شمسی] شاعره‌ی ایرانی از مردم تهران. از آثار اوست: اسیر, دیوار, 
عصیان و تولدی دیگر. 


فروغ‌اعظم 


(فارسی - عربی) (فروغ< (ع فروغ) + اعظم < بزرگوارتر, بزرگتر, 
بزر گوار, بزرگ) 1- ویژگی ان که دارای درخشندگی و روشنایی زیاد است؛ 
2- (به مجاز) زیبارو. 


فروهر 


1- نگهداری کردن؛ 2- پناه بخشیدن؛ 3- (در ادیان) در دین زرتشت. صورت 
غير مادی هر یک از مخلوقات که برای محافظت از اسمان فرود می‌اید, 


قرهاد 


1- در بعضی منایع فرهاد را «یاری» معنی کرده‌اند؛ 2- (آعلام) 1) (در 
شاهنامه) پهلوان ایرانی دوران کیکاووس و کیخسرو, که رستم او را برای 
رهاندن بیژن از زندان افراسیاب با خود به توران برد؛ 2) عاشق ناکام 
شیرین همسر خسرو پرویز, در داستانهای ملی؛ 3) نام پنج تن از شاهان 
اشکانی. فرهاد اول: شاه [حدود 176-حدود 171 پیش از میلادا, که 
آماردها را مطیع ساخت و آنان را به پاسداری دروازه‌ی خزر گماشت؛ 
فرهاد دوم: شاه [حدود 136- حدود 128 پیش از میلاد] که دست سلوکیان 
را از خاک ایران کوتاه کرد. در جنگ با سکاها کشته شد؛ فرهاد سوم: شاه 
[حدود 58-0 پیش از میلاد], که به دست پسرانش مسموم شد. فرهاد 
چهارم: شاه [حدود 2-37 پیش از میلادا, که پدر. برادران (30 تن) و جمعی 
از بزر کان دربارش را در آغاز سلطنت کشت. بر اثر شورش مردم به 
مشرق ایران گریخت و برای بازگشت نا از سکاها یاری گرفت 
( ی اضا مرا تام مر ی وی و ی اد 
(فرهاد پنجم) کشته شد؛ فرهاد پنجم. معروف به فرهادی: شاه [2 پیش از 
میلاد - 4 میلادی], که پدرش را کشت و مادرش را به زنی گرفت. مردم بر 
او شوریدند و او را همراه با مادرش کشتند. 


فرهام 


(اوستایی) نیک اندیش. [از واژه‌ی (اوستایی) «فرایوهومت»]. 


قرهان 


(فره + آن (پسوند نسبت))؛ منسوب به فره, با شکوه و بزرگ. 


فرهمند 


1- دارای شکوه و وقار؛ 2- (به مجاز) خردمند و داناء دارای فر, نورانی و با 


فرهنگ 


[- پیدیده‌ی کلین پیچیده‌ای از آداب, رسوم, انديشه, هنر, و شیوه‌ی ز تاد کون 
که در طی تجربه‌ی تاریخی اقوام شکل می‌گیرد و قابل انتقال به نسل‌های 


اجتماعی؛ 4- (در قدیم) به معنای علم و معرفت. عقل و خرد. تدبیر و 
چاره. 


فرهود 


(عربی) [- کودک پرگوشت و خوب صورت: 2 مرد درشت اندام. 


فریا 
[فری < ی جلسنه ؛ مبارک, دارای َ 2 کین و شکوه, شکو همند و ححجلسنه + | 


< (یسوند نسبت)], 1- (به مجاز) خجسته. شکوهمند. مبارک, با شکوه؛ 2- 
(به مجاز) جذاب. دلیذیر و گیرا. 


قریار 


(فر < شکوه و جلال + یار (پسوند دارنگی)), فرهور. فرهور. 


فریال 


(عربی) 1- زیباروی؛ 2- خوش صدا؛ 3- نام پرنده ای. 


فریبا 


۱ 7 / /, 
به ر‌ پیسند و خوشا 1 ‌ 

9 قدیم) ۸ 

به معنا 

ی 


فریبرز 


1- دارنده‌ی فلز بزرگ, بزرک فره, شکوه فره. 2- (آعلام) (در شاهنامه) 
پسر کیکاووس و عموی کیخسرو که با پادرمیانی رستم, فرنگیس مادر 
کیخسرو را به زنی گرفت. 


فرید 


) 
عربی) (در قدیم) یگا: 


فریدا 


(عربی ‏ فارسی) (فرید + | (پسوند نسبت)). منسوب به فرید, فرید. 


فریدالدین 


(عربی) 1- یگانه در دین, بی نظیر در دین داری, و دین‌ورزی؛ 2- (اعلام) 1) 
شیح فریدالدین محمد نیشابوری, متخلاص به عطار نیشابوری: [حدود 540- 
8 قمری] نویسنده. شاعر و عارف ایرانی. مولف تذکرةالاولیا, در شرح 
حال بزرگان صوفیه و منظومه‌های منطق‌الطیر,. الهی نامه. اسرارنامه, 
خسرونامه, مصيب‌نامه و دیوان شعر؛ 2( فریدالدین دهلوی: [قرن 8 
۳ از عارفان هند, معروف به شکر گنج, استاد و خویشاوند نظام‌الدین 
ولیا. 


فریدخت 


دخت < دختر), 1- دختر خجسته و مبارک؛ 2- دختر باشکوه و شکوهمند. 


فریدرضا 


(عربی) از نام‌های مرکب, فرید و رضا. 


فریدون 


1 به. هغتی. <«نسته آیذون» با <«ننه آیتختین»۰ 2 (اعلام) در داستانهای فلن 
ایران. پسر آبتین از تبار جمشید یکی از بزرگان داستانی اقوام مشترک هند 
شمار رفته است. کاوه پس از پیروزی قیام خود او را به پادشاهی برگزید. 
فریدون پس از 00< سال پادشاهی, قلمرو خود را میان پسرانش ایرج, 
سلم و تور قسمت کرد. [تفسیر معنای فریدون (سه ایدون یا سه اینچنین) 
مربوط به دورانی است که در ان اریائیان به سه شاخه تقسیم گردیدند]. 


فریده 


فرید), فرید. 


فریسا 


(فری < شگفت انگیز, عجیب + سا (پسوند شباهت)), 1- مانند فری, 
شبیه به فری؛ 2- (به مجاز) عجیب و شگفت انگیز (از حیث زیبایی). 


فریما 


(< فریبا), فریبا 


فریمان 


(فری < خجسته, مبارک, دارای خجستگی و شکوه, شکوهمند و خجسته + 
مان/من < اندیشه و فکر)؛ 1- دارای اندیشه‌ی خجسته, مبارک و با شکوه؛ 
2 (به مجاز) خیراندیش و نیک اندیش؛ 3- (آعلام) 1( رودخانه‌ای فصلی, 
در استان خراسان به طول 4 کیلومتر, که از شهرستان فریمان 
سرچشمه می گیرد و پس از عبور از روستاهای آن, در 11 کیلومتری 
جنوب فریمان به سد فریمان می‌ریزد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان 
خراسان رضوی. 


فریماه 


ماه) 1- ماه خجسته و مبارکی, ماه شکوهمند و خجسته؛ 2- (به مجاز) 
زیباروی سعادتمند و باشکوه. 


فری‌مهر 


مهر < خورشید), [- خورشید با شکوه و خجسته, افتاب شکوهمند و 
مبارک؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


فرین 


(فر < شکوه و جلال + ین (پسوند نسبت)). 1- (به مجاز) دارای شکوه و 
7۱۳۱00 


قرینا 


1- 
مهر ور 
ورز, مهربان؛ 2- دلبر 

زا وت ی 7 


فریناز 


[فری < خجسته, مبارک, ی ی و 
ناز < کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ] 1- ویژگی آن که دارای 
خجستگی و شکوهمندی زیبا ۱ ۹ 09 ۱ 39 
3- (به مح مجاز) زیباروی نازدارو با شکوه. 


فرینوش 


(فری < خجسته, مبارک, دارای خجستگی و شکوه, شکوهمند و خجسته + 


نوش سك < جاوید) قر نی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی جاوید و 
ماندگار است. 


فریور 


(دساتیر) راست, درست. [از برخاسته‌های فرقه آذرکیوان - برهان چ. 


فریوش 


(< فریوار), فریوار. 


(عربی), 1- ویژگی سخن يا بیانی که روان. روشن و شیواست و شنونده و 
خواننده آن را به سهولت در می یابد, دارای فصاحت؛ 2- ویژگی آن که 
سخنش روان, خالی از ابهام و دارای فصاحت باشد؛ 3- (در قدیم) به طور 
روشن و اشکار, دور از ابهام, همراه با فصاحت؛ 4- (اعلام) فصیح خوافی 
[845-777 قمری] احمدبن جلال الدین محمدبن نصیرالدین یحیی, تاریخ 
نگار, ملقب به فصیح بود. در هرات به دنیا آمد و عهده دار خدمات دیوانی 
شد. در سال 807 قمری, در زمان سلطنت شاهرخ در خراسان فاطور شید 
برای تحویل گرفتن خزانه ی شاهی به سمرقند برود. از سال 818 تا 836 
قمری در دربار شاهرخ بهادر و فرزندش بایسنقر تقرب یافت و به مقاماتی 
رسید. مدتی نیز مورد خشم شاهرخ قرار گرفت و زندانی شد. در سال 
5 قمری از زندان آزاد گردید. مجمل فصیحی از آثار اوست که کتابی 
تاریخی است مشتمل بر سه قسمت: از هبوط آدم ءع( تا ولادت پیامبر 
اسلام (ص), از ولادت پیامبر اسلام (ص) تا هجرت او و از اغاز هجرت تا 
پایان سال 845 قمری. 


(عربی) (مونثت فصیح), / فصیح [- / 2- ر3-. 


فضل 

(عربی) 1- برتری در دانش, اخلاق و هنر؛ 2- دانش و معلومات؛ 3- لطف و 
توجه و رحمت و احسان (که از خداوند می‌رسد)؛ 4- (در قدیم) افزونی, 
زیادتی؛ 5- سخاوت و بخشندگی؛ 6- (اعلام) 1) فضل ابن سهل: [قرن 1 
و2 هجری] وزیر ایرانی مامون از مردم سرخس, ملقب به ذوالریاستین, 
که به دست مامون مسلمان شد و به فرمان او در حمام کشته شد؛ 2) 
فضل ابن نوبخت: [2001 هجری] دانشمند ایرانی. مترجم کتابهای پهلوی به 
وزیر هارون‌الرشید [178 هجری] و برادر رضاعی او. والی خراسان [178 
هجری] در زندان هارون درگذشت. 


فضل‌الله 


(عربی) 1- بخشش خدا؛ 2- (آعلام) 1) (< فضل الله حروفی): [804-740 
قمری] بنیانگذار آیین حروفیه؛ 2) فضل‌الله سربداری: امیر [748 هجری] 
سربداران برای هفت ماه. 


فضه 


(عربی) [- (در قدیم) به معنای نقفره و سیم: 2- (آعلام) نام خادم حضرت 
دام تن 


فضیا ۳ 


(عربی) 1- برتری در دانش, هنر و اخلاق» فضل؛ 2-ارزش و اهمیت؛ 3- (در 
قدیم) (در علم اخلاق) ویژگی‌های ستوده‌ی اخلاقی در مقابل زذیلت. 


(عربی) (< فضیلت) 1- برتری در دانش: هنر و اخلاق, فضل؛ 2- ارزش و 
اهمیت. شرف؛ 3- (در قدیم) در علم اخلاق. ویژگی های ستوده ی اخلاقی. 


فلاح 


سعادت. 
انجامی, 
( رستگاری, نیک 


فوزیه 


(عربی) زن پیروز در هر کار و امری, رستگار و موفق. 


فوژان 


فریاد, آه و9 بانگ بلند. 


فهام 
(عربی) (در قدیم) بسیار دانا و فهمیده. 


فهامه 
(عربی) (مونث فهام), فهام. 


فهمیده 


(عربی ‏ فا صفت 
ی ۰ 0 از فهمیدن), [- دارای : 
۱ هم » دانا؛ 2- 
(در 


(عربی) (< فهمیده), فهمیده. 


(عربی) (مونت فهیم), فهیم. 


فیاض 


فیروز 


(معرب ‏ فارسی) 1- پیروز؛ 2- ِِ [قرن اول هجری] از ایرانیان یمن 
والی صنعا در زمان معاویه, که نوشته‌اند در زمان پیامبر اسلام(ص) به 
کر 
مصر رفت. 


فیروزه 


(معرب) 1- پیروزه؛ 2- نوعی کانی قیمتی حاوی مپس و فسفر, دارای رنگ 
آبی یا سبز که در جواهر سازی به کار می‌رود؛ 3- ری ان و آسمانی 
و [فیروزه در پهلوی, ۷ و معرب آن «فیروزج» است. نام آن به 
فارسی به معنی نصر (پیروزی) است و به همین جهت آن را «حجرالغلبه» 
گویند و «حجرالعین» هم نامند. زیرا دفع شراز دارنده‌ی خویش می‌کند و 
مشهور است که صاعقه را نیز دفع ضفتو گنز (از حاشیه‌ی برهان, به اهتمام 
دکتر معین ص 439]. 


(عربی) 1- حاکم, قاضی, داور. جدا کردن حق از باطل؛ 2- داوری؛ 3- 
۱ 


فیض‌الله 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( فیض و محقد. 


قادر 


) 
عر. صفا 
بی) [- 
دار 9 

ی 

قدر بت 

ویر ابا ۱2 

- از نا 

م‌ها 

۳ ار 
خداوند. 


قاسم 


(قری اه زیر تما کم معا رگا سم ار وم 
[حدود 61-44 قمری] فرزند امام حسن(ع) و از نخستین پاران امام 
حسین(ع) که در واقعه‌ی کربلا شهید شد؛ 2) نام یکی از فرزندان پیامبر 
اس رح از 


قانع 


(عربی) [- آن که به دارایی خود پا آنچه در اختیار دارد, راضی است و 
بسنده قو کته قناعت کننده, خر سند؛ 2- راضی و خرسند از جواب پا از 
2 سخنبی که ۳ سنیده ۱ لیدبت ؛ مجاب. 


قائد 


(عربی) 1- آن که جمعی از مردم را رهبری می‌کند, رهبر, پیش‌رو, پیشوا؛ 
2- (در قدیم) رئیس قافله, کاروان سالار؛ 3- (در قدیم) (در نجوم) نام 
ستاره‌ای در انتهای دم صورت فلکعی دب اکبر. 


قائم 


(عربی) 1- ایستاده. به حالت عمودی قرار گرفته؛ 2- (در ادیان) لقب امام 
دوازدهم شیعیان که غایب است (عج): 3- (در قدیم) اقامه کننده‌ی حق, 
بریادارنده‌ی دین؛ 4-(به مجاز) قدرتمند و با اراده؛ 5- (اعلام) 1( دومین 
فرانسه, ایتالیا و اسکندریه توفیقی نداشت؛ 2) خلیفه‌ی عباسی [422- 
7 قمری], که در زمان او بساسیری در بغداد قیام کرد. طغفرل سلجوقی 
به دعوت خلیفه به بغداد رفت و قیام را سرکوب کرد [450 هجری]. 


قباد 


[- محجبوب, شاه محبوب. سرور کرام 2- (اعلام) 1( (در شاهنامه) 
پهلوان ایرانی. پسر کاوه و برادر قارن, که به دست پهلوانی تورانی کشته 
شد؛ 2) (در شاهنامه) (< کیقباد) شاه داستانی ایران. نخستین شاه از 
سلسله‌ی کیانیان و از تبار فریدون, که در البرزکوه به سر می‌برد. زال پس 
از مرگ گرشاسپ, رستم را به حجسنجوی او فرستاد و او را به پادشاهی 
خواند. او صد سال پادشاهی کرد و پایتختش شهر استخر بود؛ 3) نام دو تن 
از شاهان ساسانی ایران. قباد اول: شاه [494-488: ۱31-498 میلادی]؛ 
که پس از خلع بلاش از سوی بزرگان ایران به شاهی برداشته شد. در 
زمان او مزدک ظهور کرد و قباد. ایین او را بدیرفت. در نتیجه بزرگان او را 
خلع و زندانی کردند [94< میلادی]. او پس از مدتی از زندان گریخت و با 
کمک هپتالیان به سلطنت بازگشت [۱98 میلادی] و اين بار به تدریج از 
مزدکیان دور شد و سرانجام به یاری پسرش انوشیروان به قتل عام 
مزدکیان پرداخت. [29< میلادی]. قباد دوم. معروف به شیرویه: شاه 6281 
مار ور رم اه ۱ ار 
کشت و پس از 6 ماه سلطنت بر اثر مسمومیت کشته شد. 


قدرت 


ایا اس تسه و ون روز اه کدی تالایس 


ویژه‌ی موجود زنده که با ان از روی قصد و اراده عملی را انجام می‌د هد پا 


ریت کرت داد 


ِ 
قدسی 


(عربی - فارسی) (منسوب به قدس), 1- مربوط به عالم بالاء مربوط به 
ور ی سا 


‌ِ 
مد سیه 


(عربی) (مونث قدسی), ( قدسی. 


قدوس 


) 7 
رد قدیم) ۳ زا 

منزه؛ 2- از / 

ر‌ِ 

م‌ ها 

و صفات 

خداوند. 


کنوزنز 


یی در قدیه) انار قاذره هار تام‌ها و تفا -ضدا دزد 


قدیره 


) 
عر؛ 
بی) (مو: 

, ( قد 


قطب الدین 


(عربی) 1- محور ایین و کیش؛ 2- (اعلام) 1) قطب‌الدین شیرازی: (< 
محمود ابن مسعود) [710-634 قمری] دانشمند و حکیم ایرانی. شاگرد 
خواجه نصیر الدین طوسی و استاد کمال‌الدین فارسی. سفرهای زیادی 
کرد. پیدایش رنگین کمان را توضیح داد. بر قانون ابن سینا و حکمت 
اشراق سهروردی شرح نوشت. تحریر اصول اقلیدس خواجه تاو 
طوسی را به 9 رستیزیه تام دروال 6 تألیف کرد و کتابهای تهایّث الادراک و 
تحفه‌ی شاهی را در نجوم نوشت؛ 2) قطب‌الدین رازی: (< محمدابن 
محمد) [قرن 8 هجری ] حکیم ایرانی؛ که در دمشق سکونت داشت, مولف 
کتاب محاکمات به عربی, در مقایسه‌ی شرح نصیرالدین طوسی و شرح 
فخر رازی بر کتاب اشارات ابن سینا و شرح شمسیه؛ 3) قطب‌الدین 
شاهجهان: اخرین امیر قراختایی کرمان 703-7021 قمری], که از سوی 
الجایتو ایلخان مفول معزول شد؛ 4) قطب‌الدین مبارکشاه: اخرین شاه 
دهلی [16 720-7 قمری] از سلسله‌ی خلجی, که به دست غلام محبوبش 
که اند و او زارهم ند ماهر بعد رات الدین تغلق کشت. 3 قظب الدین 
ی آل«تتسب: خکوفمت ات او را در هند به دست گرفت 
[592 هجری] و سپس بدائون, قنوج و قلعه‌ی کالنجر را تسخیر کرد و پس 

از کشته شدن معزالدین [6021 هجری], مرکز حکومتش را از دهلی به 


قمر 


(عربی) 1- (در نجوم) ماه؛ 2- جرم_ آفتضاتی که دور سیاره‌ای بچرخد؛ 3- 
(آعلام) سوره‌ی پنجاه و چهارم از فران کریم دارای پنجاه و پنج آیه؛ 4- (در 
قدیم) (به مد مجاز) رن زیباروی. 


قمرالزمان 


(عربی) 1- ماه دوران؛ 2- (آعلام) نام عفن از اشخاص هزار و یک شب 
(الف لیله ولیله). 


(عربی) 1- ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه می‌باشد؛ 2-(به مجاز) زیبارو. 


قوام 


(عربی) استواری, استحکام. 


قوام‌الدین 


(عربی) [- موجب استواری و استحکام دین: 2- (آعلام) نام چند تن 


قهار 


(عربی) 1- نیرومند, پر زور؛ 2- (در قدیم) سلطه‌گر و غالب و چیره؛ 3- از 
نام ها و صفات خداوند. 


قهرمان 


(معرب پهلوان), 1- آن که در کار دشوار و مهمی مثل ورزش يا جنگ تلاش 
زیادی کرده و به شهرت رسیده است؛ 2- پهلوان؛ 3- دلاور؛ 4- (در قدیم) 
نگهبان و محافظ. 


(عربی) 1- با خودنمائی و برازندگی راه رفتن, سختی, اندازه کردن, چیزی 
اس ماه تست احای: 
[قرن اول هجری] از اصحاب پیامبر اسلام(ص): 2) قیس‌ابن مسهر 
صیداوی [قرن اول هجری] از پاران امام حسین(ع) که توسط ابن‌زیاد 
دستگیر و به شهادت رسید؛ 3) قیس‌ابن ملوّح عامری [قرن اول هجری] 
ملقب به مجنون: شاعر عرب عصر اموی, که عشق او به لیلی موضوع 
داستانهای فراوانی در ادبیات عربی و فارسی بوده است. 


کارن 


(< قارن), ن قارن. 


کاروان 


[- گروه مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند. قافله؛ 2- (به مجاز) 
ار ها هر 


کارون 


(اعلام) نام رودی در جنوب غربی ایران. در استانهای چهارمحال و بختیاری 
و خوزستان به طول 890 کیلومتر, 0 
در شهر کرد سرچشمه می گیرد. بخشی از آن به سرچشمه های زاینده رود 
می ریزد و بخش دیگر پس از پیوستن به رود دو آب, به سمت خوزستان 
جاری می شود. 


دور و بعید. 


کارینا 


(آعلام) چهارمین سرزمین از سرزمین‌های تابعه‌ی پارت که به واسطه‌ی 
ولات [جمع والی] اداره می‌شده‌آند. 


کازیوه 


(کردی) سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد. 


تام 


جعفر(ع) هفتمین امام شیعیان. 


کاظمه 


(عربی) (مونت کاظم), ( کاظم. 1- 


1 (به مجاز) آن که خواسته و آرزوی کسی را برآورده کند, برآورنده‌ی 
ارزوها؛ 2- به وصال رساننده. 


کامبیز 


فارسی شده است. ص کمبوجیه. 


[- (در قدیم) (به مجاز) 1 که در هر کاری موفق است, موفق: 2- 
کر اک ی ات موه رو سالت فص ایا کار سر 


کا مروز 


۳ بخ 1 
ویژگی آن که روزگار به ۳ 
روا ان ؛ میل و اراده اوست؛ 2 


کوهیار 


(در شاهنامه) از دلاوران ایرانی که در لشک رکشی کیخسرو به توران و نبرد 
بزرگ کیخسرو با افراسیاب شرکت داشت. [بنابر بعضی از نسخه های 
شاهنامه «کوشیار» به جای «کوهیار» امده است آ. 


کیژان 


(کردی) دختران. 


کیلان 


1- مرغ ماهی خوار, حواصیل, بوتیمار. [اين واژه با کیلان (۲۱۱5۲) نام 
شهری در شهرستان دماوند در استان تهران هم نویسه می باشد]. 


کارن 


(< قارن), ن قارن. 


کامل 


(عربی) [- آن که با آنچه ویژگی‌های لا زم را دار است و کم و کاست 
ندارد, بی‌ عیب, بی نقص: 2- (به مجاز) دارای محاسن و خصوصیات مقبول؛ 
3- (در قدیم) (به مجاز) دانا و فاضل؛ 4- (در حالت قیدی) بدون عیب و 

ستی, به خوبی؛ 5- (در تصوف) ویژگی پیری که می‌تواند در نفوس 
تضری ع ساکان را فرشت کب لام کات یی از این آنفوه مقدر ی 
به کامل ابن اثیر (ترجمه), در تاریخ عمومی جهان تا سال 628 قمری 
(الکامل فی التاریخ). 


کامله 


(عربی) (مونث کامل), 1- زن کامل؛ 2- (در تصوف) کامل (زن), ( کامل. 
2ص و 2 


کاموس 


(آعلام) نام مبارزی کشانی که پادشاه سنجاب بود وی از بهادران توران و 
از امرای زیردست افراسیاب بود. 


کامیاب 


کامیار 


1- (در قدیم) (به مجاز) کامیاب, ( کامیاب, 2- (در حالت قیدی) با شادی و 
با خوشحالی؛ 3- (آعلام) امیر کمال‌الدین ابن اسحاق, قاضی ارزنجان یکی 
از بزرگان امرای علاءالدوله کیقباد سلجوقی [متوفی 635 قمری] مردی 
فقیه, و حکیم مشرب و از شاگردان شیخ شهاب‌الدین سهروردی. 


کامین 


ی اس تا ها 


کات 


ا ‏ صا ی 


کاوش 


(اسم مصدر از کاویدن), [- جسنجو, بررسی و تحقیق: 2- (در قدیم) (به 
مجاز) ستیزه, رخنه و نفود. 


کاووس 


(< کیکاووس), ( کیکاووس. 


اند 


([ <- گاودرفش), [- 1 و رات گاو؛ 2- (آعلام) نام شخصیت اساطیری 
شاهنامه و اهنگری ایرانی که روزبانان ضحاک هفده پسر او را کشته و 
قصد داشتند آخرین فرزند او را نیز قربانی ماران دوش ضحاک سازند, 
کاوم دادخواهان به مجلس ضحاک در آمد و خروشید او با قیام خود مردم را 
کرد اور تا به نزد فریدون رفتند و آوترا به شاهی بر کر بدتد. 


کاویان 


کاضات رس اه ی ای ایا بان ای 


کُبری 


(مونثت اکب / 2 ۳ 
زینب کبری(س) دختر ۰« بزرگتر, + ( اکبر؛ 2- (آعلام) لقب 
۱ کتر بر؛ 9۳ 


کتایون 


(آعلام) دختر قیصر روم و زن گشتاسب و مادر اسفندیار که نام دیگرش را 
ناهید گفته‌اند. 


کرار 


(عربی) 1- (در قدیم) حمله کننده؛ 2- (آعلام) از القاب و صفات حضرت 
علی(ع). 


کرامت 


1- (در تصوف) کاری خارق‌العاده, که به دست اولیا انجام می‌گیرد؛ 2- 
داشتن صفات پسندیده. بزرگواری, شرافت, بخشندگی, سخاوت؛ 3- (در 
قدیم) احترام, عزت. ؛ 4-بزرگداشت. هد به. 


ماد 


) 
عربی) ند 
بزرگی 

و بح ۰ 

خداوند. 


کریم 


1- بخشنده, سخاوتمند؛ 2 از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- از صفات قرآن؛ 
4 (در قدیم) گران‌بها و ارزشمند و 1 5- (آعلام) کریم خان زند., 
شاه ایران 11651 -1193 قمری ] و بنیانگذار سلسله‌ی زند» که خود را 


وکیل‌الرعایا لقب داده بود و در پایتختش شیراز, بناهای زیبایی (ارگ, 


بازار, 
حمام و مسجد) به وجود آورد. 


کریمه 


(عربی) 1- گران‌بها, ارزشمند؛ 2 صفت هر یک از آبه‌های قرآن؛ 3- (در 
قدیم) هر یک از ایه‌های قران؛ 4- زن بزرگوار زن شریف نیکو و خوب. 


گزال 


(کردی؟) در بعضی از نامنامه‌ها زیباروی سیاه چشم معنا شده است(؟). 


کنتتر (کسزا) 


(معرب از فارسی خسرو)؛ (آعلام) عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی. + 
( خسرو. 


کعبه 


وی سفق سای کوار کمتی مکفب 7 2 آقاای ‏ ز یت له ال حراس) 
بنایی به شکل مکعب مستطیل در ابعاد حدود 12 10 15 متر در شهر 
مکه, در کشور عربستان سعودی, قبله گاه مسلمانان جهان و مقدسترین 


کلئوم 


([عربی) 1- پرگوشت رخسار ِِِِِ دارای گونه و چهره‌ی پر 


او ها ی مد ای 
اسلام (ص). 


کت ند 


کمال 


(عربی) 1- آخرین حد چیزی, نهایت. بسیاری؛ 2- سرامد بودن در داشتن 
صفت‌های خوب, بی‌عیب و نقص بودن؛ کامل بودن: 3 خردمندی و دانایی, 
فرزانگی, درایت؛ کاملترین و بهترین صورت و حالت هر چیز؛ 4- (در 
تصوف) رسیدن سالک به مقام محو؛ 5- (در فلسفه) صورت و حد طبیعی 
هر چیز؛ 6- (اعلام) 1) کمال اصفهانی: (< کمال‌الدین اسماعیل)؛ 2) کمال 
خعندی (عکمال‌آلدین خعندی )رخ کمال الدین. ۱1-2 و2) 


کمال‌الدین 


اعری »سوت فرقی ان وشهه علاما) تمال لین اشما اه 
(< کمال اصفهانی) [قرن 7 هجری] شاعر ايراني از مردم اصفهان, که به 
ان نواوريهایش به خلاق‌المعانی. معروف شد؛ ی کمال الدین خجندی: 
فارسی: (محقّداین حسن) [قرن 7و 8 7۳ ۹7 و فیزیکدان 
ایرانی, شاگرد قطب‌الدین شیرازی, دارای پژوهشهایی درباره‌ی نوره رنگین 
کمان و عددهای متحاب. 


که 


1- (به مجاز) آنچه به وسیله‌ی آن کسی را گرفتار می‌کنند, دام؛ 2- (در 


کُمیل 
(غویی) با کال عماغه داعم کل این ربا افرن او سره 


مسلمان عرب. از اصحاب و هواداران حضرت علی(ع), که به فرمان حجاج 


کنعان 


(عبری) 1- طبق تورات کنعان به معنی «حلیم و بردبار» است؛ 2- (آعلام) 


1) سرزمینی در میان رود اردن. دریای مدیترانه و بحرالمیت. مطابق 
فلسطین قدیم؛ 2) نام چهارمین پسر حام. 


کوثر 


(عربی) (آعلام) 1( سوره‌ی صد و هشتم از قرآن کریم دارای سه آبه؛ 2( 


۳ ۱۳ ۳ ۱ 


کوروس 


(< کوروش), ( کوروش. 


کوروش(کورش) 


1- به نقل از« یوستی» [از مستشرقین] کوروش از کلمه ی «کورو» به 
معنی 0 2- به نقل از بعضی منابع از ريشه ی بابلی به معنی 
چوپان؛ 3- (اعلام) نام سه تن از شاهان ایران از سلسله‌ی هخامنشی 1) 
کوروش اول: شاه انشان (ایلام) [قرن 7 پیش از میلاد], نیای کوروش 
بزرگ, که پس از تسخیر سرزمینش به وسیله‌ی آشور بانیپال, خراجگزار 

وی شد [639 پیش از میلاد]. 2) کوروش بزرگ: شاه [530-559 پیش از 
میلاد] و بنیانگذار شاهنشاهی ایران. او آخرین شاه ماد را برانداخت [550 
پیش از میلاد] ولیدی [547 پیش از میلادا و بابل 5401 پیش از میلاد] را 
تسخیر کرد. 3) کوروش کوچک: پسر داریوش دوم, مدعی برادر خود 
اردشیر دوم در جانشینی پدر. در سال 401 پیش از میلاد به یاری مزدوران 
یونانی روانه‌ی جنگ با اردشیر شد., ولی از او شکست خورد و کشته شد. 


کوشا 


ز کوش ۶ ۱ ۳ 
و ی 
۱ ملسبهه ]رآ 
ن که 
س و 


کوشان 


از کوش (کوشیدی) مج آن (یسوید صفت فاعلی از( کهاا کا 
2- (اعلام) نام قوم و سرزمینی. 


کوشیار 


(< گوشیار), [از گوش (نام فرشته) + یار (پسوند مبدل «داد» به معنی 
داده) ], 1- روی هم به معنی داده‌ی فرشته؛ [گونه‌ی دیگر این واژه 
(گوشیار) در برخی منابع فارسی «نگهبان چهار پایان» معنی شده است]. 
2-(اعلام) کوشیار گیلانی [قرن 4و5 هجری] ریاضیدان و اخترشناس 
ایرانی, از مردم گیلان, مولف زیج جامع, کتاب اسطرلاب., الابعاد والاجرام. 
فی اصول حساب‌الهند. 


کوکب 


(عربی) 1- (در نجوم) ستاره؛ 2- (در گیاهی) گل زینتی درشت پر پر به 


کیا 


[- (در قدیم) پادشاه, سلطان, حاکم, فرمانروا, والی؛ 2-(به مجاز) سرور و 
بزرگ؛ 3- (به مجاز) حرمت, عزت, آبرو؛ 4- (آعلام) عنوان بعضی از حکام 
و رسای طبرستان و گیلان در قدیم. 


کیارا 


تاسه. میل و خواهش به ِِ چیزهای بی‌قاعده (ناباب) چنانکه این حالت 
در زنان ابستن پدید می‌اید. [دکتر معین در جلد پنجم برهان (ص‌239) 
آورده است بنا بر قاعده‌ی تبدیل «و» به «گ» به نظر می‌رسد اصل کلمه 
«گیار» بوده (< ویار) و «۱» آخر کلمه الف اطلاق است در آخر شعر, و 
فرهنگ نویسان آن را جزو کلمه گرفته‌اند و در همین کتأاب (منظور برهان) 
این اشتباه نظیر دارد]. 


کیارش 


(از کی + آرش), 1- در اوستا «2۲5060 [6۵۷» به معنی کی و شهرپار 
ام ی تراد سر تصاه است: 


کیامهر 


(کیا < پادشاه, سلطان, حاکم, فرمانروا + مهر < خورشید. مهربانی و 
محبت), 1- خورشید شاه؛ 2- پادشاه مهربان و با محبت. 


کیان 


1- (به مجاز) سروران و بزرگان؛ 2- (آعلام) 1) کی‌ها, هرکدام از پادشاهان 
داستانی ایران از کیقباد تا دارا؛ پادشاهان و سلاطین؛ 2) نام شهرستانی در 
شهرکرد, در استان چهارمحال و بختیاری. 


کیانا 


(سریانی, 1 (1۱۷/505- طبیعت, جوهر: 2- (در اصطلاح فلاسفه) طبایع. 


کیاناز 


(کیا + ناز (افتخار, فخر, تفاخر)) 1- موجب افتخار پادشاهان و سروران و 
بزرگان؛ 2- (به مجاز) بزرگ‌زاده. 


دختر بزرگان و سروران, دختری که نژاد و تبار او به بزرگان و سروران 
می زر للند. 


کیان‌مهر 


(کیان + مهر < محبت. دوستی و خورشید), 1- محبت و دوستی شاهانه و 
بزر گوارانه, خورشید پادشاهان و بزرگان؛ 2- (به مجاز) ان که در میان 


کیانوش 


1- بزرگ جاویدان. [از واژه‌ی اوستایی «کوتی» - بر 2 آنوش 
< بی‌مر گ]؛ 2- (اعلام) نام برادر فریدون. 


کیاوش 


(کیز + وش (پسوند شباهت)), ویژگی آن که مثل پادشاهان, سروران و 
بزرگان است. 


کیخسرو 


1- (به مجاز) (در قدیم) پادشاه بزرگ و والامقام؛ 2- (در پهلوی) «کی نیک 

نام »؛ 3- (آعلام) 1( (در شاهنامه) شاه داستانی ایران؛ پسر سیاوش و 
نوه‌ی کیکاووس, که پس از کشته شدن پدرش, نزد مادرش فرنگیس در 
توران بزرگ شد. کودرز سردار ایرانی او را به ایران آورد. او انتقام خون 
پدر را از افراسیاب گرفت و او را در کنار دریاچه‌ی چیچست کشت. 
سرانجام با چند تن از بهلوانان به کوهی رفت و همگی در زیر برف نایدید 
2 و ام نف تم ار اهنا ای ری نات ام 
نوی ام شاه [7-588ود" ؛ 607-601 قمری], که در سال 597 
هجری برادرش سلیمانشاه دوم او را وادار به ترک سلطنت کرد ولی با 
هر ی تراد دوباره تاج و تاخت را به دست آورد [حدود 601 هجری] در 
جریان کشور گشایی در آناطولی کشته شد. غیاث الدین کیخسرو دوم: شاه 
[634 -643 قمری] که در جریان لشکر کشی به ارمنستان درگذشت. غیاث 
الفن کخسر و موه شاه 092۰۳۹۱ قفریا. که در خرسالنبه مایت 
رسید و امور سلطنت به دست معین الدین پروانه افتاد. به فرمان تگودار, 
ایلخان مغول کشته شد. 


کیسان 


کی؛ 2- (به مجاز) از 
1 : 2- (به مح 
کی + سان (یسوند شباهت)), 1- همانند کی, مثل 
سان (, ۱ 


کیقباد 


1- به معنی «کی محبوب و سرور گرامی»؛ 2- (آعلام) 1) (< قباد) (در 
شاهنامه) شاه داستانی ایران. نخستین شاه از سلسله‌ی کیانیان و از تبار 
فریدون, که در البرز کوه به سر می برد. زال پس از مرگ گرشاسپ, 
رستم را به جستجوی او فرستاد و او را به پادشاهی خواند. او صد سال 
پادشاهی کرد و پایتختش شهر استخر بود. 2) کیقباد نام سه تن از شاهان 
سلجوقی روم. علاءالدین کیقباد اول: شاه [ 634-615 قمری]؛ که به 
وسیله‌ی پسرش مسموم شد و درگذشت. علاءالدین کیقباد دوم: شاه 
[حدود 655-643 قمری], که چون خردسال بود. برادرانش با او در 
سلطنت سهیم شدند. هنگامی که عازم دربار ایلخان مغول بود, در راه 
کشته شد. علاءالدین کیقباد سوم: شاه [683 : 693-692 ؛ 702-700 ۰ 
0-4 قمری]. که سلطنت میان او و عمویش مرتب دست به دست 


می لنند. 


کیکاووس 


1- به معنی«دارای منبع فراوان»؛ 2- (اعلام) 1) (< کاووس) (در 
شاهنامه) دومین پادشاه کیانی؛ که 160 سال پادشاهی کرد؛ 2) نام دو تن 
عزالدین کیکاووس دوم . شاه [ 643 -655 قمری]؛ که با برادرانش قلح 
ارسلان چهارم و کیقباد دوم در سلطنت شریک بود. پس از حمله‌ی مغول 
به بیزانس گریخت و پایان عمر را در اماز کف: بذزاند: 3) کیکاووس‌ابن 
اسکندر (عَنصرالمعالی) [حدود 412- حدود 480 قمری] نویسنده‌ی ایرانی 
و از امیران سلسله‌ی زیاریان, مولف قابوسنامه. 


1- ماده‌ای فرضی که به گمان قدما فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و 
تا ی اک ها هر اب ی 
(در قدیم) (به مجاز) افسون, مکر و حیله؛ 4- (در تصوف) (به مجاز) انسان 
کامل مکمل که می‌تواند سالعان را تربیت کند و به مقامات عرفانی 


کیوان 
1- زحل, ز زحل؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) آسمان. 


کیواندخت 


1- دختری منسوب به کیوان, يا دختر کیوان؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


کیومرث 


(< گیومرت), 1- زنده‌ی فانی. [جزء اول «گیو» و «گیه» به معنی جان و 
زندگی است و جزء۶ دوم «مرتن» صفت به معنی مردنی و در 
گذشتنی و به تعبیر دیگر مردم. چون بشر فانی است او را مردنی و 
دررگذشتنی نامیده‌اند. (از پاورقی برهان 9-۳ معین) ] 2- معنی کیومرت در 
تاریخ بلعمی «زنده‌ی گویا» آفنخه. انشنت* 5 (آعلام) 1 (در شاهنامه) 
کیومرث: نخستین شاه سلسله‌ی پیشدادیان که 30 سال پادشاهی کرد. 2) 
(در آوشتا) کهمرت تخستین آسان:. ار تظفه‌ی او که من زمتن,وخت. 
قشیه و مشیانه به صورت مرد و زن پدید امدند. 


کیهان 


کیهانه 


(کیهان + ه (پسوند نسبت)). منسوب به کیهان, ( کیهان. 


گراناز 
(< گران ناز), ) گران ناز. 


گران‌ناز 


پر ۱ ز راد؛ 
1- دارای ناز کرشمه و غعمزه‌ی فراوان؛ 2- دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد 
۱ 1 ۱ ۳ ۰ 


گرشاسب 


(< کرشاسپ و گرشاشپ) 1- به معنی دارنده‌ی اسب لاغر؛ 2- (آعلام) 1( 
(دو تفاهامی ار پلراان ایزاین شاه هر مرگ سلم و رو و 
خزانه دار منوچهر. کرشاسبنامه سرگذشت اوست. 2) اآخرین شاه از 
سلسله‌ی پیشدادیان و پسر زو که نه سال پادشاهی کرد. 


گشتاسب 


1- دارنده‌ی اسب آفاذه»* 2 (آعلام) نام پسر لهراسب پادشاه کیان که 
خواهان پادشاهی از پدر بود, و نام پدر داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی. 


گشواد 


(< کشواد), 1- دارای بیان شیوا و فصیح است؛ 2-(آعلام) پهلوان ایرانی, 
پدر گودرز, ملقب به زژین کلاه. 


(گش < خوب. خوش, با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت)), (به مجاز) 
زیبا و دوست داشتنی. 


گلآرا 


1- آن که حرفه‌اش گل آرایی است. آن که هنر چیدن و آرایش گل‌ها در یک 
مجموعه یا قرار دادن انها در کنار شاخ و برگ و مانند ان به جهت جلوه و 


زیناسی ش کار 2 راغلام ام فاد رزوی شا پر بعضی ار شفخت‌های 
شاهنامه. 


اور 


(گل ِ آوز (جز ء پسین) ح- آورنده, دارنده), [- گل آورنده, گل‌دارنده؛ 2- 
یا با 


گلاب 


عربی) ماءالورد. 


گلابتون 


[- (در صنایع دستی) رشته‌های نازک طلا و نقره (امروزه اغلب اکلیلی به 
رنگ طلا یا نقره) که همراه تارهای ابریشم در زری بافی به کار می‌رود؛ 2- 
گل‌های برجسته از رشته‌های طلا و نقره که روی پارچه می‌دوزند؛ 3- 
ابریشم بافته‌ای به رنگ مو همراه با منگوله که به دنباله‌ی گیس می‌بندند. 


گلاره 


(کردی, 1 ( 9118۲3- مردمک چشم؛ 2- حبه‌ی انگور. 


گل‌افروز 


ِ + افروز (جزء پسین) < افروزنده) (به مجاز) زیبا, لطیف و با 
وت . 


گل‌افشان 


(در قدیم) افشاننده‌ی گل یا ریزنده‌ی گل, گل فشان. 


کلاله 


(< کلاله) 1- مو و کاکل مجعد و پیچیده؛ (در عربی), نوعی پیراهن, قمیص. 
+ کلاله. 


حخَ( 
گلان 


۲ 1- منسوب 
فارسی 4 
ند نسبت با وت در 
ب<جحآح«ح«ح«حثحىث«_«9ظ9(«ِ 
به گل؛ 2- : 


گلاویژ 


(کردی, 91۱5۷62) نام ستاره‌ای که در شب‌های تابستان نمایان می‌شود؛ 
ستاره‌ی سهیل. 


گلایل (گلایول) 


(فرانسوی؛1 ( اباه آ2او- (در گیاهی) گل زينتي زیبا به رنگ‌های مختلف که 
ارایش خوشه‌ای یک طرفی با خوشه‌های دراز و برگ‌های شمشیری دارد؛ 
2- گیاه این کل که علفی, خودرو, یا زینتی است و با بنه تکثیر می‌شود. 


گلباران 


1- گل ریزان, گل پاشان, ریختن و پاشیدن گل؛ 2- ریختن گل فراوان بر 
تشر کت با خایی معمولا ند فضه تمحیه ور توالت . 


(گل + بخت < سرنوشت., طالع), (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست 


دا ثٍِ ۱ 


1- آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است؛ 2 (در گیاهی) 
گونه‌ی گل‌ها, چون گل سرخ, زرد و جز آن. 


گلبرگ 
بر؟ گل) 1- (در گیاهی) هر یک از برگهای یک گل, برگ گل؛ 2- (به 
ز) (دختر 


(دختر) همچون برگ گل؛ 3- (به کنایه) معشوقه‌ای که بدنش مانند 


5 
فا ال ی وتا کی رفس سا موم سای 


گلبوته 


1- گل, گل و بته؛ 2- (به مجاز) محبوب و معشوق؛ 3- (به مجاز) خوب و 
دوست داشتنی. 


گل‌بهار 


[گل + بهار < فصل اول سال, شکوفه‌ی درختان خانواده‌ی مرکبات گیاهی 
زینتی از خانواده‌ی کاسنی, بابونه, بهارنارنج؛ (به مجاز) بخش آغازین یا 
دوره‌ی شادابي هر چیز], 1- به معنای گل بهاری, گل گیاه بابونه, بهار نارنج 


گلیاره 


0 پسین بعضی کلمه‌های مرکب به معنی «قطعه» و 
«تکه»), 1- قطعه‌ی گل, تکه‌ی گل؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت. 


[- (در گیاهی) دانه‌ی معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی 
است و کوبیده‌ی آن. ب ضورت چاشنی غذا مصرف می‌شود؛ 2- گیاه این 
دايه که.عانن یک سا له با باب مودرهعا ای است: 


گلپری 


[گل + پری < (به مجاز) زیباروی و دارای اندام ظریف] (به مجاز) زیباروی 
تاظر اوت. که داراق دام طریی مل بر ات 


(گل + پسند < جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «پسندیده» 
یا «قبول شونده») (به مجاز) زیباروی مورد پسند. 


5 گل اندا 
ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است. گل اندام. 


گل‌جهان 


1- ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا 


1- گل چمن؛ 2- (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرژم. 


1- (< گل چهره), ( گل چهره؛ 2- (آعلام) «گلچهر» نام معشوقه‌ی اورنگ 


گل‌چهره 


(به مجاز) دارای چهره‌ای مانند گل, زیبا روی, گل رخ. 


1- آن که گل می‌چیند, گل چیننده؛ 2- (به مجاز) آن که از بین یک مجموعه 


بهترین را انتخاب می‌کند؛ 3- (به مجاز) ویژگی آن که از بین یک مجموعه 


گل‌خندان 


(< گلخند), ( گلخند. 


گلخنده 


(< گلخند), ( گلخند. 


گلدار 


(گل + دار < جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «دارنده» يا « 
اه مها ان را یر ات بل اس ره ره 
مجاز) لطیف و زیبارو. 


گلدانه 


(گل + دانه < بذر) 1- بذرٍ گل؛ 2- (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن ( 
| ر را ال ویژگی کل دن (زیبا, 


(گل + دخت < دختر), [- دختر گل, دختر دا ای صفات گل؛ 2- (به مجاز) 
و 1 


گلدیس 


مجاز) زیبارو 
5 ند کل 2 رنه ید 
گل + دیس (پسوند شب 
) 1 
و : 


گلرخ 


(در قدیم) (به مجاز) دارای چهره‌ای مانند گل, زیبا روی, گل چهره. 


گلریز 


[- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه شور؛ 2- (در قدیم) دارای 
تق ‏ به ویزه و 3- (در قدیم) (به 


مجاز) ریزنده‌ی پاره های 


گلزاد 


(گل + زاد < زاده), 1- آن که چون گل متولد شده, آن که مادرزاد گل 
است؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف. 


۳ ةُ انی) از الحان 
۱ گلستا [ ( گلستان؛ 2- (در قدیم) (در موسیعمی ایرانی ر‌ 
[- 21 نان 4 


گلزر 


گلزری 
(< گلزر), ) گلزر. 


گلسا 


(گل + سا (پسوند شباهت)), 1- چون گل. مانند گل؛ 2- (به مجاز) زیبارو و 


گلستان 


1- جاپی که در آن گل‌های بسیار و کوتا کون پرورش می‌د هند؛ کل ار 
گلشن؛ 2- (آعلام) 1) کتاب فارسی از سعدی, شامل حکایتهایی به نثر 
همراه با شعر, غالبا با نتیجه گیریهای اخلاقی [تألیف در 656 هجری], از 
موثرترین کتابها در شکل‌گیری نثر فارسی از قرن 8 به بعد؛ 2) استانی در 
شمال ایران, در جنوب غربی دریای خزر. 


3 گلستانه 


(گلستان + 6/0-/ (پسوند نسبت)), منسوب به گلستان, - گلستان. 1- 


گل‌سرخ 


زیبارو. [گل سرخ دارای 
۱ ۳ ۳ د؛ رت (به مجاز) رل زا 
- هر گلی که سرخ باشد, ورد 2- (به مجاز) زار 
: ۳ دراه ۱ ت, ورد احمر, سوری؛ کل ی 


(< گلرخ), ( گلرخ. 


(رگل + شا < مخفف شاد) (< گلشاد), گ گلشاد. 


گلشاد 


1- گل شاد و خندان, شادان مثل گل؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت. 


[گل, ‏ کرک زور قمیم) (به یازا لب معفوق. زمارواز لت کلگین 
معشوق, کل زیبارو. 


1- (در قدیم) گلستان؛ 2 (به مجاز) خانه, + ( گلستان. 


؟ ۳۹ ۲ 


(گل ساب شید ِ درخشان؛ روشن؛ خورشید), 1- گلِ درخشان؛ 2- گل 
خورشید (افتاب)؛ 3- (به مجاز) زیبا و درخشان. + ن.ک. کلمهر. 


گلطلا 


(< گلزر), ( گلزر. 


گلعذار 


(< گل چهره)؛ ( گل چهره. 


گلفام 


, گلگون. 
گ گ؟ سررح؛ 
(در قدیم) به رنگ کل 


گلفر 


1- با فر و شکوه 9 (زیبا و لطیف و با شکوه)؛ 2- (به مجاز) زیبارو و 


گل‌گیس ۱ ۱ 
۳ ی ۲ 0 ۰ ست . 
ویژگی آن‌که گیسوانش چون گل خوشبو, خوش رنگ و لطیف 


گلمهر 


کل + مهر < خورشید) 1- (به مجاز) آفتاب, گل خورشید, گل آفتاب, گل 
آفتاب گردان؛ 2- (در زبان انگلیسی) 10۷/6۲ ۲ ل5. 


گلنار 


نوعی گل (گل ناز). 


گلنام 


عی گل (گل ناز). 
نو 


گل‌نسا 


[گل < (در قدیم) (به مجاز) صورت زیبا + نسا < زنان]. 1- زیباروی زنان؛ 
2- (به مجاز) بسیار زیبارو. 


گلنوش 


[گل < (در قدیم) (به مجاز) صورت زیبا + نسا < زنان], 1- زیباروی زنان؛ 
2- (به مجاز) بسیار زیبارو. 


ین 


(گل ی ی (پسوند نسبت)), 1- منسوب به گل»2- به رنگ سرخ به گونه‌ی 
گل, به رنگ گل؛ 3- نام نوعی یاقوت که ان را وردی نیز گویند؛ 4- (به 
مجاز) زیبا رو و لطیف. 


1- (در قدیم) به رنگ گل سرخح؛: 2- (به مجاز) زیبا و شاداب؛ 3- (در 
ترکی)/95۱1۳0/ عروس. 


گودرز 


(آعلام) 1( (در شاهنامه) سردار ایرانی عصر کیکاووس و کیخسرو. پسر 1 

گشواد و دارای 78 پسر, که همه از پهلوانان بودند. او در خواب از ۳9 
کیخسرو خبر یافت و گیو را به جستجویش به توران فرستاد. در جنگ یازده 
رح پیران را کشت. کیخسرو او را وصی خود قرار داد؛ 2( شاه اشکانی 
[51-45 میلادی] که از سال 41 میلادی با وردان بر سر پادشاهی 
کشمکش داشت و سرانجام با کشته شدن وردان به دست بژر کان پارتی 
به پادشاهی رسید. کتیبه‌ای از او به زبان یونانی در بیستون باقی است. 


گوزل 


گوهر 


1- هر کدام از سنگ‌های قیمتی مانند الماس. زمرد و یاقوت. مروارید؛ 2- 
(به مجاز) اصل و نسب, نژاد؛ 3- (به مجاز) نهاد و سرشت؛ 4- (به مجاز) 
مجاز) هر یک از چهار عنصر (اب, خاک, باد, اتش)؛ 7-(در عرفان) روح, 
نفس ناطقه, حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گویند. 


گوهرشاد 


ی (خطاط و زن ۱ از جمله زن 
سلطان شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور گورکانی. 


گوهرناز 


[گوهر < (به مجاز) نهاد و سرشت, هر شخص يا چیز والا و نفیس + ناز < 
کرشمه, غمزه, قشنگ, زیبا] 1- ویژگی شخصی که در نهاد و سرشت او ناز 
و عمزه هست.: 2- شخص (زن) ارزشمند, والا و نفیس که 


و9 
زیباست. 


ترکی) زیبا, رعنا, قشنگ 
۳ ۵ ی 
خوشگل, دلیسند. 


جهان, آفرینش براپر با گیتی از واژه‌ی اوستایی «گئیتا /9۵61۵» برابر با 
گیتی, جهان, جهان افرینش. 


1- جهان, دنیا, کره‌ی زمین؛ 2- (در نجوم) کیهان. 


گیتی‌افروز 


1- روشن کننده‌ی دنیا, فروزنده‌ی دنیا؛ 2- کنابه از آفتاب؛ 3- (به مجاز) 
زیبارو. 


گیسو 


1- موی بلند سر؛ 2- (در نجوم) (< شعر برنیکه) صورت فلکی در اسمان 
نیمکره‌ی شمالی میان صورتهای عوّا, جائی و حیه؛ 3- (در عرفان) طریق 
طلب را به عالم هویت گویند و حبل المتین [ریسمان محکم يا شریعت 
ات اس 


گیلان 


گیل‌ها. 
‌(( سرزمین در 
ساکن گیلان + ان (پسوند مکان 
(گیل < قوم ۱ 


گیلدا 


(گیل < قوم ساکن گیلان + دا < دادن, آفریدن, ساختن) (به مجا 
پرور تن تافص ی.مودم کیبل (کیلان). ِ ٍِ 


گیو 


(آعلام) (در شاهنامه) یکی از پهلوانان داستانی ایرانی پسر که داماد 


رستم و پدر بیژن. برای اوردن کیخسرو به توران رفت. در پایان کار 
کیخسرو از جمله‌ی همراهان او بود, که در برف نایدید شدند. 


لاچین 


ر بر بد» ب ر ر 
(تر ۰ 


لادن 


1- (در گیاهی) گل زینتی به رنگ زرد, قرمز يا نارنجی؛ 2- گیاه این گل که 
علفی با پایا و رونده يا بالارونده است و گل و برگ آن مصرف دارویی 
دارد؛ 3- (در قدیم) نوعی صمغ گیاهی معطر؛ 3- (آعلام) (در شاهنامه) نام 
محلی که گودرز و طوس با پیران در انجا جنگید. 


لاریسا 


[لاری < (منسوخ) نوعی سکه‌ی نقره‌ای که در فارس ضرب می‌شده است 
0 0 را 0۳ ۳9۳9/۲7 7 
نفیس و با ارزش؛: 3- (در قدیم) شهری بود در کنار دجله از ان دولت 
ماد, که بعد به تصرف پارسها در امد؛ 4- (اعلام) نام شهری در یونان. 


لاله 


1 (در گیاهی) گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه‌ای بلند قرار 
دارد؛ 2- گیاه اين گل که علفی, پایا و زینتی است و پیاز دارد؛ 3- (به مجاز) 
شخص فداکاری که در راه ارمان یت با ملین: یه شهادت رسیده است؛ 4- 
(به مجاز) گونه‌ی زیبا و گلگون؛ 5- (در ادب عرفانی) نتیجه‌ی معارف را که 
مشاهده کنند لاله گویند, نیز کنایه از چهره‌ی گلگون محبوب است که 
عاشق مهجور را داغدار می‌کند. 


لاله‌زار 


1- زمینی که در آن لاله‌ی فراوان روییده باشد؛ 2- (به مجاز) چهره‌ی سرخ 
لطیف. 


لاوین 


(آعلام) نام یکی از مناطق مرزی غرب ایران. 


(عربی) بط لطیف بودن, نرمی: 2- طراوت و زیبایی؛ 3-(در قدیم) مهربانی, 
ای بات فص وه اش وی و زور فصم تحار ره 
خوشایندی. 


لطف‌الله 


(عربی) 1- بخشش پروردگار 2- (آعلام) امیر [762-461 قمری] 
سربداری خراسان. که پس از کشته شدن حیدر سربداری بر تخت 
نشست, ولی او هم پس از یک سال و چند ماه کشته شد. 


(عربی) 1- نرم و خوشایند. ظریف و زیبا؛ 2- ملایم و خوش آهنگ؛ 3- (به 
مجاز) چابک و ماهر در نواختن؛ 4- حساس؛ <- از نام‌ها و صفات خدا؛ 6- 
(در قدیم) خوشگوار؛ 7 (در قدیم) (به مجاز) معشوق ظریف و زیبا؛ 8- 
سنجیده و دقیق و بدیع؛ 9- نکته سنح؛ 10- (در حالت قیدی) (درقدیم) (به 
مجاز) با ظرافت و مهارت. 


اف یه مس کات اس گام که اور کب 
شادی و خنداندن دیگران گفته می شودا؛ 2- (به مجاز) نوعی شیرینی نرم 
و لطیف که خمیر ان را از شکر و کره يا روغن, اب و تخم مرغ تهیه می 
کنند و در وسط ان هم خامه می ریزند؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) سخن 
ی ی کر ۲ 
امر بسیار دقیق و ظریف که قابل درک است ولی قابل تعریف نیست؛ 5- 
(به مجاز) (در فلسفه ی قدیم) چیز غير مادی چنان که روح؛ 6- (در قدیم) 
لطف, رحمت؛ 7- (در قدیم) (به مجاز) زبده, برگزیده؛ 8- (در فلسفه ی 
قدیم) لطیف. 


لعبا 


(غریی (قففت العت ار ینآ تون 


۹ 


(عربی) 1- زن زیبا روی و خوش اندام؛ 2- (در قدیم) هر چیز بسیار جالب و 
شگفت انگیز؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) بت و صنم؛ 4- (در قدیم)(به مجاز) 
هر یک از سنگ‌های گران بها یا هر کدام از احجار کریمه. 


لعیا 


(معرب از عبری لیا < لیثه < خسته) 1- خسته؛ 2- (آعلام) نام زن حضرت 
یعقوب (ع). + ن.ک. لیا. 


لقا 


(عربی) 1- (در قدیم) دیدار, ملاقات. چهره, صورت؛ 2- (در تصوف) پیدا 
شدن استعدادی در دل سالک تا حق در آن ظاهر شود. 


لقمان 


(عربی) 1- (آعلام) 1) سوره‌ی سی و یکم از قرآن کریم دارای سی و چهار 
آبه؛ 2( شخصی که در قرآن از او به صورت مردی فرزانه پاد شده که 
فرزند خود را به خداپرستی و رفتار خوب پند می‌دهد و در ادبیات دوره‌ی 


لمیا 


(عربی, لمیاء) (مونث المی), 1- زن گندمگون لب؛ 2- (آعلام) نام یکی از 
زنان محدثه در اسلام. 


(عربی, لمیعة) درخشان و روشن. 


(عربی) نصیب و بهره. 


لون 


(عربی, لون) 1- (در قدیم) رنگ؛ 2- (به مجاز) نوع, گونه. [اين واژه با نام 
لمن ۱0۷۵ نوس من ا شمان آعردای ولد روسته 1910-1569 
میلادی) که به خاطر پژوهش هایش درباره‌ی اسیدهای نوکلئیک و تشکیل 
نوکلئوتیدها معروف شده, هم نویسه می‌باشد]. 


لاتوت 


1- (در اوستایی) به معنی صاحب اسب تندرو؛ 2- صفتی برای خورشید؛ 3- 
(اعلام) (در شاهنامه) سومین شاه سلسله‌ی کیانی, که کیخسرو او را به 
جانشینی خود برگزید. او آتشکده‌ی آذر برزین را بنیان نهاد. 120 سال 
پادشاهی کرد و به دست ارجاسپ تورانی کشته شد. 


لیا 


(غیر) 1 ( فد عسعهه هه (آغلاما؛ دخفر رک بایان ک: فقوت 
پیامبر وی را به همسری قبول کرد. 


لیان 


1- (در قدیم) درخشان, تابان؛ 2- فروع اینه و تیغ؛ 3- فروع و روشنایی که 
در پی هم بدرخشند. [لیان با واژه‌ی لیان/۱۱۷3۳0 / هم نویسه است. لیان: 
شهر قدیمی ایلامی, که اثاری از آن در تیه‌ای در 11 کیلومتری جنوب 
بوشهر به دست امده به زبان ایلامی است. ] 


تیان 


(لیان + | (پسوند نسبت)), منسوب به لیان, ب لیان.1-, 2- و 3- 


لیث 


(عربی) 1- سخت. شدید؛ 2- شیر, اسد؛ 3- (به مجاز) دلیر و شجاع؛ 4- 
(اعلام) 1) لیث ابن بختری مرادی [قرن 2 هجری] از یاران امام باقر(ع) و 
امام صادق(ع) که کنیه او ابوبصیر بوده است؛ 2) چهارمین امیر [298-296 
قمری] سلسله‌ی صفاریان. فارس را تصرف کرد ولی از سپاهیان خلیفه 
شکست خورد و اسیر شد و او را در بغداد کشتند. 


لیدیا 


(فرانسوی) (< لیدی, لیدیه, لودیه) دولت پیشین در غرب اسیای صغیر, که 
به وسیله ی مهاجران یونانی پدید امده بود, در سده ی 6-7 پیش از میلاد 
رونق داشت و پایتختش سارد(ساردیس) بود. این دولت به وسیله ی 
کورش منقرض شد و جزء ایالتی از ایالت های ایران باستان درامد. 


لیلا 


(عربی) (مونت الیل) [- درازترین و تارترین شب [صفتی برای زنان به 
لخاظ کیشوان آنهاا 2 یرخوشی از فی؛ 3 (اعلام) دختر حطیم از زنان 
پیامبر اسلام. 


لیلوفر 
(< نیلوفر), ( نیلوفر. 


لیلی 
(عربی) (< لیلا), , لیلا. 1- و 2- 


لیلی 


(عربی ‏ فارسی) 1- منسوب به لیل, به معنی شبانه, شبانگاه, شبانگاهی؛ 
2- (اعلام) شخصیت داستانی در ادبیات کشورهای اسلامی دختر مهدی ابن 
سعد (مهدی ابن ربیعه), معشوق قیس ابن ملوّ عامری ملقب به مجنون. 


لی لی 


(مترادف لالا) لفظی که در جشن‌ها (عروسی‌ها) برای ابراز شادی و 


(شب)]. 


لینا 


(عربی) (موّنث الین) 1- نرم تر؛ 2- (به مجاز) مهربان تر, خوشخوتر. 


مومن 


(عربی) 1- (در ادیان) آن که به خدا و پیغعمبر ایمان دارد و اصول دینی را 
ات که دا ی ها مایا را مور 
مه از فران کارا عشام‌مه ایب دار نامه مات واه 


) من من 
عربی) (مونث 
. 1- و 2- 


موید 


(عربی) 1- تأیید کننده؛ 2- (آعلام) موید بلخی: (۶ ابوالمو‌ید بلخی) [قرن 4 


معروف به شاهنامه‌ی موّیدی, داستان منظوم یوسف و زلیخا و کتاب 
عَجایت البلدان. 


مائده 


(عربی) (مونثت مائد) [- (درقدیم) خوردنی, طعام؛ 2- سفره‌ای که بر آن 
غذا می‌گذارند؛ 3- (آعلام) سوره‌ی پنجم از قرآن کریم, دارای صد و بیست 


اف 


ماتینا 


نام ساتراپ نشین [ولایت تحت امر حاکم يا والی در ایران دوران 
هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار يا (هوخشتره) 
فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است. 


ماجد 


(عربی) دارای مجد و بزرگی, بزرگوار. 


ماجده 


(عربی) (مونث ماجد), زن بزرگوار. 


مادیار 


(ماد < مادر + پار < کمک کننده, یاور. مددکار) یاور و کمک کننده مادر, 
مددکار برای مادر. 


مارا 


1- (ترکی) مرال, گوزن, آهو؛ 2- (به مجاز) زیبا و خوش اندام. 


مارتیا 


(پهلوی) 1- آدمی, انسان؛ 2- (آعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ی 


ماردین 


1- نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنه‌ی جنوبی قراجه 
داغ واقع است؛ 2- (اعلام) حجزیره مشرف بر دنیسرودارا. 


ماری 


گونه‌ی دیگری از مریم مادر حضرت عیسی مسیح(ع) ‏ که در زبان‌های 
ارویایی رایج است. [ماری نوعی گشتار اوا شناختی از مریم در زبان 
فرانسوی است آ]. 


ماربا 


(اغلام) تام جضتر ارسیاق آناهشاه ماد به قول بلواری که با غیر آیرآنبان 
(اومن یونانی) ازدواح کرد. نام اين دختر به قول اریان «ارتونیس» 
می‌باشد.[ماریا نوعی گشتار اوا شناختی از مریم در زبان های اسپانیایی و 
سا ماس | 


مارینا 


ماریه 


اسلام(ص) و مادر ابراهیم اين محمّد پسر پیامبر اسلام(ص). 


مازیار 


(< ماه ایزدیار, مازدیار) 1- صاحب کوه ماز؛ 2- (آعلام) پسر ونداد هرمز از 
فرزندان سوخرای بزرگ, وی از سال 208 هجری قمری از جانب مامون 
حاکم طبرستان, رویان و دماوند شد و در اندک مدتی سراسر طبرستان را 
به تصرف دراورد وی از سال 224 هجری قمری به دستیاری افشین از 
فرمان خلیفه سرپیچید و با بابک خرمدین پیمان بست. ولی کوهیار برادر 
وی به امید اینکه خود بر طبرستان حکومت کند وسایل دستگیری مازیار را 
به دست عمال خلیفه فراهم ساخت. مازیار به سال 255 هجری قمری در 


بغداد به قتل رسید. 


ماشاءالله 


(عربی) 1- (شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد, (برگرفته از فران: کریم) 22 
(به مجاز) هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته می‌شود. چشم بد 
دور؛ 3- (آعلام) ماشاءالله: [حدود 200 ] دانشمند بهودی ایرانی: 
مولف کتابهایی در احکام نجوم, که به لاتینی ترجمه شده است و 


ماکان 


(عربی) [- (در قدیم) آنچه بوده است؛ 2- (آعلام) نام پسر کاکی از سران 
دیالمه [قرن 3و 4 هجری] که در آغاز نزد ابوالحسین تاضر در کر کان بسر 
می‌برد و از سران با نفوذ او بود و مدتی از جانب وی بر «تمیشه» حکومت 
می‌کرد. 


مالک 


(عربی) [- آن که صاحب ملک با املاکی است؛ 2- آن که دارنده و صاحب 
اختیار چیزی يا کسی باشد؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- (در ادیان) 
ملک الموت گیرنده‌ی جان؛ 5- (آعلام) 1) مالي اشتر: [قرن اول هجری] 
صحابی پیامبر اسلام(ص) و سردار حضرت علی(ع) در جنگهای جمل و 
صفین. در هنگام عزیمت به مصر به عنوان والی آن سرزمین» به دست 
مخالفان مسموم شد. ؛ 2( مالک ابن انس: [953 -179 قمری ] فقیه مسلمان 
از مردم مدینه, بنیانگذار مذهب مالکی, مذهب‌های اهل سنت, موّلف کتاب 
ااای صصا هه ای ار اه رت ی 
هحر ی | از صسایه‌صاشر اسام رخ که در ها شام که 
مالک دینار: (< مالک ابن دینار) [قرن 2 هجری] از زاهدان معروف 
مسلمان در بصره که در پارسایی ضرب المثل شده است. 


مامقک 


(مام < مادر+ ک/ 26 -/ (پسوند تحبیب)), 1- (در قدیم) مادر؛ 2- خطاب 
فختننت. آمتیز چه فرزند دختر: 3- زن بیر؛ 4- مادرک (مهربان). 


مانا 


(صفت از ماندن) 1- ماندنی, پایدار؛ 2- (در پهلوی) مانند و مانند بودن. 


ماندانا 


1- (در یونانی) 2۷۳ ۲۱۵۷ : 2- (در پارسی باستان) ۲۵۲0 به معنی عنبر 
سیاه؛ 3- (آعلام) [قرن 6 پیش از میلاد ] دختر آستیا گس (- 0 
آخرین پادشاه ماد, زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروش کبیر. 


ماندگار 


کسی که در جایی اقامت (دایمی و طولانی) کند, پایدار با دوام, ماندنی. 
[در فرهنگ معین ا دم گاه این کلمه را برای فرزندی, دهند که برادران و 
خواهران قبل از او در کودکی فوت کرده‌اند زبرای تفال: بهٌ ادامه زندگی 
او)]. 


مانلی 


1 تس 
ماز ندرانیا, ل1- 2 بر ار 
۰ (نیما یوشیج)). 


قانت 


1- مانی (در لغت) به معنی «اندیشمند» است؛ 2- (آعلام) [15 276-2 
میلادی ] بنیان‌گذار آئين مانوی, وی پسر «فاتک» بود و در ایام جوانی به 
آموختن علوم و حکمت و غور و مطالعه در ادیان زرتشتی و عیسوی و ساير 
دین‌های زمان خویش پرداخت و در 24 سالگی ادعای پیامبری کرد و آ تین 
خود را آشکار ساخت. آموزه‌های خود را در کتابی به نام شاپورگان نوشت 
و به نزد شاپور اول ساسانی برد و مورد پذیرش او قرار گرفت. ولی بعداً 
شاپور او را تبعید کرد و مانی به هند, تبت و چین رفت. در زمان هرمز به 
ایران بازگشت [272 میلادی] و مورد پذیرش شاه قرار گرفت و به انتشار 
آیین خود پرداخت. ولی بهرام اول جانشین هرمز او را دستگیر و محاکمه 
کرد و کشت. از کتابهای دیگر مانی ارژنگ بوده است. 


مانیا 


1- (در پارسی باستان) خانه. سرای؛ 2- (در پهلوی) برابر با واژه‌ی مان به 
معنی خانه و مسکن؛ 3- (در یونانی, ۲۵۲2) شیدایی, عشق شدید. شوق 
مفرط, شیفتگی؛ 4- (آعلام) 1) نام زن زنیس حاکم ولایت االی جزو ایالات 
تحت فرماندهی فرناباذ [سردار قزر که ایران در زمان اردشیر دوم 
هخامنشی] ؛ 2) مانیا اسکو دوسکا معروف به ماری کوری, فیزیک دان 
شهیر فرانسوی. 


ماه 


1- (در نجوم) جرم آسمانی نسبتا بزرگی که شب‌ها به صورت لکه‌ی روشن 
بزرگی از زمین دیده می‌شورر و هر 29 تا 30 شبانه روز یک بار دور زمین 
می‌گردد؛ 2 قمر؛ 3- (در گفتگو) (به مجاز) بسیار خوب و دوست داشتنی؛ 
4- (در گفتگو) (به مجاز) زیبا و قشنگ؛ 5- (در گفتگو) (به مجاز) به صورت 
دلنشین و زیبا؛ 6- (در قدیم) ۳ مجاز) دختر و زن زیباروی؛ 7- (در قدیم) 
(به مجاز) چهره‌ی زیبا. 


ماه پسند 


(ماد: ‏ ند ۶ عسعزع سین ی ار کلفه ها فرکت:. بم. حفتی 
«پسندیده؟ پا «قبول شوند») 1- یر کی کسی که پسندیده و مورد قبول 
ماه می باشد؛ 2- (به مجاز) زیباروی چون ماه. 


ماه طلعت 


(فارسی ‏ عربی), 1- ماه سیما, ماه چهره؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


فاه کل ۱ 
کل ها یه سای رفازی و نم رن 


ماه منیر 


(فارسی ‏ عربی) 1- ماه درخشان و تابان؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


ماه‌آفرین 


1- آفریده‌ی ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو(ی)؛ 3- (آعلام) نام یکی از زنان 
فتحعلی شاه قاجار و مادر زبیده. 


ماهان 
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ماهانا 


رها متا (شوند ست )نع عاا راهان 


ماه‌پری 


1- پری مانند ماه؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبا. 


ماه‌پیکر 


2-(به مجاز) 
آن: که ببکرش مانتد هام زا ع دل. انکی بانشند 
1- صفت ان که پبٍ 


ماهتاب 


پرتو ماه, شعاع ماه, نور ماه. مهتاب. 


ماه‌تابان 


[- آ که چهره‌ اش مثل ماه تابان است؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


ماه‌جهان 
(به مجاز) زیبای جهان. 


ماهد 


1- گسترنده. گستراننده؛ 2- نامی از نامهای باری تعالی. 


ماه‌دخت 


(ماه + دخت <- دختر) [- دختر ماه؛ دختری که مانند ماه است؛ 2- (به 
مجاز) زیبارو. 


ماهده 


(مونث ماهد), ( ماهد. 


ماهر 


ای ای تفر سا شوه ان رای اناد 
دهد حاذق؛ چیره دست. 


ماهرخ 


(< ماه چهر), ( ماه چهر. 


(< ماه چهر), ( ماه چهر. 


ماهرو 


(< ماه چهر), ( ماه چهر. 


ماهره 


) 
عربی) (مونث ما ( 
هر), ع ما 

هر. 


ماه‌سیما 


(< ماه چهر), ( ماه چهر. 


ماه‌صنم 


ماهک 


(ماه + ک/-۵/ (پسوند تصغیر و تحبیب)) 1- خوبروی کوچک, معشوقک 
زیباروی و يا خوبروی دوست داشتنی و زیباروی محبوب. 


ماهکان 


(ماهک + آن (پسوند نسب)) منسوب به ماهک, ( ماهک. 


ماه‌منظر 


قاه راشید [ه ۰ دِ ۱ ماه جهر ۰ 


ماهناز 


ماه + ناز < قشنگ, زیبا) ماهروی زیبا. 
(ماه + ناز 


ماه‌نسا 


1- ماه زنان؛ 2- (به مجاز) زیبا رو در میان زنان, زیبارو. 


ماه‌نگار 


(ماه ِ تحار ت معشوق) (به مجاز) معشوفقه‌ی زیبارو. 


ماه‌نوش 


1- ماه جاویدان و همیشگی؛ 2- (به مجاز) زیباروی هميشه زیبا. 


ماهور 


(ماه + ور (پسوند دارنند کی ): 1- دارای ویژگی و صفت ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 


ماهور 


(ماه + ور (پسوند دارنند کی ): 1- دارای ویژگی و صفت ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 


ماه‌وش 


درخشان. + ن.ک. مّهوش. 


ماهیار 


(آعلام) (در شاهنامه) 1) یکی از دو وزید دارا و از قاتلان او, که خود او هم 
به فرمان اسکندر کشته شد؛ 2) پدر آرزو و پدر زن بهرام گور, که گوهر 
فروش 9 ؛ 3 ماهیار نوابی: [1379-1291 شمسی] زبان شناس ایرانی؛ 
پژوهشگر فرهنگ ایران باستان و استاد ذانشگاه: از مردم شیراز و استاد 
دانشگاه. مترجم درخت آنتتوویی وراد ان تریران: صولت. کناب ستاسی 
ایران (10 جلد). ناشر گنجینه‌ی دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی. 


ماهین 


مجاز) زیبارو. 
ماه؛ 2- (به مد 
نسبت )), [- منسوب به 
+ ین (پسوند نس 
(ماه + ین (, 


مایا 


1- (اوستایی) منش نیک بخشنده؛ 2- (آعلام) 1 (در روم باستان) الهه‌ی 
فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان؛ 2) قوم سرخپوست بومی امریکای 


مرکزی, که زبان ویژه‌ی خود را دارند و پیش از ورود سید پوستان تمدن 
درخشانی داشتند. 


مایسا 


نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است. 


مبارک 


(عربی) دارای آثار يا تأثیرات خوب. دارای برکت و خیر و خوشی, خوش 
یمن ؛ خجسته, فرخنده. 


فک 


(عربی) (مونث مبارک), ( مبارک. 


(عربی) ۳ که خبر خوش و مزژده می‌دهد, نوید دهنده. 


(عربی) [- زهلشستگرر آشکار کننده؛ 2- (درقدیم) آشکار, هویدا, روشن: 3- 
(در قدیم) نورانی. روشن. 


(عربی) (موّنث مبین), ( مبین. 


(عربی ‏ فارسی) (مبین + ه (پسوند نسبت)), منسوب به مبین, ( مبین. 


دادن هیجان‌های درونی, وقار؛ 2- (در قدیم) استواری. محکمی. 


(عربی) [- دارای پختگی: خردمندی و وقار, دارای متانت؛ 2- استوار, 
ی مک ون 


(عربی) (مونث متین), ( متین. 


(عربی) (مونث متین), ( متین. 


مجاهد 


(عربی) 1- ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف‌های غیر شخصی مانند 
اشاعه‌ی دین و آزادی به جنگ و مبارزه می‌پردازد؛ 2- (در قدیم) کوشش و 
جد و جهد کننده. 


(عربی) 1- (در قدیم) برگزیده شده, انتخاب شده؛ 2-(آعلام) لقب حسن 
ابن علی امام دوم شیعیان (امام حسن مجتبی)(ع). حسن. 3- 1) 


مجدالدین 


(عربی) 1- سبب عزت و تور کی دین؛ 2- مایه‌ی شوکت و بر کون دین. 


(عربی) [- (در قدیم) جواب دهنده؛ 2- پاسخگو, اجابت کننده, روا کننده 
حاجت؛ 3- از نام ها و صفات خداوند. 


(عربی) 1- دارای قدر و مرتبه‌ی عالی, کرامن؛ 2 از نام‌ها و صفات 


خداوند. 


مجیدرضا 


(عربی) از نام های مرکب. , مجید و رضا. 


(عربی) [- (در قدیم) پناه دهنده, فریادرس؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 
۱ یر بات ای ی ار ای ار مج 
اذربایجان, که دیوان شعرش در دست است و به خاطر شعری که در هجو 
مردم اصفهان گفت و آنان را بر ضد خود برانگیخت, شهرت دارد. 


ع‌ 
مجب 


(عربی) 1- (در قدیم) محبت ورزنده به کسی يا به چیزی, دوست دارنده, 
دوستدار؛ 2- (در تصوف) دوستدار خداوند, سالک. 


محب الله 


(عربی) دوستدار و دوست دارنده‌ی خدا. 
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(عربی) 1- دوست داشتن کسی يا چیزی. مهربان بودن نسبت به کسی یا 
چیزی, مهر, دوستی؛ 2- (در تصوف) شور و شوق بسیار داشتن سالی برای 
رسیدن به خداوند. 


محبوب 


(عربی) 1- آن‌که يا آنچه که مورد علاقه و توجه دیگران است. دوست 
داشتنی, مورد محبت؛ 2- (در تصوف) خداوند, چنانچه به طور مطلق حق را 
محبوب گویند. 


محبوبه 


) محبو محبو 
عربی) 1- 

نام گیا 
معشوقه 

ِِ هي (م تفت 2 

مجبوب . ۱ ۳ 

(زن)؛ 3- 

معشو ق, 


شیم 


(عربی) 1- قابل احترام. عزیز و گرامی؛ 2- (در قدیم) دارای حرمت و 


(عربی) 1- دارای حشمت و شکوه, با حشمت؛ 2- (در قدیم) دارای حدم و 
حسّم زیاد؛ 3- (به مجاز) بزرگ و توانگر و ثروتمند؛ 4- (اعلام) محتشم: (< 
محتشم کاشانی) [قرن10 هجری] شاعر مرثیه سرای ایرانی, که به ویژه 
2 بند او در مرئیه‌ی شهیدان کربلا معروف است. دیوانش به نام 
جامع الطایف چاپ شده است. 


محجوب 


(عربی) 1- با حجب و حیا و موّدب؛ 2- (در قدیم) در حجاب شده؛ پو شیده, 
پنهان؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) بازداشته شده, منع شده؛ 4- (در عرفان) 
ی سا امس ای وت مه ی ری 
دیدار حق را نیافته است. 


محجوبه 


(عربی 
عربی) 1- (مونم" 
مودت 

محجوب), ) محجوب؛ 2- دارای حجا 

تاب (زن). 


مخدثه 


(عربی) (مونت محدت), 1- محدت (زن), محدت؛ 2- (آعلام) یکی از القاب 
حضرت زهرا(س). 


(عربی) 1- جایی از مسجد (معمولاً با معماری خاص) در سمت قبله که 
امام جماعت هنگام نماز خواندن در آنجا می‌ایستد؛ بخشی از یک عبادت‌گاه 
که هنگام عبادت در آنجا می‌اشتتند. با ری به: ان گراز. هی کیرد 2- (در 
قدیم) (به مجاز) عبادت‌گاه. قبله؛ 3- (در عرفان) هر مطلوب و مقصودی 
کف دن مه سدان ماد آن را مراب رنه 


محسن 


م۱۱ ام فرد یاس انی‌طالت اه را تام فرنه آسام هن 
شیعیان امام موسی‌الکاظم(ع). 


محلسه 


(عربی) (مونث محسن), 1- (در قدیم) آراسته و زیبا؛ 2-زن احسان کننده, 


زن نیکوکار. 


س‌ 


محمد 


(عربی) 1- ستوده, بسیار تحسین شده؛ 2- آن که خصال پسندیده اش بسیار 
است؛ 3- (اعلام) 1) حضرت محمد (<حضرت رسول): [571 میلادی- 11 
هجری ] پیامبر اسلام(ص). ملقب به مصطفی. از قبیله‌ی فریش و طایفه‌ی 
بلی هاشم در مکه‌ی عربستان. پس از وفات پدرش عبدالله, زاده شد. 
مادرش را در 5 سالگی از دست داد. در 25 سالگی ازدواج کرد. برای 
تجارت به برخی سرزمینهای همچوار سفر کرد. در 40 سالگی مردم را به 

ام ای ی ار ال ی ی ار را 
کمک مردم این شهر اسلام را در سراسر عربستان گسترش داد. در مدینه 
درگذشت؛ 2( نام سوره‌ی چهل و هفتم از قران کزنج دارای سی و هشت 
آبه؛ 3( نام سه تن از امویان آندلس؛ 4( نام شش تن از شاهان عثمانی؛ 5) 
نام دوازده تن از فرمانروایان غرناطه از سلسه‌ی بنو نصر. 6 نام سه تن از 
شاهان تیموری هند. ؛ 7( محمد ابن محمود غزنوی: شاه غزنوی [4211 -432 
تا بای ها اد ما محر 
اول سلجوقی), شاه سلجوقی [511-498 قمری] از سلسله‌ی سلجوقیان 
بزرگ؛ 9) محمّد ابن مثور: [قرن 6 هجری] نویسنده‌ی ایرانی. مولف کتاب 
ار ی او تا و اه ای ۱ص 
حنفیه: [81-16 قمری] فرزند حضرت علی(ع) از خوله؛ 11) محمد 
خوارزمشاه: شاه سلسله‌ی خوارزمشاهیان [۵17-596 قمری]؛ 12) محمّد 
شاجوفی فان صلخوفن عرای و کروستان ۱۱۹-94۵ قمری | صاقت ند 
محمد ثانی؛ 13) محمد شاه قاجار: شاه ایران 1264-12501 قمری],؛ 
ملقب به محقد شاه غازی. پسر عباس میرزا نایب السلطنه و نوه‌ی 
فتحعلی شاه. 


فخقد ارفا ن 


ارت اروش اد امهای شرکسه تون ارمات: 


محمداریا 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محمد و آریا. 


محمدارین 


(عربی - عبری) از نام‌های مرکب, | محمّد و ابراهیم. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و احسان. 


محمدادریس 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب. | محمّد و ادریس. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و ادیب. 


محمدارشیا 


رتیت خارشت او امتای هر که ده اما 


محمداسلام 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و اسلام. 


محمداسماعیل 


(عربی - عبری) از نام‌های مرکب, | محمد و اسماعیل. 


سس کم رده فص 


محمداقبال 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و اقبال. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب. | محمد و الیاس. 


ارنصت ارس از ای هر نم اند آسد 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و امیر. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و امین. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و انور. 


محمداویس 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و اویس. 


س‌ 


محمدابلیا 


(عربی ‏ فارسی ) از نام‌های مرکب. | محمد و ایلیا. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و ایمان. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محقد و ایوب. 


س‌ 


(عربی) 1- از نام‌های مرکب, | محشّد و باقر؛ 2-(آعلام) محقدباقر مجلسی 
[1110-1037 قمری] روحانی شیعه‌ی ایرانی, معروف به علامه. شیخ 
الاسلام اصفهان. مولف بحارالانوار. حلیةالمتقین و حق‌الیقین. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و بشیر. 


س‌ 


محقدبهنام 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمد و بهنام. 


(عربی ‏ ترکی) از نام‌های مرکب. محمّد و پاشا. 


محمدیرهام 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. محقد و پرهام. 


محمدپوریبا 


(عربی ‏ فارسی ) از نام‌های مرکب. | محمّد و پوریا. 


س‌ 


س‌ 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محمّد و پیمان. 


محمدتقی 

(عربی) 1- از نام‌های مرکب. | محمد و تقی؛ : 2-(آعلام) 1 محمد تقی 
اصفهانی (< آقا نجفی): [1322-1262 قمری] مجتهد با نفوذ اصفهان, 
دارای کتابهای متعدد در موضوعهای دینی؛ 2) محمدتقی مجلسی [قرن 11 
هجری] پدر محمدباقر مجلسی, روحانی شیعه‌ی ایرانی, موّلف کتابهایی در 
اخبار و حدیت شیعه, از جمله: شرح تهذیب‌الحدیث طوسی و ترجمه 
من لایحصره الفقیه. 


‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و توفیق. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و جابر. 


دحا 
محمدجاوید 


) 
ز نام‌های 

مرکب. | 

محمد 

و جاوید. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و جعفر. 


محمدجلال 


(عربی) از نام‌های مرکب. ز محمّد و جلال. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و جلیل. 


محمدجمال 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و جمال. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و جمیل. 


محمدجواد 


محمدحافظ 


(غی) آتام‌های مر کت | مت حافقظ 


س‌ 


محمدحامد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و حبیب. 


محمدحسام 


اه ها مر کت امه ما 


محمٌدحسن 

(عربی) 1- از نام‌های مرکب, | محمد و حسن؛ 2- (اعلام) 1) محمقدحسن 
اصفهانی. مشهور به صاحب جواهر [قرن 13 هجری], مرجع شیعیان عصر 
خن فطل جواهر الکام 2 تسم فیردا ایب اتساظه: 12771 
1 شمسی ] شاهزاده‌ی قاجار, برادر و ولیعهد احمدشاه, آخرین شاه 
قاجار. که پس از عزل برادرش از سلطنت [1304 شمسی] به پاریس 
رفت و در همانجا در گذشت. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و حسین. 


محمدحکیم 
(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و حکیم. 


س‌ 


محمدحمزه 


آغریت) از نام‌های عرکت» امفه و عمره: 


(عربی) از نام‌های مرکب. م محمد و حمید. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و حنیف. 


س‌ 


محمدحیدر 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و حیدر. 


محفدخالد 


انیا اتتام‌های عر کت تن وف حال 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و خلیل. 


محفددانیال 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محمّد و دانیال. 


محمدداوود 


(عربی - عبری) از نام‌های مرکب.؛ ا محمد و داوود. 


محمدذاکر 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقّد و ذاکر. 


محمدرئوف 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و رئوف. 


محمدراشد 


ارس ار ار ات سم استد مر رن 


محمدرحمان 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و رحمان. 


محمدرحیم 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و رحیم. 


محمدرسول 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و رسول. 


محمدرشاد 


س‌ 


محمدرشید 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و رشید. 


س‌ 


محمّدرضا 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و رضا. 


محمدرفیع 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و رفیع. 


محمدزاهد 


(عربی) از نام‌های مرکب. محمّد و زاهد. 


محمّدزکریا 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محمّد و زکریا. 


محمدزمان 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و زمان. 


س‌ 


محفد ساجد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و ساجد. 


محمدسالار 


س‌ 


محمدسام 


(عربی ‏ اوستایی) از نام‌های مرکب. | محمّد و سام. 


محمدسامان 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محمد و سامان. 


محمدسبحان 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و سبحان. 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محقد و سپهر. 


س‌ 


محمدستار 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و ستار. 


محفدسجاد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و سجاد. 


محمدسرور 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و سرور. 


محمدسروش 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محمد و سروش. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و سعید. 


محمدسلمان 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و سلمان. 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و سلیم. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و سمیع. 


محمد سهیل 
(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و سهیل. 


انیب فا رش از تفای هر کت اعد م مسا 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمد و شایان. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و شریف. 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و شفیع. 


محقدشهاب 
(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و شهاب. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و صابر. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و صاحب. 


محمدصادق 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و صادق. 


محمدصالح 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و صالح. 


محمدصد را 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و صدرا. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و صدیق. 


محمدصفا 


(عربی) از نام‌های مرکب. محمد و ضیا. 


محقدطارق 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و طارق. 


محفدطالب 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و طالب. 


محمدطاها (محمدطه) 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و طاها (طه). 


س‌ 


محمدطاهر 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و طاهر. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و طیب. 


محفدظاهر 


1- (عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و ظاهر؛ 2- (اعلام) ی 
[2007-1914 میلادی] پادشاه افغانستان [1973-1933 میلادی]؛ در جنگ 
جهانی دوم بی طرفی افغانستان را حفظ کرد در سال [1956 میلادی] یک 
برنامه ی پنج ساله برای ساختن راه و توسعه ی معادن و صنایع, بهبود 
اموزش و پرورش و کشاورزی اجرا کرد که در سال 1961 میلادی با 
موفقیت به پایان رسید و بعد از ان برنامه پنج ساله دوم را به مرحله ی 
اجرا دراورد. در سال 1963 میلادی روابط سیاسی میان افغانستان و 
پاکستان را برقرار کرد. در سال 1973 میلادی با کودتای محمد داوود خان 
از سلطنت برکنار شد و پس از سقوط سلطنت به اتالیا رفت. پس از 
شکست طالبان به عنوان پدر دولت , به افغانستان نا کت و مشاور دولت 
کرزای شد. 


س‌ 


محقدعابد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و عابد. 


محفدعادل 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و عادل. 


محمدعارف 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و عارف. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و عباس. 


محفدعغدنان 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و عدنان. 


س‌ 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمد و عرشیا. 


محمدعرفان 


(عربی) از نام‌های مرکب. ن محمّد و عرفان. 


محمدعطا 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و عظیم. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و عقیل . 


محمدعلی 


(عربی) 1- از نام‌های مرکب, | محمّد و علی؛ 2-(اعلام) 1) محمقدعلی 
اصفهانی: [قرن 13 هجری] مشهور به سروش, شاعر ایرانی دربار 
تاضر لدم شاه جلف به سشعسن ال‌فراه ها مجوعلی باشا: 17691 
09 میلادی] خدیو مصر [1849-1805 میلادی] اکتا النانباین: بنیانگذار 
قاخار» شاه. ابران 1927-19251 قمر[ ان ساسله‌ی فاحارجه که بذ 
مخالفت با اساس مشروطیت برخاست و دست به کودتا علیه مجلس زد 
[1326 هجری]؛ ولی مشروطه خواهان در شهر ستانها مقأومت کردند و 
سرانجام با حمله به تهران او را به پناهنده شدن در سفارت روس 
واداشتند. او در اروپا مرد [1304شمسیآ. 


س‌ 


محمدعماد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و عماد. 


محمدعمران 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محمد و عمران. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب. | محشد و عیسی. 


س‌ 


محمدغفور 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و غفور. 


محمدفواد 


س 


محقدفاتق 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و فاثق. 


محمدفاتح 

- (عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و فاتح؛ 2- (اعلام) محمدفاتح 
[1481-1429 میلادی] هفتمین سلطان عثمانی 1481-14511 میلادی] 
پسر سلطان مراد دوم؛ در سال 1451 میلادی بعد از درگذشت سلطان 
مراد دوم به تخت سلطنت نشست. در سال 1452 میلادی خود را برای 
تصرف قسطنطنیه آماده کرد. در سال 1453 میلادی قسطنطنیه را تصرف 
کرد و امپراتوری بیزانس سرنگون شد. اين فتح بزرگ دولت عثمانی را در 
ردیف دول بزرگ جهان درآورد و از نظر اقتصادی, سیاسی و نظامی دارای 
اهمیت بسیار کرد. در سال 1456 میلادی سلطان محمد بلگراد را محاصره 
کرد و در سال 1459 میلادی شهر سمندره را در نزدیکی بلگراد فتح کرد و 
به این صورت صربستان ضمیمه ی دولت عثمانی شد. در سال 1464 
میلادی سرزمین بوسنی جزو متصرفات دولت عثمانی شد. در سال 1463 
میلادی. سلطان محمد جنگ ونیز را آغاز کرد که حدود 17 سال طول کشید 
و سرانجام در سال 1479 میلادی صلحی میان جمهوری ونیز و دولت 
عثمانی برقرار شد. سلطان محمد در سال 1475 میلادی شهر و بندر کافا 
در شبه جزیره ی کریمه را از خاندان تاتارها که در آن حکومت می کردند 
گرفت و خان های کریمه به اطاعت سلطان درآمدند. در سال 1481 
فیلادی: آه شر کرمج لشکر کشی دیکری به: اسیا بوخ که در کذشت. خسد او را 
به استانبول بردند و در جامع فاتح دفن کردند. سلطان محمد مردی دلیر, 
باکفایت و مشوق علم و ادب بود. بناهای زیادی از او به یادگار مانده است. 


محقدفاروق 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و فاروق. 


محمّدفاضل 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و فاضل. 


محمقدفرحان 


(غری) از تام‌های مرکب, سحقو و فرجان: 


محمدفرزاد 


ارت فا رس از ماهر کت اعد و سا 


محمدفرهاد 


س‌ 


محمدفرید 


(عربی) از نام‌های مرکب., | محمّد و فرید. 


(عربی) از نام‌های مرکب, , محقّد و فهیم. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محقد و قائم. 


محمدقادر 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و قادر. 


س‌ 


محمدقاسم 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و قاسم. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب., | محمّد و قدیر. 


محقدعمال 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و کمال. 


محمّدکاظم 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و کاظم. 


س‌ 


محمدکریم 


(عربی) 1- از نام‌های مرکب, | محشد و کریم؛ 2- (آعلام) محشدکريم خان 
کرمانی: [1288-1225 قمری] روحانی و فقیه ایرانی. 


محمد کسری(محمد کسرا) 
(عربی - معرب) از نام‌های مرکب, | محقد و کسری (کسرا). 


محمدکمیل 
(عربی) از نام‌های مرکب., | محمد و کمیل. 


س‌ 


محفدکیا 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمّد و کیا. 


س‌ 


محمدکیان 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمد و کیان. 


محمدماهان 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محمد و ماهان. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و مبین. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و متین. 


محمّدمحراب 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و محراب. 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمد و محسن. 


س‌ 5 تار 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و مختار. 


محمدمراد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و مرتضی. 


محمقدمرصاد 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و مسعود. 


محمدمسلم 
(عربی) از نام‌های مرکب., | محمد و مُسلم. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محمّد و مسیح. 


محمقدمصطفی 


محمدمعراج 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و معراج. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و معین. 


س‌ 


محجمد منصور 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و منصور. 


س‌ 


محمدموسی 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب. | محمّد و موسی. 


س‌ 


محمدمهدی 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و مهدی. 


محمدمهران 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمّد و مهران. 


محمدمهرداد 


محمدمهیار 
(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمد و مهیار. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و میتاق. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و میثم. 


محقدمیعاد 


س 


محفدمیلاد 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و میلاد. 


محمدنادر 


( عربی ) از نام های مرکب , »محقدونادر 


س‌ 


تقو مج 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و ناصح. 


س‌ 


۱ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و ناصر. 


(عربی) از نام‌های مرکب., | محمّد و نبی. 


یی ۳۰ << فرصت شیرازی) 1339-12711 قمری ] متخلاص به فرصت, 
منطق, اثار عجم» در تاریخ, بحورالالحان در موسیقی اوازی و دیوان 
اشعار. 

ِ‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و نعیم. 


(عربی) از نام‌های مرکب. | محمّد و نقی. 


س‌ 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب. | محمّد و نیما. 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و وحید. 


محمدولی 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و ولی. 


محفمدهادی 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمّد و هادی. 


س‌ 


محمدها شم 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محقد و هاشم. 


س‌ 


محمدهانی 


(عربی ) از نام‌های مرکب, | محمد و هانی. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب., | محمد و یاسر. 


س‌ 


(عربی) از نام‌های مرکب, | محمد و یاسین. 


(عربی ‏ ترکی) از نام‌های مرکب, | محمّد و پاشار. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب. | محمّد و یحیی. 


محمدیزدان 


(عربی ‏ فارسی) از نام‌های مرکب, | محمد و یزدان. 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محمّد و یوسف. 


س‌ 


(عربی ‏ عبری) از نام‌های مرکب, | محمّد و یونس. 


محعمود 


(عربی) 1- (در قدیم) آن که يا آنچه ستایش شده است, ستوده شده و 
مورد پسند؛, نیک, خوش: 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اعلام) 1( نام دو 

تن از شاهان عثمانی. محمود اول: شاه [181-143 قمری]. در زمان او 
۳ به فرها نذهی تافرشاه نس فین‌های اشقالیترا از عنمایی باز بسن 
گرفتند. محمود دوم: شاه [1255-1223 قمری] در زمان او یونان و مصر 
استقلال یافت و از حکومت عثمانی جدا شد؛ 2) محمود محمود: [1261- 
34( شمسی ] وا مورج و پژوهشگر ایرانی از مردم تبریز» مولف 
تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن نوزدهم.مترجم شهریار ماکیاولی و 
جنگ ز نفت؛ ِ محمود ابن محمّد سلجوقی: شاه سلجوقی ِِِ ۰ 
خورد؛ 4) محمود # 0 1 در 728 وی از 9« شیخ 
مرشد ابو اسحاق کازرونی و موّلف کتابی درباره‌ی او به نام 
فردوس‌المرشدیه؛ 5) محمود ابن ملکشاه سلجوقی: شاه سلجوقی [485- 
197 قمری]؛ ملقب به ناصرالدین که در 4 سالگی از سوی مادرش ترکان 
خاتون در اصفهان به تخت نشست. ولی از همان آغاز با مخالفت هواداران 
برادرش برکیارق مواجه شد و بز مز ی ترکان خاتون: عملا شلطننش برجیده 
شد و به زودی از مرض آبله درگذشت؛ 6) محمود افغان (< شاه محمود): 
شاه ایزان و19 ۱۱۰/۰1 قمری ار سر کردهی. ساهی اد آقعانان: که به 
ان اد مان با سا رم رام سا سم در 
رفت و با اهدای تاج سلطنت. او را به شاهی شناخت. محمود دو سال بعد 
به دست پسرعمویش اشرف کشته شد؛ /ً( محمود شاه اینجو: [قرن 7 و8 
هخره | امسر ارس وبا دار ساسله‌ن. انتجور ملقب یه ضرف رین که 
به فرمان اریاخان مفول کشته شد؛ 8) محمود غزنوی: مقتدرترین و 
معروفترین شاه غزنوی [421-388 قمری], ملقب به سیف‌الدوله و 
یمین‌الدوله, که سلسله‌های سامانی و ایلک خانی را برانداخت, امیرصفاری 
را خراجگزار ساخت و بر قلمروی از پنجاب تا ری و اصفهان و سمرقند 
دست یافت؛ 9) محمود یلواج: [قرن 7 هجری] وزیر چنگیزخان مغول و 
سفیر او در دربار سلطان محمد خوارزمشاه. پس از فد و چنگیزخان؛ از 
طرف آگتای, حاکم ختا شد. 


محمودرضا 


(عربی), از نام‌های مرکب, محمود و رضا. 


مَحنا 


(عربی) به حنا خضاب کرده. مخضب به خنا. 


محیا 


(عربی) حیات. زد کت 


مَحبا 


(عربی) (در قدیم) چهره. صورت. 


(عربی) 1- زنده کننده و حیات بخش دین: 2- (اعلام) 1( محیی‌الدین (< 
ابوسعید محمّد نیشابوری) [550-476 قمری] فقیه و مولف ایرانی, که در 
حصلوی ق کازد که از نار اخشست : الاتسات فی مسا اللاف 
که 9 اسلامی ۳۳ 9 کرد از آثار اوست؛ کته 
و فصوص الجکم؛ 3( محیی‌الدین ملقب بلق آفزتی زیب (<- عالمگیر): 
شاهزاده و امپراتور 1118-10681 میلادی ] کر کانه هند, پسر شاه جهان. 
که پدر و برادر خود را کشت, درباری باشکوه برپاکرد, قلمرو خود را 


_. 


گسترش داد و بر غیر مسلمانان سخت گرفت. 


مختار 


(قویی) 1 آن که در انجام دادن يا انجام ندادن کاری آزاد است. صاحب 
اختیار در مقابل مجبور؛ 2- (در قدیم) انتخاب شده. برگزیده شده؛ 3- (در 
قدیم) گزیده. ممتاز. عالی؛ 4- (آعلام) مختار اين ابی عبید ثقفی: [67-1 
قمری] سردار عرب, که در سال 66 در کوفه به خونخواهی امام حسین(ع) 
قیام کرد و مردم را به خلافت محمّد حنفیه فراخواند, سیاهیان آبن زیاد را 
شکست داد قآ را تفه عبدالله ابن زبیر برادرش مصعب را به 
ی ما او و 


مَدیر 


(عربی) 1- جامه در سر کشیده؛ 2- (آعلام) سوره‌ی هفتاد و چهام از قرآن 
کریم دارای پنجاه و پنج ایه. 


مد د 


(عربی) 1- یاری کمک؛ 2 (در قدیم) پار یاور مددکار؛ 3 آنچه به چیزی 
افزوده می‌شود تا قدرت ان را بیفزاید. 


مدیا 


(آعلام) 1) نام یونانی ایات چبال يا عراق عجم که نواحی آن عبارت بوده از 
قرمیس يا کرمانشاهان. همدان. ری و اصفهان؛ اين نواحی سرزمینی 
کوهستانی و پهناور بوده که یونانیان به ان «مدیا» گفته‌اند. سرزمین ماد؛ 
2( نام زن اخرین پادشاه ماد؛ 3) (در اساطیر یونان) نام ساحره‌ای که 
دختران پلیاس (یادشاه ایولخس) را برای اعاده جوانی پدرشان اغفال کرد 
و دختران پلیاس پدر خود را کشتند تا خون از تن وی بیرون کنند تا ساحره 
(مدیا) جوانی را به او باز گرداند. 


مدیجچه 


(عربی) تتکنی: (معمولا تفر که. در سشانتن. کسشت. ها یرون 
می‌ شود. 


(عربی) (در قدیم) آینه, ( آینه و آئینه. 


مراد 


(عربی) [- خواست, ارزو, مقصود, منظور, قصد؛ 2- (در تصوف) پیر؛ 3- 
(در قدیم) عزم» اراده, مایه‌ی کامرانی و موفقیت: 4- (در عرفان) کسی 
است که قوت ولایت در او به مرتبه‌ی تکمیل نقصان رسیده باشد؛ 5- 
(آعلام) 1) نام پنج تن از شاهان عثمانی. مراد اول: [791-761 قمری], 
مراد دوم: [855-824 قمری], مراد سوم: [1003-9892 قمری], مراد 
چهارم: 1049-10321 قمری]و مراد پنجم: 12931 هجری]؛ 2) مراد بیگ 
تر کفانه شاه 90903 قهری ] سلسامی: ان قویلوه که شن از فش کست 
از شاه اسماعیل صفوی به بغداد گریخت و سرانجام در دیار بکر به دست 
شاه اسماعیل کشته شد. 


مرال 


ترکی) (< مارال). ( مارال. 


(عربی) 1- (در قدیم) پسندیده شده. مورد رضایت و پسند قرار گرفته؛ 2- 
(اعلام) 1) از لقبهای امیرالمومنین علی(ع), امام اول شیعیان؛ 2) مرتضی 
زبیدی [1205-1145قمری] محدث و لغت شناس عرب. اهل عراق و 
ساکن زبید یمن و مصر, موّلف فرهنگ عربی تاج العروس و شرح احیای 
علوم‌الدین غزالی. 


(عربی) ترکیبی از لقب و نام امیرالمومنین علی (ع), ( مرتضی و علی. 


مرجان 


(سریانی) 1- جانور بی‌مهره‌ی کوچک دریایی که پوششر آهکی ِِِ 
می‌کند و نسل‌های جدید آن روی بقایای نسل قدیمی زندگی می‌کنند و 
جزایر مرجانی را بوجود می‌آورند؛ 2- بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از 
همین جانور که از آن در جواهر سازی و ساخت اشیای زیننی استفاده 
می‌شود؛ 3- کنایه از لب معشوق و شراب است به سبب سرخی ونی 0 


(عربی, مرجانة) 1- مروارید خرد؛ 2- یک دانه مروارید خرد. واحد مرجان به 
معنی یک دانه مرجان؛ 3- (اعلام) روستایی در شهرستان تربت حیدریه در 
استان خراسان رضوی. 


مرحمبت 


(عر, 
بی و مهر نی داشتن» مهربانی, لطف. 


مرزبان 


1- آن که از مرز کشور پاسداری می‌کند. سرحد دار؛ 2-(در قدیم) (به 
مجاز) آن که حکومت قسمتی از یک کشور با اوست., حاکم ناحیه‌ای از 
کشور؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) جنکجو و مبارز و پهلوان, نگهبان. 


مَرسا 


(عره, ) | 1 ۱ 5 1 
بی ستوار گشتن, واقع شدن و ثابت گردید 
0 ِ- . 


مر سده 


آمرس < نام درختی. راش (فاگوس سیلواتیکا) + ده (پسوند مکان)], 1- 
جنگل راش, جای روئیدن راش؛ 2-(به مجاز) زیبا, با طراوت و خرم.(؟) 


مُرسّل 


(عربی) [- (در ادیان) فرستاده شده (از سوی خدا), رسول صاحب کتاب؛ 
2 (در حدیث) ویژگی روایتی که تمام یا بعضی از راویان آن حذف شده 
باشد, يا بدون ذکر راویان به امام معصوم نسبت داده شود؛ 3- (در 
ی یکی از انواع خطوط عربی؛ 4- (در مقوله‌ی صفت) ساده, 
روال. 


مرصاد 


(عربی) (در قدیم) کمین گاه, گذرگاه. 


مَرصع 


(عربی) 1- آنچه با جواهر تزئین شده باشد. جواهر نشان؛ 2- (در ادبیات) 
ویر کت شعری که آرایه‌ی ترصیع در آن به‌کار رفته باشد؛ 3- (در 
خوش‌نویسی) یکی از انواع خطوط عربی. 


(عر؛ 
بی) مرضی, پسندیده. 


مرمر 


[- (در علوم زمین) نوعی ی دگرگون شده‌ی آهکی که به علت زیبایی 
در کارهای محسمه سازی و نماسازی ساختمان‌ها به کار می‌رود؛ 2- (به 
مجاز) سفید چهره و زیبا. 


مُروا 


مروارید 


1- (در مواد) توده‌ی سخت, گرد, کوچک و درخشان به رنگ سفید نقره‌ای یا 
خاکستری مایل به ابی که در بعضی از صدفهای دریایی یافت می‌شود و از 
سنگهای قیمتی است., در, لوْلوّ؛ 2- (در گیاهی) نوعی گل (گل مروارید). 


‌ِ ۳۹ 
مر و 


(عربی) 1- جوانمردی, مردانگی؛ 2- (در فقه) ملازمت عادات پسندیده و 
پرهیز از عادات مکروه و داشتن بزرگ منشی و بلند همتی. 


#۶ 
فروه 


به معنی مَرَوَح است که بسیار خوشبو و معطر کننده است, خوشبوی شده, 
بوی عطر گرفته. [چنانچه این کلمه به فتح اول (قروه) تلفظ شود محلی 
است که حاجیان در مراسم حح بین ان و صفا «سعی» می‌کنند که در 
اصطلاع عارفان صیانت نفس, حفظ دین, حرمت مومنان, جود به موعود و 
کارهای خود را با نظر عجب ننگریستن است آ. 


مریم 


1- (در گیاهی) ک سید خوشه‌ای خوشبو و دارای عطر با دوآم, و نیز 
گیاهی علفی, پایا و زينتي این گل که از ز خانواده‌ی سوسن است و پیاز دارد؛ 
2- (آعلام) 1( نام سوره‌ی نوزدهم اژ قران کر یم دارای نود و هشت آیه؛ 2( 
[قرن اول میلادی] مریم عذرا مادر عیسی(ع) دختر عمران و از نسل 
داوود؛ 3( مریم [قرن اول میلادی ] از نخستین پیروان حضرت عیسی(ع)؛ 
4) مریم مجدلیه: [قرن اول میلادی] بنا بر روایت ت های مسیحی زنی که به 
راه راست هدایت شد يا به وسیله‌ی حضرت عیسی(ع) از دیوانگی نجات 
یافت. 


مَزدا 


می‌گردد. اهورامزدا. 


مزدک 


(اوستایی)(< مژدک) (آعلام) مزدک: [قرن 6 میلادی] پسر بامداد است که 
گویند از استخر فارس بود و آیین«دریست دین», را که قبلا توسط زردشت 
بونده (بوندس) پسر خرگان پی افکنده شده بود رواج داد. و در زمان 
پادشاهی فباد [حدود 490 میلادی] دعوت خود را اظهار کرد و توانست او 
را بت بذینش. ایین. خود واذارد. بعدها اشراف. و خرباربان .به. بر کرد کف 
انوشیروان, قباد را به ترکی هواداری از مزدک واداشتند و مزدی را با 
بسیاری از پیروانش کشتند. 


مزید 


۱ 
۱ ۱ 2 ری أ انی؛ 
ِ ز 3 ۰ 
۱ 
رو باد, اف 


سرت ۲۷ 
مریل 


(عربی) تزیین شده, اراسته. [اين کلمه چنانچه مین /۳۱۵2۵۷۷6۳/ تلفظ 
شود به معنی «آرایشگر» است]. 


مزده 


خبر خوش و شادی بخش, بشارت., مژدگانی. 


مژگان 


تِ ِ ار خ رم 
ها پلک چشم؛ 2- (در اصطلاح عشاق) اشاره , سنان و 
[- مزه , موی ر 7 ِ 


شمه غمزه‌های معشوق به هدف سیبه‌ی شق 
- ۰ و 
پیکان و تير که از کر 
می زر لسند؛ دارد. 


مستانه 


1- (به مجاز) سرخوش و شاد. همراه با سرخوشی و شادی؛ 2- (در قدیم) 
(به مجاز) با حالت سرخوشی و سرمستی. 


4 ۰ ان 


(عربی) 1- (در قدیم) آن که از او یاری می‌خواهند؛ 2- (به مجاز) از نام‌ها و 


مستوره 


(عربی) (مونث مستور) 1- (در قدیم) (به مجاز) مستور, پنهان. پوشیده؛ 2- 
(در قدیم) (به مجاز) پارسا, پاک دامن, پرهی زگار, دارای پوشش و حجاب؛ 
3- (به مجاز) نجیب و پاک دامن مانند پارسایان, پرهیز کارانه. 


مسعود 


(عربی) 1- مبارک, خجسته؛ 2- (در قدیم) نیک بخت. سعادتمند؛ 3- (آعلام) 
1 نام سه تن از شاهان سلسله‌ی غزنوی. مسعود غزنوی: شاه 432-4211 
قمری], که برادرش محمد ابن محمود را زندانی کرد. در زمان او 
سلجوقیان به خراسان تاختند و طغرل او را شکست داد. در نتیجه 
سربازانش بر او شورید ند او را کشتند و برادرش را به شاهی برداشتند. 
مسعود دوم: شاه [441هجری] طفل شش ماهه‌ی مودود غزنوی, که 
درباریان پس از مرگ مودود او را به سلطنت برداشتند ولی چند روز بعد 
عمویش را با او در سلطنت شریک ساختند. که آن هم دوامی نیافت. 
مسعود سوم: شاه [ 508-492 قمری]؛ شوهر خواهر سلطان سنجر: 2( 
نام دو تن از شاهان سلجوقی روم. مسعود اول: شاه [ 551-510 قمری ]. 
مسعود دوم: شاه [696-682 قمری]. او در سال 677 از سوی اباقاخان 
حکومت سیواس, ارزنجان و برخی شهرهای اسیای صغیر را داشت و 
ظاهرا پس از خلع برادرزاده‌اش کیقباد سوم [در سال 700], دوباره چهار 
سال دیگر حکومت کرد؛ 3) مسعود, غیاث‌الدین: شاه سلجوقی عراق, 
کردستان و آذربایجان [547-529 قمری]. 


مسعودرضا 


(عربی) از نام های مرکب, ه مسعود و رضا. 


مسعوده 


(عربی) (مونثت مسعود) (در قدیم) خجسته, مبار ک, +( مسعود. 1- و 2- 


در 


ابی‌طالب : [قرن اول هجری ] ۱۳ ۳ حسین(ع) و ۳0 او به 
کوفه, که از مردم آنجا برای امام حسین(ع) بیعت گرفت. ابن زیاد والی او 
را دستگیر کرد و به شهادت رساند؛ 2) مسلم اين حجاح نیشابوری: ِِ- 
سفرهای زیاد و 15 سال وقت وا و از تألیفهای دیگرش 
المستذالکبیر و الجامع است. 


لها 


(عربی) 1- رها کننده‌ی آب یا ستور که به هر کجا خواهد رود؛ 2 آزاد 
ای و ی اه مس 
علی(ع) بود. 


مس 


(< عیسی) (اعلام) 1) لقب حضرت عیسی(ع) که به قولی به معنی 
«دوست و بسیار پیمایش کننده‌ی زمین» است؛ [در قاموس کتاب مقدس 
امده عیسی ملقب به مسیح است زیرا که از برای خدمت به خدا معین و 
قرار داده شده است] + ] عیسی؛ 2) مسیح تهرانی (< میرزا مسیح 
مجتهد استرآبادی): [1263-1193 قمری] روحانی شیعه‌ی ایرانی, از 
مجتهدان بانفوذ تهران در زمان فتحعلیشاه که به تقاضای روسها به عراق 


۲ , , ۱ ۰ 


مسیحا 


1- (< مسیح), ( مسیح. 1) [در قرآن مجید کلمه «مسیح» آمده و الحاق 


مشتاق 


(عربی) 1- دارای شوق, بسیار مایل, ارزومند؛ 2- (به مجاز) عاشق؛ 3- (در 
عرفان) مشتاق کسی است که به نهایت عشق و شیفتگی رسیده است و 
در نزد ایشان اشتیاق یعنی شوق به لقاء حق می‌باشد؛ 4- (اعلام) 
میرسیدعلی حسینی اصفهانی معروف به مشتاق [قرن 12 هجری] شاعر 
ایرانی, از مردم اصفهان. از پیشگامان نهضت باز گشت به سبک عراقی. 


مشک ناز 


(آعلام) (در شاهنامه) نام یکی از چهار دختر آسیابان که به همسری بهرام 
گور در امدند. 


رای 


(عربی) 1- از واژه‌های قرآنی؛ 2- (در قدیم) چراغدان؛ 3- ظرف بلورین که 
در آن چراغ می‌افروختند و نور از آن به هر سو منعکس می شد و فضای 
زیادی را روشن می‌کرد؛ 4- (در عرفان) مراد از مشکات نفس است در 


ری و 


۱ لدند 0 ؛ مشاهده شده 
5 ۲ 


ع ظ ۲ 


(عربی) (در قدیم) ۳ که در کارها با او مشورت قف کته مشورت کننده, 
رای زننده. 


مصباح 


(عربی) (درقدیم ) چراغ. 


دق 


(عربی) 1- گواهی دهنده به درستی کسی يا چیزی؛ 2- (در حقوق) آن که 
از طرف اصحاب دعوا انتخاب می‌شود تا اظهار نظر يا شهادت او از ماوقع 
برای طرفین حجت باشد؛ 3- (در فقه) تامدز وصول زکات؛ 4- (آعلام) 
مصدق: شهرت محمّد مصدق: [حدود 1346-1261 شمسی] دولتمرد و 
مجلس شورا از تهران [ 1307-1302 ؛ 1328-1322 شمسی] از مخالفان 
سلطنت رضاشاه, رهبر نهضت ملی کردن نفت ایران, بنیانگذار جبهه‌ی 
ملی ایران [1329 شمسی]. نخست وزیر [1332-1330 شمسی]. بر اثر 
کودتای 28 مرداد زندانی و سپس به روستای احمداباد تبعید شد. 


مصطفی 


(عربی) 1- (در قدیم) برگزیده. صاف کرده شده؛ 2- (آعلام) 1) از القاب 
حصرت: رل ارم مگ اي اه ۰ رانا اف از شتا 
غنمانی مضمفای. امل اه [0 7۰102 102 10321091 فمرت از که رد 
علت عقب ماندگی ذهنی از سلطنت خلع شد [ 1027 هجری ] ولی دوباره 
سپاهیان ینی چری شوریدند و او را به سلطنت برداشتند. 10311 هجری]؛ 
تا اينکه درباریان بار دیگر او را خلع کردند. مصطفای دوم: شاه [1106- 
1115 قمری], که در زمان او ترکان در اروپا شکست خوردند و مجارستان 
و بخشی از دهستان را از دست دادند و شاه سرانجام خلع شد. مصطفای 
سوم . شاه [71 1187-11 قمری]؛ در زمان او روسها رومانی و کریمه را 
از ره ترکان: مذفن. کردنه. مصطای. چهارم. ام 122112221 
قمری], که به وسیله‌ی مرتجعان بر سر کار امد و در جریان یک شورش 


2صلح 


انها را برطرف می‌سازد. در مقابل مفسد. 


شاوی 


(عربی) 1- اصلاح کننده در دین؛ نیک‌خواه در امور دین: 2- (آعلام) 
مصلح‌الدین عبدالله شیرازی [حدود 691-600 قمری] متخلص و مشهور به 
سعدی؛ شاعر و نویسنده‌ی ایرانی, مولف گلستان و بوستان غزلها, 
قصیده‌ها و رساله‌های مختلف, که همه در کلیات دیوان او چاپ شده است. 


ِ‌ 


(عربی) [- (در قدیم) ار که حقیقت امری را دریافته است؛ 2- درستکار, 
صواب کار, در مقابل مخطی. 


مطهّر 


(عربی) (مونث مطهر) + + مطهر. 


مظاهر 


ها, نشانه‌ها. 
(عربی) (جمع مظهّر)؛ جلوه 


(عربی) 1- پیروز, غالب. موفق؛ 2- (در حالت قیدی) با پیروزی و موفقیت. 


(اعای 1 مظفر لین اس ار اتایکانق آذربانعان 622-6071 قمری ]. بو 
اتانک اهوترن نه مفسلمی سل الرو ای مسا خاه نس )مرا ند 
زنکی: (ع مظفز این مودمدا ار اتایکان فازس 571-5581 قفری] و 
جانشین برادرش سنقر ابن مودود, که پس از او مدعیان را دفع کرد و در 
کر از هک مت پرداعت ۰( مطفرالرس اه شاه اران ۱ 1۱15-12 
قمری ] پسر ناصرالدین شاه و ولیعهد او [8 1313-127 قمری ]. در زمان 
او انقلاب مشروطه روی داد و او فرمان مشروطه را صادر کرد [1324 
هجری]. 


مظهر 


ای اصام تا سای فحای او رون توف رفس 
دارای ریش انبوه و فراخ و سبلت و چهره‌ی نافذ. 


معاد 


(عربی) [- (در ادیان) زندم شدن دوباره ی انسان بعد از مرگ تا در روز 
قیامت به اعمال او رسیدگی شود؛ 2- (در ادیان) اعتقاد به زندگی دوباره, 
یکی آن شتهة اضل, اعتعادی مصلمان: 3 (ذر ادبان) خهان اروت" 4- (دز 
ادبیات) در بدیع ض است که پایان مصراع دوم به آغاز مصراع سوم باز می 
گردد؛ 5- (در قدیم) محل بازگشت. 


معاذ 


(عربی) 1- (در قدیم) پناهگاه؛ 2- (آعلام) معاذ ابن جبل: [قرن اول هجری] 
صحابی پیامبر اسلام(ص), که برای دعوت مردم به دین اسلام به بمن 
فرستاده شد. در فتح شام شرکت داشت و در انجا در‌گذشت. 


هت 


(عربی) 1- (در قدیم) چنگ در زننده» پناه برنده؛ 2- چنگ زسده در چیزی 
برای استعانت و نجات, پناه گیرنده؛ 3- (آعلام) لقب ابو اسحاق محشّد ابن 
هارون‌الرشید. هشتمین خلیفه‌ی عباسی [227-218 قمری] که در زمان او 
سرداران ترک در دربار قدرت يافتند. قیام بابک سرکوب شد. و بابک و 
افشین را به فرمان او کشتند. او پایتخت خود را به سامرا انتقال داد. 


معراجح 


(عربی) 1- (در ادیان) رفتن به سوی آستمان: به ویژه در مورد پیامبر 
اسلام(ص): 2- به بالا رفتن, عروج؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) تعامل؛ 4- (در 
قدیم) وسیله‌ای برای بالا رفتن, به ویژه نردبان. 


(عربی) 1- شناخت کسی يا چیزی در آشنا شدن به ویژگی او یا آن از 
طریق مطالعه, تحقیق يا تجربه؛ 2- دانش, علم؛ 3- شناخت اداب و رسوم 
رایج در جامعه و رعایت انها در معاشرت و ارتباط با دیگران به ویژه اداب 
و رسوم ناظر بر انسانیت و مردم‌داری؛ 4- بینش‌علمی و داشتنِ ملکه‌ی 
6- (در تصوف) مرحله‌ی سوم سلوک در عرفان در بعضی نحله های 
تصوف؛ 7- (در قدیم) اشنایی؛ 8- (در فلسفه) ادراک جزئیات مانند ادراک 
گرمی و سردی در مقابل علم که ادراک کلیات است. 


معرفت‌الله 


(عربی) (در قدیم) خداشناسی. 


معروف 


(ظریف) :1 انجه در نزد دبکران یا در نزد همه شناخته شده است؛ 2- 
موسوم و شناخته شده؛ 3-(در علم حدیبت) حدیتی مقبول که راوی ان 
ضعیف است؛ 4- (در تصوف) خداوند؛ 5- (در قدیم) (به مجاز) مهم, اصلی؛ 
6- (در قدیم) (به مجاز) مقرب. نزدیک؛ 7- (اعلام) 1) معروفر ات 
[قرن 8 و 9 قمری] خوش نویس و شاعر. در بغداد زاده شد. هنگامی که 
سلطان حمد ملایر در بغداد مسلط شد به دربار او - و به کتابت 
اصفهان اد او را اه از 
شاگردان او شمس الدین هروی و استاد بایسنقر میزا بودند. هنگامی که 
احمد لر به شاهرخ سوء قصد کرد چون معروف از ملازمان او بود در قلعه 
ی اختیارالدین زندانی شد و در همانجا درگذشت؛ 2) معروف کرخی [قرن 
دوم هجری ] از دوستان امام رضاأ ءع( و از زاهدان و متصوفان مشهور 
زمان خود, ابوالفرج بن الجوزی کتابی در اخبار داب آه خوشته آیشت: 


(عربی) [- (در قدیم) کرافت دارنده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- 


[365-341 شمسی] که شمال آفریقا و مصر را تسخیر کرد و شهر قاهره 
را بنیاد نهاد. 


مَعزز 


(عربی) 1- عزیز , گرامی؛ 2- بزرگوار و ارجمند (زن). 


معصوم 


(عربی) 1- بی‌گناه و پاک؛ 2- (در ادیان) پیامبر اسلام(ص), دخترش 
فاطمه(س) و هریک از دوازده امام شیعه؛ 3- (در قدیم) در امان». محفو ظ. 


معضو مه 


(عربی) (مونثت معصوم) [- (در قدیم) زن بی‌گناه و پاک. ِ ( معصوم. ۰ 1- 
2- (آعلام) لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا(ع). 


معظم 


(عربی) بزرگ داشته شده؛ و وا 


تس ۳ 


(عربی. معظمة) 1- بزرگ داشته شده. بزرگ؛ 2- (اعلام) نویسنده بانوی 
تاجیکستان [19891 -1951 میلادی] معظمه فرزند شخصیتی به نام احمد 
اسفره از استان خجند, تحصیلاتش را در دانشگاه تربیت معلم خجند تمام 
کرد و از آن پس کار تدریس را در پیش گرفت اما در سال 1978 از خجند 
به دوشنبه رفت ۵و هیات تحریریه ی روزنامه ی مدنیت يا ادبیات و 
صنعت کنونی به کار پرداخت. نخستین داستان معظمه به نام سیب 
قرمز» در 1970 در یکی از نشریات تاجیکستان به نام سودیتی به چاپ 
زسید و از آن بسن داستتان هابی پیز بی در ریات شیک اتشار خی 
پافت و از برنامه ی ادن صدای جمهوری تاجیکستان پخش می شد. 
مجموعه داستان های معظمه در سال 1958 میلادی به نام «اسب سیید» 
انتشار یافت و چندین داستان از این مجموعه به زبان روسی نیز ترجمه 
شده, معظمه عمر بسیار کوتاهی داشت و در سی و هفت سالگی 
درگذشت. 


معید 


(عربی)1- بازگشت دهنده, باز گرداننده؛ 2- ماهر. #پردست, کارا زموده* 3- 
از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- (در قدیم) آن که در مدرسه‌های قدیم بعد از 
استاد درس را برای شاگردان دوباره شرح می‌داده و يا در غیاب استاد 
جلسه‌ی درس را اداره می‌کرده است. 


(عربی) تاربکر: کمک کننده, پاور. 


(عربی ‏ فارسی) (معین + | (پسوند نسبت)), منسوب به معین, ( مُعین. 


معین‌الدین 


(ق ی کم هرس الا روا آقرن 
7 هجری] شهرت امیر سلیمان ابن علی, امیر و دولتمرد نیرومند دربار 
سلجوقیان روم. از معاصران و حامیان مولوی. به خاطر همدستی با 
وا ی ان ی او راما این 
التواریخ معینی, که ابتدا ان را به نام ابراهیم میرزا, پسر امیر تیمور و 
سپس به نام شاهرخ تیموری کرده است؛ 3) معین‌الدین یزدی: [قرن 8 
هجری] ادیب و مورخ ایرانی؛ مولف مواهب الاهیه, در تاریخ سلسله‌ی ال 


ٍِ 


مُعین‌رضا 


(عربی) 1- کی کننده و یاور رضا؛ 2- (به مجاز) دوستدار و محجب امام 
رضا(ع). 


مفید 


(عربی) 1- دارای فایده. سودمند. رساننده؛ 2- (در منطق) دارای معنی در 


تا هیا 


مقبوله 


(عربی ققبو مورد قبو 
عربی) (مونر 

۱ ِ مودبت ت 

داشتنی, زیبا؛ 3- ۳ : ۱ 

بول, پذیرفته نز 

, پذیرفته شده؛ 2- دلنی 

رن 

لنشین؛ دوست 


(غربی, مققدف) 1- آن که مردم از او پیروی هی کنتد, پنشها" 22 (در ادیان) 
پیش نماز؛ 3- (اعلام) لقب ابوالقاسم عبدالله, خلیفه ی عباسی [487-467 
قمری] داماد ملکشاه سلجوقی. 


مقداد 


(عربی) 1- بسیار قطع کننده‌ی چیز؛ 2- (آعلام) نام یکی از اصحاب ری 
پیامبر اسلام(ص) که مردی فاضل و دانشمند و شجاء بود و یکی از هفت 
نفری است که در اغاز بعثت اسلام اوردند. 


و ۰ 


(عربی) (مونت مقدس). 1- مقدس, دارای تقدس و پاکی, مبرا از هر 
آلود کی: پاک و قابل احترام دانسته شده بویژه از نظر مذهبی؛ 2 آن که از 
ی ۱۲ پارسا. 


مقصود 


5 9 ) ) ) 
کسی فصد انجام ان ۱ د » منظو 
بجه 4 مقصد. 


مقصوده 


(عربی) 1- مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند.: 2- مورد علاقه. 


ِِ 


(عربی) 1- گرامی و عزیز کرده, عزیز و محترم؛ 2- (در حالت قیدی) (در 
قدیم) با عزت و بزرگی. 


مکرمه 
(عربی) (مونث مٌکُرم), زن گرامی و عزیز کرده. 


(عربی) (مونث مکی), 1- مربوط يا متعلق به مکه؛ 2-اهل مکه؛ 3- (آعلام) 


ملاحت 


(عربی) 1- حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می‌نماید, نمکین 
بودن؛ با نمک بودن: 2- خوشایند بودن, دوست د شتنی بودن. 


۳ 


0 فاقد شدت و تندی؛ 2- (به مجاز) دارای اخلاق خوش و سازگار 
1 با دیگران, مهربان نرمخو؛ 3- (در عاات قیدی) با نرمی و آهستگی, به 
آرامی, آهسته؛ 4- (در قدیم) دارای تطابق. سازگار. متناسب؛ 5- (در 
قدیم) خوشایند. 


ملکآرا 


(عربی فارسی) 1- (در قدیم) (به مجاز) مایه‌ی زیت و آرانشتکی سلطنت 
با مماکنت» مه راغلام ملک 1316-1255۱ مرا لغب ناس شزرا 
تام اسان شاه او او نیسای ان ام هی ی 
شرح حال خود. 


ملک‌جهان 


(عربی ‏ معرب) 1- فرشته جهان؛ 2- (به مجاز) زیباروترین. 


قاک‌زفان 


(عربی) (< ملک جهان), ( مَلک جهان. 


مَلک‌سیما 


(عربی) خوشگل, پری‌چهر, فرشته روی, زیبا روی. 


مَلک‌ناز 


(عریی ‏ فارسی) 1- موجب افتخار پادشاه به لحاظ زیبایی؛ 2- ویژگی آن 
که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد. 


مَلک‌نسا 


(عربی) 1- پادشاو زنان. سّرور زنان؛ 2- فرشته رو و زیبا در میان زنان. 


ملودی 


(فرانسوی, 6[ ۵۱0) (در موسیقی) توالی تعدادی از اصوات در موسیقی 
سازی و اوازی, به گونه ای که یک واحد مستقل را بسازد و معمولا قابل 
زمزمه کردن باشد. 


ملوک 


[عربی) (جمع ملک) 5 پادشاهان" ِ (آعلام) 1( ِِ ملوک بخشی از 
رایس آدمنه) گروهی شامل حدود 1000 جزیره ۳ شرق اندونزی, میان 
حز بروق سلینن و کیتق نو. که بیشتر آنها کفهساتی و انشفشانی: انست: 


(عربی) (موّنث ملیح) 1- (در قدیم) (به مجاز) ملیح. زیبا و خوشایند, دارای 
ملاحت., با نمک؛ 2- (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند. 


ملیسا 


([عربی) 1- زمانی بین مفرب و نماز عشا؛ 2- ماه ضفر؛ 3- ماهی بیرن. آخر 
گرما و زمستان. 


گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند. 


(عربی) (در قدیم) (زن) صاحب, (زن) مالک. 


(عربی) 1- دارای امتیاز, برتر» برجسته. ِ عالی, جخوب, مرعوب: ِ 
تخر جداء متصایز: 4- (در قدیم) مشهور. 


۳ 


منال 


اد ل ثت 2- 9 امد مداخل. 
1 ) قدیم) ما 4 د آقن ای بر و 
(عربی) ر‌ِ 5 7 ر 


(عربی) 1- آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی يا انجام یافتن کاری 


یا روی دادن اتفاقی است. چشم به راه؛ 2- (در حالت قیدی) در حال 
انتظار. 


منزلت 


(قریف) تاش و شمیت ور قدیو اسفاش در تسم و اتضاطا: 


4- حجد» پایه. 


ین 


) 
عربی) 1- به 
/ تور از آلود تن پا 

# کی پا ۲ 

کیزه؛ 2- 

مبرا, بری» بی 


منصور 


(عربی) 1- (در قدیم ) یاری داده شده, پیروز شده, پیروز و موفق؛ 2- 
(درحالت قیدی) به صورت غلبه یافته, پیروزمندانه؛ 3- (اعلام) 1) نام دو تن 
از امیران سامانی. منصور اول: امیر [366-3501 قمری], محمّد بلعمی 
وزیر او بود. منصور دوم: امیر سامانی [ 389-387 قمری]: 2) منصور: 
لقب ابوجعفر عبدالله. دومین خلیفه‌ی عباسی [158-136 قمری] معروف 
به دوانیقی, که به دستور او پایتخت عباسیان در بغداد ساخته شد, ابو 

بلم کشته شد و قیام مقنع و چندین قیام علویان سرکوب شد. در زمان 
او اندلس از خلافت عباسی جدا شد؛ 3) منصور (ح< شاه منصور): شاه 
بخشی از جنوب ایران و آخرین شاه [795-790 قمری] سلسله‌ی ال 
مظفر, که در جنگ با امیر تیمور گورکان کشته شد؛ 4) منصور (< منصور 
ابن ابی عامر): لقب محمّد ابن عبدالله: [قرن 3 هجری] وزیر و سردار 
امویان آنذ لنتن: از فاتحان معروف آن سرزمین» که در برابر مسیحیان 
پیروزیهای درخشانی داشت؛ 5) منصور بالله: [قرن 4 هجری] | لقب قاسم 
ابن علی, پیشوای زیدی یمن؛ 6) منصور دشتکعی: (< غیات الدین منصور) 
[قرن 5 هجری] فقیه و حکیم ایرانی. وزیر شاه تهماسب اول صفوی 
[937-936 قمری]؛ که استعفاء داد و برای ادامه‌ی کار تدریس به شیراز 
بازگشت. از اثار اوست: اخلاق منصوری, الاشارات والتلویحات (حکمت). 
تعدیل‌المیزان (منطق) و معالِمٌ الشَفا (طب)؛ 7) منصور حلاج (< حسین 
ابن منصور): [قرن 3 و 4 هجری ] اندیشمند ایرانی, از مردم فارس.: از 
بزرگان صوفیه و مولف چندین کتاب, که تنها یکی از آنها به عربی در دست 
است. به نام کتاب 7 او در بغداد هشت سال زندانی و پس از آن 
تکفیر و سنگسار شد و جسدش را سوزاندند. 


منصوره 


(عربی) 1- (مونثت منصور)؛ ) منصور [- و 2- : 2-(]علام) شهر بندری» در 
شمال مصر, بر کرانه‌ی راست رود نیل. 


"َِ 


(عربی) 1- آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود؛ 2- جلوه‌ی ظاهری 
هر شخص؛: 3- (به مجاز ) صورت و چهر ه» در مقابل مخبر: 4- (در قدیم) 


رم 


. ۶ 


(عربی) 1- (در قدیم) دارای مال و نعمت بسیار, تروتمند, توانگر؛ 2- آن که 
به دیگران احسان قف دنز بسیار بخشنده. 


[- به معنی «از نژاد و پشت منوش» [منوش یکی از ناموران قدیم ]؛ 2- 
(آعلام) منوچهر شاه اساطیری ایران. از خاندان ایرج یکی از پادشاهان 
پیشدادی است. او پسر پشنگ و نوه‌ی ایرج است که به کین خواهی ایرج 
برخاست و سلم و تور را کشت. آنگاه جدش فریدون او را پادشاهی داد و 
او 120 سال پادشاهی کرد. 


لب 
مور 


(عربی) 1- روشن, درخشان, نورانی؛ 2- (به مجاز) روشن فکر. 


منوره 


(عربی) (مونث مَنور), ن منور. 


ی 


(عربی) (درقدیم) بازگشت کننده به سوی حق. 


(عربی ‏ فارسی) (منیب + | (پسوند نسبت)), منسوب به منیب, ( منیب. 


۶ . 
متی 


درخشان؛ تابان؛ روشن. 


منیراعظم 
(عربی) 1- درخشندگی و تابندگی زیاد؛ 2- (به مجاز) بسیار زیبارو. 


. ۶ 


صبیره 


(عربی) نورانی و روشن و درخشان و آشکار. 


اج 


(آعلام) (در شاهنامه) دختر افراسیاب. که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد و 
با کمک رستم همراه بیژن به ایران گریخت. داستان او با بیژن یکی از پر 
اوازه‌ترین و دلکش‌ترین داستانهای شاهنامه می‌باشد. 


موحد 


کر [ ۱ : 5 زر 
ده 1 بر ت 


موحده 


) 
حجد ا|؛ ) موحد. 


موژان 


(< موجان) (در قدیم) خمار, پر کرشمه (چشم). 


مو‌ سی 


(عبری) 1- به معنی از اب کشیده؛ 2- (اعلام) 1) موسی ابن عمران(ع) 
پیغمبر معروف بنی اسراثئیل در زمان فرعون و رهبر اسیران یهودی در 
مصر. که انان را به سوی فلسطین رهبری کرد. ولی پیش از رسیدن بدانجا 
اک ت۱2 موی نی 2 اوالک.سوسی ین 
جعفر): [183-128 قمری] ملقب به کاظم هفتمین امام شیعیان. در زندان 
هارون الرشید مسموم و به شهادت رسید؛ 3) موسی بن شاکر: [زنده در 
سال 200 قمری] دانشمند ایرانی, از مرد خراسان. که همراه مامون به 
بغداد رفت و فرزندانش معروف به بنوموسی, در اختر شناسی, مکانیک و 
ریاضیات شهرت یافتند؛ 4 موسی ابن میمون: [1204-1135 میلادی] 
پزشک و اندیشمند یهودی اندلسی. که از سال 1166 در مصر اقامت 
گزید. مولف کتابهایی در پزشکی, منطق و علم کلام, از جمله: دلالة 
السایین شا القنو ۶ همسن حور 29224071 مبلاوی | سر 
ارمنی, مولف تاریخ ارمنستان (ترجمه). 


سارت 


(عربی) از نامهای مرکب, ( موسی و رضا. [اين نام مخالف قیاس ساخته 


شده است آ]. 


موعود 


(عربی) وعده داده شده یا از پیش تعیین شده. 


مولود 


(غربی) 1 آن. که بة دنیا افده, زاده شنم» فرزند* 2 تولدء میلاد" و( به 
مجاز) نتیجه, حاصل؛ 4- (در احکام نجوم) زمان تولد. 


مولوده 


(عربی) (موّنث مولود), ( مولود. 


مونا 


صاحب دساتیر کلمه‌ی «مانا», که نام خدای عز و جل است به « مونا» 
تصحیح کرده و آورده است که « باید دانست که مونا بالوا و خدا را گویند» 
و دکتر معین در حاشیه برهان قاطع گفته است: «مانا هزوارش مئونا و 
مونا می باشد». بنابراین مونا (< مانا) نام خدای عزوجل است. 


مونس 


(عربی) هم نشین و همراز. همدم. 


ان بهره مند است. 


(فارسی - عربی) (به مجاز) دارای پیشانی سفید و زیبا, زیباروی. 


فا 


ری ۱ بر ره [چنانچه این کلمه مها 7 تلف ظ شود منسوب به ماه 
است؛ (به مجاز) زیبارو]. 


مهاباد 


(اعلام) 1) رودی در استان آذربایجان غربی به طول 85 کیلومتر, که از 
ارتفاعات جنوب عربی سرچشمه می گیرد و پس از عبور از مهاباد و 
مخلوط را اه 2 شهرستانی 
در جلوب شرقی استان آذربایجان غربی با مرکز مهاباد. [نام پیشین آن 
ساوجبلاغ بوده است]؛ 3) شهری در شهرستان اردستان در استان اصفهان. 


مهاجر 


(عربی) 1- آن که برای اقامت دائم از وطن خود به جای دیگری سفر 
می‌کند؛ 2- هر یک از یاران پیامبر اسلام(ص) که به همراه او از مکه به 
مدینه هجرت کردند. 


مهان 


(مّه < ماه + ان (پسوند نسبت)), 1- منسوب به ماه؛ 2-(به مجاز) زیبارو؛ 
[چنانچه این واژه مهان(۲۱۵۱۱۵۲۱) تلفظ شود جمع مه و به معنی پژو کان 


مهبان 
(مّه < ماه + باه ۳ ۷ 
مه بان (پسوند محافظ يا مسئول)), (به مجاز) زیبا و مهتاب رو. 


مهبانو 


بانوی بانوان, سرور بانوان, بزرگ زنان. 


(< 
مهبود), ( مهبود. 


مهتا (مّه تا) 
1- همانند ماه, چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


تهتاب 
[- نور و روشنایی ماه؛ 2- مهتابی. 


مهتاج 
(< ماه تاج), 1- تاج ماه؛ 2- (به مجاز) زیبای زیبایان. 


مَهدا 


) 2 
عربی) اول شب پا ز ‏ 


مهداد 


(مه < مهتر, بزرگتر + داد - داده) (به مجاز) بزر گ‌زاده. 


مهدخت 


(مّه < ماه + دخت < دختر) (< ماه دخت), ( ماه دخت. 


مهدی 


(عربی) 1- هدایت شده؛: 2- (اعلام) 1) نام قائم منتظر(ع): [255 هجری] 
در نزد شیعه, مهدی منتظر(ع), مکنی [ کنیه‌ی او به ابوالقاسم محمدابن 
عسکری ملقب به امام زمان. صاحب‌الزمان, حجت القائم, امام قائم. قائم 
ال محمد, اخرین امام از امامان دوازده گانه‌ی شیعه است., که او را زنده و 
غایب می‌دانند و ظهورش را انتظار می‌کشند؛ 2) مهدی: لقب ابو عبدالله 
محمد. سومین خلیفه‌ی عباسی [169-158 قمری], که در زمان او 
سپاهیان اسلام به تنگه‌ی بسفر رسیدند, قیام مقنع در ماوراءالنهر روی داد 
و مانویان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند؛ 3) مهدی: لقب عبید الله ابن 
محقّد فاطمی, نخستین خلیفه [297- 322 قمری] و بنیانگذار دولت 
فاطمی در مغفرب افریقا؛ 4) مهدی سودانی: [حدود 1895-1843 میلادی] 
لقب محفد ابن عبدالله, رهبر مذهبی سودان که بر ضذ سلطه‌ی بریتانیا و 
مصر قیام کرد. 


مهدیا 


(مهد : لیم 9 تبر نس 
۱ ۱ ۳ 
۵ 


مهدیار 


(عربی ‏ فارسی) (مهد < (به مجاز) سرزمین, کشور, میهن + يار (پسوند 
محافظ و مسئول)), محافظ و نگهبان سرزمین و میهن. 


مهدی‌رضا 


(عربی) از نام‌های مرکب. ( مهدی و رضا. 


مهدیس 


(مه ح< ماه + دیس < (پسوند شباهت)), 1- مانند ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 


( 
مهدیس + | (پیسوند : 
پسوند نسبت)), مننسوب 6 

ب به مهدیس: ( 5 


6 - 


مهدیه 


مهدی‌یار 


(عربی ‏ فارسی) یاور مهدی؛ (به مجاز) دوستدار و محب مهدی منتظر 
قائم آل محقد(ع). 


مهرآذر 


(مهر < مهربانی و محبت + آذر ی 1- آتش مهربانی و محبت؛ 2- 
(به مجاز) بسیار مهربان و با محبت. پر عاطفه و احساس. 


مهرآذین 


(مهر < مهربانی و محبت + آذین (در قدیم) نود ر سم » قاعده), 1- در آنین 
و روش مهربانی و محبت., دارای ایین و رسم مهربانی و محبت؛ 2- (به 
مجاز) مهرورز, با محبت. مهربان. 


مهرآرا 


(مهر < مهربانی و محبت + آرا < مخفف آراينده, آراينده, آراستن, , ژزینت 
رابت ۱ 1 وی کی آن. که به مهربانی .و فخبت آراینش .فده آرانخه به 
مهربانی؛ 2- (به مجاز) مهربان و با محبت. 


۳ 


مجاز) زیبارو. 


مهرآفاق 


(مهرع مهربانی و محبت + آفاق < گیتی, جهان, زمانه, روزگار), (به 
مجاز) مهربان و با محبت؛ 


مهرآفرین 


آفریننده ی مهر و محبت و دوستی. 


1 
(فارسی - ترکی) (مهر < محبت و دوستی, مهریانی + آنا - مادر) 1- 
مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ 2- (به مجاز) مهربان و با محبت. 


مهرآوه 


(< مهرابه), ( مهرابه. 


مهرایین 


دارای مهر و محبت و دوستی؛ دارای مهربانی, دارای ایین و روش دوستبی 
و مهربانی. 


مهرا 


) 
مهر + | (پسوند نسبت)) 
, منسوب به 

مهر, ) 

مهر. 


مهراب 


1- دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد؛ 2- (آعلام) پادشاه 
کابل بو همسر او سیندخت نام داشت. سیندخت مادر رودابه است و 
رودابه همسر زال و مادر رستم می‌باشد. 


مهرابه 


(مهراب دم (پسوند نسبت)), منسوب به مهراب, ) مهراب. 1- 


مهراج 


تس کرفت )رد فقیها مار امه وان هن سک اد اقفر از طقه اي سمار گر 
هند» شاه, امیر. 


مهراد 


(مه < مهتر, بزرگتر + راد < جوانمرد), 1- جوانمرد مهتر و بزرگتر؛ 2- 
(آعلام) از نویسندگان دورهی ساسانی که کتانی: به نام بزر حمیز ابن 


نگان نوشته است. 


مهراس 


(عبری) (آعلام) 1) نام پدر الیاس پیغمبر(ع)؛ 2) موبدی رومی که قیصر او 
را به ریاست شصت موبد به نزد انوشیروان فرستاد تا هدیه‌ها نزد او برد و 
با او پیمان دوستی ببندد و باآژو ساو را بپذیرد. 


مهراعظم 


(مهر < مهربانی و محبت + اعظم < بزرگ), 1- مهربانی و محبت بزرگ؛ 
2- (به مجاز) بسیار مهربان. 


مهرافروز 


1- افروزنده‌ی مهر و محبت؛ افروزنده‌ی مهربانی؛ 2- (به مجاز) مهرورزنده 
و مهربان. 


مهرام 


(مّه +رام) 1- آر 
رام) 1- آن که ماه رام اوست؛ 2- ( 
به مجاز) خوشبخت. 


مهران 


1- به معنی دارنده‌ی مهر؛ 2- (آعلام) 1 نام یکی از خاندان‌های هفتگانه‌ی 
عصر ساسانی (ویس پوهر) مقر افراد این خاندان پارس بوده است؛ 2) نام 
پدرٍ اورند سردار ایرانی در عهد انوشیروان و نیز نام چند تن اشخاص در 
ایران باستان؛ 3) نام شهرستانی در غرب استان ایلام. 


مهرانا 


(مهران + | (پسوند نسبت)), منسوب به مهران ) مهران. 1- 


مههران‌دخت 


(مهران + دخت < دختر), دختر دارنده‌ی مهر و محبت؛ دختر مهربان. 


مهرانگیز 


برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی, انگیزنده‌ی شوق و مهر. 


مهرانوش 


محبت جاوید, مهر و محبت جاویدان. 


(مهران 0 (پسوند نسبت)), منسوب به مهران؛ ) مهران. 1- 


مهربان 


1- با محبت, با مهر, نیکی کننده, رحم کننده؛ 2- (در عرفان) مهربان صفت 
ربوبیت را گویند؛ 3- (اعلام) نام شهری در شهرستان سراب در استان 
اذربایجان شرقی. 


مهربانو 


بانوی مهربان و با محبت. زن مهربان. 


و 
مهربد 


(مهر < مهربانی و محبت + بّد /-000/ (پسوند محافظ یا مسئول)), 1- 
محافظ يا نگهبان مهربانی و محبت؛ 2-(به مجاز) شخص مهربان. 


مهرتاش 


(فارسی ‏ ترکی) [مهر < مهربانی, محبت + تاش (ترکی) (< داش) این 
رساند و معادل پیشوند «هم» است]؛ 1- روی هم به معنای هم مهر؛ 2- (به 
مجاز) با محبت و مهربان. 


مهرجان 


(معرب از فارسی مهرگان), ( مهرگان. 


مهرجهان 


(مهر < خورشید + جهان), 1- خورشید عالم, آفتاب عالم تاب؛ 2- (به 
مجاز) زیبا رو. 


قه‌رخ 
1- ماه رخ, آن که دارای رخساری چون ماه است؛ 2- (به مجاز) زیبا, 
خوبرو. 


مهرداد 


[- داده‌ی مهره آفریده شده‌ی مهر: 2- (آعلام) 1( نام چهار تن از شاهان 
اشکانی. مهرداد اول: شاه [حدود 138-171 پیش از میلاد] و نخستین 
فرمانروای بزرگ اشکانی: که سلوکیان را یکسره از قلمرو ایران بیرون 
راند؛ مهرداد دوم (< مهرداد بزرگ): شاه [حدود 3- 8 پیش از 
ما کر ماما ی و ما وا ان ره ار ی 
مهرداد سوم: شاه [حدود 5-57 پیش از میلاد], که پدرش را کشت و 
برادرش به یاری درباریان بر او شوریدند و سلطنت را در دست گرفت؛ 
مهرداد چهارم: شاه [147-128 میلادی]؛ 2) مهرداد نام یکی از گماشتگان 
استیاگ که کوروش را در کودکی به دست او سیرده بودند ؛ 3) نام پسر 


و در ی 


(مهر < مهربانی. محبت + دخت < دختر), دختر مهربان و با محبت. 


مهرزاد 


( زاده‌ی مهر) (آعلام) بنا بر بعضی از نسخه‌های شاهنامه نام یکی از 
پسران اسفندیار است (مهرنوش). 


مهرسا 


(مهر خر شید تسا ( هن شاهت)) ز* من خورشیه 2 یه مهار 
زیبار و. 
ریبا رو 


مهرشاد 


(< خورشاد), ( خورشاد. 


(< خورشید), ( خورشید. 


مهرک 


(مهر < خورشید + ک/ 26 -/ (پسوند شباهت)), 1- شبیه به خورشید؛ 2- 
(به مجاز) زیبارو. 


عِ 


مهرگان 


روز با نام ماه بر پا می‌ شده است؛ 2 (در قدیم) (به مجاز) پاییز؛ 3- (در 
قدیم) (در موسیقی ایرانی) از الحان قدیمی ایرانی (مهرگان خردی). 


مهرگل 


(مهر < خورشید + گل), 1- گل آفتاب. گل آفتاب گردان؛ 2- (به مجاز) زیبا 
و9 ه ۰ 


مهرناز 


(آعلام) نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند. 


مهرنسا 


(فا 
رسی 
9 زیباروی دا میان زنان ۳ 13 نسا)؛ 1- و 

۱ خورشید زنان؛ 

۳ ل. 2 (به 


مهرنگار 


(مهر < خورشید + نگار < (به مجاز) معشوق زیباروی, دختر یا زن 
زیباروی, بت» صنم), 1- روی هم به معنی خورشید زیباروی؛ 2- (به مجاز) 
زیباروی درخشان. 


مهرنوش 


رس 


(مهر < خورشید + نوش < جاویدان) (به مجاز) زیبایی جاوید و همیشگی, 


مهرنیا 


(مهر ِ مهربانی, محبت + نیا), 1- از نژاد مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و 


مهرو 


(< ماه رو) (به مجاز) زیبا رو. 


مهروز 


(مّه < ماه + روز), 1- ماه روز. ماهی که در روز نمایان است؛ 2- (به 
مجاز) زیبارو. 


مهروش 


(مهر < خورشید + وش (پسوند شباهت)), 1- مثل خورشید. مانند خورشید؛ 
2- (به مجاز) زیبا رو. 


مهری 


7 " ۱ 2 )1 یه 1 مه ر» ِ 2 ۱ / 
مهر + یسوید سبت ملسوب به م مهر». اد مور سیقی) 


مهرین 


(مهر + ین (پسوند نسبت)), 1- منسوب به مهر. م مهر؛ 2- (آعلام) 1) نام 
اک اه ها 


مهزاد 


(< مهزاده), (در قدیم) بزرگ زاده, شاهزاده. 


مهزیار 


ی مر ی اهای ان مار 
اهوازی دورقی شیعی, مکنی (کنیه‌ی او) به ابوالحسن مشهور به پسر 
مهزیار. وی فقیه و مفسر بودا. 


مَهسا 
(مه < ماه + سا (پسوند شباهت)), 1- مثل ماه, مانند ماه؛ 2- (به مجاز) 
زیبارو. 


مهسان 
(مه < ماه ۲+ سان (پسوند شباهت)), + مهسا. 


مهستا 


(مهست ِ‌ زار حتر بر مهمترینر ط أ (پسوند نسبت)), 1- منسوب به 


مهست؛ 2- (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ 3- (به مجاز) دارای قدر و 
مرتبه ی عالی. 


2 ‌ 


(فارسی ‏ عربی) (مّه < ماه +( ستی < مخفف سیدتی), 1- ماه خانم؛ ماه 
بانو؛ 2- (اعلام) مهستی گنجوی [قرن6 هجری] شاعره‌ی ایرانی که بعضی 
او را معاصر سلطان سنجر و بعضی معاصر سلطان محمود غزنوی 
خاطر رباعی هایی است که سروده. دیوانش چاپ شده است. 


مه سیما 


(فارسی ‏ عربی) (< ماه سیما). ( ماه سیما و ماه چهر. 


مهشاد 
(< ماهشاد), ( ماهشاد. 


۷ ِ«# 


مهفام 


(مه < ماه + فام (پسوند به معنی رنگ))؛ 1- به رنگ ماه؛ نم ونی مهتاب؛ 
2- (به مجاز) زیبارو. 


قهکامه 


(مهکام + ه (یسوندنسبت)), 1- منسوب به مهکام؛ 2- (به مجاز) آرزوی 
زیبای روی. 


مَهگل 
(مّه <- ماه + گل), 1- گل ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


عهلا 


(غوتی] (اشتم ضوت) آهسته! بی شاب : 


مه‌لقا 


1- ماه رو ماه روی» ماه لقا؛ 2- کنایه از زیبارو(ی) است. 


مهنا 


(عربی) 1- در خور, شایسته؛ 2- (در قدیم) گوارا و خوش؛ 3- دور از رنج. 


مهناز 
(< ماه ناز), ) ماه ناز. 


مهنام 


نشان و اثر ماه؛ دارای صورت و ظاهر ماه؛ 2- (به مجاز) زیباروی ماه 
مانند. 


۷ 


مهند 


(عربی) (در قدیم) ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر, 
هندوانی. شمشیر هندی. 


مهنور 


(مه <- ماه + نور) 1- نور ماه ؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


"ٍِِِ 


(< ماه نوش), ( ماه نوش. 


مه‌نیا 


آن که‌تباکان .و اخدادش از بزر کان و مر ور ان است: تزر رازه 


مهوش 


1- (< ماه وش)؛ ( ماه وش: 2- (در قدیم) (شاعرانه) مانند ماه؛ 3- (به 
مجاز) زیبارو. 


مهیا 


مهیاد 


(مه < مهتر, بزرگتر + یاد), 1- تداعی‌گر مهتری و بزرگی؛ 2- (به مجاز) 
مهتر و بزرگتر. 


هیار 


1- (< ماهیار), ( ماهیار؛ 2- (آعلام) 1 پیرمردی مهمان نواز در روزگار 
بهرام گور؛ 2 پهلوان ایرانی که نام او دو بار در گرشاسب نامه‌ی اسدی 
طوسی آمده, اول در جنگ اول گرشاسب با لشکر بهو, دوم در جنگ دوم 
گرشاسب با سالاران بهو؛ 3) مهیار دیلمی: [قرن 5 هجری] شاعر عرب 
زبان ایرانی, از شاگردان شریف‌رضی. 


مه‌یاس 


(مّه <- ماه + یاس)؛ 1- ماهی که چون گل یاس است؛ 2- پاسی که چون 


مَهیسا 
(مهی + سا (پسوند شباهت)) (< مهسا), ش مهسا. 


ییا 


) ِ ۳ 
مزمل). روان؛ 2- از واژه های قرانی (در سوره ی 


(معرب از عبری) 1- آگاه به حاضر و غایب؛ 2- از نام‌ها و صفات خدا. 


1- بزرگترین (از نظر سال)؛ 2- (در قدیم) بزرگتر, بزرگترین (از نظر مقام 
و رتبه و ارزش). [اين نام چنانچه به فتح اول (مهین) ۲۱۵۲۱۴ تلفظ شود 
مرکب از (مّه تِ ماه جاح ین (پسوند نسبت)) می‌باشد و منسوب به ماه 


است ]. 


مهین دخت 


1- (مهین + دخت < دختر), دختر نارگ و بلند قدر؛ 2-(مهین + دخت < 
دختر), دختر ماه گونه, 3- (به مجاز) زیبارو. 


میترا 


وستا 
یی) 1- 

- پیما ۰ 

ن؛ 3- (< 

مهر), 


(عربی) 1- پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ 2- (آعلام) 
میثم ابن یحیی تمار (< میثم تمار): [قرن اول هجری] از موالی (غلامان) 
بنی اسد و از اجله (بزرگان) اصحاب امیرالمومنین علی(ع). که بوسیله‌ی 


آبن زیاد به دار اویخته شند. 


میران 


(مير < امیر + آن (پسوند نسبت)), منسوب به امیر, امیرانه, شاهانه, + ( 
امیر. 
میر 


(عربی, میساء) زنی که با برازندگی و تکیّر راه می‌رود, متکبر و با تبختر 


راه می زر ود. 


شفتزه رن 


(عربی) وزین, با وقار, بردبار, گرانمایه. 


[- (درگیاهی) هميشه بهار. هميشه جوان و همیشک جوان, نوعی از ریاحین 
«ث«ث«9«ِ 2- دز زبان غربی به آن <«حی العالم * می کویند؛ 
3- (در پهلوی) ( < مشیه) آدم نخستین. 


میعاد 


(عرتی 22 سل قرار علافات: وکا نها قرار لفات مان 
وعده: 3- وعده, قرار. 


ِ 8»: 2- (آعلام) 1) نام 
<- میکال) به معنی «کیست 1 (- ِ 
7 0 کزشته‌ی. زوتي‌هاة ها تام‌یکی ار جمار قلکه مت 


میگل 


(می < شراب + گل), 1- (به مجاز) زیبا و مست کننده؛ 2- (اعلام) نام 
جایی در استان فارس. 


میلاد 


(عربی) 1- زمان تولد؛ 2- (در قدیم) تولد؛ 3- (آعلام) (در شاهنامه) پدر 
گرگین و از پهلوانان ایران باستان. 


(غریی استاذت: فرخند کی منا کی 


1- پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای 
انسان و حیوانات است, مرغ مقلد. مرغ مینا؛ 2- (در گیاهی) ۳ هب 
سفید با گلچه‌های گل برگی که انواع گوناگون ِ 3- (در گیاهی) گیاه یک 
ساله و بوته‌ای این گل با برگ‌های دندانه دار؛ 4- (در صنایع دستی) لعاب 
شیشه‌ای شفاف که برای تزئین فلزات و کاشی مورد استفاده 
قرار می‌گیرد؛ 5- نوعی شيشه رنگی به ویژه سبز که از آن ابو ی ی 
می‌سازند؛ 6- (در قدیم) ظرفی که از این شيشه ساخته می‌شود؛ 7- (در 
را رک 


1- (در ادیان) بهشت., فردوس؛ 2- (در پهلوی) این واژه مینوک و صورت 
اوستایی ان مَنْینيِة به معنی روان؛ خرد و روح امده است. 


(مینو < بهشت + دخت < دختر), 1- دختر بهشتی؛ 2-(به مجاز) حوروش و 
زیبار و. 
زیبارو 


1- - کشوری که در آن شخص به دنیا آمده و تابعیت دولت آن را دارد, وطن؛ 
2- (در قدیم) زادگاه, موطن؛ 3-(در قدیم) خانه, خانمان, قبیله. 


کف 


(عربی) 1- نجات دهنده, منجی؛ 2- (در قدیم) نجات يابنده و 3- (به مجاز) 
رستگار. 


ناجیه 


(عربی) (مونث ناجی), ناجی. 


نادر 


(عربی) 1- - آنچه به ندرت یافت شود, کمیاب؛ آن که در نوع خود بی نظیر 
باشد, نی صمتا عجیب, شگفت‌آور؛ 2- -(در حالت قیدی) به ندرت؛ 3- (آعلام) 
1 نادر شاه افشار: شاه ایران 1160-11481 قمری], بنیانگذار سلسله‌ی 
افشار. ملقب به شهاب قلی خان. نیروهای اشغالگر را از ایران بیرون کرد 
پادشاه هند را شکست داد و غنیمت زیادی به چنگ آورد. سرانجام به دست 
سرداران خودش کشته شد؛ 2) نادر نادرپور: [1378-1308 شمسی] 
شاعر ایرانی, که پس از انقلاب ایران به فرانسه و سپس به آمریکا رفت. 
از او مجموعه‌های شعر چشمها و دستها, از آتتمان تا ریسمان؛ گیاه و 
سنی, ته: آتستر: دختر جام, سرمه‌ی خورشید, شام بازیسین. شعر انگور. در 
ایران و سه مجموعه هم در آمریکا چاپ شده است؛ 3( نادرشاه: شاه 
افعانستان [1929 -1933 میلادی]؛ 4) ۳ میرزا: [قرن 13 هجری] آخرین 

فرمانروای سلسله‌ی افشار. فرزند شاهرخ میرزای افشار, که در سال 
10 مشهد را تصرف کرد و خود را شاه خواند. در سال 1218 سپاهیان 
فتحعلی شاه شهر را تسخیر کردند. نادر میرز| در تهران به فرمان فتحعلی 
شاه کشته شد؛ <ظ) نادر میرزا: [1303-1242 قمری] نویسنده و مورخ 
ایرانی, از شاهزادگان قاجار. مولف تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه‌ی تبریز. 


نادره 


(عربی) 1- شخص هوشمند و دارای نبوغ که نظیر او کمتر ظهور می‌کند؛ 
۱ ۱ ار 7 
نادره بانو نقاش ایرانی سده‌ی یازدهم که در هنر نقاشی در ان دوران 
سرامد بود, + نادر. 1- و 2- 


نادیا 


(عربی) (اسم فاعل موّنث از نادی) زن خوش آواز. 


نادیه 


(عربی) (مونث نادی), ندا دهنده, ندا کننده. 


ناردانه 


1- (در قدیم) دانه‌ی انار" 2- (به مجاز) اشک خونین. 


ناردین 


1 (در گیاهی) گل خوشه ای بلند, به هم فشرده» و معطر به رنگ های 
قرمز, آبی, سفید و زرد؛ 2- (در گیاهی) گیاه این گل پیازدار, علفی, پایا. و 
از خانواده ی سوسن است؛ 3- (در گیاهی) خوشه ی بعضی گیاهان مانند 
جو.و کندم! 4 (در قذیم) (بة مجاز) کیسو: زلف؛ 5 (دز قدیم) (به مجاز) 
موی صوز ت: 


نارگل 
گل انار, (گلنار). 


نارون 


(در گیاهی) 1- گروهی از گیاهان درختی برگ ریز زینتی پا جنگلی خودرو که 
میوه‌ی فندقه‌ی بالدار انها اوایل فروردین می‌رسد. اغال پشه؛ 2- درختی 
تر گ ریز که در همه جا پراکنده و از جمله درختان جنگلی نقاط معتدل 


است. 


نارون 


(در قدیم) (در گیاهی) درخت انار ناربن, انار. دِ هک ناربن. 1- 


نارین 


(به مجاز) سرخ رنگ (زیبا). 


رز 


(عربی ‏ فارسی) (نارین + | (پسوند نسبت)). منسوب به نارین, ( نارین. 


نارینه 


(نار < انار. آتش + اینه ۱۳۱6/ (پسوند نسبت). 1- منسوب به انار؛ 2- 
منسوب به آتش؛ 3- (به مجاز) سرخ گون؛ 4- زیبارو 


نازآفرین 


(ع< نا زآفریننده) 1- (به مجاز) معشوقی که ناز بسیار به کار برد؛ 2- آن‌که 
تعفت فرفام هکوش نویه آوزد 3- نازآفریده؛ 4- پدید گشته از ناز و فخر 
و تکبر؛ 5- به لطف و نرمی آفریده شده. 


نازپری 


(آعلام) نام دختر پادشاه خوارزم که همسر بهرام گور بود. 


نازلار 


۰ - ترکی) (ناز + لار < پسوند جمع در ترکی), 1- نازها؛ 2- زیبایی 
ها و قشنگی ها؛ 3- (به مجاز) ویژگی دختری که ناز دارد و زیبا و قشنگ 


است. 


نازلی 


نازنین 


1- بسیار دوست داشتنی. عزیز و گرامی. زیباء ظریف؛ 2- (به مجاز) 
اه ار را مر 
شخص زیبا و ظریف؛ 5-(در قدیم) ناز کننده, نازنده. 


نازنین‌رقیه 


(فارسی - عربی) 1- رقیه‌ی دوست داشتنی؛ 2- رقیه‌ی عزیز و گرامی؛ 3- 
رقیه‌ی زیبا و کرانمایه. + + نازنین و رقیه. 


نازنین‌زهرا 


(فارسی - عربی), 1- زهرای دوست داشتنی؛ 2- زهرای عزیز و گرامی؛ 3- 
زهرای زیبا و گرانمایه. + نازنین و زهرا. 


نازنین‌زینب 


(فارسی 5 عربی), 1- زینب دوست داشتنی؛ 2- زینب عزیز 6 کزافی: 3- 
زینب زیبا و گرانمایه. + نازنین و زینب. 


نازنین فاطمه 


(فارسی - عربی), 1- فاطمه‌ی دوست داشتنی؛ 2- فاطمه‌ی عزیز و 
کر ای 3- فاطمه زیبا و گرانمایه. سای نازنین و فاطمه. 


نازی 


(ناز + ی (یسوند نسبت)) 1- منسوب به ناز؛ 2- (در گفتگو) نازدار؛ 3- آن 
که بسیار ناز کند, پر ناز؛ 4- (به مجاز) زیبا. 


نازیتا 


(نازی + تا < نظیر, مانند, لنگه), 1- نظیر و مانند نازی, لنگه‌ی نازی؛ 2- 
(به مجاز) زیبا. 


نازیک 


(در ترکی) نازک, باریک, ظریف, لطیف. 


نازیلا 


ناصح 


۱ ۱ 4 ۰ 
رد 
ّ ح 4 : ) ( سم 
۰۰ ۰ 
( 5 
(عر ً 


تاتید 


(عربی) [- (در قدیم) نصرت دهنده, یاری کننده؛ 2- (اعلام) 1( 
ناصرخسرو: [481-394 قمری] حکیم. شاعر و نویسنده‌ی ایرانی, متولد 
قبادیان بلخ. پیشوای اسماعیلیان خراسان. مولف سفرنامه. که گزارش 
سفر هفت ساله‌ی او به سرزمینهای اسلامی است. جامع‌الحکمتین, 
خوانْ‌الاخوان گشايیش و رهایش. زادالمسافرین, وجه دین. 2( ناصر: لقب 
ابوالعباس احمد. خلیفه‌ی عباسی [622-575 قمری], معاصر با محمد 
خوارزمشاه و چنگیزخان مغول. 


شیر اون 


(عربی) [- پاری کننده دین: 2- (آعلام) 1( ناصرالدین شاه: شاه ایران 
[1313-1264 قمری] از سلسله‌ی قاجار, که در 7 سالگی شاه شد. 
وزیرش امیرکبیر را پس از سه سال عزل کرد و کشت. استقلال 
افغانستان را به رسمیت شناخت. سه بار به اروپا سفر کرد. به دست 
میرزا رضا کرمانی کشته شد. در زمان او نخستین موسسه‌های آموزش 
عالی جدید تاسیس شد تلگراف, تلفن و برق به ایران راه یافت. چاپ و 
نشر روزنامه و کتاب رواج بافت؛ 2) ناصرالدین لقب محمودابن ملکشاه 
هی 41۱/295۱ مرها ان مه دی ۲ ۶ 3 تاضر لو 
اسان مد مس سای ما شا ات خص ۱۱ 25 
قمری] که حمله‌ی صلیبیان را دفع کرد. 


ناطق 


(عربی) 1- سخنران؛ گوینده. سخن گو؛ دارای توانایی سخن گفتن, گویا؛ 2- 
(در قدیم) اشکارا, واضح, بین؛ 3-(در قدیم) اشکار کننده, بازگو کننده؛ 4- 
(در ادیان) در نزد شیعه‌ی اسماعیلی, پیامبر اسلام(ص). 


ناعمه 


(عربی) (موّنث ناعم), 1- نرم و لطیف؛ 2- مرغزار باغ. 


نافع 


(عربی) 1- سود رساننده. سودمند, مفید؛ 2- از صفات و نام‌های خداوند. 


نامجو 


1 شهر ت. 
یای اوازه و شهر 
۲ و[ زح (در قدیم) جور 
مجاز) نامدار, 
1- (به مجاز 4و 


نامدار 


1- (به مجاز) دارای آوازه و شهرت بسیار, مشهور, معروف: 4 2- (در قدیم) 
(به ای بزرگ, بر کوازن پهلوان؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) نفیس. قیمتی: 
4- کزفور گرب بسیار خوب. 


نامی 


([منسوب به نام), 1- (به مجاز) مشهور. معروف؛ 2- (در قدیم) محبوب, 
ای ار ی ار انآ ماه معتی ی که 
بالنده, روینده. 


ناهید 


1- (در نجوم) زهره؛ دومین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی به نسبت فاصله از 
خورشید که از درخشنده‌ترین اجرام اسمانی است, ونوس؛ [زهره در نزد 
قوما فاد شا ری ودهازندنی است ۱ ۱۰2 نها با ناهد رو آوستا) آیرخ 
ات است و در اوستا به صورت دوشیزه‌ی بسیار زیباء, بلند بالا و خوش پیکر 
توصیف شده است؛ 3- (آعلام) نام دیگر کتایون همسر گشتاسب که دختر 
قیصر روم بود و مادر اسفندیار و پشوتن. 


(< ناهید), ( ناهید. 


نایب 


(عربی) [- آن که در غیاب کسی عهده‌دار مقام و مسئولیت اوست؛ 
جانشین, نماینده؛ 2- (در ادیان) در شیعه‌ی دوازده امامی هر یک از علمای 
دینی که در زمان غیبت حضرت مهدی(ع) ولایت امور مسلمین بر عهده‌ی 
اوست؛ 3- عنوان دولتی و دیوانی که در دوره‌ی قاجار, افشاربه, غزنوی و 
سلجوقی به اشخاص بخاطر نیابت, تصدی شهر با وایت و سرپرستی آمور 
داده‌اند. 


نایف 


(عربی) 1- مرتفع؛ 2- (آعلام) نام یکی از دلیران مردم نجد از بزرگان و 
رسای بادیه نشین. 


تبهان 


(عربی) 1- آگاه, هوشیار؛ 2- (اعلام) 1( ابن عمروء, پدر قبیله ای است 
قبیله های طی در عرب؛ 2) نام کوهی و جایی در کشور یمن. 


ثبی 


(عربی) 1- پیغعمبر» رسول؛ 2- (به مجاز) حضرت محمد(ص)؛ 3- (اعلام) 
نبی تخلاص ملا عبدالنیی فخرالزمانی: [قرن10 هجری ] شاعر و نویسنده‌ی 
ایرانی متخاص به عزتی و نبی, از نوادگان دختری خواجه عبدالله انصاری 
مدتی در هند سکونت کرد و در آنجا تذکره‌ی میخانه و نیز ساقینامه‌ای 
توت : ار یر انار امتعت هر له اور ۵ سور اخصحا 


تبی‌الله 


(عربی) 1- رسول خدا؛ 2- (در ادیان) عنوانی برای پیغمران؛ 3- (آعلام) از 
القاب پیامبر اسلام(ص). 


(عربی) 1- هوشیار, زیر ک؛ 2- نجیب؛: بر ی 3- (در قدیم) (به مجاز) عالی. 


(عربی) 1- شریف, بزرگوار؛ 2- (در قدیم) آگاه. هوشیار. 


نجات 


(عربی) 1- رهایی از خطر, وضع دشوار يا ناخوشایند؛ 2- (در قدیم) (به 


نجاح 


۳ ۰ ۲ 
زی» مو9ور 
بیرور 
بی؛ بر 
بی) 1- ر فقیت 
(عر؛ 


تجلا 


(عربی) (مونت انجل). زن فراخ چشم, زنی که چشمانی وسیع و زیبا 


نجم 


(عربی) [- سوره ی پنجاه و سوم از قرآن کریم, دارای شصت و اه و 2- 
(در قدیم) ستاره؛ 3- (در قدیم) قسط. 


نجما 


(عربی - فارسی) (نجم < نام سوره ی پنجاه و سوم از قرآن کریم. ستاره 
+ | (پسوند نسبت)). 1- منسوب به نجم؛ 2- (به مجاز) زیبا و درخشان مثل 
ستاره. 


تجم‌الدین 


(عربی) 1- ستاره دین: 2 آن که در دینداری و آگاهی به اصول و فروع دین 
را ان ما ات 0۱ 
نجم‌الدین رازی), ابوبکر عبدالله ابن محمد رازی: [قرن7 هجری] عارف و 
شاعر ایرانی. که از ری به اسیای صفغیر و سپس به بغداد رفت. از اثرهای 
ات شا ار اه ی ایا و را 
را ی و 
ایوبیان و بنیانگذار سلسله‌ی ممالیک بحری شد؛ 3) تجم‌الدین کبرا (< 
احمدابن عمر): [قرن 6 و7 هجری] عارف و صوفی ایرانی. از مردم 
خوارزم. بنیانگذار طریقت معروف به کیَرویّه. مرشد و مربی برخی از 
نامداران (مانند نجم الدین دایه, بهاءالدین ولد و عطار). مولف آداثْ 
اسر ای ما و ها ات 
است. در حمله‌ی مهاجمان مغول کشته شد. 


تجمه 


(عربی) (مونثت نجم) [- (در قدیم) ستاره, اختر, 7 2- (در گیاهی) نام 
درختی ۹ که در یی به آن ابوحنیفه ۹ 3- (آعلام) نجمه مادر 


(عربی) (نجم + آیه /۱۷۷6/ (پسوند نسبت)), 1- منسوب به نجم؛ 2- (به 


تجوا 


) سخن آهسته؛ صحبت 
قصد ایر ۳ 
بته. 

ِ ۳ 

یکدیگر 1 

معمولا با 

با صدای [ 

هسته به 


تجی‌الله 


(عربی) 1- نجات یافته از سوی خدا؛ 2- (آعلام) لقب حضرت نوح نبی(ع). 


اه تا اه سبح 


تجیب‌الله 


نجات خداوند؛ 3- (آعلام) محمد نجیب‌الله [ 1996-1947 میلادی] رئیس 
جمهور افغانستان [1992-1987 میلادی] که با میانجیگری سازمان ملل 
متحد. برای ایجاد صلح در افغانستان, از سمت خود کناره گرفت. نیروهای 
طالبان در هنگام اشغال کابل, او را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون 
کشیده و همراه برادرش کشتند. 


تحله 


(عربی) 1- عطیه, بخشش؛ 2- مذهب., دیانت. 


ندا 


(عربی) صدای بلند, آواز, تانی: 


(غریف ا نا دشتری: که معمولا با ملکم.شاهد آده‌های‌یا زان بر وین 
۹ ۳ 


تذیر 


(عربی) 1- (آعلام) از القاب پیامبر اسلام(ص) برگرفته از قرآن کریم؛ 2- 
(در قدیم) ترساننده, بیم دهنده, در مقابل بشیر. 


ترجس 


(معرب از فارسي نرگس) (در قدیم) (در گیاهی) نرگس, ( نرگس. 


نرگس 

(از یونانی) 1- (در گیاهی) گل زینتی با گلبرگ‌های سفید یا زرد معطر و 
کاسه‌ای به رنگ سفید يا زرد در وسط؛ 2- گیاه این گل که علفی, پیاز دار و 
از ز خانواده‌ی سوسن است.؛ خودرو با زیننی است و در زمستان گل می‌دهد؛ 
3- (در قدیم) (به مجاز) چشم؛ [چشمان معشوق را نیز به نرگس تشبیه 
کرته‌اندا؛ 4۸ (ذر غرفان) طرب: و فرح تبنجه‌ی: علم که در عفل بافت: فنده 


است. 


نرمین 


(نرم ۲+ ین (یسوند نسبت)) 1- لطافت و لطیف بودن؛ 2- (به مجاز) 
مهربان, ملایمت و خوش رفتاری داشتن. 


تریمان 


(اوستایی) (< نیرم) 1- به معنی نر منش. مرد سرشت و دلیر و پهلوان؛ 2- 
اد وتا زک پیرماناآکیه,هفتی: بر هتسش ورفرد سرت 3 (اعلام) (در 
شاهنامه) پهلوان ایرانی پسر گرشاسب و پدر سام. 


ِ 
تز رت 


(عربی) 1- خوشی, شادی؛ 2- پاکی, تفا اتف 3-تفرج؛ 4- (در موسیقی 
ایرانی) سازی قدیمی از خانواده‌ی سازهای زهی؛ 5- (در قدیم) خوش اب 
و هوایی و خژمی. 


تزهت‌الزمان 


قوی یی مس شا دمانی آفل و ماه 


تزلا 


(< تجلا), تجلا 


نسا 


(عربی, نساء)؛ 1- (در قدیم) زنان؛ 2- (آعلام) 1) سوره‌ی چهارم از قرآن 
کریم. دارای صدو هفتاد و شش ایه؛ 2) شهر باستانی, در نزدیکی شهر 


تسار 


( < نسا) 1- جایی که آفتاب کمتر به آن بتابد. سایه؛ 2- سایبانی که از چوب 
و خاشاک ساخته شده باشد؛ 3- (در لهجه ی قمی, ۱655۲) طرف سایه, 
(در لهجه ی اراکی, ۱65۵۲) جایی که کمتر آفتاب برسد, (در لهجه ی 
تهرانی, ۳6۵5۵۲) جنوب؛ + ن.ک. سایه. 


تک ی 


(در قدیم) (در گیاهی) نسترن, ( نسترن. 


تِ ترن 


1- (در گیاهی) گلی شبیه رز ولی کم پُرتر و کوچکتر از آن به رنگ‌های 

صورتی, سفید يا زرد؛ 2- گیاه این گل که درختچه‌ای افراشته يا پراکنده از 

خانواده‌ی گل سرخ است؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) رخسار و بناگوش 
ت ق. 


نسرین 


1- (در گیاهی) گل‌های زرد یا سفید خوشه‌ای معطر که یکی از گونه‌های 
نرگس است؛ 2- گیاه این گل که علفی, پایاء زینتی و از خانواده‌ی نرگس 
است و برگ‌های بلند و مخطط دارد؛ 3 (در قدیم) (به 


۱ مجاز) صورتِ 


۳ بن دخ ۰ 


(نسرین + دخت < دختر) 1- دختر نسرین وش؛ 2- (به مجاز) زیباروی و با 


فر | مت 


(عربی) [- (در قدیم) دارای اصل و نلسب. ؛ - خویشاوند و نزدیک؛ 3- 
(آعلام) نام یک زن صحابی شجاع از بنی نجا ر که در هنگام ظهور اسلام به 
پیامبر اسلام(ص) ایمان آورد و در سلک صحابه‌ی وی در آمد و در جنگ‌ها 
شرکت و مردانه دوشادوش مسلمانان پیکار می‌کرد. 


(عربی) 1- باد ملایم و خنک, باد بسیار آرام؛ 2- (در قدیم) بوی خوش؛ 3- 
(در عرفان) تجلی جمالی الهی و رحمت متواتر و نفس رحمانی را گویند. 


(عربی ‏ فارسی) (نسیم + | (پسوند نسبت)), منسوب به نسیم, و نسیم. 


(عربی ۳ فارسی) ( نسیم دم (پسوند نسبت)), 1- باد بسیار ملایم؛ 2- (در 
قدیم) بوی خوش. 


نشاط 


(عربی) 1- شادی, خوشی, سرزندگی؛ 2- (در قدیم) میل, عزم, شوق. 


(کردی) 1- زیبای دلکش و نازک اندام؛ 2- خوشگل. 


نضاز 


(عربی) بسیار یاری رسان به دیگران. 
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(عربی) 1- یاری. مدد؛ 2- پیروزی, ظفر؛ 3- (آعلام) 1) سوره‌ی صدو دهم 
از قران کریم دارای سه ایه؛ 2) نام دو تن از امیران سلسله‌ی سامانی. 
نصر اول: نخستین امیر سامانی ماوراءالنهر [279-250 قمری]. که از 
سوی خلیفه‌ی عباسی منصوب شد. برادر امیر اسماعیل سامانی؛ نصر 
دوم: امير سامانی [331-301 قمری], که محمدابن احمد جیهانی و پس از 
او ابوالفضل بلعمی را وزیر خود کرد. بر اثر شورش سران سپاه ناچار به 
استعفا شد؛ 3) نصر ابن سیار لیثی: [46- 131 قمری] والی بلخ و امیر 
خراسان در زمان بنی امیه. 


(عربی) 1- موجب پیروزی دین, یاور و مدد کار دین و ائّین؛ 2- (اعلام) نام 
بسیاری از مشاهیر در تاریخ از جمله ملانصرالدین يا شیخ نصرالدین با 
خواجه نصرالدین از مشاهیر ظرفا که در لطیفه‌گویی بی‌نظیر و گفتارهای 


قد 


(عربی) 1- یاری خداوند؛ 2- (آعلام) نصرالله منشی: [قرن6 هجری] (< 
ابوالمعالی نصرالله ابن محمّد ابن عبدالحمید) نویسنده‌ی ایرانی. منشی و 
وزیر دربار غزنوی و مترجم کلیله و دمنه از عربی به فارسی, معروف به 


) 
عربی) 1- یا 
پاری» : 

کمک؛ 2- (در قدیم) 

پیروزی, فتح. 


) 1 9 پیر ور 9 9 
عر: 
بی) 

پا ی حجداو ند 
پاری 

۲ 

وند؛ 2 
کمک فتح < 


(عربی) 1- سهم کسی از چیزی, بهره. حصه؛ 2- قسمت هرکس از 


(عربی) (موّنث تصیب), نصیب. 


(عربی) 1- یاری دهنده, یاور؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (آعلام) نصیر 
اصفهانی: [قرن 12 هجری ] پزشک و شاعر ایرانی, معروف به میرز | نصیر 
حسینی؛ سراینده‌ی منظومه‌ی پیر و جوان. 


(عربی) 1- یاری دهنده و سیر دین؛ 2- 0 تصیرالدین طوسی 2 

و ۰ 0 7 مولف اثرهای عفن متعدد ۳۳ ریاضیات؛ 

من ی فاسعه الا از حفله اسان تناس الا تاصود: 

ست باب, تحریر اصول اقلیدس, تحریر مقجسطی, تذکره نصیریه. شکل 
‌. 


تظاره 


) 
عربی 
) (در قدیم) 

بیننده 

شا؟ 

گر. 


نظام‌الدین 


(عربی) 1- نظم آورنده و نظام دهنده‌ی دین؛ 2- موجب آراستگی دین؛ 3- 
(اعلام) 1) نظام‌الدین اعرج (< حسن ابن محشد): [قرن 7و8 هجری) 
دانشمند ایرانی. مولف شرح تذکره‌ی طوسی, شرح مجسطی و تفسیر 
قرآن؛ 2) نظام‌الدین اولیا (< شیخ محشد دهلوی): [633 ۳13 قمری ] 
عارف مسلمان هندی؛ معروف به شاه نظام اولیا, مولف راحت القلوب, اتالزن 
ذکر سخنان استادش فریدالدین شکر گنج؛ 3) نظام‌الدین شامی (< 
عبدالواسع): [قرن 9 هجری] مورخ ایرانی. از مردم تبریز, مولف تاریخ 
زمان امیر تیمور, معروف به ظفرنامه‌ی شامی و مترجم داستان بلوهر و 
بوذاسف, به فارسی؛ 4) نظام‌الدین محمد یزدی (< نظام قاری): [قرن 9 
هجری]؛ شاعر ایرانی, سراینده‌ی دیوان البسه به فارسی. 


(عربی) (مونث نظیر), 1- همتاء همانند؛ 2- (در ادبیات) شعر يا داستانی که 
به استقبال از شاعر يا نویسنده دیگری سروده یا نوشته می شود. 


تعمان 


ری فص و ما و 
منذر [580-602 میلادی] دارای کنیه ی ابوقابوس يا ابوقبیس و مشهور به 
نعمان سوم, با اينکه مهمترین پادشاه از سلسله ی لخمی نیست اما به 
واسطه ی آمدن نامش در مدایح و هجاهای شاعران, مشهور ترین حاکم در 
این سلسله است. وی پس از مرگ پدرش بر اثر کوشش های عدی بن زید 
از سوی هرمز سامانی به پادشاهی حیره رسید. در اواخر عمر عدی بن زید 
را به جرم توطئه بر ضد خویش به قتل رساند. خسرو پرویز به تحریک پسر 
عدی وی را دستگیر و زندانی کرد. وی پس از 15 سال در زندان مرد. 
همچنین معروف است که خسرو پرویز او را در زير پای فیلان انداخت و 
کشت؛ 2) نعمان بن امروالقیس [قرن 4 و < میلادی] معرو تب تعمان 
سائج و نعمان امور و صاحب خورنق از پادشاهان لخمی؛ کویا در حدود 
سال 403 میلادی از طرف یزدگرر اول, پادشاه ساسانی, به سلطنت حیره 
رسیده است. ظاهرا تربیت شرآ کر بان رده شده بود. وی در اواخر 
عمر از سلطنت کناره گرفته و به سیاحت مشغول شد. نعمان را بانی دو 
کاخ معروف به نام های خورنق و سدیر می دانند؛ 3) نعمان بن بشیر 
انصاری [65-2 قمری] صحابی, امیر. خطیب و شاعر صدر اسلام؛ نخستین 
مولود انصار بعد از هجرت پیامبر(ص) و در جنگ صفین از همراهان معاوبه 
بود. در سال 53 هجری قمری: قاضی دمشق سیس والی یمن و یس از آن 
حاکم کوفه شد که قبل از واقعه کربلاء یزید بن معاویه وی را برکنار و 
عبدالله بن زیاد را جانشین وی کرد. نعمان پس از آن تا هنگام مرگ يزید, 
والی حمص بود. بعد از مرگ يزید وی با ابن زبیر بعیت کرد. مردم حمص 

بر او شوریدند و او فراری سپس کشته شد؛ 4 ابوحنیفه نعمان بن ثابت 
0 ۱5002 عمره | معروی ند امام اعظم: یکی از امه ی چهارگانه ی 
اهل سنت و موّسس مذهب حنفی است. برخی او را از طبقه تابعین 
شمرده اند. نیای وی ایرانی و از اهل کابل يا طخارستان بوده است. 
ابوحنیفه در کوفه زاده شد. ابتدا شغل بزازی داشت. سپس به تحصیل 
او وا ی ی به 

علت گرایش به فرقه زیدیه یا به علل دیگر به زندان افتاد و در زندان 
دز کذشنت. اصحاب :وی را اهل رای و فیاسن خویند. 


تعمت 


(عربی) 1- هر چیزی که باعث شادکامی, آسایش (د ی و سعادت انسان 
می شود؛ 2- (در قدیم) مال, روت؛ 3- عطاء, بخشش؛ 4- نیکی, خوبی؛ 5- 
محصول؛ 6- روزی» رزق: 7- هدبه؛ تحفه؛ 8- (در قدیم) (به مجاز) غذا. 


یا اک اسان م خن صواست وه آعلام) مست اللت کرداتی 1 
شاه نعمت‌الله ولی): [ 31 834-7 قمری ] صوفی و شاعر متولد حلب. 
بنیانگذار سلسله‌ی درویشان نعمت الهی, مقلف رساله‌های متعدد به 
فارسی و عربی و دیوان شعری که چاپ شده است. او پس از سفرهای 
و و ترا ای را 


ات 


(از عربی, تعناع) (در گیاهی) نعناع, گیاهی علفی و کاشتنی که ساقه و 
برگهای خوشبوی آن خوراکی و دارویی است و ساقه‌ی چهارگوش و 
زیرزمینی و گاهی گلهای رنگین دارد. 


(عربی) 1- (در قدیم) نعمت؛ 2- پرنعمت (بهشت)؛ 3- نرم, لطیف؛ 4- از 


تامهای بهشت؛ 5- (آعلام) نام چندین تن از افراد مشهور در تاریخ از جمله 
صحابه. 


(عربی ِ فارسی) (نعیم + (پسوند نسبت)), منسوب به نتعیم, ن نعیم. 1- 
2 


(عربی فارسی) (نعیم +0 (پسوند نسبت)) منسوب به تعیم, ) نعیم. 1- 
1 


۳۹ 


(عربی) 1- (در موسیقی) آهنگ يا ملودی؛ 2- آواز. تصنیف یا صوت 
موسیقیایی که از آلات موسیقی بر می‌خیزد. 3- (در موسیقی ایرانی) 
گوشه‌ای در دنام شور و اون مات ترک. از ملخفات: شور: دستگاه‌های 
سه‌گاه, چهار گاه, ماهور, راست پنج‌گاه و نوا؛ 4- (در موسیقی ایرانی) نت 

با تدای که .دار ای یر نمض اند 


تفر 


(غزییا (مون کسیر بل گرانیمار فد 2 یر فیط ارسمید و 
کزامن 3- (آعلام) نفیسه دختر حسن ابن زید از خاندان کراصت امام حسن 
مجتبی (ع) که بانویی خداپرست. عارف و زاهد بود. 


تقره 


(از سغدی) (در شیمی) فلزی گران‌بها, نرم. و سفید با جلای فلزی که در 
ساختن زیور الات., اینه و... بکار می‌رود. سیم. 


(عربی ۳ فارسی) (در قدیم) دارای نقلش؛ نقش‌دار. 


تین 


(عربی) 1- (در قدیم) پاکیزه, پاک؛ 2- برگزیده؛ 3- (آعلام) لقب ابوالحسن 
علی ابن محمّد امام دهم شیعیان(ع). 


۱ ۳ 


(عربی) 1- مهتر قوم. سالار. سرپرست گروه؛ 2- در دوره‌ی صفوی تا 
قاجار آن که بر نقالان, معرکه‌گیران, مداحان و مانند آنها ریاست داشته 
است؛ 3- در دوره‌ی صفوی معاون يا نایب کلانتر؛ 4- (در قدیم) سرپرست 
و متصدی امور یک گروه خاص اجتماعی يا حکومتی. 


( < نگیسا) (آعلام) [قرن 6 میلادی] نام یکی از رامشگران و نوازندگان 
عهد خسرو پرویز و مربوط به وی که اختراع خسروانی را به او نسبت 
می د هند. 


نگار 


[- (به معنی نگاشتن و نگاریدن)؛ : نقش». تصویر؛ 2- (به مجاز) معشوق 
زیباروی؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) دختر ۳ زب زیباروی؛ بت و صم. : 4- زیور 
و ژینت. ؛ 5 نقش نگین؛ 6- (در قدیم) رنگین و منقش. 7- (آعلام) نام 


اه در استان کرمان. 


نگارین 


[- زیبا؛ 2 آرایش شده, مزین؛ آراسته؛ 3- حنا بسته؛ 4- (به مجاز) 
دلنشین, دل اویز؛ 5- (به مجاز) معشوق زیباروی. 


له 


ه‌ 


فتگو) نگاه 


ِ با 


کنید, نا 


دید, نظر؛ 2- چشم؛ 3- (به صورت شبه جمله) (در 
ه کن. 


[- سنگ يا فلزی زینتی و معمولاً قیمتی که بر روی انگشتر, گوشواره, 
و ها ار ار ی ی نمی ۱ 
برای تزئین بر روی چیزی کار می‌گذاشته‌اند؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) 
انگشتر نگین‌دار پادشاهان و فرمانروایان که به جای مهر به کار می‌رفته 
ات هر ی ها 


و 
صورت دیگر نیلی.ص نیلی. 


نمونه 


1- مقدار یا تعداد کم از جیزی یا از مجموعه‌ای که نشان‌دهنده‌ی 
ویژگی‌های ان چیز يا ان مجموعه است؛ 2- نمودار؛ 3- مثال؛ 4- سرمشق, 
باشد. 


توا 


1- صدای موسیقیایی, نفمه؛ 2- (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاههای 
هفت‌گانه‌ی موسیقی سنتی ایران؛ 3- آواز پرندگان خوش صدا, مانند بلبل؛ 
4 (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) اواز, از الحان قدیمی, <- پرده, مقام؛ 
6- سامان و ترتیب و نظم؛ 7- (در قدیم) (به مجاز) نفع و سود. فراخی 
نعمت, فراخی. 


2 
توت 


(عربی) [- (در قدیم) در دوره‌ی صفوی و قاجار عنوانی که به شاهزادگان 
و گاه به شاهان داده می‌شد؛ + 2- (آعلام) نواب صفوی ۳ سید مجتبی): 
فدائیان اسلام در ار 4 مهمراه با چند تن از پارانش دستگیر و 1 


شند. 


توال 


(عربی) 1- آنچه بخشیده می‌شود, عطیه؛ 2- (در قدیم) بخشش و عطا. 


نوبخت 


21 ( << جوان بخت) 2- (اعلام) 1( از نام‌های دوران ساسانی؛ 2) نوبخت 
اهوازی نام ستاره شناس و مهندس نامور ایرانی در دربار منصور خلیفه‌ی 
عباسی, که در طراحی و نظارت بر ساختمان شهر بغداد شرکت داشت. او 
دو کتاب ریاضی را از زمان پهلوی به عربی برگردانید. 


نوبر 


[- یر کف میوه‌ای که دوز آغاز فصل خود به بازار می‌آید؛ 2- (به مجاز) تازه 
و جدید؛ 3- (در قدیم) تر و تازه. شاداب؛ 4- (در قدیم) تحفه, نو برانه. 


نوبهار 


1- آغاز فصل بهار؛ 2- (در قدیم) سبزه‌ی نو رسته, گل و شکوفه‌ی تازه 
روییده؛ 3- نو بهار (از سنسکریت) (در قدیم) به معنی معشوق يا زن زیبا؛ 
4- (اعلام) نام معبد بودایی در بلخ که به علت وجود بت‌های زیبا در ان 


نوج 


و یکم از قران کریم دارای بیست و نه ایه؛ 2) از پیامبران مذکور در عهد 
عتیق و قران, که بنا بر روایات چون مردم اموزشهای او را نپذیرفتند, 
خداوند به او فرمان داد برای خود کشتی بسازد و پیروانش را همراه با یک 
جفت از هر جانوری در آن جای دهد. آنگاه توفانی فرستاد که همه‌ی روی 
زمین را آب فرا گرفت, . توح و همراهاتش پس از فروکش کردن توفان به 
روی زمین فرود آمدند؛ 3) نوح: نام دو تن از امیران سامانی. نوح اول: 
ار یات اد دهد فصر اد نو دیص عبر اما 0 
قمری ]ء که در 13 سالگی بر تخت نشست و تمام دوران او به جنگ با 
یاغیان گذشت. 


نوذر 


(آعلام) (در شاهنامه) نام پسر منوچهر یکی از پادشاهان کیانی که پس از 
او به سلطنت رسید و به دست افراسیاب گرفتار شد و با بیشتر سران 


[0 


نورا 


(نور + | (یسوند نسبت)) 1- نورانی, درخشان؛ 2- (به مجاز) زیبا. 


نورالدین 


شمان الموت 607-561 قمیت اک فا نان پتر با کشت و کار ادا 
دنبال کرد. به دست مخالفانش مسموم شد؛ 2) نورالدین ارسلانشاه: نام 
دو تن از اتابکان موصل. نورالدین ارسلانشاه اول: اتابک موصل [ 90 5- 
6007 قمری ] و از امرای آل 0 پبدر عزالدین مسعود دوم. نورالدین 
۰ حفم نایک حفصل 617-616۱ فمری‌اه از افرای آل زنگی. 
و جانشین عزالدین مسعود دوم؛ 3) نورالدین اسماعیل (-< ملک 
صالح): اتابک شام و از امرای آل زنگی [577-569 قمری], پسر نورالدین 
محمود زنگی, که صلاح الدین ایوبی او را از دمشق راند؛ 4( نورالدین 
محمود زنگی: [569-511 قمری] از امرای آل زنگی,. پسر عمادالدین 
شا دار وی نک ای سس حای حلی: ممص فا 
دمشق و بعلبک بود. 


نورالعین 


(عربی) 1- نور چشم (چشم‌ها)؛ 2- (به مجاز) عزیز و گرامی. 


نورالله 


(عربی) نور الهی, نور خدا. 


نورالهدی 


(عربی) نو رستگاری, راستی و پیروزی. 


نوران 


(عربی ‏ فارسی) (نور + آن (یسوند نسبت)), 1- منسوب به نور؛ 2- 
روشن, درخشان؛ 3- (به مجاز) زیباروی. 


نورا نگیز 


نورانگیزنده؛ 2- (به مجاز) زیبا و تابان. 


نوژسته 


[- تازه روییده؛ 2- (به مجاز) جوان, تازه بالغ شده. 


نورصبا 


(عربی) [نور + صبا < نسیم ملایم و خنک که از شمال می‌وزد؛ (به مجاز) 
پیام رسان میان عاشق و معشوق] 1- روی هم (به مجاز) نوری که از صبا 
متصاعد می‌شود, جلوه‌ی صبا؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


نوروز 


1- بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز 
مشود 2 نام کلی. رک تورور ۰ هی فص اه مارا هار 2 (ور 
خن ارم مشقی آتراکی ار ساره یی تدای 


نوری 


(عربی فارسی) (نور ۱-3 (پسوند نسبت)), 1- منلسوب به نوره مربوط 
به نور؛ 2- روشن و درخشان؛ 3- (در گیاهی) نوعی زردآلوی درشت و 
کشیده به رنگ زرد؛ 4-(در قدیم) نوعی طوطی. 


نوربه 


(عربی) (نور + ایه/-۱۷۷۵/ (یسوند نسبت)), 1- منسوب به نور؛ 2- روشن 
و درخشان؛ 3- (به مجاز) زیبارو. 


نوژان 


که رای سا ی و ماه سا ای سس هن 
(رود و سیل)؛ 4- نام رودخانه‌ای. 


نون 


نوژین 


(نوژ نوز < نوعی کاج ۴ ین (پسوند نسبت)), 1- منسوب به نوژ, 
مربوط به نوژ؛ 2- (به مجاز) زیباء سرسبز و با طراوت. 


نوش‌آذر 


( < آذرنوش) نام آتشکده‌ی دوم از هفت آتشکده پارسیان, (آذرمهر بُرزین 
يا اذربرز برزین). 


نوش آفرین 


(نوش + آفرین < آفریننده). 1- آفریننده خوشی و لذت. آفریننده‌ی 
شیرینی؛ 2- (به مجاز) نیکبخت و سعادتمند؛ 3- (اعلام) نام قهرمان زن 
کتاب «نوش‌آفرین و گوهرتاج». 


نوشا 


(نوش + | (پسوند با معنی فاعلی)), [- نیوشا؛ شنوا؛ , شنونده. ! - (به مجاز) 
یادکیزنده و آموزندم؛ 3- شیرین: زتدگی: 


نوشاد 


1- (به مجاز) جوان نورسته‌ی شاداب؛ (آعلام) نام شهر پا موضعی که 
خوبرویان در ان بسیار بوده‌اند. 


([ <- ۳ 5 
نوشه) 1- شک 
کوارا 0 شاعرانه) جا 
۱ با وید, ؟ 
2-شاد, 2 ۲ 


نوی برد 


1- (در قدیم) شیرین: خوشایند, دلیذیر (خواب)؛ 2-شایسته‌ی بوسیدن؛ 
ی 


نوگل 
1- گلی که 
با زه شکفته شده است؛ 2- 
(به مجاز) نوجوان 
7 , به ویژه دختر 


نونا 


1 در تضانیت) نان 2 در کلداتی) برع حوت آبرایر با اسفند 9 
(اعلام) نام مادر ابراهیم پیامبر(ع). 


نوید 


[- خبر خوش, مژده؛: وعده‌ی نیک و خوش, سخن امیدوار کننده؛ 2- (در 
قدیم) وعده‌ی دعوت به مهمانی. مقابل خرام. 


نویدرضا 


(فارسی - عربی) از نام‌های مرکب, م نوید و رضا. 


نویده 


(نوید + ه (پسوند نسبت)), منسوب به نوید, ( نوید. 


نوین 


دارای حالت يا کیفیت نو, جدید. 


نهاد 


طریقه؛ 5- ائین؛ اداب, قاعده؛ 60- مقام, جایگاه. 


نهال 
1- (در کشا ۰ : 
اورزی) درخت یا درخ ۱ 
(به مجاز) کودک نوژسته. رختچه‌ی نورس که تازه نشانده شده است؛ 


نهاله 
(در قدیم) نهال, ( نها 
۱ ل 


نهایت 


(عریی) 1- پایان, انتها؛ 2- آخرين, بالاترین, بیشترین؛ 3- بالاترین حد چیزی. 


(عربی) 1- (در سیاست) جنبش؛ 2- (در قدیم) حرکت. عزیمت. 


نیاز 


1- حالتی که در ان برای انجام دادن کاری يا براوردن منظوری, چیزی پا 
کسی مورد تقاضاء مناسب با سودمند است, احتیاج؛ 2 ضروری, لا زم؛ 3- 
(در قدیم) اظهار محبت, چنان که از سوی عاشق در مقابل ناز؛ 4- (در 
قدیم) (به مجاز) محبوب, معشوق: 5- (در عرفان) اظهار ناچیزی در برابر 
معشوق, قبول این که بنده به حق نیاز دارد. 


1- دعا همراه با تضرع و زاری به درگاه خداوند؛ 2-پرستش و احترام به 


[نی < نه (به صورت شبه جمله) (در قدیم) نیست, نبود + تا < لنگه, مثل, 


ج لا 
نیر 


(عربی) 1- روشن, منور؛ 2- (در قدیم) ستاره, کوکب. 


تیراعظم 
(عربی) 1- (به مجاز) خورشید؛ 2- (به مجاز) زیبا و تابناک. 


نیروانا 


(سنسکریت) آخرین مرحله سلوک در نزد « بودا » که مرحله‌ی محو شدن 
جنبه ی حیوانی وجود و رسیدن به کمال است. 


نیرومند 


دارای نیرو, قوی. 


ج لا 
نبیر ه 


) 
عربی) روشن, ما 
پبار درخشا ۱ 

ن. 


1- خوب. خوش, زیباء ظریف؛ 2- (از اصوات) بسی نیک, چه خوب., خوشا؛ 
3- (به صورت شبه جمله) (در قدیم) چه خوب است؛ 4- (آعلام) نام رودی 
است در شمال ایران که از شاهکوه در جنوب گرگان سر چشمه گرفته 


است. 


نیکان 


(نیک + ان (پسوند نسبت. علامت جمع)), منسوب به نیک, ن نیک؛ 2- 
نیک‌ها (اشخاص نیک). 


نیکتا 


(تنک با فان سا ده لنکه ار نی فیک ماند یک سان سک ز شک 


(نیک + دخت 2< دختر), دختر نیک, دختر خوب, نیکو, صالح و شایسته. 


نیک‌روز 


٩ , 9‏ 0 ۵ ۱ ۳ ۰ 
(د بم) 7 ۰ ‌ مولد ببجت؛ د نمند. 
ِ . د 


نیکزاد 
پاک نژاد, پاک سر 
لست ؛ پاک 5 
گوهر. 


نیکناز 


1- دارای عشوه‌گری و زیبایی خوب؛ 2- ویژگی دختری که زیبا و خوب 
است؛ 3- افتخار کننده به نیکی. 


نیکنام 


1 1 
خوب؛ 2- (در قدیم) دلیس ۱ 
2 زیبا, شخص زیباروی. ۱ ی درست؛ 


[- خوب بودن» خوبی, نیکوکاری, احسان؛ 2- (در قدیم) آسایش, رفاه, 
ثواب اخروی. 


نیلا 


(سنسکریت ‏ فارسی) (نیل + | (پسوند نسبت)) منسوب به نیل, ت نیل. 


نیلگون 
(سنسکریت - فارسی) (نیل + گون (پسوند شباهت)), نیلی نیلی. 


(سنسکریت ‏ فارسی) (نیل + او // (پسوند شباهت)), شبیه به نیل, مثل 
نیل, / نیل. 


نیلوفر 


1- (در گیاهی) گل‌های سفید, کبود و زرد رنگ گیاهی به همین نام که 
مصرف داروئی نیز دارد. (در ادب قدیم فارسی اغلب رنگ کبود ان مطرح 
بوده است)؛ 2- گیاهی آبی که در آبگیرهای مناطق معتدل می‌روید. گل‌های 
زرد دارد و برگ‌هایش بر سطح آت شناور می شود گل‌های آن مصرف 
داروئی دارد. 


(سنسکریت - فارسی) (نیلی + | (پسوند نسبت)), منسوب به نیلی, ( 


[- نام کوهی است حوالی نور؛ 2- (آعلام) 1( نام تفن از اسپهبدان 
فیتان اض قع ی علی سای ها بت :1335:1271 
ی ار سای ما ری رس با تا ها و 
یادداشتها و نامه هایش چاپ شده است. 


(کردی) اینها. 


نیوشا 


[- : یه 
(د قد ۲ 

ر بم 1 ۳ 4 گیر: ر 

دگیر د0۵» اموز نده. 


واحد 


(عربی) 1- آن‌ که در نوع خود بی‌نظیر و منحصر به فرد است, بکافف: 
بی‌مثل, یکتا؛ 2- از نامهای خداوند؛ 3- (اعلام) 1) واحد تبریزی, مولانا 
رجبعلی 10081 میلادی ] از شعر | و عرفای عصر شاه عباس تور ی صفوی 
که بسیار مورد احترام و تکریم شاه مزیور بود. وی شعر میسرود و کتابی 
به نام کلید بهشت تیه افیف کرد و سرانجام در اصفهان درگذشت؛ 2( 
واحدالعین. اسماعیل بن سمیع اصفهانی [ 1277 میلادی] از بزرگان علمای 
معقول و از شاگردان ملاعلی نوری, از آثار اوست: شرح عرشیهی 
ملاصدرا, حاشیهی مشاعر ملاصدرا و حاشیهی شوراق ملاعبدالرزاق 
لاهیجی؛ 3) میرزا لطف الله واحد شیرازی [سدهی 14 قمری] میرزا لطف 
الله حمزوی, نقاش, قلمدان ساز و شاعر ایرانی. فرزند میرزا نصرالله 
مستوفی بود. در چهره پردازی. گل و مرغ, منظره سازی, تذهیب و 
گونههای مختلف طلاکاری استاد بود. خط نستعلیق را نیکو مینوشت و شعر 
نیز میسرود. قلمدانهای نفیسی از وی بر جا مانده است که تاریخ تهیهی 
انها بیشتر دههی دوم سدهی 14 قمری است. 


واحده 


وادی 


(عربی) 1- (به مجاز) سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور 
می شود 3- بیابان؛ 4- فضا, فعان: جایگاه؛ 5- (در قدیم) زمین میان دو 
کوه؛ دره؛ 60- اب جاری فراوان رود. 


وارث 


1- (در فقه و حقوق) ان که مال. ملک يا مقامی را از کسی به ارث می 
برد؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند, بدین معنی که پس از فنای خلایق او 
زنده می‌ماند و هر ان کس, هرچه را که در حیطه‌ی مالکیت خویش دارد به 
او بر می‌گردد؛ 3- (در ادیان) نام زیارتی معروف که حضرت ابی عبدالله 
امن وه 


واقف 


(عربی) 1- آگاه, با خبر,. مطلع؛ 2- (در فقه, در حقوق) آن که مالش را 
برای استفاده در راه هدف عام المنفعه به موجب عقد خاصی اختصاص 
دهد؛ 3- (در قدیم) مراقب؛ مواظب. 


والا 


( < بالا) 1- دارنده‌ی مقام و مرتبه‌ی مهم, به ویژه مقام و مرتبه‌ی دنیایی به 
صورت عنوان برای اشخاص؛ 2- غزبن حرافیه مجترم. 4 3- اصیل, نژاده؛ 4- 
هر یک آد افزاه طبقه مرفه از اغیان و اضراف: کددارای ازج و آشمیت: 6 
(در قدیم) رفیع, بلند؛ 7- برتر. فائثق, شامل؛ 8- شایسته. پسندیده. 


والِه 


(عربی) 1- عاشق بی قرار, شیفته و مفتون؛ 2- حیران, سرگشته. مبهوت؛ 
در طانت فیجی) در حال ششکی. (اعلام واه اون [فرامه ۱ 
ایالتی در جنوب سویس, نزدیک مرز فرانسه و ایتالیا. 


والیه 


(عربی) (موّنث والی) (در قدیم) حاکم و پادشاه و سلطان (زن). 


وانیا 


وجیه 


(عربی) 1- زیباء خوشگل, وجیهه؛ 2- دارای قدر و منزلت و محبوبیت نزد 
مردم. 


وجیه‌الله 


(عربی) ویژگی ان که در نزد خداوند دارای قدر و منزلت و محبوبیت است. 


وجیهه 


(عربی) (مونث وجیه) زیبا, خوشگل (زن). 


وحید 


) 
موّنث وجیه) زیبا, خوشگل 
(زن). 


وحیدرضا 


(عربی) از نام‌های مرکب, ( وحید و رضا. 


وحیده 


(عربی) (مونث وحید), ( وحید. 1- و2- 


ودود 


[- از نام ها و صفات خداوند؛ 2- (در قدیم) بسیار مهربان. 


وسام 


رین تا فا رها وتارس کی 


وستا 


(اوستایی) 1- (< اوستا) اوستا؛ 2- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان. 


وسیم 


(عربی) (در قدیم) دارای نشان (زیبایی), زیبا. 


و سیمه 


(عربی) ( 1 ت وسیم) زن 
مودت یبا و نیک 


وصال 

(عربی) 1- رسیدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛ 2- رسیدن به 
چیزی و به دست اوردن 1 3 (در تصوف) پیوند با خداوند و رسیدن به 
موتیفی فناع. قی, الله. .4 (اغلام) عضال. شبرازی: (ع فحند شفیم) 
021171 12 سره شا خرن یدام مه خورن مین اسان از متردم 
شیراز. دیوان شعرش چاپ شده است. او بخشی از منظومه‌ی نیمه تمام 
شیرین و فرهاد وحشی بافقی را سرود. 


وفا 


(عربی) 1- پایدار بودن در قول و قرار, تعهد دوستی يا عشق؛ 2- (در 
قدیم) دوستی, رفاقت؛ 3- (اعلام) میرزا محمّد حسینی فراهانی متخلاص به 
«وفا» از شعرای معروف اوائل قرن 13 هجری و عموی قائم مقام 
فراهانی. 


وفادار 


) بند 
۳ ِ 
0 
نعهد؛ 
دو ۳ 
لسبی 
و 3 
پای به 
بند با 
لنند؛ با 


ولی 


(عربی) 1- پدر پا مادر پا کفیل خرح کودک؛ 2- (در فقه, در حقوق) آن که 
بر طبق قانون اختیار تصمیم گیری در مورد دیگری دارد؛ 3- (در ادیان) 
دارنده‌ی بالاترین مقام در دین پس از پیامبر اسلام(ص)؛ 4- (در قدیم) 
دوست؛ 5- (در تصوف) آن که در سلوک به نهایت رسیده است. عارف و 
اصل؛ 6- (اعلام) از القاب حضرت علی(ع). 


الیل 


ریا ویک ووست کاه ا اعلای ان الخاب سس تخل (ع): 


ولید 


(عربی) 1- (در قدیم) زاده, فرزند؛ 2- (اعلام) 1) نام دو تن از خلیفه‌های 
اموی: ولید اول: خلیفه [ 96-86 قمری ]. ولید دوم خلیفه [ 126-125 
قمری]؛ 2) ولیدابن عتبه: [قرن اول هجری] امیر اموی, والی مدینه در 
زمان امام حسین(ع): 3) ولیدابن عقبه: [قرن اول هجری] برادر ناتنی 
عثمان خليفه, والی کوفه در زمان او [29-25 قمری] از اشراف مکه. پدر 
خالدابن ولید سردار مسلمان. 


وندا 


1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستایش کننده, 


ونداد 


(پهلوی) (< وندات), نام خاص(؟). 


ونوس 


(فرانسوی :15 ( ۰۷6۱۱5 (< زهره), , زهره: 2- (در میتولوژی) [اسطوره 
شناسی] ونوس یونانی یکی از نمادهای دیرینه‌ی آریایی و برداشت 
دوباره‌ای از ایزد بانوی آب های درخشان ازدویشتهر آناهتا با مادز پاکره 
است. که در روم باستان نیز به نام آفرودیت تجلی کرده است. اگرچه 
آناهیتا در میان ایرانیان باستان نماد پاکیزگی و نمایه‌ی زن کامل آریایی 
است., اما در یونان به گونه‌ای سمبل زیبایی, عشق و هوسرانی در آنتاه و 
در ادبیات لاتين نیز با همین چهره خودنمایی کرده و حتی شاعرانی چند او 
را گوهر عشق امیز ند کف شناخته‌اند. ماه ویژه‌ی ونوس در یونان ماه 
مقدس آوریل |۸06۲ با ماه جوانه‌های شکه فاست. 


ونوشه 


(در طبری) (< بنفشه), ( بنفشه. 


وهاب 


) 
۳۹ ( -1 

در 

بخشنده؛ 2- از : 

ز نا صفا 

م‌ها 

هب 
خداوند. 


وهب 


(عربی) 1- (در قدیم) بخشش, , عطا؛ 2- (آعلام) 1) وهب ابن عبدمناف 
افرن 0 فیلادی | پدر ری عادو سامیر اماامزص و از بزرکان مک ‌ 
وهب ابن عبدالله: [قرن اول هجری] از یاران امام حسین(ع) که در روز 
دهم محرم سال 61 هجری در کربلا شهید شد؛ 3) وهب ابن منیه: [34- 
4 قمری] مورخ ایرانی تبار یمنی مولف تیجان, قدیمی‌ترین کتاب 
درباره‌ی شاهان حمیر. 


فا 


(اوستایی) فروانکین: بخردی, دانایی. 


ویدا 


پیات 


(اوستایی) يابند 
بنده, برخوردا 
ر. 


وینا 


1- بینا. [از ریشه‌ی «وین»/۷۱۳/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» 


و در زند «ویتن» ۷۱:۵۲ به آرش دیدن. (از فرهنگ پاشنگ)]؛ 2- (در 


ی 
وَبونا 


[ویو (در سنسکریت) < عروس و (در اوستایی) < ازدواج کردن + نا 
(پسوند نسبت)] 1- منسوب به ویو؛ 2- (به مجاز) عروس؛ دختری که 
عروس شده(؟). 


هابیل 


(عبری) به معنی «نفس یا بخار»؛ 2- (آعلام) (د تورات) دومین پسر 
حضرت ادم که داستان وی و برادرش (قابیل) نیز در قران سوره‌ی مائده. 
ایه 30 امده است. او به دست برادرش (قابیل) کشته شد. 


هاتف 


(عربی) 1- ندا دهنده‌ای که صدایش شنیده شود اما خودش دیده نشود, 
مانند فرشته‌ی ندا دهنده‌ی غیبی, سروش؛ 2- (در عرفان) در اصطلاح. 
داعی و منادی حق که در دل سالک متجلی شود و او را توفیق سلوک 
عنایت کند؛ 3- (اعلام) هاتف: [قرن 12هجری] تخاص سید احمد حسینی, 
شاعر و پزشک ایرانی؛ از مردم اصفهان. دیوانش چاپ شده است. 


۳ 


(عبری) 1- به معنی «فرار»؛ 2- (آعلام) همسر دوم حضرت ابراهیم 
خلیل(ع), کنیز همسر اولش سارا؛ مادر اسماعیل(ع). به روایت تورات و 
قرآن. [هاجر در ادبیات بهود نشانه‌ی بندگی در شریعت است]. 


هادی 


(عربی) 1- هدایت کننده, راهنما؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (در قدیم) 
دست آضود: آموخته؛ 4- (در عرفان) در ادب عرفانی قطب و مرشد را 
هادی گویند و گاه کنایه از فیض حق است؛ 5- (آعلام) 1) هادی: [214 
-254 قمری], از القاب امام علی النقی(ع). دهمین امام شیعیان؛ 2) 
هادی: چهارمین خلیفه‌ی عباسی [170-169 قمری], که به تعقیب مانویان 
پرداخت. ولی خلافتش طولی نکشید و گفته می‌شود با توطثه مادرش و 
هارون الرشید کشته شد؛ 3) هادی سبزواری (< حاج ملا هادی سبزواری): 
1289-12221 قمری] عارف. فیلسوف و شاعر ایرانی. از مردم سبزوار. 
آموزه‌های او را ترکیبی از فلسفه‌ی نو افلاطونی و اشراق وا نت بیشتر 
اثرهایش چاپ شده است. از جمله: اسرارالحکم. جبر و اختیار. دیوان 
اسرار و شرح منظومه؛ 4( هادی (< یحیی ابن حسین): نخستین شاه ریدی 
یمن [قرن 3 هجری], ملقب به هادی. 


هادیه 


(عربی) (موّنث هادی), هادی. 1- 


هارون 


(عبری ؟) 1- (در قدیم) قاصد و پیک شاه ی ۱ 
راه داران مانع او نشوند؛ 2- نگهبان, پاسبان؛ 3- (آعلام) 1) (در تورات) نام 
برادر بزرگ حضرت موسی(ع) که به پیغمبری با وی برگزیده شد و 
نخستین کاهن اعظم یهودیان؛ [در قاموس کتاب مقدس هارون به معنای 
«کوه نشین» امده]؛ 2) هارون [قرن 2 هجری ] نام کت از فرزندان موسی 
آبن جعفر(ع). 


هاشم 


(عریی) 1- (در قدیم) شکننده. خرد کننده؛ 2- (آعلام) 1) نام ابن عبد مناف 
از اجداد پیامبر اسلام(ص) معروف به هاشم ابن عبد مناف؛ 2) هاشم (< 
کته انم اسعقاص ‏ رن اون هکت تام یکی ار اشحات سباشر 
اسلام(ص) ملقب به مرقال؛ 3( هاشم ابن حکیم: [قرن 2 هجری ] ملقب به 
مُقَتَع. بیشوای ایرانی سپید جامگان, از مردم مرو. او رهبری شورشی را بر 
ای ری ی کر 
حکومتش در نخشب. شب هنگام ماهی از یک چاه بیرون می‌آورد (ماه 
نخشب)., که مدب در افق نمایان بود. وقتی سپاهیان خلیفه بر او پیروز 
شدند. خود را در خم تیزاب انداخت؛ 4) هاشم: شهرت احمدهاشم [884 1- 
3 میلادی] شاعر نمادگرای ترک, که تحت تأثیر نمادگرایان فرانسوی 
به سرودن شعر پرداخت. از مجموعه شعر اوست: پیاله و ساعتهای ساحل 
برکه 


هاله 


1- (در نجوم) حلقه‌ی نورانی سفید يا رنگی که گاهی گرد قرص ماه یا 
خورشید دیده می شود؛ 2- حلقه يا حاشیه‌ی تابناکی که در اطراف چیزی به 
ویژه در اطراف سر مقدسین در نقاشی‌ها دیده می شود 3- (به مجاز) 
آنچه گرداگرد چیزی یا جایی را فرا من کیزخ. 


هامان 


(اعلام) 1) هامان (مشهور) وزیر اخشویروش [خشیارشا که او را با اردشیر 
خلط کرده‌اند] بود که بر مردخای یهودی غضبنای شد. آ[زیرا که وی را 
تعظیم ننموده بود], بدین لحاظ پادشاه را بر آن داشت که فرمانی صادر 
کند که یهود را در تمام ممالک فارس به قتل رسانند. اما استراین فرمان را 
باطل نمود و هامان را بر همان داری که از برای مردخای حاضر نموده بود 
دار کشیدند: 2) هامان وزیر فرعون که معاصر موسی(ع) بود و نامش در 
آیه‌های متعددی از قرآن کریم (سوره‌های «قصص», «عنکبوت» و «غافر») 


امه افننت: 


هانا 


( کرو تیار دا فاص 2 اه ایض را 


هانی 


(عربی) 1- مسرور؛ 2- میسر؛ 3- (آعلام) 1 نام چند تن از مشاهیر عرب؛ 
2 اک از باران آمام حسیی (۴ و کوفم, 


هانیا 


(هانی + | (پسوند نسبت)) 1- ما نی؛ 
یلسو ند 1 1 منسوب به هانی؛ 2- مسرور و شاد. 


هانیتا 


(هانی + تا < نظیر, مانند)) 1- نظیر و مانند هانی؛ 2- مسرور و شاد. 


هانیه 


(عربی) شادمان, خوشبخت. 


هایده 


هجرت 


(عربی) 1- از کشور یا زادگاه خود به جای دیگر رفتن و در آنجا ساکن 
شدن؛: 2- (اعلام) مهاجرت پیامبر اسلام(ص) و جمعی از یارانش 
(مهاجران) از مکه به پثرب (مدینه), که رویدادی ویژه در تاریخ اسلام بود, 
بعدها مبدا تاریخ هجری قرار گرفت (< 662 میلادی). 


(< هزیر) [- (در قدیم) خوب, پسندیده. ؛ 2- (در شاهنامه) پهلوان ایرانی, 
پسر گودرز. که در جنگ بازده رخ پهلوان تورانی را از پای درآورد. 


1- دوست منش, دوست کردار,. کسی که دارای کردار و اندیشه نیک 
است؛ 2- (اعلام) هخامنش: احدود 675 پیش از میلاد] سردودمان 
سلسله‌ی هخامنشی, نیای کوروش بزرگ و رهبر قوم پارس. 


(عربی) 1- راهنمایی کردن به مسیر درست, ارشاد؛ 2- (در تصوف) 
راهنمایی از سوی خداوند که باعث رسیدن انسان به کمال می‌ شود آنچه 
خداوند تون ال من آفکند خا مه سب ان به کمال رسد؛ 3- (آعلام) 1( 
تا اک ان الع ی مه کیت میت ای ی با رام 
مولف انجمن ارای ناصری (فرهنگ فارسی), ریاض العارفین یل 
روضةالصفا و مجمع الفصحا, همه به فارسی؛ 2( هدایت [ صادق 
هدایت): [ 12861 -330 1 شمسی ] نویسنده‌ی ایرانی, از پیشگامان ادبیات 
داستانی به سبک غرب و با محتوای کاملاً ایرانی. از جمله: زنده بگور, سه 
قطره خون, سایه روشن, علویه خانم, حاجی آقا. از نخستین گردآورندگان 
ایرانی فرهنگ مردم. شامل نیرنگستان و اوسانه. مترجم متنهای پهلوی به 
فارسی از جمله: زر ند و هومن پسن, شهرستانهای ایران, کارنامه‌ی اردشیر 
بایان جزارش. مان شکنه. .بارش به يار ار زیانهای ِِ شده 
است؛ 3) هدایت (< مهدی قلی هدایت): [ 1334-1240 شمسی] دولتمرد 
اران ۱۱۱2۰۱306 میا که قباا 1 بار عتر ه حیاز عار اشاندار 
یا ای اس اس ابص اس کت ار 
بیکاری. 


هدایت‌الله 


(عربی) راهنمایی شده از سوی خدا, ارشاد شده‌ی خداوند. 


ع‌ِ 


هدی 


(عربی) 1- (در قدیم) هدایت کردن؛ هدایت, راهنمایی؛ 2- رسیدن به حق و 
حقیقت؛ 3- راه راست؛ مسیر درست: 4- (به مجاز) دین هدایت؛ اسلام. 


هدیه 


(عربی) 1- آنچه به مناسبتی یا به رسم یادگار به نشانه‌ی محبت به کسی 
داده می شود پیش کش ارمغان, کادو؛ 2- (احترام امیز) قیمت خرید و 


فروش قران کریم؛ 3- (در قدیم) رونمای عروس؛ 4- (در قدیم) موهبت و 


از نام‌های مرکب, | هدیه و زهرا. 


هرانوش 


1- دختر آتش؛ 2- (به مجاز) زیبارو. 


ط ی 


(اوستایی) (< ارمز, ارمزد, اورمزد. هورمز و هورمزد). 1-(در ادیان) 
اهورامزدا (د اهورا)؛ 2- (درنجوم) ستاره‌ی مشتری؛ 3- (در گاه شماری) 
روز اول از هر ماه شمسی؛ روز پنج شنبه. [ایرانیان قدیم به روزهای هفته 
چندان توجهی نداشته‌اند, بعدها به مناسبت انتساب این روز به مشتری نزد 
سامیان این اطلاق بوجود امد ]؛ [هرمز در اوستایی_ نیز به معلی 
آفریننده‌ی نیکی بکار رفته در مقابل اهریمن که معنی آفریننده‌ی بدی 
داشته ]. 4- (آعلام) 1( نام پنج تن از شاهان ساسانی. هرمز اول: شاه 
[2 273-27 میلادی], که از زمانی حمایت کرد؛ هرمز دوم: شاه [310-303 
میلادی], پسر نرسی و پدر شاپور ذوالاکتاب, که در جنگ با مهاجمان عرب 
کشته شد؛ هرمز چهارم: شاه [90-579< میلادی], که در زمان او بهرام 
چوبین ترکان را شکست داد. هرمز بر اثر توطئه‌ی خسرو پرویز زندانی و 
کور شد؛ هرمز پنجم: شاه [۵31 میلادی] به دست یکی از محافظانش 
کشته شد؛2) هرمز: جزیره ایرانی در خلیح فارس. به مساحت حدود 50 
کیلومتر مربع؛ 3) هرمز: نام تنگه‌ی میان خلیج فارس و دریای عمان به 
عرض 80 کیلومتر؛ 4) هرمز: نام شهری در جزیره‌ی هرمز در شهرستان 
قشم, , در استان هرمزگان؛ 5( نام شهر باستانی ایران در محل کنونی شهر 
میناب, در استان هرمزگان, که پس از مهاجرت مردم آن در قرن 7 هجری 
به جزیره‌ی هرمز, رو به ویرانی نهاد. 


هرمزد 


(< هرمز), ( هرمز. 


هزار 


(کردی) 1- بینوا, فقیر, تنگدست؛ 2- (اعلام) عبدالرحمان اين حاج ملامحمد 

شرفکندی متخلاص به هزار [ 1341 -1411 قمری ] از شاعران و نویسندگان 
کرد از انار آونست: ترجمهی قانون در طب ابن سین به فارسی, , مم و زین 
خانی, بوکوردستان. ترجمهی شرفنامه به کردی, ترجمهی رباعیات خیام به 


کردی. 


هزیر 


(عربی. هزبر) (در قدیم) 1- شیر؛ 2- (به مجاز) پهلوان؛ مرد دلاور. 


هزیر 


(< هجیر) 1- خوب, پسندیده؛ 2- زیبا: 3- چابک, چالای؛ 4- (در حالت قیدی) 
به خوبی؛ 5- (در پهلوی) خوب چهر, نیک نژاد؛ 6- (اعلام) نام پسر گودرز. 


رن 


1- وجود در مقابل نیستی؛ 2- زندگی. زندگانی؛ 3- (به مجاز) همه‌ی 
خی ها بت 


هشام 


خشش؛ 2- جوانمرد. 
(عربی) 1- جود و بختر 


هلن 


(اعلام) هلن دختر ژوپیتر خدای خدایان یونان یکی از وسوسه‌انگیزترین 
زنان میتولوژی [اسطوره شناسی ] یونان است که ند کی رویایی اش 
پیو سته الهام بخش شعرا, نویسندگان و صورت تخاران بوده و شاهکارهای 
بسیاری به نام او بوجود امده است. 


هلنا 


1( هل ار هلر و املام ام شهری در مرکد االت سای اما 


هلیا 


(از یونانی, 1 (۳6۵۱۱206- صورت تخفیف یافته‌ی هلیاد, به معنی دختر 
خورشید؛ 2- (اعلام) (در اساطیر یونان) دختر هلیوس. 


هما 


1- (در پهلوی), فرخنده؛ 2- پرنده‌ای با شتذاه. شتا درشت از خانواده‌ی 
لاشخورها, دارای بال‌های بلند, دم بلند لوزی شکل به رنگ خاکستری و یک 
دسته مو در زیر منقار. [هما به خوردن استخوان مشهور است و قدما 
می‌پنداشتند سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت می‌رسد و در بعضی 
منابع با عقاب تخلیط شده است] 3-(آعلام) هما در «فروردین پشت» 
اوستا دختر «کی گشتاسب» و خواهر اسفندیار است؛ 4- (همای) در 
اساطیر اقوام هندو ایرانی بلند پروازترین پرنده است. 


همادخت 


(هما + دخت < دختر), (به مجاز) دختر خوشبخت. دختر سعادتمند. 


همایون 


رانا ابر شون فستیر. مار که روم 2 (ور. فمشعی. آبراتی) 
یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی؛ 3- (در قدیم) از شبکه‌های بیست و 
چهارگانه‌ی موسیقی ایرانی؛ 4- (اعلام) 1( نام دلاوری ایرانی مشهور به 
ترعن کاود. ۱2 هاش نی ام سا درا هد 9 93 
قمری], که , بر آاثر شورش داخلی به ایران گریخت و مدتی در دربار شاه 
تهماسب بود, ۱۳| ات و قدرت را در دست گرفت. 


ِ ۳2 


(عربی) 1- اراده, انگیزه, و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف؛ 2- بلند 
طبعی, بلند نظری, 3- 3 4- (در قدیم) خواست. آرزو؛ 5- (در 
تصوف) توجه قلب با تمام نبیروی روحی به خداوند, دعا از صمیم قلب؛ 6- 
(آعلام) همت . شهرت محمد ابراهیم همت 13341 -362 1 شمسی |] 
فرمانده‌ی ایرانی, از مردم قمشه, بنیانگذار کمیته‌ی انقلاب و سیاه 
پاسداران آن شهر, در جریان جنگ با عراق از 2 
دهندگان نیروهای زمینی بود و در حین عملیات جنگی شهید شد. 


همتا 


1- آنچه يا آن‌که در صفتی با دیگری وجه اشتراک داشته یا کاملاً به او شبیه 
همدم» رفیق.: 4- (در قدیم) متناسب, در خور. 


همت‌الله 


(عربی) اراده و خواست خدا. 


(به مجاز) همنشین» مونس. 


همراز 


1- ویژگی هر یک از دو يا چند نفری که راز خود را به یکدیگر می‌گویند؛ 2- 
همدم» همنشین؛ مونس. 


همیلا 


(آعلام) نام یکی از ندیمه‌های شیرین در خسرو و شیرین نظامی. 


نا 


(عربی) شادمانی و خوشبختی. 


هونن 


(هو < خوب + تن) 1- خوب تن, نیک اندام؛ 2- (به مجاز) تندرست و خوش 
قد و بالا" 3- (در پهلوی) به معنی خوب تنیده, خوب کشیده, برکشيده, 
خوش بالاء 4- (آعلام) یکی از هم پیمانان داریوش بزرگ هخامنشی هنگام 
حمله به مفغان. 


هورا 


[- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در بند چهار 
آفزیتکان کهتبار از آن یاد شده و توصیه شده که آن را به نیکان بدهند؛ 2- 
(در کردی) هورا به معنی غوغا است؛ 3- (در اوستایی) مستی اور 
نوشیدنی مست کننده, اشام مستی اور. 


هورام 


(عبری) 1- مرتفع؛ 2- (آعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح 
فلسطین بر جارزشهرپار بود. 


هوری 


(هور < خورشید + ی (پسوند نسبت)) 1- منسوب به خورشید؛ 2- (به 
مجاز) زیبارو. 


هوش + مند (یسه: زر؟ و 
0 پسوند دارندگی و اتصاف)) 1- صا 
۱ هوین ۲ را 4 
ش» با هون . 2- 


قو‌شننگ 


1- به معنی کسی که منازل خوب فراهم سازد؛ 2- (آعلام) (در شاهنامه) 
دومین شاه پیشدادی, پسر سیامک. یافتن آتش, بریا کردن جشن سده و 
ات را ی زاس ار وی ان 


هوشیار 


(پهلوی) ( < هوشیار, هشیوار) 1- کسی که دارای هوش است, باهوش؛ 2- 
عاقل, بخرد؛ ؛ 3- آگاه, بیدار" 4- زیرک؛ 5- (آعلام) شهرت محقدباقر هوشیار 
تربینی 9 آزمایشگاه وان ناکم در ایران. 


هومان 


(< هومن), ( هومن. 1- 


هومن 


(هو < خوب + من/ مان < انديشه و روح) [- دارنده‌ی روج خوب و نیک 


اندیش؛ 2- (آعلام) نام پسر ویسه و برادران پیران و که از سرداران 
#9 


هونیا 


(هو < خوب + نیا) 1- دارای نیای خوب, نیکوتبار, نیک نژاد: 2- (در پهلوی) 
(< هونیای) به معنی خوب نیا, دارای اصل و نسب اصیل. منتسب به 
خانواده‌ای شریف؛ [مکنزی این واژه را در پهلوی مطبوع و لذت بخش معنا 
کرده است آ. 


هویدا 


هیام 


۳۹ و 
ت ست فر ط 
کستت 
کی حالت عشق 
از شتن؛ تب کجا پر ود. 
ث_ِ ۱ ۱ 
ِ ۱ بده است و نمی د 
۱ ۳3 4 رد 
غیرعشق شو میير 


هیبت‌الله 


(عربی) (نشان) شکوه و تور ی خدا. 


(عربی) 1- جوجهی عقاب؛ 2- جوجهی کرکس: 3- (اعلام) 1) هیتم بن 
اسود, ابوالغریان, مذججی [حدود 100 میلادی] خطیب و شاعر اهل کوفه و 
از اعیان آن شهر, وی در نزاع میان عبدالله بن زبیر و عبدالملک بن مروان 
به یاری عبدالملک برخاست و در لشکرکشی مسلمة بن عبدالملک به 
قسطنطنیه نیز همراه وی بود؛ 2) هیتّم بن سهل ثستری [152-260 
قمری] محدت می معمر؛ 3) هیتم بن معاویه خراسانی [156 میلادی] از امرای 
عصر عباسی که اصل او از مردم خراسان بود و در سال 1 به حکومت 
طایف و مکه منصوب شد وی مدت یک سال نیز امارت بصره را داشت. 


هیدی 


(کزدق) آزامم آهتسته: برذبان. 


هیدیکا 


(کردی) به آهستگی. 


هیراد 


(دساتیر) 1- خود را به مردم تازه روی و خوشحال وانمود کردن؛ 2- بشیر. 


(اوستایی) 1- آموزگار, معلم؛ 2- شاگرد, آموزنده؛ 3- رئیس آتشکده؛ 4- 
(در ادیان) پیشوای دینی در دین زرتشتی؛ <5- (اعلام) نام دانایی پاکدل که 
کان دار سراپرده کاووس بود. 


(کردعم 1 ات بدرتشن ملم خصنم 2 فشاره 9 آنتک: 


هیرو 


[هیر < آتش + او -۸/< (پسوند نسبت)), منسوب به آتش؛ 2- آتشی و 
سرخ گون؛ 3- (به مجاز) زیبارو. 


هیزا 


(کر .7 9 
دق ؛ 9 ) حتاف ‌ 
2 ثرا ۰ 
بلنننه ؛ گرا 
بها. 


(عربی) (مونث اهیف) زن کمر باریک (باریک میان). 


هیلا 


نام پرنده‌ای است, باشه (پرنده‌ای شکاری کوچکتر از باز). 


(کردی, ۱6۲۲۱۲ ) آرام. 


هیوا 


) 
کردی, ۱۱۷/۵ ) | 


یادگار 


1- آنچه از کسی يا چیزی باقی می‌ماتد و خاطره‌ی او را در اذهان زنده 
نگه‌می‌دارد؛ 2 یاد, خاطره؛ 3- پادگاری؛ 4- (به مجاز) فرزند خلف به جا 
مانده از پدر و جد؛ جانشین, وارث؛ 5- (در قدیم) نشان, اثر؛ 6- (در قدیم) 
ماندگار, ضاندنی؛ 7- (اعلام) 1( ماهنامه تاریخی و ادبی فارسی که به 
وسیله‌ی عباس اقبال در سالهای 1325-1321 شمسی در تهران منتشر 
شد؛ 2) یادگار محقد: [قرن 9 هجری] شاهزاده تیموری, پسر بایسنقر, که 
ی ی ی 


باه 


(فارسی - عربی) دوست خدا. 


یاس 


(در گیاهی) درختچه‌ای زینتی با ارتفاع حدود دو متر دارای گل‌های زرد 
سرخ, سفید و بنفش و بسیار معطر. 


یاسان 


(دساتیر) 1- از برساخته‌های فرقه‌ی آذرکیوان؛ 2- (اعلام) یاسان را نام 
پیغمبری دانسته‌اند و کتابی به نام «نامه شت و خشور یاسان» در دساتیر 
درح شده است. 


یاسر 


(عربی) 1- شترگش که گوشت قسمت کند؛ 2- آسان؛ 3- چپ, طرف چپ؛ 
4- (اعلام) نام صحابی مشهور پدر عمار, که خود و همسرش (سمیه) به 
خاطر پذیرش اسلام, شکنجه شدند و به شهادت رسیدند. 


یاسمن 


(در گیاهی) درختچه‌ای زینتی دارای گل‌های درشت و معطر به رنگ‌های 
سفید, زرد و قرمز. 


یاسمن زهرا 


(فارسی ‏ عربی) از نام های مرکب. یاسمن و زهرا. 


(< یاسمن), پاسمن. 


یاسمینا 


(یاسمین + | (پسوند نسبت)) منسوب به یاسمین, یاسمین و یاسمن. 


یاسین 


(عربی) (آعلام) (< یس) سوره‌ی سی و ششم از قرآن کریم. دارای صدو 


یاشا 


(ترکی) به معنی زنده باد!, آفرین!. 


پاشار 


(ترکی) جاویدان. هميشه زنده. 


(معرب از فارسی یاکند) 1- (در علوم زمین) سنگ قیمتی از ترکیبات 
الومین که به رنگ‌های سرخ, زرد, و کبود وجود دارد و در جواهرسازی به 
کار می‌رود؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) لب سرخ معشوق؛ 3- (اعلام) 1) نام 
یکی از قدیمی‌ترین اقوام ترک که به مغولان شباهت نزدیک دارند: 2) 
یاقوت: کتاب عربی از ابراهیم نوبختی [قرن 4 هجری], در کلام شیعه؛ 3) 
یاقوت حموی (< شهاب‌الدین یاقوت حموی): [626-575 قمری] 
دایرةالمعارف نوپبس عرب؛ از جمله بردگان رومی. مولف فرهنگ 
جغرافیایی معجم ابا 4) یاقوت مستعصمی (< جمال‌الدین یاقوت 
مستعصمی): [قرن 7 هجری] خوشنویس مسلمان, از غلامان مستعصم 
عباسی, که نمونه‌های فراوانی از کتابهای خط او, مانند قران و گلستان 


سعدی در دست است. 


یانا 


1- (اوستایی) نیکی رسان. نکویی بخش؛ 2- (در ترکی) در حال اشتعال؛ 3- 
(به مجاز) زیبا و درخشان. 


یاور 


یاری دهنده, کمک کننده. 


(عبری) 1- به معنی «تعمید دهنده»! 2- (آعلام) 1) نام پسر زکرپا از 
۱ 
[حدود 795-786 قمری] از سلسله‌ی ال مظفر, که مدتی بر یزد, اصفهان 
و فارنن خکوهت کرد.. با اینکه تسبیت. به آمیر تنمور از در اطاعت ذراهد: 
ولی سرانجام به فرمان او کشته شد؛ 3) یحیی: امير سربداری 759-7531 
قمری], که طغاتیمور, امیر مغول را کشت و خود نیز مدتی بعد به دست 
برادر زنش کشته شد؛ 4) یحیی برمعی: [120 -190قمری] دولتمرد 
ایرانی, وزیر هارون الرشید که قدرت فراوان به دست آ فتاه ولی سرانجام 
مورد غضب خلیفه واقع شد و در زندان درگذشت؛ 5) یحیی ابن حسین: 
نخستین شاه زیدی یمن [قرن 3 ۰ ملقب به هادی؛ 6) یحیی ابن زید: 
[قرن 2 هجری] از دلاوران علوی, که پس از کشته شدن پدرش زید ابن 
علی به خراسان گریخت و در آنجا دعوت به قیام کرد. نصرابن ن سیار, امیر 
امور خراسان او را دستگیر کرد و با جمعی از یارانش کشت؛ 7) یحیی ابن 
عدی: (< ابو زکریا): 364-2801 قمری] فیلسوف مسیحی اهل تکریت در 


عراق, مترجم کتاب النفس ار ب به عربی و موّلف برخی کتابهای 
فلسفی و کلامی؛ 8) یحیی معاذ رازی: [فرن 3 هجری] عارف و زاهد 
ایرانی از مردم ری؛ 9) یحیی تعمید دهنده(< یوحنای معمدان): [زنده تا 


حدود 31 میلادی] رهبر دینی یهود, از خویشاوندان حضرت عیسی (ع), که 
ظهور نجات دهنده را به مردم نوید می‌داد و انان را در رود اردن غسل 
تعمید می‌داد. حاکم فلسطین به تحریک همسرش او را سربرید؛ 10) یحیای 
دمشقی (< یوحنای دمشقی): [حدود 749-675 میلادی] مسیحی سوری 
از ابای کلیسا, مولف اثاری در الاهیات. فلسفه و تاریخ؛ 11) یحیی نحوی: 
[زنده در 640 میلادی] پزشک, فیلسوف و زبان شناسی اهل اسکندربه, 
موّلف شرحهایی بر کتابهای بقراط و جالینوس. 


پدالله 


(عربی) 1- دست خدا؛ 2- (به مجاز) قدرت خداوند. (, گرفته از قرآر 
کریم, ایه‌ی 609 سوره‌ی مائده). 1 ۲ ِ ۱ 


یزدان 


1- خداوند, ایزد؛ 2- (در ادیان) در مذاهب ثنوی. خدای خیر و نیکی, ایزد 
مقابل اهریمن. [یزدان در اصل جمع یزد (< ایزد) است. در فارسی دری 
نیز مفرد به شمار امده و در ترجمه‌ی «الله» به کار رفته است]. + ایزد. 


۳ 


) 
عربی) 1- 
آسا 

ن, فرا< 

سهولت؛ 2- 

(د 

ر قدیم) 

۳ 

ب» طرف 


چپ د 
ر مقابل 
یمنی. 


(اوستایی) هم ريشه با پیشت, در لغت به معنی پر ستش, ستایش, نماز, 
جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش‌های پنجگانه‌ی اوستا و مهمترین 


نت 


یعقوب 


(عبری) 1- به معنی «پاشنه را می‌گیرد»؛ 2- (آعلام) 1) پیامبر یهود و نیای 
بنی اسرائیل,. پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف؛ 2) از حواریان 
حضرت عیسی(ع), معروف به یعقوب اکبر. که به روایت انجیل در پای 
از رساله‌های عهد جدید منسوب به اوست؛ 3( یعقوب اصغر: [زنده تا 43 
میلادی] یکی دیگر از حواریان حضرت عیسی(ع), که به فرمان هرود کشته 
شد؛ 4) یعقوب بردعی: [زنده تا 578 میلادی] اسقف سریانی, بطریرک 
قمری] سلسله‌ی اق‌قوینلو, که سلطان حیدر صفوی را شکست داد و 
کشت. به دست یکی از همسرانش مسموم شد؛ 6) یعقوب رهاوی: [حدود 
708-3 قمری] اسقف یعقوبی, نحوی, مورخ و فیلسوف سریانی, مولف 
نخستین دستور زبان سریانی؛ 7) یعقوب لیث: نخستین امیر [ 265-247 
قمری] و بنیانگذار سلسله‌ی صفاریان. بخشی از افغانستان کنونی را فتح 
کرد. سیس سلسله‌ی طاهریان را برانداخت. در جریان حمله به عراق در 
خوزستان درگذشت. 


[- یگانه, بی‌ نظیر, تنها؛ 2- (در قدیم) تنهاء, فرد, منفرد. 3- (در قدیم) (به 
رنگ, بی‌ریا؛ 6- (در قدیم) به تنهایی؛ 7- ساز زهی که فقط یک سیم پا وتر 


بر ان بسته باشند. 


یگانه 


1- صمیمی؛ همدل, یک وت 2- بی‌ همتاء بی‌ نظیر, تنهاء؛ منحصر به فرد. 3- 
(در قدیم) یک بک: واحد. 


یلد 


(سریانی) 1 آخرین..شت, ابیز در تیم کره شتمالی و بلندترین. شب .سال 
[مقارن میلاد عیسی (ع)]؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) تاریک و بلند يا تاریک و 


(عربی, تطتو) [- (در قدیم) راست.؛ سمت راست.؛ در مقابل پسری؛ 2- 
ار کهسار با برکت: 


(عربی) [- (در قدیم) راست؛ سمت راست؛ در مقابل یسار؛ 2- دست 
راست انسای واه ماوت ار ماه افتای 4ص نی وت توا ره 
برکت و سعادت. 


(عبری) 1- به معنی «خواهد افزود»؛ 2 (آعلام) 1) سوره‌ی دوازدهم از 
قرآن کریم, دارای صد و بازده آیه؛ 2( یوسف : : پیامبر بنی اسرائیل, پیسر 
محبوب حضرت یعقوب, که گفته شده است برادرانش او را در چاهی 
اتداختند ه آو. به. خضر برده ند و در آنخا اوزا به غلامی فروختند. زلیخا 
همسر اربابش عاشق او شد, ولی او این عشق را رد کرد و در نتیجه به 
زندان افتاد. بعدها وزیر فرعون شد؛ 3) یوسف ابن تاشفین: شاه [453- 
0 قمری] سلسله‌ی مرابطون. که مراکش را پایتخت قرار داد. شاه 
کاستیل را شکست داد و شهر تلمسان را بنا کرد؛ 4) یوسف ابن 
عبدالمومن: امیر [1184-1163 میلادی] سلسله‌ی موحدون در اندلس که 
به حمایت از ابن رشد پرداخت؛ <) یوسف شاه: نام دو تن از اتابکان لر 
بزرک: یوسف شاه اول: اتابک [ 2 67 -680 قمری ]. . یوسف شاه دوم» ملقب 
به رکن‌االدین: اتابک [745-720 قمری]: 6) یوسف عادل شاه (< عادل 
شاه): بنیانگذار [916-895 قمری] سلسله‌ی عادلشاهیان هند و نخستین 
فرمانروایی که مذهب شیعه را در هند رواج داد؛ 7) یوسف فلاوی: [حدود 
7- حدود 100 میلادی] مورخ بهودی, که تاریخ جهان را از آغاز تا سال 609 
میلادی. همراه با شرح حال خودش نوشت. 


یوسفرضا 


(عبری ‏ عربی) از نام‌های مرکب, یوسف و رضا. 


یوکابد 


(عبری) 1- به معنی «خداوند مجداست»؛ 2- (آعلام) مادر هارون و موسی 
و مریم و عمه‌ی زوجه‌ی عمرام لاوی. 


یونا 


(عبری) 1- به معنی «خداوند می‌دهد»؛ 2- (آعلام) نام دیگر حضرت 


یونس 


(سریانی ؟‌( (اعلام) 1( سوره‌ی دهم از قران کریم, دارای صد و نه ابه؛ 2) 
یونس(ع) پسر متثّی ملقب به ذوالنون (< صاحب ماهی) یکی از انبیای بنی 
اسرائیل که به روایت عهد عتیق, در نینوا ظهور کرد. هنگامی که در کشتی 
سفر می کرد او را در آب انداختند. ماهی بزرگی او را بلعید و سه روز بعد 
از شکم خود به ساحل انداخت. کتاب یونس نبی (ترجمه), در عهد عتیق 
درباره‌ی اوست. + یونا. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





